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 يادداشت ناشر
 

نیسیتیم کیه ملو یه ی    آثیاری  یکبیار  ی  پی نفیی  ، «آریاییسم»با انتشار کتاب 
 . ند، ته نشین کرد  ال در اذعان شماری از فرهنگیان ماآریایی را حداق

طویل می شوند، برای که هرکدام در درازنای تاریخ  یپیچید  گی ملو ه های
، ریشه های که در بحث ابعادا ایجاب می کنند ر ی، همان درازنایحلیلی فهم

 شکل دهند  ی بدنه هستند.
، آگاهی های برای بیرون رفت از تنگنا های آن درگیر استیم که یدر دنیای ما

میی باشیند.   ، خیلیی اهیم   معطیو  میی کننید   بنیادین که توجه بر ریشه هیا را  
محتوای این کتاب با رواجی کیه اندیشیه ی پدیید  ی آرییایی در جامعیه ی      

یافتیه اسیت، شیاید باعیث     کستان تا اییران  در جغرافیای منطله از تاجغانی و اف
گفتمان رسانه یی دور از سوژ  یی شدن ه ب و غافلگیری شود. بنابر این، شوکه

 نیز نخواهد ماند.
، ( را برای چیا  ایین کتیاب   ولنهټدانش خپرندویه )چه انجمن نشر دانش  آن

نیسیت. ایین مرکیز بیا مشیی      انگیز  داد، ایجاد شور برای بلیوا و میاجراجویی   
، زمینیه هیا   ضیمن حماییت  حمایت از فرهنگیان افغان، هموار  کوشید  است 

ثابت شدند، روشنگری خواهند  نیز فراهم شوند که اگر برای ابراز آن ادعا ها
  .و همچنان باعث می شوند گرایش های منفی نفی شوند بود

    های را در باور یمفید ند  وآموز ، نلد های«سمآریایی»امیدواریم نشر کتاب 
 .دهدجامعه ی افغانی، شکل 

 با سپاس
 ولنهټدانش خپرندویه 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /2 

 

--- 

 عاريايي /ارياييه
 

     ماهییت  بیر  ب حاضیر، بیه وفیور حکاییت از مسیتندها و نگاشیته هیا       متن کتیا 
، ر بیین مخیدراص دیادر شید  در جهیان سیوم      دکه مخیدری   ستپدید  ای 

 . شمرد  می شود
میی  در فصیل اسیتعمار اروپیایی     روحیشجغرافیای بزرگ آسیا از زمانی که 
ماننید  ) شیود  میی نییز  ، دچیار مفیاهیمی   ییابد، در شناخت ملو ه ی اسیتعمار 

ایین قیار     فرهنگی -جریان های سیاسی در تلابل کافی تنلیداص کهآریایی( 
 . نده اداشتن

، حیوز  ی خلییع عربیی و آسییای میانیه      از جغرافیای هند تا ،بندتود  های در
آمد چیرکین   پی ، ا تیام نیافتند که دراستعمار جراحاص حضور نظامیهنوز از 

، نمی  اسیتعمار میی    استعمار، خود را اسیرانی می یابند که بر زخم های شان
شد  اسیت   ، بیماری ایپاشند. بدتر از همه، این جرح، مانند میکروب خودی

 آنیان محیی    دانند که اشمئزاز این چرك، و نمی کنندساری می که بر خود 
 د.را پلشت می کن

   در کییه  نگذاشییته عضیی ص، هیچگییا  آسییود پیرامییون مشییک ص و مُاندیشییه 
، برتیری نیدادی و تفیاخر    ،ساحه ای در جغرافیای جهان سوم، ادعای ادیا ت 

خوشی دارند که مردمان استعمارزد ، علب مانید ، تیود    کدام محلی برای د 
در تعفین   فلیر، هی های و سیا زشتی ها، بی خیال از کنار های فلیر و بی سواد

، و بر سر زمین بدرنگ از جنگ زیر آسمان آ ود  ،جو های جاد  های ویران
 ؟مدعی برتری قومی اند

کستان( تیا جغرافییای حاییل    اوفزاد  گان ساخت روسیه )تاجهای مین از سرز
، نیه فلی    نید ی مشیترك روس و انگلییب بود  هیا ارخانیه  )ایران( کیه کیار ک  
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حیدود  ، بیل  نید یییر یافت و تغ ندای های سلطنت ها و امیارص هیا شکسیت   رافیجغ
به نفی  بیاور     های گذشته بودند،و هنر  ها حلیلت انسانی ما که تجلی فرهنگ

 انسان بیاوری که تا بخواهیم شوند  مسدود و محدود می ها و ایدیا وژی هایی
سیازیم،  بی کنیونی  زند  گباز  اساس میراث های مشترك گذشته، مسیر را بر

 ر انزوای جغرافیا های استعمارزد کند د یم خ  فادل با د  ها گونه ناچار ما
اسیتیم.  « آرییایی »اداعا کنییم کیه   ، بگیریم و غرقه در منج ب بدبختی موض 

بزرگتیرین گنید آن   تیا در   طویل کردنید قدر  ، آناین پدید  را به نام ادا ت
 .باختندمیلیون ها تن جان  ،)جنگ دوم جهانی(

  ، کستانتاجدر  ناداری درگیر علب مانی و  یم که ی  تاجهرچه می اندیش
، ایرانی وابسته به نفیت و رهیروان ادیلیت در بخشیی از     افغان فرو رفته در ب 

م افتیاد  گیی   از کیدا  بیه ادیط ح آرییایی(   )منطلیه ی  سوم  جغرافیای جهان
، پیرچم ادیلیت بلنید    بلندی ساخته اند که بر فراز آن خویش )وابسته گی ها(

/ عارییایی،  ارییایی هکمیدی هیای   -یها پب از پایان تراژید می کنند و سال
ها و پطلون های رهروان نداد زیر پوش ز بخشی ارا برتر می دانند؟ حتی  خود
 ( اند.ساخت منظومه ی غیر آریایی )چین این منطله، بیشتر ادیل
 

 عمرزیمصطفی 
 خورشیدی 8/2/1333

 کابل
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 پديده ی جعلي آريايي
 مصطفی عمرزی

 
کیه در مسییر    طاکلیسا، اروپای بیرون رفته از قرون وس حاکمیتان پب از پای
، خویش مدارانی یافت که برای قدرصاشرافیت، بزرگ می شد، زما سلطه ی

زود در حد حی م حظه ی خدا را داشته باشند. دین مسی ،ناگزیر نبودند بسیار
 اساسنامه ی تجاوز و جهانگشایی می شود. ابزار توسعه، ادل

شیاهان، شیهزاد  گیان و بیا خر  طبلیه ی      اشرافیت رها شد  از قید کلیسا که 
درست در  مرفه را به همرا  داشت، در حا ی که از سد روحانیت گذشته بود،

ود  های عام، او را نشست که طر  مردم بودن و پاسخگویی در برابر ت جایی
، آغاز به ترواش می متفکران درباری های جاست که مغز از اینمی فشردند. 
 می شناسیم. « آریایی»نام  می شود که اکنون بهی تو ید اکند و پدید  

 طبله ی اشرا  و با خر  کسانی که بر سرنوشت میردم حیاکم شید  بودنید،     
چون کمترین  و اند  می شوند، درماج انتلاد و اعتراض مردمموادر برابر  زود
نداشتند، فلسفه می بافنید  قدرص در سهیم ساختن تود  ها جهت اخ قی باور 

توجییه میی   ندادی، ارثیی و طبلیاتی    زند  گی مرافه، از آن امتیازاص و بر فراز
 است.  شر  ندادی و پاکی خون ر گروآنان د آورند که گویا حق رفا 

نگیان وابسته به اشرافیت با اختراع نداد پاك، وا  و بیزرگ  اندیشمندان و فره
شیامخ  بیه ادیط ح   در برابر میردم میی رونید و جایگیا       ،به ادط ح آریایی

این اختراع مسخر ، هرگیز اجتمیاع    رافیت را خدایی و ندادی می دانند، امااش
 .اروپایی را به علب نبرد
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 ر انل بیاص و خییزش هیا   به زودی اشرافیت بی خیال و غییر مسیوول، در برابی   
رسد کیه فرزنیدان نیداد     انل ب فرانسه، روزی نیز فرا می علب می نشیند و با

  .نددآور تفریح مردمان را فراهم میدحنه های  در پای گیوتین ها ادیل
تیی در مییان اجتماعیاص    هرگز نتوانسته اسیت بیه راح   پدید  ی ندادی آریایی

در مسییر   رون وسیطا اروپای بیرون رفته از ق جا که را  یابد؛ اما از آن اروپایی
 بیاور  جغرافی )امپریا یسم( قرار گرفته بود، پا به پای ظهور و تلویت توسعه ی 

جدیید سیلطه حکاییت    که از عدا ت اجتماعی، مساواص و سیستم های  یهای
جاست که  از این .سیاسی شودبیشتر را ایجاد می کند تا  ، ذهنیت هاییندداشت

برنامیه هیای    یی، جیزو ادیدار  شود تا پدید  ی جعلی آریافصلی گشود  می 
 راهگشا، عنصر تفرقه را کشت کند.

سییاخت پیشییینه ی تییاریخی بییرای پدییید  ی جعلییی آریییایی، ضییرورص اهییم  
روپایی متوجه شید  بودنید   محسوب می شد. مخترعان و با خر  سیاستگران ا

کنید، نخواهنید   را توجییه   نه ی این پدیید  کیه بُعید تیاریخی    دیری که در نبود
 استفاد  کنند.  آن،توانست به راحتی از 

ر، پیدوهش هیای اروپیایی کیه بیرای اسیتعما      در شرق شناسی به عنوان فصلی 
بعید هیا   کیه   یه ی د  ها نظریه و فرضیه هایزمینه سازی می کرد، پب از ارائ

   .، رو می آوردیدند، به شگفتی های دنیای کهن شرقهمه مسخر  ش
ارتباط  تعمار اروپایی، رشد و شگوفایی آنایی با نضع اسپدید  ی جعلی آری

تنگاتنگ دارد و تا پایان جنگ دوم جهیانی، خیدماص شیایانی تلیدیم کیرد       
 است. 
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حجیم  آرییایی، عمی ب بیر     رافییای مسیلمانان بیا اخیذ ایید  ی     جغ ،این میاندر 
ی، مذهبی و فرقه یی، یعلید  مشکل با دد ها نیز که از پیش  معض تی افزود
 .ندبود ضعیف کرد  جهان اس م را

که امپراطوری ترکان عثمانی را ضیربه   را  یابی جعل آریایی، همانند عربیسم
. میی کنید  زد، بخشی از جغرافیای اس می را با پدید  ی ایران و ایرانی، جدا 

جا ب است بدانیم که با نفوذ عظیم و میراث های بیزرگ ترکیان در منطلیه،    
 .می رودمار به شنیز ترکان  ، تابوی نفیآریاییسم

وسعت سرزمین های امپراتوری عثمانی، افزون بر سرزمین های زیادی که در 
طیرح   از اروپیا بیه چیین میی رسییدند، ایجیاب میی کیرد         ،بستر شرق و غرب

از داخیل، جلیو    ،آریایی با تضیعیف ایین قیدرص ضید اسیتعماری و اروپیایی      
 وحدص )قدرص شگفت( آن را بگیرد.
در کشیور هیای   ایجیاد تشیتت    ،ن بیزرگ نلش آریاییسم در تضعیف ترکستا

کیه در   یخورد  فرهنگ های ناز بزرگ نمایی مصنوعی تاجکستان، ایران و 
 فارسی نامید  می شوند، بیشتر از همه جاست.    -افغانستان به نام خراسانی

یخ، تیود  هیای هنیدی را بیه     هر مرحله ی تار ر انگلیب در هند که دراستعما
تعمارگران را که پیش از این بر می کشاند، اسنیز آزادی و استل ل  باور های

مت آریایی برای قد یاحث فرضی آن، د خوشی هایاثر علم زبان شناسی و مب
بافته بودند، تشویق می کند با پخش اکاذیب و پدوهش هیای فرییب دهنید ،    

 ا لیا کننید کیه اگیر بیر اسیاس فرضییه ی نیدادی         انن هندیاذهادر  اید  ای را
ی مشیترك  هاریشه  ،استعمار شوند  گان( ، ما و شما )استعمارگران وآریایی

 !با خود اسیت یه ما، به معنی دشمنی علگیری ها  زبانی و ندادی داریم، موض 
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، سییاهکاری  بلیایی تضیمین نشید   ای  گونه کیه بیرای هییی سییاهکاری     همان
 هند را بگیرد. استل ل استعمار )آریایی( نیز نتوانست جلو 

حماییت میی    یاز برتری ندادبر اثر نضع فاشیسم آ مان که  ییپدید  ی آریا
کرد، زیرا همسویی های آن باعث می شدند به نام تعلق ندادی، زودتر اذهیان  
و سرزمین های مردمی را اشغال کنند که به نام آن، از تشخیص واقعی بیگانه، 

ع یق زمامیداران افغیان بیه آ میان کیه      عجز می یافتند، در افغانستان ما بر اثر 
رواب  با ترکیه و کار های انکشیافی آ میان هیا در ایین     ر اثر پیش از این نیز ب

عین  شکل می گیرد. ان،و فرهنگی ان، پیشینه داشت، در اندیشه ی سیاستگرجا
  این قضیه برای ایران نیز اتفاق می افتد.

یییر پدییید  ی جعلییی آریییایی در آخییرین نسییخه هییای کییارایی در کشییور فل 
هماننید ریییب جمهییور    ، ان تاجییافتییه اسیت. زمامیدار  ی تاجکسیتان نییز را   

  در وجهیه ی  یکتیاب هیای   ،این کشیور )امیام علیی رحمیانو (    « کمونیست»
بیه فضیل    ، امیا در کابل، انتشیار میی یابنید   حتی که متاسفانه  آریایی نوشته اند

 هستند.  یفروش وردگار، از کم اقبال ترین آثارپر
خ باسیتانی،  اریوبیا تیا یف تی    کشور ماست کیه فرهنگیان آن مرحوم کهزاد از 

آریانیا، واقعییت    جعیل آن،  نیز وجهه داد تا بیه نیام  پدید  ی جعلی آریایی را 
 د.به چا ش بکش کهن راهای تاریخی افغانستان 

ی، مرحیوم احمید علیی کهیزاد بیه      آریانا، نامی بود که به قول وادف بیاختر 
بیر   جعل کرد و  م خان، از آدرس جغرافیای استرابو،فرمایش شهید سردار نعی

 کشید. ، عذاب وجدان میدر اواخر عمرثر آن ا
، بیشتر به خاطر تعیین عمق تاریخی بیود تیا در   آریاییتعمیم اری سفارش درب

رقابت منفی دیرینه گی با اییران، گوییا کیم نیاورنید. متاسیفانه تبعیاص چنیین        
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ا بیه تشیتت   امعیه ی میا ر  تاریخ سازی های زشت و منفی، حداقل بخشی از ج
ویا قبیل  د که گ ت هایی مطرح می شوادا در شمارآریایی ؛ زیرا ندکشاند  ا

. اگر فل  طرح واحید جیوپو یتیی  افغانسیتان،    از افغانستان، وجود داشته اند
ها را زیر سوال می برد، روشنگری هیایی کیه حیداقل    ادا ت آن به ادط ح 

رونما شد  اند،  ،بیش از دو دهه در حوز  ی زبان دری، به خصوص در ایران
 ند. نی شکتوهم فرهنگی آن را نیز م
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 بُت های آريايي
 1رویدسناستیفن آ

 
میی گیذرد، امیا عمیر بیی      « هنید و اروپاییسیم  »سال از عمر ابزاری به نام  222

وارداتیی در  « ایسم»سال است. این  82در ایران، نزدی  به « ایسم»افتخار این 
مهمیی   عین انطباق آن با موازین ادیلی، در اییران از ویید  گیی هیای محلیی      

نبیود   .مسییحی  –برخوردار است: نبود ی  فرهنیگ سینتی و دینیی یهیودی     
سنت ها و اسنتیتوص های آکادمیی ، سیاد  پسیندی روشینفکران و محیدود      

 برخی از عوامل ،«هند و اروپاییسم»تو ید کنند  ی بودن ارتباط با کشور های 
میا   »مییان   بود  و هستند؛ اما مهمترین تفاوص به وجود آمدن این وید  گی ها

کشور استعمارگر نبیود و   در این بود و هست که ایران ی « من تا ما  فرنگی
، دیادر  برای ملهور کردن آن به ایین دییار   که ، نه به کم  او، بلاین س ح
 شد  بود. 

  هییم  نتگراسیییون در جهییان اسیی می و ترکیییایییران بعیید از ییی  پروسییه ی ا
سیار بزرگ ترك، اشرافیت همسایه گان عرب و ترك داشت و هم جمعیت ب

اروپایی نمی توانست « ایسم»این ترك بود و ... در نتیجه و طبله ی حاکم آن 
 یذا ایید  ی    و بین ایران و همسایه گانش نشیود.  موجب تنش در درون ایران

بیذر   »برتری ندادی که حاوی بار غلیظی از آنتی ترکیسم و آنتی عربیسم بود، 
، اروپیا را متحید میی کیرد،     «ایسیم »ه ایین  در دورتی ک«. کاشت و تخم کین

رقابت ها و دشمنی های بی پایان مابین اروپاییان را تخفیف میی داد و دسیت   

                                                           

 .ترجمه و تلخیص: علی رضا اردبیلی -1
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ها را در غارص جهان غیر اروپیایی، بیاز میی گذاشیت. ایین ایسیم، نیه در         آن
، موجب تنش جدی می شد و نه مابین کشور های درون کشور های اروپایی

فاجعه بار داشت؛  ران از هر دوی این جهاص، نلشر ایدر حا ی که د پایی.ارو
له ی ایران، موجب تفرقه میی شید و هیم    یعنی هم در درون جامعه ی کثیرا م

 بین ایران و اعراب و ترکان همسایه، تخم دشمنی می کاشت. 
 در میوطن « هنید و اروپاییسیم  »آشنایی ما با روند ظهور و افول ستار  ی اقبال 

« ایسم»این  امر ضروری است. روند اروپایی تو یدیعنی اروپا، ی   ادلی آن
هم موازی بودن آن با مناف  استعمار را نشان میی دهید و    به نحو افشاگرانه ای

 هم بی پایه بودن این تیوری های ضد عملی را.
پرداختن به ایسمی که در موطن خود جز در محافل جوانان معترض افراطی و 

نیست، شیاید زایید بیه نظیر      هم برخودار ندادپرست از حیثیت و اقبال ناچیزی
، ص جهان علب مانید  ی متیرجم و مللید   آید، اما باید توجه داشت که تحو 

ا زاماب مشابه جهان دنعتی مو ف و مو د نیست. اتفاقاب خرافاص در جوام  دچار 
فلر و ف کت، دیرپاتر از جوامعه پیشرفته است و د یلی وجود ندارد که حتیی  

خود از کاربرد آن منصیر    ،«ندادشناسانه»جهل و خرافاص گان اگر سازند  
شد  باشند، مصر  کنند  گان جهان سومی یا در ایین میورد بیه اسیاتید ایین      

تیاریخ مصیر  مصیا ح میورد      تاسی نجویند یا اساساب از سیپری شیدن  « علوم»
 ، بی خبر بمانند.مصر  خود

ایران و کمتر شدن امروز با توجه به بی اعتبار شدن اید  ی حکومت دینی در 
جذابیت ایدیو وژی های دنیوی، دیگر ما شاهد نیرو گرفتن ندادپرستی وطنی 

 ...متگران و روشنفکران ایرانی استیمدر میان قشری از حکو
 منب  و میتود کار:
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 Stefan( اثر استیفن آرویدسن )Ariska Idoler« )بُت های آریایی»کتاب 

Arvidsson  از سیوی انتشیاراص    2222در سیال   « وند»( از محللین دانشگا
-ISBN:91-7139اکهلم به زبان سویدی منتشیر شید. )  در است« سیمپوزیون»

این کتاب ب فادله نظر منتلدین سویدی را بیه خیود جلیب کیرد و      (495-8
دفحه حاوی  425چا  اول آن در مدص کوتاهی به فروش رفت. کتاب در 

است. آروز داشتم که « پاییسمهند و ارو»و « آریاییسم»سا ه ی  222بیوگرافی
بتوانم کل کتاب را ترجمه و در اختیار ع قه مندان قرار دهم؛ کیاری کیه بیه    

اما راضی هیم   باید مدص ها به درازا می انجامید،د یل گرفتاری های روزمر  
نشدم تا روزی که این کتاب ارزشمند ییا منیابعی در ایین موضیوع و در ایین      

عاص این کتاب بی خبر گذاشته ن را از موضوسطح ترجمه شوند، خوانند  گا
جیا    ذا دست به ی  خ دیه نویسیی زدم کیه بخیش اول آن در ایین      باشم.

تلدیم خوانند  گان می شود. این بخش تلریباب ی  سیوم اول کتیاب را دربیر    
می گیرد. به غیر از ترجمه های عین به عین که به دورص نلل قول در داخل 

کتیاب ادیلی ییا    ی دیگری نیز شمار  ی دفحاص گیومه آمد  اند، در جا ها
در داخل پرانتز آمد  اند که درفاب بیرای راهنمیایی    بخش های مختلف کتاب

دوستانی ست که می خواهند موضوع مربوطه را در کتیاب ادیلی، جسیت و    
 جو کنند. 

 کتاب ملدس و تلسیم بندی نسل بشر:
ه قدامت خود بشیر  گوری های مختلف، ریشه ای ببشر به کتتلسیم بندی نوع 

دارد. زن و مرد، کوچ  و بزرگ، خودی و بیگانه، به یلین نخستین نوع این 
گونه طبله بندی ها بود  است. تلسیم بندی دینیی و ییا حیداقل برجسیته گیی      

 هویت دینی، محصول تاریخی بعد از ظهور ادیان بزرگ است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /12 

 

--- 

یسیتم دیگیری   ر، از سروحانیت مسیحی ع و  بر تلسیم ادیان به راستین و کف
ریشیه در کتیاب    ،، استفاد  می کیرد. ایین شییو    نیز برای طبله بندی نسل بشر

ملدس )کتاب اول موسی( داشت و در دوران باستان و قرون وسطی تا شروع 
چه در کتاب ملدس آمد  اسیت، سیه    عصر تجدد، به کار می رفت. برابر آن

نوح، پا به خشکی ، حام و یافت، از کشتی با نام های سامفرزند حضرص نوح 
ی نلیاط عیا م شیدند. تومیاس     نهاد  و موجب ادامه ی حیاص نوع بشر در اقص

بشیری  « نداد»، این تلسیم بندی را اتنو وژی موسایی نامید  و سه نوع تراوتمن
 ارائه می دهد: ،حادل از این تلسیم بندی در قرون وسطی را طبق جدول زیر

 طبله قار   ن نوح فرزندا
 نیونروحا آسیا سام 
 خدمتگاران افریلا هام

 نجبا اروپا یافث 
، نیاتوان از رد ایین تلسییم    خردگرایی در قرن شانزدهم و هفدهمموج جدید 

بندی توراتی بیود. او یین تی ش مهیم بیرای تغیییر در ایین سیسیتم، از سیوی          
یی  سیسیتم   »در اثیری بیا نیام     1774( در سال 1824-1715یاکوب بریانت )

دورص گرفت. وی در این کتاب، « میتو وژی باستانجدید یا تجزیه و تحلیل 
پیونید داد.  « ارتیداد »و « دین و واقعی»اتنو وژی توراتی را با دو مفهوم متضاد 

ها یعنی سام، پسیر ارشید    دین واقعی ت  خدایی در نزد قوم عبری و جد آن
، ردند؟ هام یا یافث؟ ییاکوب بریانیت  اما مرتدین، نسب به کی می ب نوح بود،
وسطی، یعنی هام را به این ملام )غیر شامخ( برگزیید. مسیا ه ی دیگیر،    برادر 

ایین   ،بودنید. بریانیت  « مرتد»پیدا کردن مردمی بود که متعلق به این س  ه ی 
، رومییان و هنیدیان زد.   مصری ها، اها ی کنعان، یونیانی هیا  قرعه را هم به نام 
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 بخواهانیه در هیر   قیدر د ه ، چم دید که یافتن جواب این دو سوالبعداب خواهی
بریانت تیا  « ی  سیستم جدید»سا ی که از انتشار کتاب  227دوری از تاریخ 

به امروز گذشته، جیواب داد  شید  اسیت. ایین سیوال کیه طیی بخیش هیای          
مختلف این نوشته و هر بار در رابطه با سیستم های طبله بندی نو بشر، تعلیب 

 خواهد شد، به شرح زیر است:  
 گوری )= نداد( برتر و کدام فروتر محسوب می شود؟تسوال اول: کدام ک

انسانی به کیدام یی  از ایین نیداد هیای      « واقعی»سوال دوم: کدام گرو  های 
 بشر تعلق دارند؟« ادعایی»

در جدول ملایسه یی که در پایان این ملا ه آمد  است، پاسیخ ایین دو سیوال    
ای ندادشناسانه یوری هاساسی در سه ستون داد  شد  است. پاسخ هر مو ف ت

پاسخ سوال اول در هر ستون در درون پرانتیز و پاسیخ سیوال     در ی  ردیف.
 دوم در زیر آن )در هر ردیف( نمایش داد  خواهد شد. 

، ادی دییدیم کیه در اتنو یوژی تیوراتی    از طبله بندی نید  یتاکنون در دو نوع
فیرض  « وزر آن»برتر بودند و آن ها معادل اروپاییان « فرزندان یافث بن نوح»

را « سیام بین نیوح   »، فرزندان طبله بندی ا تلاطی یاکوب بریانت می شدند، اما
افضلتر می شمرد و آن ها را معادل مردم عبری آن روز، اع م می کیرد. وی  

به حساب  همچنین یونانی ها و رومیان را که تا آن روز فرزندان یافث بن نوح
کیرد. وی بیدعت هیای     گوری اعلاب هیام بین نیوح منتلیل    می آمدند، به کت

   جییدول »دیگییری هییم در رابطییه بییا هییر دو سییوال ادییلی پدییید آورد کییه در 
 در ملایسه ی ردیف اول و دوم، معلوم می شود....« ملایسه یی 

بیه  گان نوح )در مجمیوع کیل نسیل بشیر(      فرق های ادعایی فرزندان و نواد 
به متن توراص ، محدود نمی شد. تفاوص های زبانی نیز با توجه ایل مذهبیمس
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، توضییح  نسل بشر« توراتی»لق به سه شاخه یناشی از تع« ندادی»به اخت فاص 
داد  شد. اخت   زبان هیای مختلیف بیه حید اخیت   بیین سیه خیانواد  ی         

 ، تللیل یافت.بزرگ زبانی
( در 1823-1735به نظر می رسد که او یین بیار اگوسیت  ودویی  شیلوزر )     

را به کار برد  است. این ادط ح تیا  « امیزبان های س»کتاب خود، ادط ح 
جیایگزین   ،«زبان هیای آفروآسییایی  »اواخر قرن بیستم که ادط ح غیر دینی 

موفق به روشین کیردن مسیا ه ی دو گیرو       ،آن شد، به کار می رفت. شلوزر
 بزرگ دیگر زبان ها و ارتباط دادن آن ها با دو فرزند دیگر نوح نشد. 

( انگلیسیی دیورص   1743-1746ویلییام جیونز )  تکمیل کار شلوزر از سیوی  
انجمین  »در کلکتیه بیرای اعضیای     1786گرفت. وی در تاریخ دوم فوریه ی 

، خویشاوندی زبان های  تین، یونانی و سانسکریت را به طرز «آسیایی بنگال
قان  کنند  ای نشان داد و خیانواد  ای از زبیان هیای خویشیاوند را کیه تیا بیه        

نامید  می شوند، مشخص کیرد. جیونز کیه شییفته ی     « ییهند و اروپا»امروز، 
تاریخ شناسی هموطن خیود، ییاکوب بریانیت، بیود بیه دسیتکاری و تکمییل        

 نظریاص وی نیز پرداخت.
، اعلاب هام را به گیرو  هیای بیشیتری تسیری داد: مصیری هیا و       ویلیام جونز
، فییارس هییا، یی، یونییانی هییا، رومییی هییا، هنییدی هییا  افریلییاای اتیوپیییایی هیی

یی هیا را  امریکیا چینی ها، جاپانی ها و  کاندیناوی ها و حتی با کمی تردیدسا
را نیز وارثان بیو وژیکی و زبانی هام بر شمرد. به این ترتیب گیرو  بیزرگ و   

ساختمان متنوعی از اها ی کر  ی زمین با انواع رنگ پوست، خطوط چهر  و 
ها به  حاظ گرو   ، طبله بندی شدند. تکلیف سامیبدن، در گرو  وارثان حام

خص کیردن گیرو  سیوم )فرزنیدان     محدود زبانی از دیرباز روشن بیود و مشی  
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، دشوار نبود: تاتار ها و گرو  های قومی با ریشه در نیمکر  ی شیما ی  یافث(
 که شامل اقوام اس و هم می شدند.

 ، تعرییف مشیابهی از   ویلییام جیونز و ییاکوب بریانیت، هیر دو      توجه کنید که
، تعریف زبانی را جانشین اند، اما با این فرق مهم که جونزام داد  نواد  گان ه

نسل های بعدی از این سلسله ندادشناسان،  تعریف دینی )دین و ارتداد( کرد.
یونانی ها و رومی ها را از جرگه ی هامی ها به میان یافثی ها در کنیار دیگیر   

« ییافثی »ز زبان هیای  اروپایی ها منتلل کردند. خانواد  ی زبان های اروپایی نی
 نامید  شد. 

هیای زبیانی    کو ریز  شدن اروپا، اسامی تیوراتی انیواع بشیر و خیانواد     با سی
، ادط ح 1813یز  شدند. توماس یانگ در سالیکو رمربوط به آن ها نیز س

 حاص به عنوان معیادل  را ضرب کرد. انواع رنگارنگ ادط« هند و اروپایی»
اع خود، مصیر   بسیاری جز در حوز  ی ابد شدند که این ادط ح خلق می
را ضرب « هند و ژرمن»ی  آ مانی نیز ادط ح مشابه ی  کنند  گانی نیافتند.

، «آرییایی هیا  »کرد که کاربرد زیادی در آ مان یافیت، امیا ضیرب ادیط ح     
، ابتیدا در  رآمید. ایین ادیط ح در نیوع جدیید آن     تری از آب د ت ش موفق

( بیه کیار   1743( و سپب در بریتانیا )احتمیا ب  1771فرانسه و سپب در آ مان )
، با ت ش فریدریش شلگیل آ میانی  1813رفت. کاربرد این ادط ح در سال

گسترش بیشتری یافت. نکتیه ی مهیم ایین اسیت کیه ایین ادیط ح همیوار          
به کار رفتیه اسیت. علیت    « ستییهند و اروپای»و « و اروپایی هند»معاد ی برای 

در حا ی که  در غرب، ناظر بودن آن بر اقوام بود.« آریایی»ظ ال بیشتر از  فاقب
  فظ رقیب )هند و اروپایی(، منشای جغرافیایی داشت.
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نیمه ی اول قرن بیستم )تا شکست نازیسم و فاشیسم در سراسر قرن نوزدهم و 
طبعیاب   ان های عمد  ی اروپا اط ق میی شید.  به همه ی زب« آریایی»اروپایی(، 

  و سیاسی این ادیط ح در ادوار مختلیف و در نیزد محافیل     ایدیو وژیبار 
گوناگون، با هم فرق می کرد. به نظر می رسد که او ین کاربرد ایین  فیظ بیه    

 سیال بعید از رواج   122)یعنیی در حیدود    1887در سیال  « غیر یهیودی »معنی 
، ورزشگا  جمناسیت   یش اتفاق افتاد  باشد. در آن سالاو یه ی آن( در اطر

، حق عضیویت  «آ مانی های دارای تبار آریایی»اع م کرد که تنها  شهر وین
سیوم در  در این مجم  ورزشیی را دارنید. ایین کیاربرد در حکومیت راییش       

-1342رسمیت یافیت و در فادیله ی  « آریایی ها پاراگرا »قانونی موسم به 
مهمترین فرق در بین اها ی اروپا، بین آریایی ها و سامی هیا )یهیودی    ،1344
گ بودند. توجیه  بود. او ی ها حق حیاص داشتند و دومی ها محکوم به مر ها(

، معادل یهودی تللی می شود و نه معادل غیر متکلمین بیه  کنیدکه غیر آریایی
عنوان مثال، مجار ها، فنلندی به  یر آریایی )= غیر هند و اروپایی(.زبان های غ
، غیر هنید و اروپیایی  ارای زبان های ، باس  ها و دیگر مردمان دها، ترك ها

یوری مبتنی بر شامل این تعریف مرگبار نبودند. آموختنی ست که وقتی این ت
، حکومت آریاپرستانه ی هتلیری یافیت   ، تحلق قطعی درادعای برتری ندادی

، پا شد  از سوی نازی ها  در کنیار میلییون هیا یهیودی    قربانیان ادلی جهنم بر
ی ها، چ  ها، اسلوواك ها، ، پو نداریایی زبان ها بودند: فرانسوی ههمان آ

می بینید کیه  «. آریایی ها»دیگر این  درب ها، روس ها، اوکراینی ها و بسیار
نام فنلندی ها و ترك ها و حتی نام اعراب کیه هیم غییر آرییایی زبیان و هیم       

 سامی زبان بودند، در این  یست نیست. 
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به نفی  معیادل   « آریایی» فظ  با خر  با شکست آ مان در جنگ جهانی دوم،
از میدان به در می شود. ا بته ایین بیه   « هند و اروپایی»، یعنی ادط ح خودش

ن افغانسیتان، اییران و اخییراب    کشور های چو ؛ زیرادنیای اروپایی مربوط است
، وضعیت خود را دارند. در اییران و حتیی اییران تحیت حاکمییت      تانکستاج

« آرییا »ر آن رسمی اسیت،  جمهوری اس می که اس م و حتی مذهب شیعه د
نمایند  گان مجلب در مکاتباص  ی  روزنامه ی ادط ح طلب می شود. نام

زنیدانی   .، سخن ها میی راننید  «نداد»لنی از انتساب خود به این و بحث های ع
، خاطراص زندان خود را با ستایشنامه ای خطاب بیه پیدران   اسی کمونیستسی
فیه هیای سیاز و ضیربی خیارج از      اخود آغاز می کند و عیوام در ک « آریایی»

را ستایش می کند و... « نداد آریا»می پردازند که  ی، به مصر  هنر هایکشور
وقتی هم ی  ایرانی در سویدن آماج گلو ه های یی  آریاپرسیت سیویدی    

قض بیین آریاپرسیتی خیود و    ، متوجه تنارارمی گیرد، هیی ایرانی آریاپرستق
تل ی  محصل ایرانیی بیه نیام جمشیید     )اشار  به ق آریاپرست، قایل نمی شود

ملاومیت  »از جرییان  « میرد  ییزری  »رنجبر در سویدن، توس  قاتلی موسوم به 
 .«(آریایی سفید

بایید گفیت کیه غوغیای آریاپرسیتی در وجیه        در پایان ایین بخشیی از ملیال   
 :رستانه اش از دو بخش ثابت و سیال، تشکیل شد  استندادپ

 بخث ثابت:

 غیر آریایی ها تلسیم می شود.بشریت به آریایی ها و  -1
 ، شایسته تر از دیگران استند.آریایی ها -2

 ، همان آریایی ها استند.اروپایی ها -3

 بخش متغیر:
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، ی  آ مانی نیازی  ند؟ به عنوان مثالاین که آریایی کیست و دیگران کدام ا
، یی  ایرانیی   ایتا ییایی فاشیسیت در همیان سیال هیا     در اول قرن بیستم، ی  

نیونازی در روسیه ییا  سال اخیر، ی   82از تاریخ ای ر دور  آریاپرست در ه
... دیر  نظیر از موقعییت جغرافییایی و     سویدن امروز یا آریاپرست افغانی و

امیا همیین هیا در میورد بخیش دوم       دارند، در بخش اول، اعتلاد ثابت زمانی،
 مسا ه، می توانند کام ب مخا ف همدیگر باشند.

ن، معتلد به ارزش برابر ستی و خوا  انواع دیگر آ، خوا  آریایی پرندادپرستی
، زبان و فرهنیگ آن هیا   ر  نظر از رنگ پوست، مذهب، تاریخ، دانسان ها

 نیست و یکی را غا ب و دیگری را محکوم می خواهد. 
 زبان و تبار:

در بخش فوق دیدیم که چه گونه ویلیام جونز، سه خانواد  ی بیزرگ زبیانی   
نمود تا هری  از آن ها را با اعلاب سه فرزند نیوح  را شناسایی کرد و ت ش 

، د، اما روایت دیگری از کتیاب ملیدس  )طبق روایاص کتاب ملدس( رب  ده
یعنی جریان آفرینش بشر طبق همیان منبی ، ایین تی ش جیونز و پییروانش را       

نام آدم و  تضاد می کرد. اگر همه ی نسل بشر، وا دین مشترکی به ی  دچار
نه است که فرزندان آن ها دارای سیه خیانواد  ی متفیاوص    گوه حوا دارند، چ
 زبانی هستند.

، اعی م  از سوی کلیسا چیون زبیان آدم و حیوا   زبان عبری از زمان های قدیم 
زبان خدایی از عبری بیه زبیان دیگیر، طیی     برای تغییر این  ت ش ها شد  بود.

ه ا ی کی ، دورص گرفته بود، اما تنها در پایان قرن هجدهم در حی قرون وسطی
قدرص کلیسا بیش از هر وقت دیگر، زیر سوال قرار  داشیت، امکیان ارائیه ی    

ست هیای  تییی  جانشین به جای زبان عبری، فراهم شد  بود. محفل سانسکر
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نسیکریت،  با ترجمه ی متون دینی قیدیمی از سا  کلکته به رهبری ویلیام جونز
یرامیون زبیان   پبیرای زبیان عبیری شیدند. هسیتری       راهگشای یافتن ا ترنیاتیف 

، حیید و مییرز نداشییت. ادعییا شیید کییه حتییی خییود شیییطان هییم    سانسییکریت
 سانسکریت می آموخته است! ترجمه ی آثار دینیی از سانسیکریت در وطین   

ست های کلکته با استلبال نویسند  گان و شاعرانی چیون شیللی و   تییسانسکر
ایین    رد بایرون مواجه شد، اما بیشترین اسیتلبال محافیل علمیی و فلسیفی از    

جریان جدید فکری در دانشگا  های آ مانی زبان به عمل آمد. در آن سال ها  
، دارای دو یت هیای   ن وجود نداشت. مناطق آ مانی زبیان کشوری به نام آ ما

شیواری زییادی   کوچ  بودند و طرفداران تشکیل آ مان بیزرگ، د و متعدد 
هب کاتو یی  و  به وید  که بخشی از آ مان ها پیرو مذ در برابر خود داشتند.

بخش دیگر پروتسیتانت بودنید. در ایین دور، مکاتیب فلسیفی آ میانی زبیان،        
روح »طه تیرین شیارح   اهمیت زبان را مورد توجیه قیرار داد  و آن را ب واسی   

نیام هیای آگوسیت     در این رابطه است که برادران شیلگیل بیه   نامیدند.« مردم
 ، وارد این جریان می شوند.ویلیام و فریدریش

 منتشر شد: 1828وغایی فریدریش شلگیل در سال کتاب غ
.Ber die Sprache und Weisheit der Indier  

 :همترین تز های وی عبارص بودند ازم

 زبان های هند و اروپایی از سانسکریت. نظریه ی اشتلاق تمام طرح -1

 نظریه ی چند منشایی بودن زبان های موجود. -2

 ن ها.شناسایی دو خانواد  ی بزرگ زبا -3

هیود  بیود و  زم    بی و جو برای یافتن زبان آدم و حوا ، جستاز نظر شلگیل
هیایی   بود مشابهت های دسته ای از زبان های موجود ثابت شوند تا بتوان آن
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ابهت ایین  معرفی کرد که بدون اجبار برای یافتن مش را از خانواد  ی مستللی
 باشند.  تا زبان واحد آدم و حوا خانواد  و ردیابی آن ها

، با عزیمت از وید  گی تغیییر  1828فوق در سالی شلگیل در اثر مورد اشار  
یا عدم تغییر ریشه ی کلماص در تو ید کلماص جدید، دو خانواد  ی مجیزا از  

 زبان های موجود را شناسایی کرد:

ثابت باقی  ه ی کلمه سازیزبان های ا تصاقی که ریشه ی آن ها در پروس -1
کال مختلف کلماص با افزودن پیشوند ها و پسوند ها تو ید میی  می مانند و اش

، از ایین  د. زبان های ترکی، فنلندی، مجاری، کورییایی، جاپیانی و غییر    شون
 قبیل اند. 

زبان های اشتلاقی که ریشه ی آن ها در پروسه ی کلمه سازی تغیییر میی    -2
 جمله اند. ، از اینبان های اروپایی، سانسکریت و دریکنند. بسیاری از ز
در دری در ملایسه با نمونیه ی ترکیی آن،   « می بینم»و « دیدن»به عنوان مثال 

جا و  در این« گور»در مثال دوم، ریشه ی کلمه، یعنی «. گوروم»و « گورم »
 ، بدون تغییر باقی می ماند.نمای مشتلاص فعلی، دفتی، فاعلی و غیر 

به عنوان زبیان هیای قیا بی    شلگیل در آن منب  به خانواد  ی سومی که امروز 
ست، اشار  نمی کند. ا بته شلگیل بیه  شناسیم و شامل زبان عبری و عربی می 
بیی طیر  نمیی     ، نسبت به این دو گرو  زبان ها«اروپا محور»نوان ی  فرد ع

 ماند و احتجاجاص مفصلی در برتر شمردن زبان های اشتلاقی می نماید. 
سیتی بیود. وی   ن میوج هنید و اروپایی  دیگر پییامبرا  فریدریش ماکب مو لر از

در اروپیا بیود. وی    1872مهمترین چهر  ی مبلغ هند و اروپاییسیم در دهیه ی  
تلسییم کیرد: ادییان هنید و      ،وجود را بر مبنای گرو  های زبیانی حتی ادیان م

چیون   یادییانی بیا عنیاوین    ا آن زمان)!( تاروپایی. ادیان سامی و ادیان توراتی.
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شیدند.   مشیخص میی  ، مردمیی و امثیا هم   عیی، شخصیی  راستین، دروغین، طبی
 ، طبله بندی کرد  بود.چینی را هم جزو زبان های تورانی مو لر،

آن را هند و اروپاییسم یا آریاپرستی   اکتشافاص مو لر از نظر چیزی که امروز
مسییحی بودنید و دیین آن هیا      اروپیایی هیا   می خیوانیم، دارای اییرادی بیود.   

بود، اما زبان های شان جزو زبان های غییر سیامی و    آشکارا جزو ادیان سامی
بندی می شید. بیرای رفی      مربوط به فرزندان هام )طبق اساطیر توراص(، طبله

 ، احتجاجاص متعددی دورص گرفت. این تناقص
، یعنیی  مکتب هند و اروپاییسیتی  این بخش را با اشار  به یکی از نظریاص پدر

)؟( «امپراطیوری سیازان هامیتیسیتی   »هیا   ارویلیام جونز به پایان می بریم. وی ب
ییاص بریانیت، جیونز،    دوران باستانی را ستود  بیود. اشیار  شید کیه طبیق نظر     

، جزو فرزندان هیام بین   نیایی ها نیز چون دیگر اروپاییان، بریتاشلگیل و مو لر
امپراطیوری سیازان   »چه تحسین ویلیام جیونز از   نوح )هامیتیست( بودند و آن

رآوردی باستانی را معنی دار میی کنید، تعلیق وی بیه مرکیز      من د« هامیتیستی
امپراطییوری بزرگتییرین امپراطییوری سییازان قییرن هجیید  و نییوزد ، یعنییی       
بریتانیاست. معنی دیگر ادعای جیونز آن اسیت کیه اشیغال اراضیی دیگیران،       

مشییت ا هیی سیت کیه      و استعمار دیگر ملت ها بیه نیوعی   برپایی امپراطوری
نگلیسی ها و دیگر اروپاییان(، دچار آن شد  انید! ایین   فرزندان هام بن نوح )ا

، محیض  مدعاست که مکتب هنید و اروپاییسیم   نکته به تنهایی شاهدی بر این
 رضای خدا، بنیاد نهاد  نشد  است. 

 زبان، نداد، دین:
گیام بعیدی بیود. بسییاری از      ه ی ی  تعریف ندادی از گرو  های زبانی،ارائ

ینیو، فرییدریش میاکب میو لر، کریسیتین      چون جوز  آرتیور گوب  محللینی
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 سن، آدو ف پیکت، هانب اشتراوس چمبر ین و بسیاری دیگر، تردیدی در 
معین کردن مشخصاص ظیاهری هنید و اروپیایی هیا نداشیتند. میو هیای بیور،         

 ... بییا اییینجمجمییه ی بلنیید،  غییر و چشییمان آبییی، چییا ك، دمییا  راسییت،
هر گونه بیا مشیابهت هیای زبیانی      مردمی از تعاریف، دیگر هند و اروپایی ها

نبودند. این مسا ه با تعاریف زبان شناسانه که از سوی جونز و پیروانش مطرح 
شد  بودند، تضادی آشکار به وجود می آورد و هندی ها در نلطه ی تمرکیز  

، هندوستانی، بنگا ی و دیگر زبان ندیانی که به سانسکریتاین تضاد بودند. ه
ت میی کردنید، بیه هییی وجیه دارای مشخصیاص       های هنید و اروپیایی دیحب   

ظاهری تعریف شد  برای هند و اروپایی ها نبودند. در زمیان سانسکریتیسیت   
، ز تعرییف نیدادی هنید و اروپایسیم    های کلکته، به رهبری ویلیام جونز، هنیو 

همه می توانستند در  بود و سیاهان، قهو  یی ها، زرد ها وسفید ها مطرح نشد 
 بن نوح )هند و اروپایی ها( قرار گیرند.میان فرزندان هام 

مسا ه ی هندی ها با کشف زبان هایی در هندوستان که نسبتی با سانسیکریت  
، تییوری  ل(، بازهم پیچیید  تیر شید. بیه میرور     نداشتند )چون دراویدی و تامی

ریدریش ماکب مو لر از جمله ف توجیه این تضاد ها به میان آمدند.برای  یهای
. وی مدعی شد که گوییا در زمیان هیای دور، یی  ملیت      زد دست به ابتکار

واحد آریایی وجود داشت، اما در حین مهاجرص، بخشی از آن راهیی اروپیا   
تی ش هیای همیه     ،شد و بخش دیگر، سیر از هندوسیتان در آورد. در رابطیه   

، «آرییایی »جانبه ی مو لر برای به کرسیی نشیاندن ایین نظرییه بیود کیه  فیظ        
انگلیسییی هییا و « بییرادران آریییایی»وی هنییدیان را  ملبو یییت بیشییتری یافییت.

گیر مشی سرهم کردن جوابی که تفاوص هیای چ  اروپاییان نامید. ا بته وی برای
موجود در ظاهر هندیان با اروپاییان را توضیح دهد، وجود دو نوع اروپایی و 
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« قباییل جنیوبی  »جنوبی آریایی ها را مدعی می شیود. میو لر میی گویید کیه      
را دربرگرفته انید، سیر    که شمال هند ییایی از اطرا  کو  هایخانواد  ی آر
 (61)ص...درآوردند

د و بیا خر  در پاییان قیرن نیوزدهم، هنیدیان      چندان موثر نبودن این ت ش ها
بودند و حتی سانسکریت هیم کیه قیب ب بیه عنیوان      « زنگی» ییانافریلاهمچون 

عجییب و  »ملیام خیواهر   مادر تمامی زبان های اروپایی، مطرح شد  بیود، بیه   
در  ل مرتبیه داد  شید. ایین رونید ا بتیه ریشیه      تنیز زبان هیای اروپیایی   « غریب

در نیمیه ی قیرن نیوزدهم در حیا ی کیه       واقعاص سیاسی آن سیال هیا داشیت.   
سرگرم اشیغال نهیایی هندوسیتان بودنید، موعظیه دربیار  ی        ،سربازان بریتانیا

سیت خرییدار زییادی پییدا     نمیی توان  ان بودن خون هندیان و انگلیسی هایکس
 (62)صکند.

مییو لر هرچنیید در تیی ش بییرای قبو نییدن تیییوری وحییدص نییدادی هنییدیان و 
ا به ناموفق بود، اما جا افتادن و ملبو یت طو نی )در برخی محافل ت ،اروپاییان
، نتیجه ی ت ش هیای اوسیت. منتلیدین امیروزی     «نداد آریا»ادط ح  امروز(

که در پی کنیار گذاشیتن بخشیی از بشیریت )غییر      معتلد اند، وی بیش از آن 
آریایی( از خانواد  ی بشری باشد، قصد داشت نزدیکیی هیای ملیل مختلیف     

 )آریایی( را مورد تاکید قرار دهد. 
، دادپرسییتانه، نظرییاص جییوز  آرتیور گوبینییو  در مییان او یین تیییوری هیای ن   

متمیدن  دراحت چشمگیری دارد. وی معتلد بود کیه نیداد سیفید، تنهیا نیداد      
برای این که این نیداد   غم این برتری، محکوم به زوال است،است، اما علی ر
که برای گسترش فرهنگ در میان زرد هیا و سییاهان دارد،    یطی فعا یت های
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ا با خون دو نداد دیگر غیر متمدن می آمییز و  خون ندادی خود ر خوا  ناخوا 
 ، جز نابودی محتوم، چیزی به دنبال نمی آورد.این
ن استیونسن از مهمترین کسانی بود کیه عنادیر تصیور قیرن نیوزدهمی در      جا

 مورد نداد آریا را رواج داد:
 .از شمال می آیند -
 .رنگ پوست و موی شان روشن است -
 با نیروی س ح، سرزمین های دیگران را اشغال می کنند -

سیرکوب و سیرزمین شیان تصیر  شید        کسانی که از سوی این آریایی هیا 
 ودیاص متضاد زیر بودند:است، دارای خص

 رنگ شان تیر  بود ، -
ی هیا داشیته   ایکام ب متفاوص با آریی  آداب و رسوم، دین و زبان های -

 اند.

غییر  ]) آثاری از بلایای علد  ها، زبان، آداب و رسوم و دیین مردمیان بیومی   »
 فرهنگ های تاریخی هند و اروپیایی  می توانستند در  ([آریایی سرکوب شد 

ند. محللان با کم  این تز هیا بیا دسیتکاری نسیبتاب سیاد  و بیر       باقی ماند  باش
را خیرد و رییز میی     سلیله ی شخصی، فرهنیگ هیای اروپیایی   مبنای تفکر و 
چیه   چه زشت است، بلایای ی  نیداد پسیت او ییه هسیت و آن     کنند: هر آن
 (63-62)دص«، ریشه ی هند و اروپایی دارد.ادیل است
، مییدان عمیل بیشیتری بیرای     استیونسین و انعطا  پذیری نظرییاص   ساد  گی

 تلسیم ندادی به دست داحبان قدرص اروپا داد.
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که توجیه گر تجارص بیرد  و   ی، دیدن ت ش هایدر میان تیوری های ابداعی
اشغا گرانی در هیزار    نبود. در بسیاری از این تیوری هادشوار استعمار بودند،
« درجیه ی تمیدن  »  بیودن  اشدند که اتفاقاب بیه علیت بی    خلق میهای باستانی 

در کشتار و نابودی مردمان بومی، برحق بودنید. ایین درسیت همیان      شان)؟!(
اروپیا،   کاری بود که همزمان با ابداع این تیوری ها در مراکز علمی و فلسفی

ی  تییین از سییوی بریتانیییا و دیگییر قییدرص هییای  امریکییاو  افریلییادر آسیییا، 
   گی انجام گرفته بود. استعماری در شر  انجام بود یا به تاز

که سعی در ایجاد ی  نمونیه ی باسیتانی از    یت ش های تراوتمن معتلد است
استعمار در هندوستان شد  است، به د یل ناهمزمانی تیاریخی میردود اسیت و    
این ت ش ها باید چون ت شی برای توجیه سیسیتم اسیتعماری بریتانییا در آن    

 زمان دید  شود:
ی افریلیا و سیسیتم حیاکم بیر     امریکیا ورنکردنی، جنوب در این دورنگری با»

دید بریتانییا  جنوبی در تاریخ باستانی هندوستان، رابطه میان اشغا گری های ج
، نمونه خ باستانی هند با هزاران سال قبلبا نمونه ای از تاری از اروپا و ملت هند
 «سازی می شود!

هیای متعیدد، خیود را    ب هند و اروپیایی در جیا   ا بته نیاص پشت پرد  ی مکات
مث ب مردم شناس معروفی به نام روبرص  تهام در طیی حملیه    نشان می دادند.

 ها را د یل پست بودن نداد آن ها می شمارد: به ملت هند، اشغا گر نبودن آن
بیا   که هیی جایی را اشغال نکرد  انید  پذیرفتنی نیست که خللی چون هند را»

 (62)ص«د، برابر شمرد.اروپاییانی که اربابان دنیا استن
جیا شیاهد یی  سیسیتم ارزشیی )اسیتعماری(        چه آشکار است، در این چنان

 استیم که اشغا گری را فضیلت و برتری می شمارد. 
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متعلیق بیه دو نیداد متفیاوص اسیتند:       هندی ها و اروپایی هیا  وی معتلد بود که
نیداد مغیو ی   درحا ی که هنیدیان جیزو    یی ها متعلق به نداد یافثی استند.اروپا»

 (62)ص«می باشند.
ا هیم  ه ی نظریه های آریاشناسانه ی خود، تمدن یونان رمو لر در ادامه ی ارائ

، آزاد کرد. بیرای میو لر و همفکیران اروپیایی     از وامداری تمدن مصر باستان
، اخیذ کیرد    و غرب، زمانی چییزی از مشیرق زمیین    وی، قبول این که یونان
 باشند، غیر عل نی بود. 

 خاستگا  جدید:   های جدیدشیو
تنها وقتی که این دو رشته از علوم مستلل از همدیگر، طبله بندی انسان هیا و  
زبان ها را بیه پاییان بردنید، میی تیوان بیه ملایسیه ی نتیایع آن هیا پرداخیت.           

 (73)ص
با وجود این گونه هشدار ها گذار از تعرییف زبانشناسیانه و فیلو وژیسیتی بیه     

، یی  واقعییت   «هنید و اروپیایی  »و « آرییایی »از مفهیوم   تعریفی ندادشناسیانه 
تاریخی به حساب می آید. قبل از این گذار، ی  سیاهپوست انگلیسی زبان، 

شیامل وی نمیی شید. سیخن     دیگیر  آریایی بود و بعد از آن، تعریف جدیید،  
فیلو یوژی بیرای بهداشیت نیدادی، مضیر      »معنی دار تراوتمن مبنی بر این کیه  

این تفاوص در دو تعرییف از یی  مفهیوم اسیت. تغیییر در      ، بیان موجز «است
از نیمه ی قرن نوزدهم در بستر تغییراص اساسیی در تعرییف   « آریایی»تعریف 

میین  مردم شناسی ندادی، دیورص میی گرفیت. در ه   « علم»و گسترش « نداد»
، اید  آ یسم و مسیحیت اومانیسممشابه  دور  بود که در علوم اجتماعی، گذار

 ، پوزیتویسم و ماتریا یسم، دورص گرفت. «ی نوینروشنکر»به 
 :فریدریش ماکب مو لر
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، بیش سیانگلی -، فیلو وگ آ مانی(1322-1823فریدریش ماکب مو لر ) نام
، گر  وزدهم پیرامون دین هند و اروپاییکب دیگری با تحلیلاص قرن ن از هر

را در خورد  است. وی ت ش می کرد به جامعه ی انگلسیتان کیه هندوسیتان    
خود « برادران آریایی»استعمار خود داشت، بلبو ند که هندی ها را به عنوان 

تیر از او نلیل میی     سطور پایین بپذیرند. ا بته با توجه به نلل قول مهمی که در
شود، باید روی دیگر این گفته ی وی را هم در نظر داشت که گویی خطاب 

 به ملت هند می گفت:
ایی ها را به عنیوان بیرادران آرییایی تیان بپذیریید و      شما ای ملت هند! بریتانی»
، یعنییی اسییتعمار را بییه دل ابییل امییا برادرانییه ی اردوی انگلیییبی ناق« تحفییه»

نگیرید. تسلم به استعمار را به عنوان بهای وحدص با برادران گمشد  ی تان با 
 «گشاد  رویی نثار پای سربازان و ماموران انگلیب بکنید!

، سفری به پاریب کرد و به تعمیق اط عاص خود در علم 1845مو لر در سال 
، بیه  قیرن نیوزدهم   42و  32طبله بندی انسان پرداخت. این شهر در دهیه هیای  
سیا ه گیی بیه آکسیفورد      25مکه ی شرق شناسیان تبیدیل شید  بیود. وی در     

ب جیا مشیغول فعا ییت بیود. وی از تعصی      مهاجرص کرد و تا آخر عمر در آن
، به دور بیود و نظرییاص سازشیکارانه ی وی    ن غیر مسیحیمذهبی بر علیه ادیا

در مورد برتری و حلانیت انحصاری مسیحیت، مخا فیت کلیسیای کاتو یی     
، تحیت تیاثیر فلسیفه ی هگیل قیرار      او را سبب شد  بیود. وی از جیوانی  علیه 

 گرفت و ریشه ی واحدی برای سنت های سامی و آریایی، قایل بود. 
همتیرین پییامبران مکتیب هنید و اروپاییسیم بیود.       فریدریش ماکب مو لر از م

رویدسین را  آکتاب اسیتیفن   38ا ی  82شرح افکار او در این زمینه، دفحاص
به خود اختصاص داد  و در بلیه ی کتاب نیز افکار وی همه جا میورد اشیار    
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است. بیا توجیه بیه موقعییت مهیم وی در بیین تییوری پیردازان آییین هنید و           
سییار بیا   حت وی در ارزیابی اش از استعمار بریتانییا را ب اروپاییستی، باید درا

انیا را ایین  ، نظریاص وی در مورد امپریا یسم بریتاهمیت تللی کرد. آرویدسن
 می کند:طور خ ده 

از اییین رو، اتحییاد دوپییار  ی آریییایی )هندوسییتان و بریتانیییا( کییه از قبییل     »
نشیانی از مرحمیت ا هیی    امپریا یسم )بریتانیا( ممکن شد  بود، در نظر میو لر،  

وم امدادگران آریایی بود: در طی استعمار بریتانیا و به واسطه ی )آن(، موج د
، دست یافتند. ی  نهضت اد حگر پان آرییایی کیه قیرار بیود     به هندوستان

 ی و ماقبیل اسیاطیری دیین کهین وداهیا     هندی ها را بیه دوران پییش از تیوران   
 (37-36)دص«هنمون شود، در آستانه ی در بود.ر

ین است که در مکتب مو لر و ، عبارص از اتفصی ص بیشتر مربوط سطور فوق
زمان کهن نییز   ، هندوستان درهند و اروپاییستی از نظریه سازان یدیگر بسیار

ناجیان آرییایی، اشیغال شید  بیود. میو لر و دیگیر تییوری         از سوی ی  موج
در آن زمان کهن،  دادند که گویا خبر می ،سازان هند و اروپاییست آن عصر

، همانا گیردن  ا هی و آریایی« مرحمت»ر آمد  به مصلحت اها ی بومی گرفتا
نهادن به مشیت محتوم با درفه ی اشغال از سوی ناجیان آریایی بیود  اسیت.   
آنان دردورتی می توانستند از مزایای اشیغال از سیوی نییروی اشیغا گر کیه      

شوند که خاضعانه بوسیه بیر    همانا هدایت شدن به سوی تمدن بود، برخوردار
که بعداب  ی... چنین افسانه بافی هایمشیر نیروی مهاجم آریایی بزنند وتیغه ی ش

به ایران منتلل شدند، آشکارا ساختن ی  تاریخ باستانی جعلی بیرای توجییه   
 سیاست آن روزی استعمارگران بود. 
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ش   گیی و افکیار فرییدری   ، دفحاتی را کیه بیه شیرح زنید    استیفن آرویدسن
 با جمله ی زیر به پایان می برد: ماکب مو لر، اختصاص داد  است

تاریخنگاری مو لر می توانست برای مشروعیت دادن به سلطه ی امپراطوری »
 بریتانیا بر هندوستان، مورد استفاد  قرار گیرد؛ امپراطیوری ای کیه آفتیاب در   

 (121)ص«سرحداص آن، هرگز غروب نمی کرد.
صور مو لر و همگنانش دربار  ی خودشان را چنیین  آرویدسن کمی بعدتر، ت

آنان به خاطر این که دانش آموخته ترین و فرهیخته ترین نسل »بیان می کند: 
 (123-122)دص«بودند، به خود مباهاص می کردند.تاریخ 

بدیهی ست که تو ید و عرضیه ی پاییه هیای نظیری سیسیتم توجییه اسیتعمار        
لبال سیاستمداران و رهبران اروپیایی را بیه   اروپایی از سوی مو لر، دقت و است

آ میانی بیرای    دنبال داشت. مو لر هرچنید دعیوص هیای مکیرر سیاسیتمداران     
)آ مان( را نپذیرفت، اما موجبی هم برای رنجانییدن  بازگشت به وطن خودش

ت. در این رابطه، درگذش 1322آ مان ها از خود فراهم نیاورد. مو لر در سال 
و  بر مجام  علمی و رهبران طرفدار اد حاص دینی، از ، ع پیام های تسلیت

سوی رهبران سیاسی نیز سرازیر شد. ویلهلم دوم، رهبیر آ میان، اسیکار دوم،    
ام پادشا  سویدن و چو نگکورن، پادشا  دیام در بین ارسال کننید  گیان پیی   

ند که اهمیت سیاسی کیار هیای   حاکی از این ا های تسلیت بودند. این پیام ها
 ، شناخته شد  بود.ر در همان زمانمو ل
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 آريا
 نادر پورپیرار

 
با معنی ندادی آن، پیش از نلیر در کتیبیه ی بیسیتون     هیی رد پایی از این واژ 

نیافته ایم؛ حتی معلوم نیست اشار  ی داریوش به این واژ  نیز با مفهوم نیدادی  
 ، بسییار رکیبی و تودیفی است و چیون هخیامنش  ت باشد. این اسم که آشکارا

            نییو و حتییی امییروزی مییی نماییید، پیییش از داریییوش بییه کییار نرفتییه و اسییناد    
بین ا نهرین و دیگر سلسله های پب از هخامنشیان به آن توجهی نکرد  است. 
من در این کتاب، به معنای  غوی و رسمی این واژ ، اشار  خواهم کرد، و ی 

گرفته انید، و گمانیه هیای     یخاد که اغلب، آن را اشار  ای به ندادجا  از آن
نادرست بسیاری در اطرا  تفسیر آن برآمد  است، ابتدا ضرور میی دانیم بیه    

 ، کیه دارییوش بیه واژ    «آرییایی »مجموعه ای از این تفسیر ها درگشودن راز 
 نامه ی تاریخ، وارد کرد  است، نظری بیاندازم:

هان باستان، پیدایی و فروپاشی تمدن های کهین و بیه   موضوع مهاجرص در ج
، محیل چیا ش   ی حرکت تاریخ، پیوسته نزد محللیان طور کلی نیروی عمد  

جا به جایی اقوام بیه دسیت    بود  است. قطعاب هنوز تصویر آشکاری از یبسیار
، چیزی نمی دانییم و از نلیش مهیاجرص    نداریم. دربار  ی پدید  ی مهاجرص

دام تمدن هیا و بیه طیور کلیی از تیاثیر آن بیر رونید تیاریخ         در ساختمان و انه
 تمدن، بی خبریم. 

هم بر اسیاس   نامگذاری ها و حدسیاص از محدود  ی گمانه ها و شاید ها آن
نامطمئن ترین اسناد و اشاراص و اساطیر، فراتر نرفتیه اسیت. معیرو  تیرین و     

ترکیب  فظی و « یآریای»همان نسبت، بی نشان ترین این حدسیاص، ادط ح 
است که علی رغم بیش از « هند و جرمنی»و « هند و ایرانی»، «هند و اروپایی»
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دو سد  جست و جو، هنوز فاقد اعتبار تیاریخی، جغرافییایی و زبیان شیناختی     
 است و چندان چیزی در حد انتظار کاربران این ا فاظ، به دست نداریم. 

نان در ایران و هند و ر آموضوع خاستگا  آریاییان و مهاجرص و سپب استلرا
مایه ی اظهار نظر های بسیار متعدد و بسیار متنوعی بود  که علی  اروپا، دست

ایی، هنوز هیی نظریه ی قابیل دفیاع   در نگا  نه هه های متوا ی کنکاشرغم د
 ، ارائه نشد  است.دربار  ی آنان

 ، ازمیی گویید کیه در زمیانی نیامعین     « وریآریا محی »منظر نخستین نظریه ی 
نواحی نامعینی در شمال، سه دسته از اقوام آریایی به هند، به ایران و به اروپیا  

، چیه گونیه در   ه توضیح نمی دهد که چنین گرو  انبیو  کوچید  اند، اما نظری
چه شیرایطی   پیش از مهاجرص در به بی تناسبی شمال، جم  بود  اند؟اقلیمی 
ه مهیاجرص شید  انید و از    ناگزیر بی  می زیسته اند، چرا و در چه زمان از رشد

در زمان مهاجرص این اقوام شما ی، سرزمین هیای هنید و اییران و     همه مهمتر
چه مرحله ای از رشد تیاریخی، بیه    اروپا، دارای چه گونه ساکنینی بود  و در

 سر می برد  اند؟
 ، او ب امکان تمرکز چنین مجموعه ای از مهاجرینپاسخ دقیق به این سوا ص

اب آشکار می شود ثانی ، ناممکن می کند.«آریاسازان»ورد اشار  ی را در اقلیم م
در دورص وجود هم، فاقد زیرساخت فنیی و فرهنگیی  زم    که چنین اقوامی

برای گسترش تمدن بود  انید و بیا خر  نشیان میی دهید کیه سیرزمین هیای         
 رین و مرکیز و جنیوب اروپیا، از دییر زمیان     شما ی هند، نجد ایران، بیین ا نهی  

نمی  ی متمرکز و پیشرفته ای داشته است. مهاجرین فرضی آریایین بومساکنی
توانسته اند به سهو ت جای آنان را بگیرنید و تمیدن بیدون نشیانه ی خیود را      

رآواز  ی آن ها کنند. همین ابهام ها موجب شد  است کیه  جایگزین تمدن پُ
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و  مشیخص  به منظور معرفیی نیداد  « آریایی»فت در سه دهه ی اخیر، تکرار د
 د یلی بر کهنه اندیشی او بدانند. ممتاز در تا یفاص هر مورخی را

نخستین یونانی زبان ها را که به سیرزمین امیروزی یونیان وارد شید  انید، از      »
کیه بیه آن هیا منسیوب میی      « چرخ سازی»روی سفال های خاکستری یا زرد 

اکنون می  ایان ها خواند  اند؛ ام« مین یان»معرو  است، « مین یان»کنند و به 
فرضیی، بیل   « مهیاجم »نیه نیوآوری یونیانی زبیان هیای       دانیم که این سفال ها
های محلی اسیت و هییی نشیانی از    « تکنا وژی سفال»حادل تحول تدریجی 

 ب بییه ورود در روش هییای سییاخت سییفال، کییه معمییو« ناگهییانی»ییی  تغییییر 
ت می شود، در دست نیست؛ حتی عموماب ادعا شید  اسی  مهاجرین نسبت داد  

 .م از نیواحی بسییار دور بیه     2222هند و اروپایی، حیوا ی « جنگجویان»که 
شناسیی بیرای چنیین       اند، اما کیوچکترین گیوا  باسیتان   یونان مهاجرص کرد

مهاجرص دور و درازی نیافته ایم و ظاهراب تاز  واردان یونانی زبان، حداکثر از 
نانسی دماند، استاد ) «به آتی  مهاجرص کرد  اند.« ب. اوثی»ناحیه ی مجاور 

 (22دانشگا  ایندیانا، تاریخ یونان باستان، متن ادلی، ص

تاریخچیه ی تحلیلیاص در   »ما وری در ملا ه ی درخشیان  گونه که ج.  آن 
چنیدان   انموضوع را دنبال می کند، خاسیتگا  آریی   ،«مسا ه ی هند و اروپایی

 پراگند  می شود که به بازی و سرگرمی شبیه تر است.
مدن در حلیلت از ماجرای انگاری خاستگا  ت« ت  قومی»اندیشه ی ریشه ی 
       سرچشییمه مییی گیییرد کییه   دانش و تبعییاص آن طوفییان بییزرگ،فرزنیینییوح و 

 ا هیی »ی برگزیید  و بازمانید  از تصیفیه ی    « انسان نخبیه »وابسته گی به ی  
خوش آینید میی کنید. برمبنیای ایین بیاور، او د گنهکیاران         زمین را« اقلیمی
 دارند؛درازتر  فل  در حمایت خداوند اند، بل عمرتگار شد  ی قدیم، نه رس
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موزون تر، چهر  ای مطلوب تر برخوردار اند و می  ز ابنیه ای نیرومند، کا بدا
از مردم و ملل شرق توانند فرزندان فراوان تری بیاورند. در اندیشه ی بسیاری 

ته گیی و مشیغو یت ذوقیی    ، انتساب به چنیین دودمیانی، بیه د بسی    میانه و اروپا
د فریبی بدل شد  است و چنان که می دانییم میردم و تمیدن بیین ا نهیرین را      

 برخاسته از اخ   و فرزندان نوح می دانند. 
آن سر اند کیه اقیوام    : اهل تحلیق برخصودیاص فرهنگی و مدنی آریایی ها»

و  ، خ ق، شیریف رطاقت، با انظباط، درستکار، پُآریایی، مردم سخت کوش
فرهنگی و مدنی به جا ماند  از آنیان نییز د  یت     ،با اراد  بود  اند. آثار مادی

دارد که به درجاص با یی از کمیال طلبیی و قیانون شناسیی و آداب پیذیری      
اجتماعی نایل شد  اند. د وری و شجاعت در میان شان سیتود  شید  و روح   

رقب، نضع گرفته قهرمانی و دشمن شکنی و ملاومت در برابر حوادث غیر مت
داری از  بود. به خانواد  و طایفه و قبیله و عشییر  ع قیه داشیتند و بیرای نگیه     

دست آورد های زند  گی اجتماعی، آماد  گی یافته بودند. تمکین به سلسیله  
مراتب و اعتلاد به نظام حاکم و مسوو یت، جزو مستمر زند  گی شیان بیود و   

، اندیشیه ی حفیظ   دشیمنان دایمیی  متعدد زیستی و وجود به د یل مشک ص 
محسیوب میی   یکپارچه گی و وحدص اجتماعی، عنصر  یتجزای بلای آنیان  

چیه از تی ش هیا و کوشیش هیای آنیان از آغیاز تیاریخ ظهیور           ... آنگردید
باقی ماند ، نشان میی   غربی و مناطق مختلف ایران کنونی آریاییان در آسیای

حتی در دور  های بسیار دشیوار   دهد که هموار  اخ قی و دینی زیسته اند و
عمر نیز ادرار داشته اند که نمونه های خیوبی از فضییلت و تلیوا و شیر  و     

)دکتیور رضیا شیعبانی، مبیانی      «ه دهنید. دانه گی و مروص و انسانیت را ارائمر
 (23تاریخ اجتماعی ایران، ص
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کاش آقای شعبانی حتی ی  نمونه از آثار مادی، فرهنگی و میدنی بیه جیای    
چیه   د  از آریاییان را معرفی می کردند کیه  اقیل معلیوم کنید آن هیا در     مان

در چه سیطحی   تمدن، تو ید و رواب  اجتماعی شانسرزمینی می زیسته اند و 
 بود  است!

بی ش  کلی بافی های احساساتی از این دست که متاسفانه اسیناد آموزشیی   
یی دییروز در جشین   ر می کند و به گفتار های رادییو مراکز دانشگاهی ما را پُ
بار  ی بنیاد تیاریخ بیه طیور کلیی و در بیار  ی تیاریخ        های ملی می ماند، در

استوار است، به کار هیی جست و « آریاپرستی»ایران که به خصوص بر مدار 
 جوی جیدی نمیی آیید و گیر  ای از کیار تیاریخ نمیی گشیاید. سیرایند  ی          

بیار  ی   ز یی را در ایین فضیایل ملکیوتی ا    ،در عین حیال  حماسه ی ملی فوق
 کسی چیزی از آن ها نمی داند: ردقومی می سراید که خود اعترا  دا

محل تجم  اقوام او یه ی آریایی ها را در دیفحاص مختلفیی چیون آسییای     »
شیما ی و برخیی از    مرکزی، شمال قفلازیه، شیبه جزییر  ی کریمیه، اروپیای    

رس قاط  نمی توان کر  ی شما ی دانسته اند و هنوز نیز به ضنواحی دیگر نیم
از یکیدیگر   عنوان کرد که آنان از چه زمانی شیروع بیه مهیاجرص و جیدایی    

، غا یب محللیان، محیل اییران وییع را حیوا ی خیوارزم        کرد  اند. با این همه
ن شرقی یا هند و ایرانی بدان خواند  و از آن چون سرزمینی که عموم آریاییا

، دحنه ی فرمانروایی هشت ط یید، یاد کرد  اند. این ببسته گی داشته ان دل
تیاریخ از خیود    کیه در  پادشا  افسانه یی و افراطیی آن هیا  پدرانه ی جمشید، 
بود و چنین  برمی آید که رمه های بی شمار گوسفندان  یادگاری نهاد  است

 (17)همان، ص« ی اساسی زند  گی شان به حساب می آمد. نیز وسیله
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شعبانی، حتی مکان جغرافیایی معیین  م حظه می کنید که آریایی های آقای 
ندارند تا از آن نلطه به تاریخ وارد شوند. چنین ادعا های عوام پسندانه، علب 

، پیوسییته در «قییوم آریییا»، ندادپرسییتانه و پییو  در بییار  ی واقعییی افتییاد ، غیییر
رخورد با کوشش های محللانه ی جدی در انبو  حدسیاص نامطمئن میدفون  ب

ی سیاستمداران فردت طلب، روشینفکران هییاهوگر،   تا حد دست مایه  شد 
 مورخین مغرض و سخن رانان جشن های رسمی، سلوط کرد  است.

بسییار خوانیدنی اسیت. او     ه ما وری بررسی می کند، از جهیاتی فهرستی را ک
تاریخچه ی تحلییق و یافتیه هیای محللینیی را میی آورد کیه بیرای ورود بیه         

زگیار باسیتان و کشیف خاسیتگا      مدخل مهاجرص هیا و سیرگردانی هیای رو   
آریاییان کوشید  اند. آشنایی با گزیید  ای از ایین نظرییاص، بیی ثمیری ایین       

 کوشش ها را تا به امروز آشکار می کند:
،  تیین و یونیانی را از   ، زبان های سانسکریت1786در سال  سر ویلیام جونز»

گیل در فرییدریش شیل   اما آن ریشه را مفلود شید  نامیید.  ی  ریشه دانست، 
ی کیه خاسیتگا  آریایییان را در جزییر       یع زمیانش با علید  ی را 1822سال

مخا فت کرد و شمال غربی هند را کانون  فرضی در دریای شمال می دانست
ن دو ونیگ، علیید  ی   یوهیا  گی و اشتلاق همه ی ملت هیا دانسیت.  پراگند  

و  نمیی پیذیرفت  را  که همیه ی زبیان هیا از یی  ریشیه انید       رایع زمان خود
امب یانگ در بررسیی نظرییاص   ت رق آسیا می دانست.از شرا خاستگا  مردم 

ب آسیا و عمدتاب به کشیمیر کشیاند.   ، این خاستگا  را به غرب و جنودو ونگ
، زبیان  1818که اشتغال عمد  اش زبان شناسی بود، در سال راسموس راس 

انونی را تراسی را ریشه ی ادلی تمامی زبان ها و آسیای دغیر و دشت های ی
ا کساندر موری با قاطعیت اظهار نظر کرد که گهوار  ی تمیدن   .مرکز خواند
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میی پذیرفتنید کیه     1816فرانب بیو  و ییاکوب گیریم در    آسیاست. جهانی 
 زبیان هیا را سانسیکریت میی دانسیتند.     پرتو تمدن از شیرق اسیت و ریشیه ی    

    فکیر مبتیذ ی سیت کیه بکوشییم       ،میی نوشیت کیه ایین     1838فرانب ونر در 
از طرییق علیم    1853را از ی  زبان واحد بگیریم.  ثیام در   ریشه ی زبان ها

طبله بندی در زیست شناسی می گفت مشیتق کیردن اروپایییان از هنیدیان و     
آریاییان بیه مثابیه ی ایین اسیت کیه بگیوییم مهیر  داران بریتانییا از ریشیه ی          

م کرد که تمدن های ایر ندی مشتق شد  اند و از این را  بود که با خر  اع 
 1853شی نجر در  رانی از ناحیه ای نزدی   یتوانیا نشاص گرفته است.هند و ای

گفت که خاستگا  ادلی هند و اروپایی و آریاییان از کو  های موسیتاگ تیا   
، این خاستگا  را نزدیی  فی ص   ادامه دارد. ارنست رناننزدی  دریای خزر 

می کرد که او ب روایاص ادبیی، زبیان    پامیر در آسیای میانه دانست و استد ل
های هند و اروپایی را از آن حوا ی نشان می دهد و ثانیاب چون کتاب ملدس،    

از  پب همه ی میردم فلی  میی تواننید     ،ی آدمیان را آسیای میانه دانسته خانه
، آدو ف پیکته با اسیتفاد  از ملایسیه ی   1835در  آسیای میانه برخاسته باشند!

محل آریاییان  ناخته شد  ی زبان های خانواد  ی هند و اروپایی،واژ  های ش
نخستین کسیی بیود کیه آریایییان باسیتان را در مییان        ،پیکته را به باکتریا برد.

ست، چنان که در اواس  قرن دیگران از حیث زیبایی و نداد و هوش ممتاز دان
نید  گیان،   پدوه ، آریاییان و هند و اروپاییان باستان در نظر بسیاری ازنوزدهم

بیه بسییاری از نلیاط    اندیشه ای که عم ب کار ییورش   نداد برتر شناخته شدند؛
وسیله ی اروپاییانی که خود را آریایی می دانستند، موجه تر جلو  جهان را به 
جیان   تحلیلاص آینید  دربیار  ی آرییا هیا اثیری ژر  گیذارد.      می داد و در 
کهن، مردم متمدنی از نداد آریا در معتلد بود که در اعصار  1863با دوین در 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /38 

 

--- 

 ، هن به ملابله با نظر پیکته برخاست و اخی   1872در سال  اروپا بود  است.
، «محیوری  اروپیا »اروپاییان را از هندیان ندانسیت. بنفیی در همیان دوران در    

جیا کیه پیدوهش هیای زمیین شناسیی بیا         گامی فراتر گذارد و نوشیت از آن 
، تعیییین کییرد  اسییت، د یییل آمییدن هیین انسییانجایگییا  کقاطعیییت، اروپییا را 

، آ بیرص پایی ، بیار    1873در  از هند را تعصباص کودکانیه خوانید.  اروپاییان 
دیگر هند را خاستگا  آریاییان و تمام تمدن جهان دانست و دیرینه ی تشکیل 
تمدن هندی را از طریق ستار  شناسی و اساطیر آ مانی به د  هزار سیال پییش   

، خاستگا  جدییدی بیرای آریایییان و    1878تیودور پوش در  ی د کشاند.از م
هند و اروپاییان معرفی کرد و ندادپرستی را به حد کمال رساند. او با توجه به 
مردم شناسی جسمی نوشت که فل  آنیانی کیه پوسیت روشین، میوی بیور و       
چشمان آبی دارند، طبق قانون طبیعت، نداد پایه و برتیر شیمرد  میی شیوند و     

د و مرکز نداد آریاییان برتر را نواحی با تی  دانسیت و خاسیتگا  هنی    با خر 
ماییه ی   د ل های بی مایه و تهی پوش، دسیت است اروپاییان را  یتوانیا خواند.

کییارل پنکییا در  ان نازیسییت در جنییگ جهییانی دوم بودنیید.   تیییوری پییرداز 
بار  ی ریشه ی آریایی ها نوشت که هرچنید فرضییه ی    ، کتابی در1883سال

برتری موبوری ها را میی پیذیرفت، و یی معتلید بیود کیه سیرزمین بیاط قی         
که پوش  نداد فعال و نیرومندی شمرد  شود با تی  نمی تواند خاستگا  چنان

کمیی دسیتکاری بیه اسیکندنویا     معرفی می کرد و با خر  این خاستگا  را با 
هیم  دل بسته گی خود بیه موضیوع را بیا در     ،1888چار ز موریب درکشاند. 

آمیزی ا گوی فرهنگ قفلازی و شور داستان سرایی درهم آمیخت و یکبار  
نوشت که همه ی اقوام وحشی کر  ی زمین، از تبار مغو ن و تمیامی تمیدن   
ها از مرکز قفلاز برخاسته است و هم آنان را پیشتاز در را  پیمایی و مهاجرص 
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دربیار  ی  ص جدید ماکب مو لر با استفاد  از تحلیلا ،1888در  آریان شمرد.
ی به این ت ش تاباند و اع م کیرد کیه   زبان شناسی و ندادشناسی، پرتو تاز  ا

آریایی چیزی نیست جز ادط ح زبان شناسی و اساساب نمی توان سیخنگویان  
ادلی به زبان آریایی را شناخت و یا خاستگا  ادلی آریایییان را نشیان داد و   

تا مکانی در نلشه ی زمین را بیه عنیوان   با خر  نوشت اگر او را مجبور کنند 
خواهد گذارد و « محلی در آسیا»ش را روی خاستگا  آریاییان بشناسد، انگشت

 ها در آن پیرامون، یافت شد  اسیت. آن هم به این علت که کهن ترین تمدن 
با خر  ایزاك تایلور در اواخر قرن نوزدهم با پذیرش فرض مبنی بیر موبیور   

، هیی و نی نتیجه گرفت که جز فنلندیاناز بحث های ط بودن نداد برتر، پب
مانند آریایییان باشید و جیز    ندادی در جهان نمی تواند داحب مشخصاص بی 

دیم شناخته شود و با خر  تواند ریشه ی زبان های ق فنلندی، هیی زبانی نمی
ژوبنوییل در   داربیوا دو کیرد.   ، آریاییان را از ریشیه ی فنلنیدی معرفیی   تایلور
، خاستگا  اروپا را رد کرد و حوز  ی رود هیای سییحون و جیحیون را    1883
به این د یل که بدون داشیتن روابی  بیا     تگا  او یه ی آریایی ها نشان داد.زیس

، بسییار پیشیرفته بیود     های آسیایی که در امور دلح و جنگاین امپراطوری 
ناس نام آور ، مردم ش1832در وپا را توجیه کرد.اند، نمی توان تمدن بعدی ار

، بیا خر  میو   ، با تکییه بیر احتجاجیاص زبیان شناسیی     ، دانیل برینتونییامریکا
ی میی  بوری را برای آریاییان رد کرد و نوشت که حلیلیت غییر قابیل انکیار    

سیا  مو هستند و کمی بعد با خر  نلطیه ی مییانی را    گوید که بیشتر آریاییان
ه و از اروپای غربی برخاسیت گرفت و گفت که می توان پذیرفت که آریاییان 

دنبا ه ی نظریاص پنکیا   ،1832هاکسلی در سپب به شرق، مهاجرص کرد  اند.
و تایلور را گرفت و گفت که آریایییان، دراز جمجمیه و میو بیور انید، و یی       
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اتیو   کرد.خاستگا  آنان را در محدود  ای میان اورال و دریای شمال پیشنهاد 
دن زبان شناسی در تحلیلاص باستان شناسی با طرح ناتوان بو 1832شرایدر در 

تاریخ، با خر  خاستگا  آریاییان را از کارپاص تا آسیای میانه در استپ هیای  
اشییمیت نیییز در همییان زمییان در کتییابی بییه نییام فییرض کییرد. جنییوبی روسیییه 

، آریاییان ش شمارش دوازدهیبا تجزیه و تحلیل رو« خاستگا  هند و جرمن»
ر د ی بابیل بُیرد.  دجله و فراص و به تمدن هیای حواشی   یرا به کنار  ی رود ها

نظریه های پیش از خویش،  ، هرمان همپرص با نگا  انتلادی به تمام1832سال 
 ،با خر  سفارش کرد که به طور کلی بهتر است از ی  ملت و نه یی  نیداد  

ر  هیای درییای با تیی     دحبت شود و شکوفایی تمیدن را از جیایی در کنیا   
          دخا ییت روش شناسییی   ،، ویلیییام ریپلییی 13ر آخییر قییرن  دمیسییر دانسییت.  

فرضیه ی نیدادی را هیم    .، مردود دانستان شناسی را در امر باستان شناسیزب
نپذیرفت و به طور کلی معتلد شید کیه مسیا ه ی هنید و اورپیایی و آریایییان       
د همچنان  ینحل خواهد ماند و علیه دادن هر نوع اط عاص مبهمی که به پیون

، موش گفت 1322و در سال  22در قرن  آدمیان مربوط می شود، هشدار داد.
که باید زبان شناسی را از رشته ی باستان شناسی بیرون کرد و نظرییه ی پنکیا   
مبنی بر مرکزیت اسکندنویا را مردود دانست و سرچشمه ی آریایی هیا را در  

دین ر گرفت و بناحیه ای بین جنوب با تی  تا جنوب کارپاص و شرق رود اد
دون ، قایم بیه خیویش اسیت و میی توانید بی      ترتیب مدعی شد که تمدن اروپا

گوستا   ی دورص پذیرفته باشد.مشخص جاری شدن از سرچشمه و سرزمین
نوشیت و در آن  « پاسخ مسا ه ی هند و جرمن»، کتابی به نام 1322کوسینا در 

هن جاری شد  مدعی شد که تمدن از آ مان و از سرزمین خودش به دنیای ک
است و ا گو های سفال سازی را نشانه آورد کیه میدص هیا فرضییه ی نهیایی      
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 ، یی  1323در سیال   ان و هنید و اروپیایی شیناخت میی شید.     موضوع آریایی
آورترین خاستگا  آریاییان، یعنی قطیب   دانشمند هندی به نام تیل ، شگفت

استوایی و نیز  شمال را معرفی کرد و با آوردن شواهدی از جانوران و گیاهان
 شواهد دیگری از اوستا کوشید ثابت کنید کیه حیوا ی قطیب شیمال، مسیتعد      

یی در امریکیا ، محلیق  جیوز  وییدنی   پرورش نخستین تمدن ها بود  اسیت. 
ه داد ند و اروپایی و آریایی ها را ارائی ، یکی از سنجید  ترین نظریاص ه1327

یایی ها را اسیتپ هیای   و با خر  به این نتیجه رسید که بهتر است ریشه ی آر
آسیای میانه بگیریم و مدعی شد که رو به خشکی رفتن مداوم آسییای میانیه،   

ند و اروپاییان به سیوی  موجب وسعت دامنه ی استپ ها و عامل راند  شدن ه
با استفاد  از ریشیه شناسیی  غیاص،     1323کناور در ملا ه ای به سال  اروپا شد.

زیگموند فایست در  ای رود و گا گرفت.یان را کنار  هنلطه ی مرکزی آریای
بییه  نظریییه ی جمجمییه هییای دراز و موهییای بییور تاخییت و سییرانجام    1313

 .خاستگا  هند و اروپاییان را به جنوب روسیه و در تمدن تریبو ه معرفی کیرد 
، بار دیگر خاستگا  میان سیحون و جیحیون  «سپید  دم تاریخ»کری در کتاب 

و جوی زبان شناسانه را از کشیفیاص باسیتان    را پیش کشید و بار دیگر جست
هارو د بنیدر  ها و آثار فرهنگی معتبرتر دانست. شناسی و تپه گور ها و نوشته 

شیمندان  اعتراض داشت که یکی از محسیوس تیرین اشیتباهاص دان    ،1322در 
ی پیش ساخته، احتجاج میی کننید؛ یعنیی ابتیدا     این است که براساس فرضیه 

و سپب برای یافتن شواهد  زم، به جست و جیو میی    محل خاستگا  را تعیین
 می تواند همعیرض هیم و در زمیان هیای    افتند. خود وی معتلد بود که تمدن 

، مرکزیت نزدی  به هم در مناطق مختلف ریشه دواند  باشد، و ی با این همه
   بییا تکیییه بییر مطلییوب بییودن   1322گییایلز در سییال   یتوانیییا را مییی پییذیرفت.
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ان را مرکیز تمیدن   یوب به عنوان را  سهل مهیاجرص، مجارسیت  رودخانه ی دان
نوشیت  « آریاییان»، کتابی به نام 1326گوردن چایلد در در  آریاییان شناخت.
استگا  هایی را که برای آریایییان و هنید و اروپایییان ذکیر     و در آن تمامی خ

شد  بود، بررسی کرد و پب از دقیت هیای بسییار در زمینیه ی زبیان شناسیی       
اسیتپ هیای جنیوب غربیی     ان شناسی، با خر  خاسیتگا  آریایییان را در   باست

به کلی در تمامی یافته ها شی  کیرد و    1326فریزر به سال » روسیه شناخت.
فرضیاص مربوط بیه هنید و اروپیایی را  رزانید و ایین تردیید تیا میدص هیا بیر           

، مرکزیت هند و 1327سیب در » منعکب بود.پدوهش های پب از آن زمان 
باسیتان شیناس هنیدی در      چمی دار، ایی را به آسیای دغیر منتلل کرد.پارو

ا بیا فرهنیگ   ان رچییز را بیه آسییا کشیاند و تمیدن آریی      ، بار دیگر همه 1332
، نظرییاص جدییدی پییش    1332هربیرص کیوهن در   »آسیایی همانند دانسیت.  

ی  از مراکز شناخته شد  ی قبلی را به د یلیی میردود دانسیت و     کشید و هر
و در  افریلیا  خر  کوشید اثباص کند که تجمی  ادیلی آریایییان در شیمال     با

و شا سیه بیه اروپیا رخنیه     تمدن های آ برك  جا میان کاپسین ها بود  و از آن
با ملایسه ی سفال ها و طیرز تیدفین    1333سو یمیرسکی در سال  کرد  است.

در جنیوب  ا مرد  گان و ابزار ها و غیر ، بیار دیگیر مرکیز تجمی  آریایییان ر     
در کتیابی بیه نیام     1334جورج پواسیون در سیال   استپ های روسیه شناخت.

از نظریاص سو یمیرسکی دفاع کرد و نیواحی با کیان و کارپیاص و    « آریاییان»
تز در وا تر شیو   محدود  ی تمدن کهن آریایی شناخت.آدریاتی  و آ پ را 

باسیتان بییرون    ، به کلی روسیه را از عرده ی تمیدن دهه ی چهارم قرن بیستم
گذارد و به اروپای مرکزی و به ویید  آ میان پرداخیت و همزمیان بیا قیدرص       

ر قیدرص و  گرفتن نازی ها، اروپای مرکزی را خاستگا  او یه ی قوم بسییار پُی  
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گوسیتاو کییل نییز همیین نظرییه را دنبیال کیرد و        » نیرومند آرییایی شیناخت.  
، سیازند  ی  تیرین اییام  یان را به علت مهیارص در سیوارکاری، از قیدیم    آ مان

  هن و از نداد آریایی خا ص دانست. از ایین پیب در آ میان مرکیزی    تمدن ک
ملا ه منتشر شد که تماماب خاستگا  آریاییان را اروپای مرکیزی و شیما ی    انبو 

ها را نسبت به آساییان پیش می شناخت. فریتز، روش سوارکاری برتر آ مانی 
قدم دورتر از  مرکز آریاییان را حتی ی ، 1336شاخر مایر و هایر در  کشید.

خاستگا  را بیه ترکسیتان غربیی    ، بار دیگر بر ین نمی گرفتند. ویلهلم کوپرس
مدعی شید کیه میردم اروپیا و ایر نیدیان و       ،1333پو یوس پوکورنی در  برد.
، اجیداد غییر هنیدی داشیته انید و بیه وجیود دو نیوع         ا یاییان و اسپانیایی هاایت
روپیا را همیان اروپیای میانیه     و خاسیتگا  نیداد آرییایی در ا   معتلد شد  ییاآری

، او نب  گفت که هند و جرمن زبانان باید از مشرق و 1337در سال  گرفت.
 مید  باشیند.  از را  روسیه ی جنیوبی و اسیتپ هیای اورال و خیزر بیه اروپیا آ      

تروبتسکوی به کلی منکر ریشه ی واحد زبان ها شد و می گفیت کیه شیاخه    
ند و اروپایی به یکدیگر شباهتی ندارند و حتی مدعی شد کیه  های مختلف ه

شاید اد ب چنین مردمی وجود نداشته اند و با خر  مرکز را در نلطه ای میان 
، استوارص مان با 1343در سال » سی  فنلند، اویغور و قفلاز گرفت.منطله ی و

 زی هیای کودکیان و سیرود   بررسی جشن ها و خرافاص و آداب و رسوم و با
مال ییا شیمال شیرقی    ، با خر  بازهم خاسیتگا  آریایییان را درشی   های جوانان

، آرییایی هیا را   نست میر با بررسی  غیوی چنید موضیوع   ار» اروپا فرض کرد.
آنتیوان شیرر بیا بازگشیت بیه روش       مخلوطی از تمدن های مختلف شناخت.

داد، زبان شناسی، سرانجام نوشت که خاستگا  آریایی ها و هند و اروپاییان نی 
از شرق کو  های اورال تا روسیه ی مرکزی و جنیوبی و از شیمال تیا درییای     
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تمدن از جمله هندی  پاول نیز با بررسی و تطبیق چند با تی  می رسید  است.
ن و اروپایییان را بیا  فیظ کلیی شیرق،      ، با خر  خاستگا  آریاییاها و سلتی ها
زبیان هیا را گسیترش    ، فرضیه ی اشتلاق 1343پوکورنی در سال  معرفی کرد.

ریاییان را بیه چی  و اسیلواکی    داد و با تکیه به فرهنگ عامه، محل تمرکز آ
در همان سال، ویلهلم اشمیت با باری  شدن در موضوع اسب، بیا خر    برد.

را برخاسیته  بدون این که به مکان مشخصی اشار  کند، به طور کلی آریاییان 
ودی دنبا ییه رو نظریییه ی گیییورك زو تییا تییا حیید  از آسیییای میانییه گرفییت. 

تروبتسکوی بود، اما اضافه می کرد که تشیابه موجیود در زبیان هیا، ناشیی از      
   برخورد ها و تماس های جغرافییایی انید و بیه هییی وجیه بیرای اثبیاص یی          

ه ی واحد زبانی، کافی نیستند. از نظر زو تیا، ادیط ح هنید و اروپیایی و     ریش
متناسیب بیا معلومیاص نیاقص     سیت کیه   ، ی  نامگذاری ساد   وحانه اآریایی

پیاول تیمیه در سیال     کنونی ما در ندادشناسی و تیاریخ، طراحیی شید  اسیت.    
رپیی و خم و دشواری را دربار  ی واژ  هیای همچیون شیراب و    ، را  پ1353ُ

زیتون و میاهی قیزل آ  و درخیت سیرو و غییر  طیی میی کنید تیا سیرانجام           
با تی   -مال اروپا و منطله ی جرمنخاستگا  هند و اروپاییان و آریاییان را ش

کوشش های تیمه را یو یوس پورکورنی دنبال کرد و بر عنادیر تیمیه،    بداند.
 تی  را با -سفال های نلش موجی را نیز افزود و او نیز سرانجام همان جرمن

از را  تطبیق توتم ها و  1354آ فونب نهرینگ در  خاستگا  آریاییان دانست.
یت اسامی در هند و قفلاز و آ مان، با خر  مکان استلرار باور و ادیان و جنس

هینکن نییز در همیان زمیان      لاز و حواشی دریای خزر قرار داد.آریاییان را قف
کوشید با مخلوط کردن چنید نظرییه، نلطیه ی جغرافییایی ناشیناخته ای بیین       
جنوب شرقی اروپا و استپ های جنوب غربیی روسییه را خاسیتگا  آریایییان     
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با حمله بر نظریه ی تیمیه و   1355وریاند مر ینگن نیز در همان سال  د.بشناسان
پرداختن به همریشه گی  غت شراب در یونانی و ارمنی و  تینی و بیا ادعیای   

ین آریاییان را در خیاك هنید   ، باز هم تمرکز نخستد سانسکریت و  تینپیون
ن شناسیی،  ، کراسلند با بازگشت به روش دیرین شناسان زبا1357در  گرفت.

را از سیکه انیداخت، و یی خیود بیه هییی محیل مشیخص         « اروپای مرکیزی »
، هیانب کراهیه   1357در  ان خاستگا  آریاییان اشار  نکیرد. جغرافیایی به عنو

هم دیرین شناسی از را  زبان شناسی را مردود دانست، و ی سرانجام نتوانست 
ارنسییت » د.و هنیید و اروپاییییان را مشییخص کنیی خاسییتگا  او یییه ی آریاییییان

در توانایی زبان شناسی برای روشن کیردن مسیایل    1358پو گرام نیز در سال 
شناسان چندان به تخیل کشید   دید کرد و هشدار داد که کار زبانتاریخی تر

سزار ها نیز شد  است که کم ماند  است برای  غت سگرص و آبجو در زمان 
وع برتری نیداد جیرمن   گوستاو سوانتش بار دیگر موض ریشه ای معرفی کنند.

را پیش کشید و ضمن معرفی شمال اروپا به عنوان خاستگا  تمیدن آرییایی و   
ای دیگیر جهیان دیید     مدعی شد که تیپ جرمنی در هیی کجی  ،هند و جرمن
هنز کروتا به دفاع از روش دیرین شناسی زبان شناسی پرداخیت و   نمی شود.

بررسیی ریشیه هیای    فرضیه ی تروبتسیکوی را بیی ارزش خوانید و از طرییق     
، 1362در هند و اروپایی و آریاییان دانسیت.  غوی، باز هم مشرق را خاستگا  

، تجم  آریایییان را از   هن و مفر بوش گیمپرادر با بازگشت به عهد کهن و آ
رو  های قیومی اروپیای میانیه    هزار  ی پنجم می دی پیش از می د در میان گ

یی  سلسیله نوشیتار، نگیا  هیا را      ، طیی  1372تا  1363گیمبوتاس از  گرفت.
متوجه کرانه های درییای سییا  و اسیتپ هیای و گیا کیرد و ریشیه ی هنید و         

 1364رام چنیدراجین در سیال    مربوط دانسیت. اروپاییان را با تمدن گورگان 
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،  یتوانیا تغییر نکرد  ترین و کهنه تیرین زبیان   نوشت که از  حاظ زبان شناسی
، با تیکیان از روزگیار  و یا هر گرو  دیگر هند و ایرانی هاست و خ   گرو 

هند و اروپاییان نداد، بسیار کم نلل مکان کیرد  انید و بیه ادیط ح از گزنید      
فسیاد غییر آریایییان برکنیار مانید  انید! و بیا خر  جیایی در شیرق  یتوانییای           

، و فگانیگ شیمید و   72در دهیه ی   ین را میهن ادیلی آریایییان نامیید.   امروز
مدن درخشان آریاییان گر کوشیدند مرکز اروپا را خاستگا  تگودینا  بار دی
گفیت   میام میی  ، براندنشیتاین بیا افسیوس ت   72در اواخر دهه ی  معرفی کنند.

 ، موضیوع وسییعی سیت کیه هیر روز        ه ی آریایییان و هنید و اروپایییان   مسا
این اظهار نظر عا مانه هنوز هم به  اندیشه ی نوی در آن بار ، عرضه می شود.

خود باقی ست و هیی مورخ دقیلی در دوران میا دیگیر نمیی توانید بیی      قوص 
محابا کلماص آریاییان و تمدن های هند و اروپایی و هند و جرمنیی و هنید و   

ند که تمامی این هیا  نایرانی را به کار برد، زیرا یافته های تاکنون، ثابت می ک
ام ب  محتییوا، کیی جییز کلمییاص و ادییط حاتی بییرای بیییان موضییوعاتی از نظییر 

اگیر ایین    معتلید بیود کیه    ،72همچنان که موسلر در دهه ی  ناشناخته نیستند؛
با بیه کاربسیتن معلومیاص    شناس و ندادشناس وغیر   همه زبان شناس و باستان

در  گیرند، پب ادیو ب در ادیل اندیشیه و    واحد، نتایع این چنین متناقص می
تردیید هیای جیدی     ،این  در ایین زمینیه   روش ها نلصی وجود داشته باشد!

 و ایرانی و آرییایی را ملو یه هیای    ، هندوجود دارند. ادط ح هند و اروپایی
، اخته اند و چنان که خواهم آورد در سه ی دهه ی اخییر غیر قابل تعریف شن

نگفته اند و اشاراص جدید از  در بار  ی این قوم داریوش ساخته مطلب جدی
، هیاهوی عظیم اروپاییان بر سر ستنظریه انباشته است. در نگا  نختحلیر این 

این واژ  ی بیی هوییت را میی تیوان چنیین تفسییر کردکیه آن هیا در دوران         
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استعمار، این واژ  را چون پرچم ارجحیت نداد خویش برای توجیه هجوم بیه  
، هنوز هم با بهر  گیری از گمانه های رافراشتند و متاسفانه در کشور ماجهان ب

ب افتیاد  ی  احکامی دادر می شود که تیوری علبسیار ضعیف زبان شناسی، 
 می دارد.آریایی را تاز  نگه 

و  لیب  « هند و ایرانیی ». اقوام و سرزمین مشترك آریایی: ادط ح تاز  ی 1»
کثیرا عد  تر هنید و  زبانی معینی از اقوام  -باستانی آریایی بر گرو  های قومی

قی زیسیتگا   نیوب شیر  ، اط ق شد  است کیه زمیانی دراز در ج  اروپایی زبان
، در کنار یکدیگر می زیسته اند. چنین به نظر می رسید  وسی  هند و اروپاییان
، یعنیی قبیل از   د  هیای هیزار  ی سیوم پییش از میی د     که اینان در آخرین س

مهاجرص ها و جا به جایی بزرگ شان در نوعی اتحاد و همبسته گی و شیاید  
نه به مثابه ی دو ت واحد و نیه   ا بته زمانی تحت رهبری واحدی بود  اند. هم

چنییدان منسییجم، بییل کییه باخودمختییاری هییای عشیییرتی کهیین. اییین اتحییاد   
تهدید شیان میی کیرد ، ا زامیی تیر میی        یمشترک صوداب زمانی که دشمنمخ

سیاد  و تیا حید زییادی      آنان زبیان تلریبیاب واحید و دیین و آییین      گشته است.
روپایییان را در سید  هیای    هماهنگ داشته اند. اگر زیستگا  عمیومی هنید و ا  

پایانی هزار  ی سوم پیش از می د از حدود دریاچیه ی با خیاش در شیرق تیا     
حوضه ی دانوب در غرب تصور کنیم، سهم آریاییان در ناحیه ی شرقی ایین  
گستر ، یعنی از همان دریاچه ی با خاش بود  است تا نواحی غربیی و گیا در   

لفیزار هیای ایین گسیتر  ی وسیی ،      غرب. آنان بیشتر در مناطق حادلخیز و ع
 (64-63)امان الله قرشی، ایران نام ، دص «سکنی داشته اند.

شاشیی سیت کیه زبیان     نمونه ی فوق، بیانگر خیا بیافی هیای دور و دراز و اغت  
شناسی و در تاریخ به وجود آورد  اند. آن ها در حا ی که  شناسان در دیرین
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و از دو سد  پییش پیوسیته در کیار    هنوز به هیی ا گوی ثابتی دست نیافته اند 
نفی و نلض نظر یکدیگر  بود  اند و در حا ی که هنوز دیرین پدوهی در زبان 

دانسیت و بیشیتر بیه یی  کوشیش      « علیوم »شناسی را نمی توان شیاخه ای از  
« اختیراع »سیار دیگر، بیرای  تجربی می ماند، مثل نمونه ی فوق و نمونه های ب

کوشیید  انید و از ایین را  در رد و نفیی تمیدن      وید  ای در آسیای میانیه  قوم 
 ، اروپا و هند ملصر اند.ا نهرین بومی تمام جهان و به وید  اقوام ایران، بین

قابیل قبیول   در نلل فوق، آقای قرشی به سهو ت، بدون ارائه ی هییی اد یه ی   
، به همه تکلییف میی کننید کیه زیسیتگا  آریایییان را       تاریخی و یا جغرافیایی

تصیور  «! حوز  ی دانوب در غیرب دریاچه ی با خاش در شرق تا  بین»جایی 
آن ها را در سد  های پایانی سه هزار  ی پیش از می د متمدن بدانیم و  کنیم؛
، اقوامی را که جز نامی از آن هیا  د یل چند اشتراك فونتی  نامطمئن فل  به

ابی   به دست نداریم، در آن دور  در عا ی تیرین مرحلیه ی اتحیاد ملیی و رو    
سیه دهیه    -اجتماعی فرض کنیم! بیش از دو سد  کوشش بیی سیرانجام و دو  

، ذر  ای بازنگری در تییوری  جیوج و ندادپرسیتانه ی    نویسی سکوص و ردیه
هرچنید ایشیان مسیلماب نمیی      در این نوشته پدید نیاورد  است؛« آریا محوری»

ان بیا چیه   توانند توضیح دهند که این هند و اروپاییان در خاستگا  فرضی ایش
 نید؟ نشانه هایی در چنان مرحله ای از رشد اجتماعی و فرهنگیی میی زیسیته ا   

ای شیناخته شید    مرکز اتحادیه ی بزرگ شان در کدام شهر و یا حتی واحیه  
چرا مجبور به مهاجرص شد  اند و به چه د یل هیی گروهی از آن  بود  است؟

امیروز  قابیل    ها پب از مهاجرص در محل کهن خیود بیاقی نمانید  انید، کیه     
شناسایی باشند و اگر اقلیم آنان از نظر زیستی چنیین بیی ارزش بیود  کیه تیا      
آخرین نفر از آن گریخته اند، پب ادو ب چنان تجمعی در چنین اقلیمیی چیه   
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بیار  ی   گونه پدید آمد  است و با خر  این که ایشان این انبو  اط عاص در
  1د؟این قوم فرضی را از کجا به دست آورد  ان

          کییه بییه آریاییییان اشییار  دارد، همییان چنیید   یکهنیی بییدین ترتیییب تنهییا سییند 
ست که در کتیبه هیای نلیش رسیتم و شیوش آمید  اسیت و همیان         کلمه ای

 انتسابی ست که داریوش خود را به آن می بندد.

                                                           

رورییز  و  ، به معنیی ف پذیر« آریا»ریختن ذهنیات تاریخی ناگزیر باید بیافزایم که فرو  -1
  ایران، هند، شرق میانه، درباره « آریا انگار »ا  ست که از مبدابطال تالیفات مورخینی 
، تاریخ نوشته اند؛ زیرا تواریخی که بر ستون فرضیی آرییایی بیا     اروپا و یا هر اقلیم دیگر

رفته بود، بدون این ستون، طبیعی ست که فرو ریزد، چندان که می توان و باید تمام آن ها 
از هنید و   را نانوشته پنداشت؛ زیرا هنگامی کیه هوییت قیومی ذکیر شیده در آن تیواریخ،      

آسیا  مرکز  تا اروپا، اینک دیگر باقی و برجیا  نیتیت، پیا بایید چنیان تیواریخی را       
بدون صاحب بدانیم. معلوم است که بدون فرض اولیه   حضور آریایی ها در تیاریخ، بیر   

 چه خواهد آمد: ،از قماش زیر یسر تفتیر های
فت، از یک سو پاسخی بود نهاد پادشاهی در معنا  تمرکز قدرت، همان طور که اشاره ر»

به چالش درونی وارد بر قبایل آریایی تازه کوچ کرده و از سو  دیگیر، پاسیخی بیود بیه     
ضرورت حفاظت از وطن جدید آریایی. آریایی ها که به طرف غرب، یعنی فیتت اییران   

و  دیضرورت می بایتت نحوه   زنده گی جدسرازیر شده بودند، در محیط جدید، بنا به 
، ه گی اسکان یافتیه و آرام کایاورز   فتار  تازه ا  را در پیش گیرند که با زندالگو  ر

متناسب باشد. این تحول در تمام مناطق ایران، یکدست و هم سرعت نبود. در واقع امروزه 
ود، اکثراً  از طوایف ماد و وقتی از آریایی هایی که وارد فتت ایران شدند، صحبت می ش

سیت. در  می شود که تاریخ  ایران از ماد هیا آغیاز گردییده ا   سخن می رود و گفته  پارس
وب غربیی فیتت اییران، سیکنی     ، تنها در ناحیه   غربی و جنی حالی که ماد ها و پارس ها

جیا مهیاجرت کردنید، شیامل      )!( که آریایی ها به آن«وطن نجیبان»داشتند. آیرانه وئجه یا 
گیی میی کردنید کیه بتییار دیرتیر از        ، مردمانی زندهشرق ایران نیز می شد. در این منطقه

به کااورز ،  آریایی ها  غربی ماد و پارس از زنده گی شبانی خویش دست برداشتند و
 (86)فرهنگ رجایی، تحول اندیاه   سیاسی در شرق باستان، ص  «آوردند. رو
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که به  طف اهورامزدا بیه مین    یداریوش شا  می گوید: این است کشور های»
تم: پارس، عیی م، بابیل آشیور،    در این کشور ها پادشا  اس رسید  است و من

، پیارص،  یونیه، ماد، ارمنستان، کاپادوکیه، امصر، کشور های کنار دریا،  یدی
درنگیان، آریا، خیوارزم، باکترییا، سیغدیان، قنیدهار، سیکاییان، سیاتاگیدی،       

)دانییدامایف، ایییران در دوران  «کشییور. 23آراخوسییی، رخییع، ماکییا، جمعییاب 
  1(343ستین پادشاهان هخامنشی، صنخ

خاورشناسان چندی باز هم با نادرست خواندن میتن کتیبیه ی بیسیتون، چیون     
   اند. این کلمه در ادل کتیبه هارا سرزمین آریا ها خواند« هراص»نلل فوق، 

بیه   نیی هیراص اسیت. برخیی از خاورشناسیان     احتما ب به مع،                         
خواند  اند تا به ادعای داریوش عینیت ببخشند و « آریا»ن را عمد و به غل  آ

میی کننید؛ امیا     برای تصدیق آرزو های اوسیت کیه چنیین قیومی را اختیراع     
  کوشش آن ها به سهو ت علییه خواسیت آنیان عمیل میی کنید، زییرا جهیت         
اشییار  ی داریییوش بییه سییرزمین هییای مفتوحییه ی خییویش در مییتن کتیبییه ی 

 کنونی، ابتیدا بیه غیرب میی رود.     او از مرکز پارس بیستون، سرگردان نیست.
آنگا  به شرق و  کشید  می شود و بعد به جنوب شرقی.سپب به شمال غربی 

سرانجام به شمال شرقی می رسد. ترتیب قرار گرفتن اقوام و ملت هیا در ایین   
، مرتب اسیت. بیدین ترتییب اشیار  ی دارییوش بیه آرییا هیا، شیامل          گردش

                                                           

رییوش در مهمتیرین و مف یل تیرین سینگ            جا  شگفتی و تامیل بتییار اسیت کیه دا     -1
د. میتن فیوق   یعنی کتیبه   بیتتون، خود را نه پارسی، بل شیاه پیارس میی خوانی    نباه اش، 

، پارس را تتخیر کرده است و نه این که از آن برخاسته  باشد. صراحت دارد که داریوش
پتیر   ا  نقیش رسیتم و شیوش، خیود را پارسیی     این، این که او بعد ها و در کتیبیه هی   بنابر

، بیل از  حقیقت تاریخی، جغرافیایی و نیااد  ند، نه می خوا پارسی و آریایی فرزند آریایی
 ...تبعات پی آمد ها  حضور او در تاریخ است
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امپراطوری و در نواحی مرکزی افغانستان کنونی می  دورترین نلطه ی شرقی
 شود.
، حوا ی هیراص  به دنبال پارتی ها، آریایی ها روان اند که از شرق شاهنشاهی»

می آیند. هدایای شان تلریباب شیبیه ی پیارتی هاسیت. شیکل پیا یه هیای شیان        
مث ب باشلق های شیان را سیه بیار     فاوص است و  باس های مخصوص دارند.مت
دور سر پیچید  اند. شلوارشان در حوا ی زانو، پیف برداشیته و انتهیای آن،    به 

 به ی پارچه ی شلوار بیا یی     روی چکمه ها افتاد  است. به نظر می آید که
)هایید میاری کیخ، از زبیان      «کیه سیر آن بییرون زد ، بسیته شید  باشید.       نوار

 (118داریوش، ص 
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در سینگ   یییانی کیه خاورشناسیان جاعیل    امی توانیم با دقیت در تصیویر آری  
نگار  ی بار عام تخت جمشید یافته اند و بررسی  باس و هدایای آنیان و نییز   
 مشابهت بیش از انداز  ی مجموعه ی هیاص نمایند  گی آریایییان ادعیایی بیا   

به اقلیم و زیستگا  و دیگر خصودییاص   اص نمایند  گی پارتیان و بلخی هاهی
از روی اسناد واقعاب موجود و نه براسیاس حدسییاص    ناعی آنااجتم -اقتصادی

 پی ببریم. یری ریگ ودا، اوستا و یا شاهنامهزبان شناسی و یا متون اساط
 -اگر بپذیریم اقوام مغلوب سنگ نگار ، ناگزیر باید بهترین دست آورد ملی

فرهنگی خود را به پیشگا  امپراطیوری هدییه برنید، آنگیا  میی       -قومی و فنی
رحله ای را که هری  از این اقوام در زمان داریوش می پیمود  انید،  توانیم م

خته و دیگر ما یاص ها و از درون ا بسه، اسلحه، جانوران همرا  آنان، دست سا
رتی هیا در  د کیه سیک  نی مث ب تصاویر میی گوی  سوقاص ها به آسانی معین کنیم.

هیدایای   ، ماهر بود  اند و آرایش ظاهری حیاملین بافند  گی و پرورش اسب
ب و در دسیت سیاخته هیای    آنان، چشمگیر تر است. ارمنی ها در پرورش اس

ری، بافند  گیی و دینای    داشته اند. سوری ها در گله دا بسیار نفیب، شهرص
ی کام ب پیشرفته می زیسته اند. همچنین است هییاص نماینید  گیی    در مرحله 

ها و حتی گنیداری   یدیایی ها، بابلی ها، سغدی ها، سکا های تیزخود، هندی 
ها و خوارزمی ها؛ اما ا بسه و هدایای سه هیاص پارتی، بلخی و آریایی، آن ها 
را بیابان گرد و فاقد زراعت و پیرورش احشیام و دارای دینای  بسییار بیدوی      

     هییاص و بیه طیور کلیی در مییان تمیامی      معرفی میی کنید. در مییان ایین سیه      
جتماعی قرار دارنید: ا بسیه ی   تبه ی ا، آریایی ها در پایین ترین رنمایند  گی

هدیه   ی زابل است، فل  شتر و پوست شیر، ا بسه ی ساکنان ریگزار حواآنان
آورد  اند و دو کاسه ی کوچ  همرا  آنان در ملایسیه بیا ظیرو  فلیزی و     
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رکار دیگر هیاص های سنگ نگار ، به ظاهر سفا ین و بی تزیین است. چنین پُ
به تاریخ معرفی و مصور می شیوند، نمیی   « داریوش از زبان»آریایی هایی که 

توانند، چنین که بهانه ی مورخین بود  اسیت، خاسیتگا  ملیت هیایی شیمرد       
    شوند که در شرق و غیرب جهیان آن روز، پاییه ی تمیدن هیای چیون هنید،        

، مصر، یونان و روم را ریخته اند. بخیش شیادی آور ایین قییاس،     بین ا نهرین
، خود را به همین قیوم منتسیب   ش در چند سنگ نبشتهی ست که داریوهنگام

 می کند:
من داریوش شا  بزرگ، شا  شاهان، شا  کشور های شامل همه گونه مردم، »

پارسیی پسیر    شا  در این زمین بزرگ دور و دراز، پسر ویشتاسیب هخامنشیی  
و  2)از کتیبه ی داریوش در نلیش رسیتم، بنید    «پارسی و آریایی پسر آریایی.

 (3بنددر شوش، 
« سرزمین آرییا هیا  »را به غل  « هراص»خاورشناسانی که با منظور خاص خود 

خواند  انید، توجیه نداشیته انید کیه بیدین ترتییب سیلطان را بیه پسیت تیرین            
اشته اند که بیا چنیین آرییایی    خراجگذاران خود منسوب می کنند و توجه ند

آرییایی  »ل و درعین حیا « پارسی پسر پارسی»، سلطان نمی توانسته است هایی
، سیکونتگا  و  بیدین ترتییب جسیت و جیوی بنییان تمیدن      باشد! « پسر آریایی

جهت مهاجرص آریاییان به عنوان پایه گذاران تمدن هنید و اروپیایی، هنید و    
 ی در انبارگیا  تیاریخ شیبیه تیر شید .     ایرانی و هند و جرمنی، بیه ییافتن سیوزن   

این نظریه، به آرزو  آشکارا معلوم است که اغلب طراحان و دنبال کنند  گان
های ملی خود دامن می زنند و با نفی ندادپرستانه ی کوشش عمومی بشر، در 
تدارك ربودن ک   نوتری برای حوز  ی جغرافییایی و میردم خیود، از نمید     
آریاییان ناشناخته اند، زیرا همین ناشناخته گی است که هر ادعیا و گزافیه ای   
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ن ها را میسیر و تیاریخ و بیه خصیوص     بار  ی آریاییان و تمدن شکوفان آ در
 تاریخ شرق میانه را سرگردان و از هویت واقعی خود، تهی کرد  است. 

د که تلریبیاب تمیامی   نبه وضوح می گوی ،اما اسناد انسان شناسی پیش از تاریخ
تمدن ها و شهر هایی که در حوا ی هیزار  ی دوم پییش از میی د از چیین تیا      

د، از دد ها هزار سال پیش از آن، سکونتگا  ی مرکزی سربرآورد  انامریکا
. در ایین دیورص و بیا معلومیاص     ی نیاندرتال و کرومانیون بیود  انید  انسان ها

تجم  بومیان نخسیتین کیه بیه    »کنونی، ساد  ترین سوال این است که بپرسیم: 
سد  در شرای  مطلوب جغرافیایی زیسته اند، چرا بیرای توسیعه   1222درازای

شم به را  مهاجرین استپ های میانی روسیه باشند که حامیل  باید نیازمند و چ
سوا ی که بی  «؟هیی تجربه ی زیستی جز در خشونت و خون ریزی نبود  اند

گمان به ابطال فرض تاریخی استلرار تمدن بر بنیاد مهاجرص قوم آریایی و به 
   1طور کلی بر مهاجرص می انجامد.

برای گسیترش تمیدن،   انسان بی ش  می توان بر مدخل مهاجرص و کوشش 
تری نیز گشود. هنوز نمی دانیم چیرا بایید جهیت مهیاجرص      دریچه های تاز 

های تمدن ساز را از شمال فرض کنیم و چرا شمال میی توانید مرکیز تجمی      
باشد و در آب و هوای دشوار شمال که بیازد  زمیین در حیداقل     ادلی انسان

زی میسر نیست و به علیت  گله داری، پرورش گسترد  ی دام و کشاور ،است
استفاد  ی دایمی از گوشت، به عنوان تنها منب  غذایی، به طور طبیعیی تو یید   

                                                           

ش میی توانتیتند   ها مت ل می کنند، کا« آریایی»آن ها که تمدن هند تا اروپا را چنین  -1
ها  استثنایی « آریایی»، مثتً چین را نیز توضیح دهند که بی نیاز به دیگر تمدن ها  کهن

 تتخیر کرده بود. ،جهان باستان را با فلتفه، هنر و دست مایه ها  صنعتی خود آن ها،
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از رشد باز می  شرایطی که معمو ب هر تمدن نوزادمثل انسانی کند است و در 
 ، چه گونه میسر بود  است؟های انبو  انسانی، حتی غیر متمدنماند، تجم  

ین و جست و جیوی قیدیم تیرین تمیدن هیا و      نگاهی به نلشه ی جغرافیای زم
مراکز تجم  انسان، که از قریب دد ها قرن پیش از می د آغاز می شیود، میا   

 یاهرا  واقعی و جهت حرکت تمدن بشررا با چه گونه گی پیدایش نوار و ش
 آشنا می کند.
درجیه ی عیرض شیما ی را میی      35، کیه نیواری از د  درجیه تیا     این شاهرا 

ی نشان می دهد که انسان از قدیم ترین اییام، بهتیرین اعتیدال    پوشاند، به خوب
جغرافیایی را برای سکونت در این عرض یافته است و در هر تنگنای ناشی از 
فشار جمعیت، ب یای طبیعی، خشکسا ی و حتی روحییه ی جسیت و جیوگر    
خود، بدون کشید  شدن به عرض های بسیار گرم و یا بسیار سیرد، مسییر بیی    

ود را در این نوار معتدل جغرافیایی به شرق و یا بیه غیرب گشیود     انحرا  خ
 است.

صاداص وید  ی خود د که انسان با اختنیافته های دیرین شناسی نشان می ده
در این نوار حضور بومی، طبیعی و دیرینه داشیته و بیه علیت     در مراکز متعدد

مراکز  رشد جمعیت و یا عوامل دیگر در درون همین نوار، به جست و جوی
جیایی بیه   ه جدیدی با امکاناص بیشتر کو  کرد  است. جهت مستلیم این جاب

خوبی نشان می دهد که پیشروان گرو  های مهاجر حیداقل آن انیداز  درك   
، فصیول  وط بیه اقلییم، آفتیاب و بیاران کیافی     طبیعی داشته اند که مسایل مربی 

نیه هیای   منظم، درسترس بودن مناب  غذایی، را  های آسیان حرکیت، رودخا  
رشکار و مناسب پیرورش  قابل ماهی گیری و عبور قایق، چراگا  های وسی  پُ

اسب و گله و مناب  آب کافی برای زراعت را در نظر بگیرند. چنین است که 
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درجیه ییی بیا مناسیب تیرین       25باسیتانی تمیدن، در ایین شیاهرا       تمام مراکز
ب شیرقی،  جغرافیای رشد، قرار گرفته است: تمدن هیای کهین آسییای جنیو    
تمدن سکا تمدن بزرگ هند، تمدن کهن چین، تمدن باکتریا، تمدن سغدیان، 

، هیرکانیان، زابلی ها، سیستانی ها، بلو  هیا، رخجیی   ها، نجد ایران، پارص ها
ها، تمدن کرمان، تمدن مکیران، انشیان، تمیدن شیوش، تمیدن ایی م، تمیدن        

تمیدن سییل ،   کادوسی ها، تمدن مار ی ، تمدن ماردین، تمیدن کاسیپین،   
تمدن  رستان، تمدن مادها و اورارتو ها و آنگیا  تمیدن بسییار درخشیان بیین      

، دن ارمنی ها،  یدیایی ها، فریجییه ا نهرین، بابل، اکد، آشور، سومر و اور، تم
کاپادوکیه، تمدن مصر، تمدن یونان، تمیدن روم، تمیدن اتروسی  و ایبیری،     

، بربر ها و حتی تمدن سپارص ها، کارتاژ ها، اافریلاتمدن های درخشان شمال 
ی مرکیزی، کیه مجمیوع    امریکاحیرص انگیز آزت  ها، اینکا ها و مایا ها در 

تمدن های شناخته شد  ی باستان اند، همه از این شاهرا  کهن می گذرد، که 
جیا کیه    پیوسته مطلوب ترین جغرافیای جهانی را شامل می شد  است. از آن

ا  های نخستین انسان نیاندرتال نییز در همیین   آثار متعدد و پراگند  ی زیستگ
بهشیهر،  ، حوا ی دریاچیه ی اورال،  : در جاوا، آسیای جنوب شرقی، چیننوار

، افریلیا ، شیمال  غرب دریاچه ی ارومیه، بین ا نهرین، فلسطین، جنوب ترکییه 
، ایتا یا، یونان،  هستان، اتریش، مراکز متعددی در آ میان و در  با کان، سیسیل

ه خیوبی  نوب فرانسه و نیز در اسپانیا و پرتگال یافت شید  اسیت، بی   مرکز و ج
تشخیص می زیسته  آشکار می شود که از دوران بب کهن، انسان در آن حد

است که در نوار معتدل متمرکز شود و بدین ترتییب تییوری مهیاجرص هیای     
، فاقد بنیان منطلی اسیت؛   ی تر به نوار کهن تمدننخستین از عرض های شما

از سویی تمام تجم  های درون این نوار، قائم به خیویش بیود ، نیازمنید    زیرا 
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، اقلییم  فهوم رایع آن نبود ، از سوی دیگیر ، به مهیی مهاجرتی برای گسترش
شمال، استعداد پرورش گرو  های بزرگ انسانی و امکاناص تو ید و تمدن را 

 نداشته است. 
ب، از غرب به شرق و ییا از  این که ارابه ی تمدن در این نوار، از شرق به غر

نلطه ای به هر دو سو تاخته باشد، اساس این مدخل را متز زل نمی کند و این 
، برکت، زبان هیا، آداب و رسیوم، میذاهب    رکه در این نوار نسبتاب عریض و پُ

باشید، محتیاج هییی     ابزار تو ید و هنر و فرهنیگ بیه سیاد  گیی مباد یه شید       
ودکی بشر که هنوز زبان مشخص اقوام به نیست. بی ش  در ک استد ل وید 

قوام فرهنگی نرسید  بود و مجموع واژ  های کاربردی بیش از چند دد واژ  
، اقتصیادی و جغرافییایی نییز میی     تماس و تبیادل هیای سیاد  ی انسیانی     نبود،

در میان مردمی از نظر نداد و خاستگا  بیه   هاتوانست بر یکسانی ریشه ی واژ  
گذارد. کوشیش زبیان شناسیان بیرای اثبیاص مهیاجرص، از       کلی متفاوص، اثر ب

طریق بیان تشابه های واژ  گانی تاکنون تنها بیه کیار اغتشیاش اندیشیه آمید       
 است. 

و اشیار  بیه قیوم    « هنید و ایرانیی  »چیون   بدین ترتیب نامگذاری های محیدود 
واحید بیرای انتشیار تمیدن از طرییق       ای چون آریا ها و اثباص مرکزناشناخته 
  و کشف ارتباط بین ریشه ی واژ  ها در چنیین پروسیه ی وسیی    شناسی زبان 

حرکت تاریخ، بی انداز  کودکانه، خام و تصنعی می نمایید؛ زییرا  اقیل در    
سیال پییش بیاز میی گیردد،        6222سپید  دم این جا به جایی که دست کم به

  هیی محدود  و مرز جغرافیایی، قومی و یا ندادی میسیر و ایجیاد و هییی میان    
، ملدور نبیود  اسیت؛ زییرا    آزادانه از هر سو در این شاهرا  عمد  ی حرکت

جمعیت با نسبه اندك و وسعیت بسیار زیاد، مرزبندی در ارتباط فرهنگ هیا،  
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زبان ها و آداب و رسوم را غییر  زم و مهمتیر از آن غییر ممکین میی کیرد        
ش عمد  ای است و چنین که منظر طبیعی تاریخ باستان نشان می دهد، در بخ

بیه  سال پیش از می د، تمیامی رونید ایین جیا      1522از این زمان دراز، یعنی تا
در شرای  بسیار مسا مت آمیز، انجام  جایی به علت وسعت عرده ی حرکت

 شد  است. 
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دتر، رشید بیشیتر جمعییت و    روند تکمییل ظرفییت منیاطق مسیاع     بعد ها و در
، نییاز هیای میدیریت قیومی، شیکل      اسکان دایمی، ضرورص هیای اجتمیاعی  

گیری خانواد ، پیدایش ما کیت، دین و آداب و رسوم، منطبق با شرای  ی  
اقلیم معین، مرزبندی های معینی ضروری شید  اسیت کیه معمیو ب بیا فادیله       

ال هیای عبورناپیذیر،   گذاری موان  طبیعی چون دحرا های وسی ، سلسله جبی 
رودخانه های پهناور، اقیانوس ها، دریا ها و دریاچه ها، جنگل های وسی  و یا 

 ، معین می شد  است. شکا  ها و در  های عمیق سطح زمینحتی 
معییت و ابیزار هیای  زم جابیه     در مراحل بعد به علت رشد بیاز هیم بیشیتر ج   

ایین نیوار تمیدن     ، گسترش اقتصادی و سیاسی و جست و جوی ثروص،جایی
درجه ی عیرض جغرافییایی    5به دو سوی شما ی و جنوبی، حداکثر به پهنای 

، پدییدار شید. در ایین    های حاشیه یی بر نیوار ادیلی تمیدن    گسترد  و تجم 
، ویتنام، ، بخش های شما ی اندونزیاگسترش جدید است که از سمت جنوب

ایتوپییا، تمیدن باسیتانی     یا،کمپوچیا، میانمار، ما زیا، سری ن ، سودان، سوما 
، شامل گرو  های سرخ شود. این تمدن حاشیه یی در شمال کشید  میانسان 

، سییت هیا،   تری از اروپای مرکیزی و شیما ی  پوستان اتازونی، حوز  ی وسیع
شرای  جغرافیایی نیه چنیدان    سکا ها، ماساژص ها و غیر  می شود که به علت

وز به رشد قابل توجهی دست نیافتیه  تا زمان هجوم اقوام شما ی تر، هن مناسب
ی  از این اقوام و تمرکیز   اند. نباید فراموش کرد که تبدیل حیاص طبیعی هر

های انسانی، به حصور تاریخی، مستلزم کوشش مستمر نسل هیای متیوا ی در   
طول سد  های بسیار و نیازمند توانایی در تو ید آثار میادی و بیومی او ییه ی    

 آنان بود  است.
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گونه کیه تمیدن هیای بسییار      ادرار دارد و یادآوری می کند همان ، نگارند
، اثیر  ایش و رشد تمدن آسییای جنیوبی شیرقی   کهن چین و هندوستان در پید

انکاناپذیر در این دور  دارد و به درستی تمدن جدید آسیای جنوب شرقی را 
، تمیدن قابیل توجیه    خواند  اند، بیه همیان ترییب   « و چینهند »تمدن ترکیبی 

یای مرکزی نیز حادل گسیترش و توسیعه ی فنیی، فرهنگیی و اقتصیادی      آس
، دو دوران پییش از هخامنشییان   ایران از جنوب، تمیدن چیین از شیرق    تمدن
سمت های نوار تمیدن،  ، چون سایر قد  است. بی تردید آسیای مرکزی همبو

، خا ی از تجم  هیای بیومی نبیود، و یی رشید ناگهیانی و ظهیور        در این زمان
ی ملدمه و غیر طبیعی فرهنگ درخشان سیت ها و سکاها، بی ش  تاریخی ب

محصول رخنه و رسوخ تمدن های گسترش یافته ی شمال ایران و غرب چین 
، کیه رنیگ و اثیر آن را بیه     میان متوقف ماند  ی آن منطلیه اسیت  در میان بو

آسانی در اسلوب های فنی تو ید، نلش های هنری و نامگذاری های قبیله یی 
 ی مشترك آن ها پیدا می کنیم:و اقلیم

قباییل مختلیف و ادیل و     چند عد  ای از پدوهشگران برای تعیین هوییت هر»
)قبایل ساکن آسیای مرکزی(، کوشش های پیگیرانه ای کرد  اند، نداد آن ها

و ی هنوز در بین آرای ارائه شد ، توافق همه جانبه ای م حظه نمی شود. در 
، ه ی  نویسند  گان قیدیم ارائیه شید    به وسیلمواری نیز اسامی گوناگونی که 

      ممکن است معر  ی  گرو  معیین و ییا گیرو  هیای میرتب  بیا هیم باشید.         
، مطا یب بسییار   ه وسیله ی پدوهشگران غربیی و شیرقی  بار  ی این قبایل ب در

زیادی نوشته شد  است که بیشتر آن ها جنبه ی بحث های ملدماتی دارنید و  
بار  ی اقیوامی چیون سییت هیا، سیکا هیا،        این در . بنابرقطعی و نهایی نیستند

ووسون ها، ماساژص ها، یوچی ها، هسییونگ نوهیا، هیون هیا و غییر ، هنیوز       
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... با بررسی هنر این اقوام از جنبه های مختلف ش  و تردید باقی ماند  است
تاریخی در ی  دور  ی طو نی زمانی، از تضیاد هیای موجیود بیین منشیای      

د. قبایل کیو  نشیینی کیه در    آن کاسته خواهد ش« آسیای مرکزی»و « ایرانی»
ی وسی  واق  در محدود  ی بین چین و اروپا و خاور نزدی ، مدام در منطله 

، آن ها جذب کرد  بودند که خود تردد بود  اند، عوامل فرهنگی متعددی را
را در میان ساکنان همگون خود در یی  چنیین منطلیه ی گسیترد  پراگنید       

، باستان شناسی در آسیای مرکیزی، دیص   )گریگور فرامکین «بودند. ساخته
 (32و 23

، اندیشه ی انتلیال تمیدن از کنیار  هیای شیرقی و شیما ی       بررسی های جدید
دریای خزر و آسیای میانه به جنوب را به کلی بی اعتبار می داند و تصوراص 

و جیوی   را باطل می شمارد. این  دیگر ناگزیریم که در جسیت « آریا پذیر»
ای باستان و از جمله تمدن اییران کهین   یننیان های واقعی و بومی تمدن در دب

 باشیم.
بار  ی سیاختار   ، علید  ی غا ب درول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستمدر ط»

شکل میی گرفیت کیه     اجتماعی و فرهنگ یونانی زبانان نخستین با این فرض
رکار آریایی، به اروپیای جنیوبی   برتر از جنگجویان سوا هند و اروپاییان، نداد

، به  طف برتری ندادی، زبان و سنت ها، خود را بر اقوام ضیعیف  یورش برد 
حادیل علایید   بومی و دلحجو تحمیل کرد  انید. ایین گونیه فرضییاص تنهیا      

حتی بخشی از  بود و در حال حاضر، هیی محللی« اروپامحوری»متعصبانه ی 
ا زمینه ساز جنایاص فاشیست ها و نازی ها این افسانه ی آریایی ها را که بعد ه

)سارا پیومری و دیگیران، یونیان باسیتان، تیاریخ       «علیه انسان شد، نمی پذیرد.
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، از انتشییاراص دانشییگا  1333، سییال 12فرهنگییی، اجتمییاعی و سیاسییی، ص 
 آکسفورد، متن ادلی(

، اتحاد یش از می د، زمانی که هویت قومیتنها از محدود  ی هزار  ی اول پ
ها و امپراطوری ها در حوز  های مختلیف جغرافییایی نیوار تمیدن آشیکار و      
تثبیت می شود و تاریخ می تواند از تمدن شیرق دور، تمیدن آسییای جنیوب     

، تمدن هند، تمدن ایران کهن، تمدن بیین ا نهیرین، تمیدن    چینشرقی، تمدن 
 ن اروپای مرکزی و جنوبی به تدریع نشانه ی جیدی مصر، تمدن یونان و تمد

درجه ی شما ی مواجه ایم.  42با تر از عرض  بیاورد با تجم  انسانی در مدار
درجیه ی   35چنین می نماید در همان زمانی که انسان ساکن جنیوب عیرض   

با استفاد  از شرای  مطلوب اقلیمی و قوانین همزیستی در ی  تی ش   ما یش
فرهنیگ را  ، مدیریت و سته است عمد  ترین احکام اقتصادیسا ه توان 2222

سیازمان   ا حد دست یابی به خ ، قانون، هنراقلیمی خود ت -بسته به نیاز قومی
درجیه فلی  از نظیر عیددی بیه کثیرص        42دهد، ساکنین نوار با تر از عرض 

در  ت طبیعت، مهاجرص به عرض هیای جنیوب  نسبی می رسند و به علت خس
یین تجمی    برای آنان ناگزیر می شود. ا جست و جوی فضای حیاتی مستعدتر

های انسانی که غا باب مسکن خود را در ستیز دایم با طبیعت و غذای خود را از 
دهان درند  گان می ربود  اند، به هیی ا گیوی تمیدن دسیت نیافیت، جیز در      

نخسیتین هیزار  ی اول   ستیز  و بی رحمی و نزاع مهارتی ندارند. از سد  های 
نوار »درجه، یعنی ساکنین  42، ساکنین نوار عرض های با تر از پیش از می د

، مهاجرص به جنوب را آغاز می کنند. تمامی این مهیاجرص هیا ضید    «توحش
تمدن و ویرانگر است و تمامی این مهاجرین بیرای تصیر  امکانیاص عیرض     
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های جنوب در قریب هیزار سیال بیه خشیونت بیارترین شییو  هیای تیوحش         
 طبیعی، متوسل شد  اند.

، فران  ها، گل ها، هیانب  هجوم وایکینگ هاار شناخته شد  ی نگاهی به آث
ها، توتون ها، هون ها، مهاجمین اس و و استپ های شما ی، بلغار هیا، تیرك   

درجیه ی شیما ی    42که همه گی از عرضیی بیا تر از    تاتار ها و مغول هاها، 
، نه فل  نمی توانسته وبی نشان می دهد که مهاجرین شمالبرخاسته اند، به خ
عکب  شوند، بل که بر« هند و اروپا»و « هند و ایران»یی تمدن اند موجب پیدا

انجامیید   هجوم آن ها به توقف رشید طبیعیی و میوزون تمیدن هیای جنیوب       
، خونین ترین و منفی ترین آثار ایین  است. یکی از سخت ترین، پردامنه ترین

هجوم، متوجه تمدن ایران کهن و بین ا نهرین بود  است که اقوام شیما ی بیه   
ان، بیر تمیدن دییرین    ، از ابتدای هخامنشیان تا پایان ساسیانی سال 1222زایدرا

ی مخیرب افکندنید و موجیب توقیف رشید اقتصیادی،       این سرزمین ها سایه 
 مدیریت اجتماعی و فرهنگ و هنر بومی آنان شدند. 

درجه ی جنوبی، هرچند از قدیم  35تا  12در عرض  سومین نوار تجم  انسان
، در نیوار غربیی و شیما ی    افریلاانسان در نوار شرقی  ترین نشانه های حضور

علیت  ی جنوبی و نیز در حاشیه های اقیانوسیه برخیودار اسیت، امیا بیه     امریکا
ی جنوبی و به علیت شیرای    امریکاو  افریلا، گسسته گی بزرگ بین اقیانوسیه

جغرافیایی مخصوص عرض جنوب، ناشی از انحرا  محور زمین و زاویه ی 
به علت جغرافیای بی ثباص ساکنین بومی این منیاطق، از رشید    تابش آفتاب و

موزون و مداوم باز می مانند و ت ش بومیان عرض های نیمه ی جنوبی زمین، 
از سازماندهی مدیریت تو ید، بیه سیتیز و نییز سیازش بیا جغرافییای محیی  و        

 ی مرکیزی افریلاجدال دائم با ناسازگاری های طبیعت، از جمله در آسترا یا، 
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 و آمازون، متوجه می شود. تمامی این نشانه های طبیعی در بررسی نهایی  میا 
 را به نتایع زیر می رساند:

ا ف. انسان از دیرزمان، قدرص انتخاب اقلیم های برتر را برای سکونت داشته 
  اسیت؛  و عرض های بسیار سرد و بسیار گرم را برای سکونت انتخاب نکیرد 

 رشد ناممکن می شود.، زیرا در جغرافیای نامناسب
تمیام تمیدن هیای     انسانی در نیوار تمیدن دیورص گرفتیه.     ب. بیشترین تجم 

اسیت. جهیت جابیه جیایی در ایین       شناخته شد  ی جهان از این نوار برخاسته
، زبان  مت آمیز و در تبادل مستمر فرهنگ، هنر، مساغربی -فل  شرقی نوار،

 و آداب و رسوم بود  است. 
درجه )نیوار تیوحش(، پیب از     42عرض های با تر از . تراکم جمعیت در 

شکل گیری امپراطوری ها، اتحاد ها و ملیت هیای سیاکن نیوار تمیدن پدیید       
در سراسیر نیوار تمیدن و از     هجوم ساکنین این عرض هیا بیه جنیوب    آمد  و

جمله در ایران، موجب توقف و ویرانی و ناموافق با روند طبیعی تمیدن بیود    
 است.
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 های شرور آريايي
 پورپیرارنادر 

 
تمام این کوشش های کمرشکن در ابتدا ی  ت ش هویت سیازانه از سیوی   
اص دانشگا  های اروپا بود. آن ها کیه بیا جسیت و جیو در کهین تیرین اشیار       

کیه   -، هیون هیا و توتیون هیا را    تاریخ، فل  وایکینگ ها، گل ها، فران  هیا 
بیه عنیوان اجیداد     -بودتوحش، دفت مشترك و نمای تاریخی تمامی آن ها 

غنی تر و  ا به مرکزباستانی خویش یافته بودند، ت ش کردند دیرینه ی خود ر
« گاهوار  ی تمدن»متمدن تر ودل کنند و از آن که مشرق زمین به واق  هم 

بود  است، تییوری پیردازان نیددای در غیرب، بیه منظیور تیدارك پیشیینه ی         
چشم بیه شیرق دوختنید. اعجیاب      درخشان برای خویش، ناگزیر و امیدوارانه

نخستین کارمندان کمپانی هند شرقی از دیرینه گی و گسیترد  گیی تمیدن و    
هنر و اخی ق و سیازش و فرهنیگ در مییان میردم مشیرق زمیین، و بیه ویید           
سرزمین وسی  و غنی هندوستان، موجیب شید تیا بکوشیند پیدران خیود را از       

بیرای اتصیال خیود بیه تمیدن      مرکز هند، راهی سرزمین اروپا کنند و بندنافی 
 کهن شرق ببافند.

 در سییومین دور  ی مباحثییاص  1786نخسیتین بییار، سییرویلیام جییونز، بییه سییال  
طیرح   سا نه ی انجمن سلطنتی بنگال، موضوع زبان هیای هنید و اروپیایی را   

کیه سیرانجام بیی     -سیال  222یعنی به طول -پیش کرد. از آن زمان تا دو دهه
بر متعصب ترین پیروان آن نیز آشکار شد، زبیان   حادلی و نازایی این ت ش

شناسان و باستان شناسان و مردم شناسانی که مامور دورص بنیدی ایین قضییه    
 و احتجیاج در « هند و اروپایی»بودند، دمی از پدوهش در بار  ی زبان و نداد 

 نیاسود  اند! استگا  یکسان هندیان و اروپاییانبار  ی خ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /68 

 

--- 

ان بیرای ایین تیوهم ندادپرسیتانه ی علیب افتیاد        بهایی که سرانجام مردم جه
پرداختند، فاجعه ی بشری جنگ دوم جهانی بود، که براساس تیوری باور بیه  

شکل گرفت. از پب از جنگ بیود  « آریایی»تمدن هند و اروپایی و نداد برتر 
 که پیشروترین محللین اروپا و جهان به تیوری ندادپرستانه پشت کرد  اند.

مین ت ش ناموفق زبان شناسان که می کوشیدند این فکر مبتذل ، هبا این همه
از ی   و به تب  آن ریشه ی تمدنعامیانه را تلویت کنند که ریشه ی زبان ها 

بیازخوانی کامیل کتیبیه    تا زمیان   و قوم گمشد  ی واحد نشاص می گیردزبان 
ترجمیه ی   ،«راو ین سین  »، یعنی تا میانه ی قیرن نیوزدهم کیه    های هخامنشی

« هند و اروپیایی »ایی کتیبه ی بیستون را منتشر کرد، تنها و تنها به زبان های نه
 «!آریایی»نام  شار  می کرد و نه به قوم برتری بها
، یهودیان که پب از خواند  شدن کتیبه هیای هخامنشیی بیا موقعییت     1852از

تاریخی و اقلیمی دو نجاص دهند  ی خیود، یعنیی کیورش و دارییوش آشینا      
که توراص آن دو را در تمام اجزای شناسانه یی نیز معرفی کیرد    شد  بودند،

بود، باستان شناسان یهود را به میدد زبیان شناسیان فرسیتادند تیا تییوری زبیان        
را به تیوری ندادپرستانه ی قیوم تیاز  یافیت شید  ی     « هند و اروپایی»شناختی 

ی کتیاب  پیوند زنند و با بهیر  بیرداری نادرسیت از اشیاراص تیاریخ     « آریایی»
از این نلطه است کیه   ملدس، آن ت ش دیرین را به کانال تاز  هدایت کنند.

 بیرای  که به ییافتن پاییه ی مشیترك   « افوردکر»و « کوهن»و « گریم»نظریاص 
 نیام   بیه  1877در « پیکتیه »زبان های شرق و غیرب د خیوش بودنید بیا کتیاب      

، ی نخسیتین بیار  تیاز  میی گییرد و بیرا     جان ،«ریشه ی قومی هند و اروپاییان»
آریایییانی را کییه گییویی در کتیبییه هییای هخامنشییان یافتییه بودنیید، بییه عنییوان   
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هند و »ادط حی ندادی برای معرفی قوم برتر حامل آن زبان غنی و مشترك 
 معرفی کردند. ،«اروپایی

د خوشیی و   روشنفکران ملت های شرق میانه نیزاز آن پب علب افتاد  ترین 
یافتند  ستلبال و ستایش از تیوری پردازان یهود اروپامستمس  تاز  ای برای ا
شناسیی و اییران شناسیی و ندادشناسیی بیا قیدرص        و این ارکستر تاز  ی شرق

کامل، تحت پوشیش و حماییت دانشیگا  هیای اروپیا و میورخینی از قمیاش        
 گریشمن و به رهبری یهود، شروع به نواختن کرد. خرد  روشنفکری حلیری

 ترین رقصند  گان به این ساز بود  اند. ، از ناشیدر کشور ما
با تصور و برداشت ندادی و قومی، تنها از « آریا»ین ترتیب و اساساب واژ  ی بد
سییال پیییش و پییب از یافییت شییدن در کتیبییه هییای هخامنشییی همییرا  بییا  152

که به تصریح  یش آمیز از بنیانگذاران آن سلسلهبرکشیدن و تودیف های ستا
یار و تحت تسل  یهودیان بود  اند، به تحلیلیاص زبیان   توراص، یکسر  در اخت
ن واژ  و با ایین نیداد   سال پیش است که جهان با ای 152شناسی وارد شد و از 

ام شان در کتیبه های که تنها د یل برتر شمردن شدن آن ها ذکر ن موهوم برتر
ر و پُی  اآشنا و کوشش جان فشانانه و در عین حیال بیی محتیو    هخامنشی است

نه ی گروهی از تیوری پردازان آغاز می شود که موجب ایجاد تصوراص افسا
ی دهه های پیشین در خیال جمعی از روشنفکران خیال پیرداز  « آریا پرستانه»

 تحلیر شد  ی مشرق زمین و هویت جویان غربی شد.
در « آرییایی »وهمیاص  ، یعنی زاینید  ی ت ا به راستی در کتیبه های هخامنشیام

، «آرییایی »نوشته شد  و آیا این هوییت   ی، چه چیز«آریا»نام  بار  ی قومی به
 حادل چه سندی ست؟
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    بی شی  در تنهیا سیند هخامنشیی پییش از کتیبیه ی بیسیتون، یعنیی در گیل          
نمی یابیم و مهمتر از آن « آریا»نبشته ی کورش، کمترین اشار  ای به واژ  ی 

ی و بابلی و مصری نیز ا نهرین به زبان های آشور یندر مجموعه  کتیبه های ب
به هیی مفهومی نیست و نیز در نوشیته هیای ای میی و    « آریا»ردی از واژ  ی 

اورارتویی هم هرگز به این واژ  برنخیورد  اییم و از ایین هیا مهمتیر، پیب از       
از ایین واژ    -سال 1622به درازای -زمان خشایارشا تا قرن چهارم هجری نیز

 نشانه ای نیست.
حییاص و هیم میرگ کیاربرد ایین واژ ، همیان در دوران       پب در واقی  آغیاز   

کتیبه ی هخامنشیی بیه شیرح     4داریوش و فرزندش خشایارشاست و فل  در 
 اشار  شد  است. ،زیر به این واژ 

      بییار بییه دییورص   D.B (3شییش بییار در کتیبییه ی داریییوش در بیسییتون،    -1
 «(.اآری ی»بار به دورص  1و « آری کا»بار به دورص  2، «آری ك»

     )بییه دییورص  D.Na ییی  بییار در کتیبییه ی داریییوش در نلییش رسییتم،   -2
 «(.آری ی»

 «(.آری ی»)به دورص D.Se  ی  بار در کتیبه ی داریوش در شوش، -3

)بیه دیورص     X.Phی  بار در کتیبیه ی خشاریاشیا در تخیت جمشیید،      -4
 «(.آری ی»

ه ی هخامنشیان تی در همان سلسلچنین که معلوم است، پب از خشاریا شا، ح
کسی این واژ  را با هیی مفهومی بیه کیار نبیرد  اسیت و از آن کیه تمیام        هم

سیال بیود ، پیب     52دوران تسل  داریوش و خشاریاشا از ابتدا تا انتها، فلی   
معلوم می شود که این واژ  تنها در آغاز حکومت ایین سلسیله و در دورانیی    

، ملاومت هیای ملیی و   منشیانز در برابر تسل  هخاکاربرد داشته است که هنو
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، بییش  «آری»بومی قدرتمند و سراسری برقرار بود و چنین است کیه واژ  ی  
از همه در کتیبه ی بیستون، که شرح ملاومت های ملی ایرانیان و ملل مغلوب 

 بار تکرار می شود. 6منطله در برابر داریوش است، 
بیا ام ییی کیام ب    « آری»، یعنیی  «آریا»ی واژ  ی مورد با ، بن ادل 3در تمام 
بیه  « ی و ییا »و « ك و کیا »به راحتی قابل تشخیص است که با پسوند و  واحد

در تفسیری که بر پسوند ها در فارسی باسیتان آورد ،  « کنت»کار رفته است. 
 را چنین معلوم می کند:« ی و یا»کاربرد پسوند 

هیای دیفتی    این ها ساخت«: ی و یا»بن های اسمی و دفتی همرا  با پسوند »
کنت، فارسیی   )رو ند.ج «هستند که ممکن است دارای کاربرد اسمی شوند.

 ، ترجمه ی فارسی(186باستان، ص 
 
 
 
 
 

درست همین  ( نیز187)همان، ص«ك و کا»ر تفسیر دیگری بر پسوند کنت د
سیت کیه بیا    ، دیفتی  «آری»پب در تمام موارد، بین   معنی را تکرار می کند.
از آن  ی، تعبیر های اسیمی مختلفی  «ك وکا»و « ی و یا»پسوند های گوناگون 

با پسوند های گوناگون، چنان کیه  « آری»برداشت شد  است و از آن که بن 
خواهیم دید، پیوسته به ی  معنی به کار رفته، پب تغییر پسوند ها میی توانید   

 ناشی از مکان نحوی دفت در جمله باشد.
بار در این یادداشت تحلیلیی بیدان   که برای نخستین  قابل تاملنکته ی بسیار 

شورشی، »معنای  بهدر کتیبه ی بیستون « آری»اشار  می شود، این که واژ  ی 
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نیدارد و از آن  آمد  است و هیی معنای قومی و نیدادی  « نافرمان و عهد شکن
، نخستین متن کاربردی خ  میخی باستان است، پیب بیی   که کتیبه ی بیستون

را باید در کتیبه ی بیستون جست. ببینیم « آری»ش  معنای دحیح و او یه ی 
از واژ  ی  یداریوش در کتیبه ی بیستون به چه دورص و  با چیه منظیور هیای   

 سود برد  است: ،«آری»
می گوید: هر کیه فرمیان بیر بیود، او را نیواختم و       22، سطر . در ستون اول1»

 هرکه شورش )آری ك( کرد، او را سخت کیفر دادم.
می گوید: پب از این که کموجیه به مصیر رفیت،    33، سطر . در ستون اول2

 مردم شورش )آری ك( کردند.
می گوید: از آن رو خدای سرزمین بخیش میرا    63. در ستون چهارم، سطر  3

 یاری داد که شورش )آری ك( نکردم )از او اطاعت می کردم(.
 )آری ییا( را : و نیز شیرح شیورش هیا   می گوید 83، سطر . در ستون چهارم 4

 آوردم.
 )آری کا( شدند.می گوید: خوزی ها شورشی 15. در ستون پنجم، سطر  5
 «می گوید: سکا ها شورشی )آری کا( شدند. 21، سطر . در ستون پنجم 6

و « آری ك»هرجا فاعل جمله مفرد است. به دورص « آری»در متن فوق، بن 
ه در از آن ک آمد  است و« آری کا»به دورص  هرجا فاعل جمله جم  است،

« یآر»با وجود پسوند های متغیر، معنا متغیر نیست، پب  تمام نمونه های فوق
شیریر و  »کیه در هیر شیش محیل بیه معنیای        واقعی کلمه گرفیت « بن»را باید 
ترجمیه  « شیریر »نیز واژ  را « شار »و « کنت»آمد  است، چنان که « شورشی

، به «شورشی» و« شورش»کرد  اند. ترجمه ی پیشنهادی من برای این واژ  ی 
تعبیر داریوش است که با دورص واقعی ملاومت های بومی و قومی در برابر 
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ند او نیز منطبق تر است. بدین ترتیب با توجه به این که تغیییر انیدك در پسیو   
دهید، بایید پیذیرفت کیه بین واقعیی واژ  ی        را تغیییر نمیی  « آری»ها، معنای 

کتیبه ها بدون توجه به این  نبه معنای شورشی و شریر است؛ اما مفسرا« آری»
ا  کیه ابهیام بیه آن هیا     ، آنگز غا باب به همین دورص آورد  اندکه خود نی معنا

 83مث ب در سطر  نای این واژ  را دگرگون کرد  اند.با تصرفاتی مب اجاز  داد 
 ، کتیبه ی بیستون، متن را واژ  به واژ  چنین می خوانیم:4ستون 

همین بر پوست، آن طور که بر چرم نیز شرارص هیا   من این کتیبه را ساختم.»
 «نیز پیکر  ها و نیز نسب نامه ام را نوشتم. )آری یا(

این، شرح و تودیفی ست که داریوش بر موضوع و متن کتیبه اش میی آورد  
و در دنبال تصریح می کند که در حضور او نوشیته و خوانید  شید. شیرح او     

ی بیستون منطبیق اسیت کیه پیکیر  ی      محتوای کتیبهکام ب با دورص ظاهر و 
، شرح شورش ها و  نسب نامه ی داریوش است؛ اما شار  خود او و مغلوبین

افتیاد ، سیطر را چنیین    « آری»هم و کنت، این جا به فکر سوء استفاد  از بین  
 ترجمه کرد  اند:

این نبشته که من کردم، به ع و  به )زبان( آریایی بود)!(، هم روی ) وح( و »
وی چرم )تصنیف شد(. به ع و  پیکر  ی )خود را( بساختم. بیه عی و    هم ر

)شار ، فرمیان   «نسب نامه ترتیب دادم. پیش من هم نوشته و هم خواند  شد.
 (67های شاهنشاهان هخامنشی، ص 

 کنت هم همین مضمون را به دورص زیر آورد  است:
( آریایی بود و در ع و  بر این به )زبان است کتیبه ای که من برساختم.این »

روی ا واح )گلین( و روی چرم )تصنیف شد(. ع و  بر این )پیکر ( ام را نیز 
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نسب نامه ام را نیز برساختم. و آن نوشته شد و خواند  برساختم. ع و  بر این 
 (436کنت، فارسی باستان، ص)رو ند.ج  «شد پیش من.

علیوم نیسیت بیا چیه     معنیی میی کردنید، م   « شیریر »ناگهان آن واژ  که تاکنون 
ا جا بدل به زبان ی  قوم می شود و در طرفه ا عینی ندادی را بی  شگردی، این

 گیری تاریخی خود بیرون می آورند. خ  و فرهنگ وید  از ک   معرکه
، نه فل  تمام واژ  ها و اضیافاص در پرانتیز را در نلیل فیوق از     شار  و کنت

که خود نیز بیه معنیای    را« آری»مهمتر از آن، معنی بن  خود ساخته اند، بل و
آورد  بودند، به فراموشی  میی سیپارند و بیا افیزودن و جعیل واژ  ی      « شریر»
می کوشند که ی  زبیان و قیوم آرییایی در کتیبیه     « آری»در کنار بن « زبان»

خلییق کننیید! در عییین حییال یییادآوری کیینم کییه بیین موجییود در کتیبییه هییای  
ی کتیبیه خوانیان را   اعراب گیذار تلفظ می شود که « آری»هخامنشی، زمانی 

انید، بپیذیریم. تلفیظ    انگلیسیی خوانید    « ای»کسر  ی فارسیی را  که همه جا 
اسیت.  « ر»و کسیر حیر    « ا یف »به فتح « ار»که « آری»، نه دحیح همین بن

ورش کردن و آتش افیروختن  چنان که در فارسی کهن، این کلمه به معنی ش
، سیرزمین  ا رب(. بیه گمیان مین   صادر و منتهیی  )رجوع به تاج ا مبود  است

 است، سرزمین شورشیان می گفته اند. « خزران»را که در جغرافیای « اران»
همین جعل و تغییر را کنت و شیار  در بخیش دیگیری از کتیبیه ی بیسیتون      

در پیوند است. من مسیلم میی دانیم    « آری»مرتکب می شوند که باز هم با بن 
ناآگاهی نیست. این هیا جعیل هید  دار    ادانسته و یا از سر که این تصرفاص ن

 منظور های مخصوص به خودشان است.  آگاهانه و با
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در دو کتیبه ی دیگر داریوش در نلش رستم و شیوش و کتیبیه ی خشاریاشیا    
، در «آری»ه ی در تخت جمشید، یعنی سه مورد بیاقی مانید  از کیاربرد کلمی    

 نیم:، متن واحدی را به دورص زیر می خواکتیبه های هخامنشی
من داریوش )در کتیبه ی تخت جمشید خشایارشا( شا  بزرگ. شیا  کشیور   »

شیا  در ایین زمیین بیزرگ دور و دراز. پییب      هیای شیامل همیه گونیه میردم.     
داریوش( پارسی پسر پارسی، آریایی از  ویشتاسب)در کتیبه ی تخت جمشید

 (87شار ، فرمان های شاهنشاهان هخامنشی، ص «نداد آریایی.
، ای هیر سیه میتن دارییوش و خشاریارشیا      ب همین ترجمیه را بیر  کنت نیز کام

   تودیه می کند. در ابتدا به نظر می رسید کیه در ایین سیه میتن، میی تیوان از        
، برداشت ندادی کرد، اما محلق می تواند با انیدکی تعمیق بیه    «آری»واژ  ی 

 ،«شورشی»، یعنی «آری»نتایع دیگری برسد که باز هم با معنای پیش گفته ی 
 کام ب منطبق است و پرد  ی دیگری از جعلیاص شرق شناسان را پب می زند.

بیا تلفیظ   « چیی ثیر  »معنی کرد  انید، واژ  ی  « نداد»، چه را کنت و شار  آن
به تلفظ کنت است. همین جا یادآوری کنم که نظام حرو  « سیع»شار  و 

 ص و تلفظ برخیی خوانی شار  و کنت یکسان و همخوان نیست و در تشخی
دو در  هرچند به نظر میی آیید کیه هیر     از حرو  با یکدیگر، اخت   دارند؛

اشتبا  باشند، اما ایین مطلیب کیام ب روشین میی کنید کیه موضیوع و میدخل          
تفحص و تحلیق ملی آثار تاریخی به جا ماند  ی کهن، هنوز هیم بیه تمیامی    

خی تاری گشود  است و هر جست و جوی جدید، تلریباب در هر فصلی از اسناد
تاز  و روشنگر و نیز ناموافق با برداشت های محللان  ایران، محلق را به نتایع

، تلفیظ کنیت بیه ثیواب نزدیکتیر      می رساند. با این همه به گمان مین اروپایی 
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در زبان فارسی به معنای رنع و محنت و ب  آمد  است، اما « سیع»است، زیرا 
 یم.، هیی ریشه ی تلریبی نیز نیافته ا«چی ثر»برای 

« نیداد »را که کتیبه خوانان در متن فوق « چی ثر و یا سیی»باری همین واژ  ی 
بیه نیام   « سیاگارتی »ترجمه کرد  اند، در بخشی از نیام یی  سیردار شورشیی     

میی ییابیم.    ستون دوم کتیبه ی بیستون نییز  88و  73،86در سطر  1«سیی تخم»
ر جیای کنیونی   را در غیرب سیسیتان و د  « سیاگارص »، برخی از مفسران کتیبه

بایید سیردار    آذربایجان؛ اما به چنید د ییل واضیح   طبب گفته اند و برخی در 
را از مردم غرب ایران و شاید کردستان کنیونی بیدانیم،   « سیی تخم»شورشی 

منتسیب میی   « هووخشیتر  »خیود را بیه   « سیی تخیم »چرا که کتیبه می نویسد: 
وم این کیه دارییوش   کرد، که همه او را ی  سردار مادی معرفی کرد  اند. د

را بیه سیرکوبی او   « تخیم سیپادا  »مین یی  سیردار میادی بیه نیام       »می گوید: 
را پیب از برییدن گیوش و بینیی و     « سیی تخم»سوم که می نویسد: « فرستادم.

، که شهری از سرزمین کردان است «کندن ی  چشم او، در اربیل به دار زدم
صریح میی کنید کیه ایین     ، داریوش ت31و با خر  این که در دنبال و در سطر

را میی  « چی ثیر ییا سییی   »این، واژ  ی  انجام داد  است. بنابر« ماد»همه را در 
   2، یعنی از کردستان کنونی عراق دانست.وان واژ  ای از غرب ایران باستانت

                                                           

در حیالی   بان مطلقاً ناناناخته ا  متعلق اسیت. % لغات کتیبه ها  میخی به ز09قریب...  -1
 مرتبط می بینیم. ،که نام این سردار بومی ایران را با ریاه ها  فارسی

مییان میورخین و باسیتان شناسیان برانگیختیه      ، بحث گتیترده ا  در  اینک موضوع ماد -2
ماد در  است. در واقع تا زمانی که این سطور را می خوانید، کوچکترین ناانه ا  از تمدن

اما بی شک ذکر این نام در کتیبه ها  بیتتون و در اسیناد و   غرب ایران یافت ناده است،
  سیت آن هیا را در   ، بیه قیومی اشیاره میی کنید کیه منطقیی        سنگ نباته ها  بیین النهیرین  

    ←محدوده   شمال غربی ایران کنونی و ییا شیمال شیرقی عیراق کنیونی، فیرض کنییم.       
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رین به غل  را مفس« تخم»، یعنی«سیی تخم» این سردار شورشیبخش دوم نام 
حال بخش اول نام آن سردار کیه دارییوش بیه    در عین  معنی کرد  اند.« د یر»

نیز بیا بخیش دوم   « تخم سپادا»شورشی می فرستد، یعنی« سیی تخم»سرکوبی 
در همیان کتیبیه بیه معنیای     « سپادا»برابر است و از آن که واژ  ی « سیی تخم»
د ییر معنیی    ا چنان که مفسران کتیبه گفتیه انید  ر« تخم»آمد ، پب اگر « سپا »

معنیی شیود، امیا از آن کیه واژ  ی     « د یر سپا »باید که « پاداتخم س»کنیم، نام 
، پیوسته به معنای ادل و نسب و هسته و نداد به کار رفته و هنوز هم به «تخم»

سیپاهی  « از خانیدان »ییا  « سیپاهی زاد  »همین معنی به کار می رود، می توانیم 
نیداد و  دیگر نمیی توانید بیه معنیای     « چی ثر»بگیریم. در این دورص واژ  ی 

، تبدیل میی  «نداد نداد»به « چی ثر تخم»نسب باشد، زیرا در آن دورص معنی 
 شود که مسخر  است. 

در بازخوانی آن کتیبه، چنان که کنت نیز بدان « سیی»تلفظ پب به گمان من، 
ردیم ر معناتر است. این  ی  بار دیگر با متنی باز می گمفهوم تر و پُرسید  

« سیی»، آریایی و ارشا، خود را پارسی پسر پارسیکه در آن داریوش و خشای
 می خوانند.

، نیه در  «پارسیه »پیشتر و در بخش اول همین کتاب معلوم کیردم کیه واژ  ی   
، یش از ظهور داریوش در شرق میانیه معنای جغرافیایی و نه در معنی قومی، پ

به معنای مسلم کنیونی آن در فارسیی و   « پارسه»ت نشد  است و در تطبیق یاف
، به معنای بی خانمان، نوعی ناسزای تحلیرآمیز کردی معلوم شد که این واژ 

، که پب از ویرانی های به بار آمد  ادل و نسب و مهاجم و غارتگر است بی

                                                                                                                            

صیحیح موجیود اسیت کیه میاد را ییک       جا بر مبنا  فرضیات ظیاهراً نا  اشارات من در این
 امپراطور  می شناسد و پایتخت آن را همدان می داند.
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، از سوی بومیان منطله بیه قیوم کیورش بخشیید      هخامنشیان در دوران تسل 
، «آری» ی شد  است. در بخش نخست ملا ه ی حاضر نیز معلوم شد که واژ 

ست و اآمد  « ، شریر و شورشگر«نافرمان»، به معنای حتی در کتیبه ی بیستون
کیه بییه معنیای رنیع و محنییت و     نییز « سیییی» اینی  سیومین واژ  ی آن میتن،   

ب ست، بر آن ها افزود  می شود و می توان گفت که دارییوش و خشایارشیا   
، خیود را  یواحد رستم و شوش و تخت جمشید، در متن در کتیبه های نلش

 چنین معرفی می کنند:
 من، ف ن شا ، شا  بزرگ. پسر ف ن شا  هخامنشی. متجاوز فرزنید متجیاوز.  »

 «شریر فرزند شریر و آورند  ی رنع و محنت.
ی که  جوجانه ملاومت می بستن چنین ا لابی به خویشتن، برای ترساندن مردم

گیامی کیه ملاومیت    در اسناد شرق میانه، فراوان یافت میی شیود. هن   کرد  اند
های فزایند  ی اقوام و بومیان در برابر هجوم های متوا ی، از زمان آشوریان و 
بابلیان در تاریخ محرز است، بسیاری از سرداران کهن، بیرای ترسیاندن ملیت    

کیه تسیل  آنیان را نمیی پذیرفتنید، از اعتیرا  بیه رفتیار هیای سراسیر            یهای
سیتن شیاخ حیوانیاص بیه سیر      قساوص، توسل بیه عنیاوین تیرس آور و حتیی ب    

 خویش، پروا نداشتند.
را که علیه من بنا کردم و پوست همه ی رهبرانی  من ستونی در برابر شهر او»

برخی را  کندم و سطح ستون ها را با آن پوست ها پوشاندم. به پا خاسته بودند
برخی را بر تیر های چوبی بر فراز ستون به چهیار   درون دیوار ستون گذاردم.

ن کشیدم و دیگران را بر ایوان ستون به تیر های چوبی بستم و اعضای بدمیخ 
که سیر بیه شیورش برداشیته بودنید، قطی         افسران و داحب منصبان شاهی را

 ، بسییاری را در آتیش سیوزاندم و بسییاری را زنید  نگیه      سیرا کردم. از میان ا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /73 

 

--- 

م و بینی، گوش ها و انگشتان گروهیی را قطی  کیرد    داشتم. از میان زند  گان
چشم های بسیار دیگیر را از حدقیه بییرون آوردم. مین سیتونی از زنید  هیا و        
ستون دیگری از سر های برید  بر پا داشتم و سر های آنان را در سراسر شهر 
بر تنه ی درختان بستم و مرد ها و زن های جیوان را در آتیش سیوزاندم. مین     

ماند  ی جنگجویان  بیست تن از اسرا را زند  در دیوار کاخ، دفن کردم. باقی
 «آن ها را در دحرای فراص با تشنگی ه ك ساختم...

در بسییاری از کتیبیه هیای شیاهی بیه شیرح        و به این ترتییب آشیور نادیرپال   
ن قضاوص کرد کیه کیدام   قساوص های خویش می پردازد و در واق  نمی توا

)یوسییف  «سییت.ا ییی  از آن هییا هو نییاکتر و تکییان دهنیید  تییر از آن دیگییر 
 (232د ، تاریخ و تمدن بین ا نهرین، جلد اول، صمجیدزا

چه را که داریوش در کتیبه ی بیستون دربار  ی شلاوص های خود نسبت  آن
ی در به فرماندهان شورشی اقوام اسیر می آورد، ادامه ی همین اعترافاص جار

هد  منصیر  کیردن بومییان و اقیوام از      توسل به سخت گیری و جنایت به
می توان پذیرفت که داریوش، تمام عناوین و ا لیابی   این رملاومت است. بناب

با خشنودی تمیام پذیرفتیه و بیا  جاجیت      ه بومیان منطله به او بخشید  اندرا ک
 تمام تکرار کرد  است.

پادشیا  خیود را    ،جابرانه و متکیی بیر نظیام سیپاهی گیری کیه در آن       قدرص»
ه، امتیازاص زیادی به بنمایند  ی مطلق خدا در روی زمین می داند و همین جن

از جمله این که هر عملی که میل دارد انجام می دهد و حتیی بیه    او می دهد.
 عین  ، آن را کیام ب میردود و   ست می زند که اخ قیاص و رسیوم میا  اعما ی د

حکمفرما بود و آن ایجاد  یدیگر شد  می داند. در آن روزگاران، اخ قیاص
دم درمانید  و  و قتیل عیام بیود تیا میر     آرامش از طریق ترساندن، ویران کردن 
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)خانم گدار،  «، هرگونه اندیشه ی استل ل را از یاد ببرند.متفرق و تحلیل رفته
 (62روح ایران، ص

بر اساس ایین روش ادار  ی امپراطیوری بیود  اسیت کیه دارییوش در کتیبیه        
، از سرکوب و قلی   ایش و به وید  در کتیبه ی بیستون، به تکرار و به افتخاره
 قم  و قتل سرداران ملاوم اقوام مغلوب، سخن گفته است. و
این سرزمین هیا   که من با پارسیان از آن خود کردم. یاین است سرزمین های»

)از متن کتیبه ی داریوش و خشایارشیا در  « د و به من باج دادند.از من ترسیدن
 تخت جمشید، شوش و نلش رستم(

را بیا معنیای   « آری»ییز واژ  ی  چنین است که حتی در کتیبه های هخامنشی ن
نمی یابیم. این واژ  نییز  لیب تحلییر آمییز دیگیری بیا معنیای        قومی و ندادی 

ه قیوم  ب« پارسه»است که بومیان ایران کهن، ع و  بر  لب « شورشی و شرور»
 تیا نهاییت نفیرص خیود را از حضیور وییران        سفاك هخامنشیان بخشیید  انید  

را متوقیف کیرد، بیرای آینید  گیان،         کنند  ی آنیان کیه عیروج شیرق میانیه      
پب این  کسی پاسخ دهد که این همه هییاهو بیر سیر واژ  و     بازگفته باشند.
جز توهمیاص و درو  پیردازی هیای شیرق      یاز چه چیز« آریایی»قوم و زبان 

شناسان و زبان شناسان مزدور یهود برآمد  است؟ آییا نبایید اهیدا  و منیاف      
تن مردم شرق میانه با توسیل بیه چنیین مفیاخراص     آنان را در به جان هم انداخ

 احملانه ی ساخته گی و بی ریشه، نی  بشناسیم؟
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 استعمار و نژادی های فرضيه
 فاضل کیانی

 
 و زمیین  مغیرب  در بشری تمدن و علم نظیر کم شکوفایی و اختراعاص گرچه
 نتیوا  نمی را امروزی بشر آزادی و رفا  و آسایش در غربیان یبرجسته  سهم
 زنید  گیی، وامیدار    هیای  دیحنه  از بسییاری  در امروزی بشر گرفت و نادید 
 و اندیشیه  های آزادی انسان، ادا ت پسند دل و رسم است زمین مغرب مردم
  از تیوان  میی  را دیموکراسیی  نظیام  و جمهورییت  ،بشیر  حلیوق  موضوع ،انبی

 نهمتأسفا ، اماشمرد غربی های های انسان آورد دست ترین پسند ی دل جمله
 هیای اسیتثمار   و اسیتعمار  ،بشردوسیت  و نجییب  ظاهراب و متمدن غربیان همین

 بومییان  میدهش  هیای  کشیی  نسیل  و کهنیه  و نیو  هیای  قیار   اشغال و ویرانگر
 هیای  داری بیرد   و پرسیتی  و نداد ندادی سیا  تبعیضاص شد  و اشغال مما  
 دوم و اول ویرانگیر  جنیگ هیای   و دیگیران  ثروص و معادن چپاول و سخیف
  شی   بیدون  و دارنید  خیود  پرونید   در نییز  را اتمی بمب از استفاد  و جهانی
 ثروص های غارص و انسان قتل بر ،بشری دیگر تمدن هر از غرب، بیش تمدن

 .است بود  دیگران، متکی

 و تیاریخ  و تمیدن  و فرهنیگ  و علیم  بیا  اخییر  قرون در ش ، اروپاییان بدون
 از رهیایی  منظور سو به این به هجد  قرن از آنان. اند شد  آشنا نگاری تاریخ
ی  سیلطه  و استعمار به دادن مشروعیت منظور به خود و تاری  و سیا  تاریخ
ی  فرضییه  و زد  دسیت  تاریخی عریان و بزرگ سرقت ی  به ،خود جهانی
 نمیود   جعل را «آرین هند و» مشترك نداد به نام موهومی موضوع و بهتر نداد
 .امیدندن بهتر نداد و آریا را خود و
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 ایین  بیه  توجیه  بیا : »اسیت  نوشیته  آ مان( در دانشگا  )استاد رواسانی پروفسور
 شیرای   بازتاب عمد  به طور سیاسی و اجتماعی نظریاص و افکار که حلیلت
 نشان توان می ،است ی معین دور  در ی معین جامعه هر فرهنگی و اقتصادی

 مریکایی،ا -اروپایی جوام  در ندادی های ی فرضیه توسعه و پیدایش که داد
 سیرمایه  ی تو یید  شییو   ،ی کلونیا یسیم  توسیعه  و پییدایش  با یدقیل ی رابطه
  فرهنگ از را اش سازند  فکری اجزای و داشته داری سرمایه استعمار و داری
 «.است گرفته جوام  همان مسل 

 قیرن  ی دوم نیمیه  از که ندادپرستی های همه فرضیه هد  که این ک م جان
 ،شیود  میی  و شید   بییان  گونیاگون  و مختلیف  اشکال بهو تاکنون  می دی 18

ی  شیاخه  و «اروپیایی » سیفید  نیداد  فرهنگیی  و فکیری  او ویت و برتری اثباص
 تیا  است... ی جهانی جامعه در انسانی گرو  های و اقوام همه بر آن «آریایی»

 منتشیر  هیای  ا معار  دایر  از ی  هیی می دی در هجدهم قرن ی دوم نیمه
 و اجتمیاعی  علیوم  بیا  رابطه در( Rasse)ی نداد واژ  و مفهوم ،اروپا در شد 

 بعید  بیه  زمیان  این از فل  و است نرفته تاریخی، به کار بررسی های و سیاسی
 نظرییاص  و طبیعیی  ی علوم دایر  از تدریع به نداد کلمه ی و مفهوم که است

ی  هریشی . اسیت  شید   تیاریخی  و سیاسیی  ،اجتمیاعی  بررسی های عامه، وارد
 سیرزمین هیای   میردم  مییان  در آن از پیب  و 15 قیرن  اروپیای  در که علایدی
     یافیت، بیه   قیار  رواج  ایین  از خیارج  انسیانی  ی گیرو  هیای   بار  در اروپایی
 [1. ]رسد می( می دی 13 -11قرون)دلیبی جنگ های دور  ی

 و کلونیا یسییتی هییای غییارص و هییاخشییونت  توجیییه و دادن مشییروعیت بییرای
، «سیفید  نداد»ها  آن حسب بر که ندادی های فرضیه استعماری، ریدا سرمایه
ی  توسیعه  بیرای  دارد وظیفیه  حتیی  و حق  ذا و هاست انسان برترین و متمدن
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 فریلیا ا و مریکاا در انسانی پست گرو  های و وحشیان میان تمدن و مسیحیت
  اییاروپی  جوام  در ،دهد بداند انجام  زم که هرچه ،دیگر جای هر یا آسیا و

 تحلییل  آخرین در که -ندادی های فرضیه بر تکیه بدون. یافت بازار و توسعه
 بیرد   ی بیازار  توسیعه  و فریلیا ا میردم  شیکار  -رسد می سفیدها پرستی نداد به

 و نبیود  توجییه  بومیان، قابل و برد  گان کار از استفاد  و داری برد  و فروشی
 [2] .باشد داشته اخ قی و ی دینی بهانه توانست نمی

  :استعمار توس  آریا مشترك نداد جعل

 توسی   هنید  تسیخیر  از پیب  فرانسیوی  و ی انگلیسیی  چنیدکار   شرکت های
 باسیتانی  آثار توانستند تا پنهان و آشکار شکل شناسی به باستان نام به انگلیب

 نیداد  و مشیرب  یهیودی  محللیان . بردند اروپا به را زمین مشرق خطی کتب و
 هیای  نشیانه  روی از و اوسیتایی  و ی سانسکریت یمهقد مناب  روی پرست، از
 تیاریخ  به نام یکهن بسیار تمدن و تاریخ به ،خراسان و باختر و هند در باستانی

 و کیرد   مطیرح  ای را ی ندادی فرضیه  ذا .برخوردند «آریان و سِند» تمدن و
 دنییا  میردم  بیه  تیا  نامیدنید  نجییب  معنیی  به آریا و آرین و هند از نداد  را خود

 بود  متمدن و نجیب و درستکار و سازند  نداد ی  آغاز، از آنان که بگویند
 .اند جهان بر حاکمیت سزاوار و

 نلید  را بیزرگ  جعیل  و تیاریخی  تحریف این که محللانی نیستند کم امروز 
 .اند گفته هند وآرین، سخن مشترك نداد بودن از ساخته گی و کرد 

ی  ترجمیه  بیا : »اسیت  نوشیته  آ میان(  دانشیگا   در رواسانی)استاد پروفسور( 1
بیه  ( م1825 -1731،فرانسیوی  اوستاشیناس  نخسیتین )دوپرون ی آنگتیل ملا ه
 ،شناسیی  نداد مباحث ی آریا، وارد واژ  ،آ مانی به( م1777)ی کلوکر وسیله
 زمیان،   آن از و شید  آ میانی  ی زبیان  حیطیه  در شناسیی  زبیان  و شناسی مردم
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 زبیان  او یین . گردیید  واژ ، آغیاز  ایین  از یسیاسی  برداری بهر  و سازی افسانه
 هیای  فرضییه  و شناسیی  میردم  ،شناسیی  زبیان  آمیخیتن  جهیت  در کیه  شناسی
 گییل  شیله  بخشید، فرییدری   وسی  ی آریا، معنای کلمه سیاسی، به -ندادی

 در  غیاص  ساختار و ریشه در شباهت وجود استناد به کوشید که بود( م1813)
( Perses)ایرانییان  با( آ مان)ژرمن اقوام( ندادی)قومی خویشاوندی ،زبان ها

 گیل شله. بیابد آریایی و آسیایی اجداد آنان طریق برای این از و کند ثابت را
 نیام  تحیت  بایید  بودنید  آسیا در که زمانی تا را ما ژرمن اجداد ...: »نویسد می
 چنین هم و بود نظری چنین نفوذ رپُ مبلغ نیز هگل فردریش ژرژ «.جست آریا
 هوسیتون  و گوبینو و پوص فریدریش اوگوست و( Carl Ritter)ریتر کارل

  جملیه  دیگیر، از  نفیر  د  هیا  و( م1845) سین  کریستین و  ین چمبر استوارص
 آسییایی  شناسیی، منشیای   زبیان  د ییل  بیا  نمودنید  کوشیش  که بودند کسانی

 بعد، تیرجیح  سال های در  سن گرچه. کنند اثباص را اروپا ساکنان( آریایی)
 و شناسیی  زبیان  در ی آرییا  واژ  اما ،کند استفاد  اروپایی -هند دفت از ددا

 .ماند باقی سیاسی -ندادی های فرضیه
 کشیور هیای   عمیومی  افکیار  در میثثر  و بیه نیام   پرسیتان  نیداد  از رنان ارنست
 ا فاظ از گیری بهر  با که شود می ی آریا، محسوب فرضیه انتشار در اروپایی
 [3. ]دهد خود، میدان می پردازی خیال به ،علمی معانی از تهی اما شیوا

 ی اعضای ملایسه با اند کرد  کوشش کنون تا نوزد  قرن از که کسانی تعداد
 هیای  فرضییه  ،انسیانی  گیرو  هیای   مییان  تناسیلی  دستگا  حتی و بدن مختلف
 سیایر  بر سفید نداد برتری بر مبنی را خود شناسی مردم و شناسی انسان ندادی

 انتشیار  بیاب  ایین  در کیه  آثیاری  و زییاد  بسیار ،کنند اثباص سانیان گرو  های
 ییا  همیه  ذکیر  بیه  تیوان  نمی که حدی به ،اند فراوان و متنوع ا عاد  یافته، فوق
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 ذکر به ی حاضر، فل  نوشته در  ذا .پرداخت ها آن از کوچکی بخشی حتی
 یید با. اسیت  شید   اکتفیا  شیان  آثیار  و پردازان نظریه از محدودی بسیار تعداد
 میردم  ی ندادشناسیی و  بار  در نشریاص از حاضر، بسیاری حال در که دانست
 و شد  بیان 13 و 18 های سد  در آن ادول چه آن تکرار جز چیزی، شناسی
 .نیست شد  ارایه

 کلمیه  که دانست کسی نخستین توان می را( 1747-1812)ماینرس کریستف
 [4. ]برد  است کار ، بهیتاریخ بررسی های در را نداد مفهوام و

 از ،فرانسییه در ی روشیینگری دور  بزرگییان از( 1634 -1778)و تییر فرانسییوا
 و روحیانیون  امتییازاص  و فثدا یسیم  مخا فان از و ا معار  دایر  نویسند  گان

 از ،بیان و اندیشه فردی، مانندآزادی و اجتماعی آزادی های جانبدار ،اشرا 
بوفون،  چون جدید نویسی اریخت سبمو و فرانسه انل ب فکری پیشلراو ن

 بیه ( اروپایی و سفید غیر ندادهای) انسانی پست ندادهای طبیعت که بود معتلد
 خللیت  و انسانی، منشیأ  گرو  های که بود معتلد ،است... و تر نزدی  حیوان
 در چیه  آن که دارم اطمینان قضاوتم در من نویسد می و اند داشته هم از جدا

 ،کیاج  ،گ بیی . است دادق هم انسان مورد د، دردار حلیلت گیاهان بار  ی
 کیه  کند می امر، تأیید این و شوند نمی گیا ، حادل ی  زردآ و، از بلوط و
        ارواح بییا فعییال غیییر هییای آسیییایی سرپشییمی، سیییاهان بییا فعییال سییفید انسییان

  [5. ]باشند انسان ی [ او د] توانند شان نمی مرد  گان
  نشیر  بیه  تیاریخی  و ی علمیی  پشیتوانه  هگونی  هیر  بیدون  کیه  نویسند  گانی از
 و انید  پرداختیه  خیویش  نیدادی  مجموعیه نظرییاص   در «آرییا  ی نیداد  فرضیه»

 سرمایه های کشور در مورخان، چه و سیاستمداران ،ادبا افکار در اند توانسته
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 گوبینیو  ،کنید  نفیوذ  فیراوان  موفلییت  بیا  مستعمراص در چه و استعماری داری
 .است

 بیرای  خداونید  جانیب  از کیه  سیت  نیدادی  ، تنهیا «سیفید  دنیدا »گوبینو،  نظر به
 نمی و ست ا هی امر، تلدیر این. است شد  پست، تعیین ندادهای بر حکومت

 را خللیت، اسیتعدادها   ابتیدای  همیان  از خداوند داد؛ زیرا تغییری آن در توان
اروپیا،   در سیفید  نیداد  آرییایی  بخیش  اگیر  و اسیت  کیرد   تلسییم  ندادها میان

 ،آرییایی  انسان از گوبینو. کرد نخواهد رشد تمدن ،نگیرد دست به را رهبری
 زیبیاترین ، آرییا  نداد» وی نظر به. گوید می سخن آریایی نداد و آریایی خون
 و ط یی موهای ،سفید پوست رنگ ،، قدبلندنداد این افراد .است انسانی نداد

 پیب  یحتی  را جسمانی مشخصاص برتر، این نداد این و اند داشته آبی چشمان
 .«کند حفظ است توانسته اقوام سایر با اخت ط از

 میی  نشان اجتماعی و تاریخی اجما ی بررسی: است افزود  رواسانی پروفسور
 تخی ص جز آریا، چیزی نداد سفید و ی نداد بار  در گوبینو نظریاص که دهد
 ی رنیگ  بیار   در اط عیی  گونیه  امروز، هییی  تا و نیستند پایه بی تصوراص و

 کیه  قیومی  و انسانی گرو  جسمانی دفاص سایر و چهر  و بدن شکل ،پوست
 [6. ]ندارد وجود ،نامند می «آریا نداد» را دیگران، آن و گوبینو

 و جناییاص  نیدادی، بیه   پیردازان  فرضییه  هیای  نوشیته  همیه  در که است جا ب
 بیه . شیود  نمیی  مستعمراص، اشیار   در «سفید نداد»ی  وحشیانه های غارتگری

 هیر  بیه  زدن دست و ،کشتار ،غارص ،دزدی پردازان، فرضیه این رسد می نظر
 از و( داننید  میی  و)دانسیتند   میی  سیفید  نداد مشروع و طبیعی «حق» را جنایتی

 [7(. ]دارند و)محدود داشتند  و خاص اخ ق، درك
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بعید،   سیال هیا  . بیود  میو ر  ، میاکب «آرییا  نداد» برتری های فرضیه دیگر مبلغ
 را ی آریا کلمه که داد هشدار و گرفت پب را دخو نظر( 1873)مو ر ماکب
 نامگیذاری  در نیه  ،بیرد  کیار  بیه  شناسیی  زبیان  بررسی هیای  در فل  توان می

 نیداد » باب در را خود نظریاص آشکارا ،مو ر ماکب که این وجود باندادی... 
  وی او ییه  نظریاص همان فرهنگ ها و کتب اکثر در هنوز ،گرفت ، پب«آریا
 .شوند می نلل

 را سیفید  نداد ،داد انتشار 1875 سال در که ای ملا ه در بلونچی کاسپار هانیو
 بیر  حکومیت  ،خداونید : »افیزود  و کرد تلسیم سامی و آریایی شاخه ی دو به

 بلیونچی  «داد ... سفید، قیرار  نداد آریایی خلق های دست در را ی زمین کر 
 قیوم » بیه  را یاهیا آر ،شید  ، تکیرار هیتلر آدو ف طر  از بعداب که گفتار این با

 ،هنیر  آرییا، خیا ق   نداد ،هیتلر آدو ف نظر به[ 8. ]داد ارتلاء «ی خدا برگزید 
 نهایی جنگ به جهان تاریخ است... ی آن دارند  نگه و جهانی فرهنگ ،علم
پسیت،   ندادهیای  بیا  ط ییی  موهیای  آبیی و  چشم دارای ،(آریا)برتر نداد میان
 در. یافیت  خواهید  برتیر، پاییان   نیداد  ی غلبه با مبارز  این و شد خواهد منجر
ریشیاد   چمبیر ین،  گوبینیو،  نظرییاص  هیتلیر، دنبا یه ی   آریا، سیخنان  نداد مدح
 زبیان  از بیرداری  بهیر   برای کوشش و کلماص با بازی .است بلونچی و واگنر
-1855)چمبیر ین  نظیر  بیه  است... گوبینو ندادی های استد ل اساس ،شناسی
 را نکتییه ایین  و بیود   آریییایی پیغمبیر  یی   نیییز مسییح  حضیرص  حتیی  (1327

 نظیر  بیه  کیه  شیر   و تیرحم  ،داشیتن  دوست مسیح، مانند حضرص خصایص
 [3. ]کنند می آریاست، ثابت نداد روانی مشخصاص از چمبر ین، فل 
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به  چیزی ادو ب: که است نوشته و کرد  خود تکرار دیگر کتاب در رواسانی
 نییز  اروپیایی  و هنید  و سیامی  قیوام ا همچنانی کیه  ،ندارد وجود آریا، نداد نام

 [ 12]نداریم. 
 روابی   بیار  ی  در بحث ضمن شناسان زبان و خاورشناسان از زیادی عد  ی
 و گذشیته  در افریلیا  واروپیا   ،آسییا  هیای  قیار   ساکنان میان فرهنگی و قومی
 ، اقیوام «ژرمنی -هند» زبان های ،«اروپائی -هند» زبان های ادط حاص حال،

 را «سیامی » اقیوام  و «سامی» هایزبان  ،«ژرمنی -هند» اقوام و «اروپائی -هند»
 .برند می کار به

 و خاورشناسیان  را «ژرمنیی  -هنید » اقیوام  و «ژرمنی -هند» زبان های ادط ح
 شناسان زبان و شناسان خاور حا ی که در .اند کرد  رایع آ مانی شناسان زبان
 و «اروپائی -هند» ن هایزبا ادط ح کاربردن به در اروپائی کشورهای سایر
 .دارند ، ادرار«اروپائی -هند» اقوام

دانشیمند   و غیرض  بی شناسی زبان علمای همه ی قبول مورد نکته، امروز این
 ، ادیو ب «اروپیائی  -هنید » اقیوام  یا «ژرمنی -هند اقوام» ادط ح که دارد قرار
 تیاریخ  در ننشا و نام این به را خود که اقوامی یا قومی و است پایه بی و غل 

 «ژرمنیی  -هنید  اقوام» ادط ح هر دو و ندارند و نداشتند وجود باشند خواند 
 و ندادپرستی و سیاسی بار و اند نادرست علمی نظر از «اروپائی -هند اقوام» یا

        زبییان فارسییی محللییین ملییا ص و کتییب در متأسییفانه و دارنیید... سییتائیاروپا
 [ 11. ]شود می لمی، تکرارع و درست ادط ح ی  عنوان به نیز

 نیداد  مفهوم بردن به کار و آریائی اقوام به رابطه در ی نداد کلمه بردن به کار
 و سیاخته  و نداشیته  میذهبی  کتیب  و سیرودها  بیه  ربطیآریائی،  نداد یا و آریا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /83 

 

--- 

 و ی کلونیا یسیم  توسیعه  دوران در ی ندادی فرضیه پردازان ی نظریه پرداخته
 .ندارند هم علمی اساس و پایه د وسرمایه داری ان استعمار

 و مهیاجرص هیا   از بعد و قبل بخش دو به شرق ی بزرگ جامعه تاریخ تلسیم
      از جامعیه  ایین  تمیدن  و فرهنیگ  و تیاریخ  گوییا  کیه  نکتیه  ایین  کردن عنوان

 نلطیه ی  هیر  ییا  و)شیرق  از انسیانی  گیرو  هیای   آمدن و مهاجرص ها  دور  ی
 زییرا  ؛نیست درست نیز شد  آغاز ایران ف ص غربی جنوب و غرب به( دیگر
 [ جعلی آریا های] معرو  مهاجرص های این از قبل سال هزاران از مناطق این

 داد نشیان  تیوان  میی  را نواحی این بومیان تمدن و فرهنگ رشد و بود  ساکن
 [ 12. ]داشت مهاجر، قرار اقوام از با تری سطح در از موارد  پار  ای در که

 پنداشیته  ریشه هم  که اروپایی و هند زبان ی ادل بار  در یرواسان پروفسور
 اقوام»  یا و «ژرمنی -هند اقوام»  از مراد که شود گفته اگر: »است نوشته شد ،
 تعلیق  نام هیا  بدین موسوم زبان های گرو  به که استند ، اقوامی«اروپائی -هند
 مشخصاص یا پار  در اشتراك یا و ها شباهت از که داشت توجه باید ،دارند

 یی   بیه  وابسیته گیی  . کیرد  نیدادی  یا قومی تعلق گیری نتیجه توان زبان نمی
 از زبیان هیا   بیدین  گوییان  سخن که نیست آن د یل ،زبانی گرو  یا و خانواد 
 ،خویشاوند انید  هم با که زبان ها این از گروهی نامگذاری. اند بود  قوم ی 
 تیوان  نمی را قراردادی یها نامگذاری این موضوع است، و ی قراردادی امر
 نمود توجه نیز نکته این به باید و دانست تبار و تیر  و خانواد  ی  از ادل در
 انشیعاب  آن از ی زبیان هیا   بلییه  که «مادر و او یه زبان» ی  امروز وجود که
 [ 13] .است تردید باشند، مورد یافته

 م ك تعیین و معین بررسی شیو  ی طبق بر که زبان ها از گروهی نامگذاری
 زبان های عنوان باشند، تحت می مشترك مشخصاص دارای ،ی معین ملایسه
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 و ناهنجیار  و قیراردادی  مصینوعی،  کیام ب  «ژرمنی -هند» یا و «اروپائی -هند»
 شناسیان  زبیان  طیر   از زبیان هیا زمیانی    گرو  همین. است سیاسی بار دارای
عتییق، بیه    عهد ملدس کتاب بر تکیه با یا و «آریائی زبان های» نام به اروپائی

 شید...  میی  نامیید   نییز  «ییافثی » نوح، زبیان هیای   حضرص فرزندان از یکی نام
 آ میان  شکسیت  از روز، پب سیاسی مصا ح به آریائی، بنا زبان های ادط ح

 ادیط ح  جیای . گردیید  خیارج  جریان از کشور آن در نازی رژیم سلوط و
هند  و و ژرمنی هند زبان های ، ادط ح22و 13قرن در نیز را یافثی زبان های

    و متجیاوز  اروپیای  فرهنگیی  تجیاوز  و توسیعه  مصیا ح  بیا  بیشتر که اروپائی و
  «قراردادهیا »  ایین  که داشت توجه باید اما گرفت... ،بود متناسب طلب توسعه
 [14] .«دارند مذهبی و سیاسی بار و نیستند عام و علمی

 پییش  تا زیرا ؛کند می تایید نیز گردی شواهد و اسناد را رواسانی پروفسور نظر
 زبان و نداد چون عناوینی که ندارد ای وجود تاریخی متن هیی ،هجد  قرن از

 .باشد برد  به کار را «هند و اروپایی» و «هند وآرین» مشترك

انگلیسیی،   جلیدی  د   غت درکتاب: »نویسد می یزدی افشار محمود دکتر( 2
 جلیدی  وچند سی ا معار  دائر  از بعد که -«چمبرس ا معار  دایر » نام به

 در «آرین های و زبان نداد» کلمه ی برابر در -است مهم های کتاب بریتانیا از
 شید   اسیتعمال  عنیوان  می دی، ایین  1845سال در: »نویسد می 471دفحه ی

 هنید  و اروپایی و هند را آن کهبشر  نوع از قسمتی کردن مشخص برای است
 شیوند...  میی  وغربیی، تلسییم   ی شرقی شعبه دو به که نامند می هم جرمنی و

 آسییای  در هیا  ملت این و او یه ی ادلی مرکز که شود می داد  کلی احتمال
 [15.« ]است بود  هندوکش و شمال خزر بحر مشرق مرکزی در
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 از کیه  هیا  آریین  کلمیه ی  و اییران  کلمیه ی  ادیل : »اسیت  بارتو د، نوشیته ( 3
  وسیطی  قیرون  در ،اسیت  مشتق آن از ایران کلمه ی و شناسینداد مصطلحاص
 تشخیص است، برای ایران از مشتق که را «ایرانی» کلمه ی. بود شد  فراموش

 هیا  هجدهم، اروپیایی  قرن در[ 16] .اند ایران، وض  کرد  سرزمین سکنه ی نام
 ،معمو ی زبان طریق از نه کلمه، بدین و شدند آشنا «آرین» کلمه ی با دوبار 
 قرابت که آن از بعد. بردند پی ایران و هند خطوط قدیم رآثا مآخذ از که بل
 کیه  را اقیوامی  تمیام  ،گردید معلوم اروپایی های زبان با ایران و هند های زبان
( Arier, Ariens, Ariyans) ایسلند آرین تا هند اند، از داشته زبانی قرابت
: قبیل از .شد پیشنهاد کلمه این جای به دیگری ادط حاص بعد[ 17] نامیدند.

 و( آ میانی  علمیای  تا یفیاص  در مخصودیاب )«ژرمین  و هنید » ،«اروپیایی  و هند»
 کیه  آسیایی های اروپایی و هند حق در ها آرین نام حفظ با «اروپایی و آرین»

 [18] «خواندند. می نام بدین را خود حلیلتاب آنان اجداد

گمیان   و حیدس  اسیاس  بیر غربیان  از روی دنبا ه به شاطر یار احسان دکتر( 4
 از را فریلیا ا از قسیمتی  و آسیترا یا  و مریکیا ا تیا  هند مردمان زبان ،هم پی های
 از ای ایرانیی، دسیته   زبیان هیای  : »است نوشته و دانسته ی مشترك ریشه ی 

 بیه  هیا  آن نسل و دارند نزدی  پیوند هم با که اند «اروپایی و هند» زبان های
 هند نام. پیوندد می داشته بسیار نزدیکی هندیان قدیم زبان با که واحدی زبان
 از امیروز  کیه  شیود  میی  اطی ق  همریشیه  زبیان هیای   از گروهی به اروپایی و

 رواج نییز  آفریلیا  از قسیمتی  و آسترا یا در و اند گسترد  آمریکا تا هندوستان
زبان  گرو  تاریخی، مهمترین اهمیت و آثار کثرص و وسعت حیث از دارند و
 «.رود.. می شمار به عا م های
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 هیای  شیعبه  و هیا  شیاخه  غا بیاب  کیه  زبیان هیا   ایین : است افزود  یارشاطر دکتر
 شید   دور یکیدیگر  از تدریع به و یافته تطور جداگانه دارند، هری  مختلف

 کیه  است بود  یواحد زبان ها آن ریشه ی و ادل که رود می گمان اما ؛اند
 در محیتم ب  قیوم  ایین . انید  گفتیه  میی  آن سخن به «اروپایی و هند» ادلی قوم

 از و زیسته می خزر دریای اطرا  و مرکزی آسیای و روسیه میان های جلگه
 اروپیایی، هییی   و هنید  ادیلی  زبیان  از. انید  کرد  کو  نواحی سایر به جا آن
 گونیه گیی  چیه   در پیدوهش  دامنیه ی  هنوز و است... نماند  جا به اثری گونه

 تاریخ که آن با و سید نر پایان به( ایرانی زبان های) آن مختلف دورص های
 هیا  آن در نییز  تاریی   و میبهم  است، نکاص روشن بیش و ها کم آن عمومی
 .نیستند کم

 سیه  بیه  تیوان  می ها آن تحول مراحل حسب بر را ایرانی های  هجه و زبان ها
 زبیان هیای   میانیه و  ایرانی زبان های کهن. ایرانی زبان های: کرد تلسیم دسته
  اوسیتایی  و باستان فارسی زبان دو کهن، به ایرانی یزبان ها از. کنونی ایرانی
 در کیه  سیت  باستان، زبانی فارسی. داریم آشنایی کتبی، مدارك وسیله ی به

 شاهان، کتیبه این از .رفته به کار( م.ق 533-333)هخامنشی شاهان های کتیبه
 دست در باستان فارسی زبان از که آثاری تمام اند... ماند  به جا یمتعدد های
 [13.« ]شد  نوشته میخی خ  اند، به

 قیرن  در اروپیایی  و هنید  و ایرانیی  و هنید  زبیان  نامگیذاری ی  بار  در بارتو د
 دو ، بیه «آسییایی  اروپیایی  و هنید » معنیای  در را هیا  آرین: »است نوزد ، نوشته

 نظر در  را مللی ،زبان  حاظ از. ها ایرانی و ها هندی: اند کرد  منلسم شاخه
 یی   ،زبیانی  ع ئیم  روی از کیه  انید  نامیید   آنان، ایرانی سیسیا سرحداص از

 ای مجموعیه  تیدوین  فکر که نوزدهم قرن اواخر در. دهند می تشکیل را واحد
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[ 22] ،شید  پییدا  ایرانییان  تیاریخ  و ادبییاص  و ها زبان رشته ی در علمی آثار از
 کیه  -سیاریگل   هجیه ی  از ،مزبیور  مجموعه ی زبانی شعبه ی در وقت همان
 قسیمت  در غربی کردی های  هجه گرفته تا -است پامیر های  هجه ترین شرقی
 تا 75 از تلریباب یعنی ،شدند داخل همه گی ،دغیر آسیای جزیر  ی شبه شرقی
 هیا،  هجیه ی   ایین  بیر  عی و  . گرینیویی  ا نهار نصف شرقی ی طول درجه 38

   در و سیوا  هیا  ایرانیی  سیایر  از و نامنید  میی  «اِییرنن »  را خیود  کیه  هاسیت   آست
 .دارند گرجستان، سکونت سابق نظامی غرب را  در قفلاز دفحه ی
 مراتیب  داشیته، بیه   رواج ایرانی های  هجه جا ها در آن قدیم در که سرزمینی
 کدام آیا که دارد وجود مسئله موارد، این اغلب در که هرچند ،بود  تر وسی 
 [21] «راندند؟ می سخن ایرانی زبان ملل، به

  :نگارند  سخن

 در و سیاسیی  و مصیلحتی  نگیاری  تیاریخ  دام در تا است کرد  ت ش نگارند 
 ادیول  و ی دقیت  جاد  از و نیافتد ایرانیسم پان و ترکسیم پان تخی ص وادی
 .نگردد شواهد، منحر  و د یل و اسناد پیروی از و تحلیق

 بیه  بیزرگ  سیتم  ،گراییان  ی پیان  فرضییه  دو از یی   هر به مطلق شدن تسلیم
 روی بر مجبوریم ،بپذیریم کام ب را ها ترکیست پان نظریاص اگر. ستا تاریخ
 ادب و اوسیتایی  و وییدی ی  سیا ه  هیزار  چنید  ادب و فرهنیگ  و تیاریخ  تمام

 را آریاسیازان  فرضییاص  و ادعاهیا  همه اگر و بکشیم بط ن خ  ،دری پارسی
 و بیی شیمار   ی اقیوام  سیا ه  هیزار  دو و حداقل رشکو پُ تاریخ باید ،کنیم باور
 .کنیم انکار را ترك ملتدر

 و اییران  و پاکستان و افغانستان مانند های نام که طوری همان: نگارند  نظر به
  هیا  سیرزمین  ایین  بیر  امیروز   هستند که سیاسی و جدید نام های تاجیکستان،
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 و «ایرانیی  و هنید » ییا  «آریین  و هند»  مشترك نداد همچنین شوند، می اط ق
 نامگیذاری  یی   دیرفاب  و علمیی  غییر  و نیو  نیام  ی  نیز و ... «اروپایی و هند»

 و قییومی ،تییاریخی محتییوای و ریشییه هیییی و اسییت محییض درو  و سیاسییی
 دیدها  ییا  تیاریخی  تورانییان  غا بیاب  ،امیروز  مفهیوم  بیه  آریاهیا . ندارد فرهنگی
     قییرن از کییه اسییتند آ تییایی -انورا ییی  و سییکایی -آ پییی چادرنشییین طوایییف
  جهیان  تیاریخ  ادبییاص  وارد و شید   نامیید   سیو آرییا   این به ی می دی هجد 
 [22. ]اند گردید 

 ییا  شیرقی  کهین  منبی   هیی ادط حی، در ی آریا های مجموعه زیر طوایف
 ایین  کیه  نیسیت  دست در سندی و شاهد هیی و اند نشد  خواند  آریا غربی،
 صادبیا و اوستایی و ویدی سرودهای تاریخ با و باستان آریان تاریخ با جوام 

 تیی  تیی  بررسیی  و میییدانی تحلیلیاص . باشییند داشیته  بنیییادی دری، ارتبیاط 
 تمیام  در و میانیه  قرون و کهن مناب  در «آرین هندو»ی  مجموعه زیر طوایف
 تاییید  را میا  ادعیای  ی اسی می،  دور  عربیی  و پارسیی  های  غتنامه و تواریخ
 .کرد خواهد

اسیت،   اخییر  رونقی  جعلیی  و سیاسیی  نیام  آریا، ی  مشترك نداد که این در
 ادیل  آییا  کیه  نماند پاسخ بی باید نیز مهم پرسش این اما ؛ندارد وجود شکی
 نام ادل اگر است؟ جعلی نام ی  و ی ساخته گی واژ  ی  هم ی آریا واژ 

 کیه  آرییا  ی ادیلی  سیکه  و شید   کجیا  از نیام  ایین  پیب  ،نیسیت  آریا، جعلی
 چیه  بیه  مربیوط  ،زدنید  سیکه  خیود  بیرای  آن روی از هجد  قرن در اروپاییان
 چیه  در بیار  نیام، نخسیتین   ایین  و بود  مردم و سرزمین کدام به متعلق و زمانی
 است؟ شد  ذکر کتابی
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  «آریان» قوم از که منبعی ترین کهن: که گفت باید مهم پرسش این پاسخ در
 ترتییب  بیه  ،بیرد   نام «ایران» و «ایرانویجه» و «آریاوَرته» به نام  آنان جایگا  و

 پهلییوی متییون و( م. ق 662) اَوِسییتا و[ 23( ]م. ق 4222 تییا 1522) بَییید ریییگ
کهین،   متیون  ایین . اسیت  دری پارسی های شاهنامه و( می دی نخست قرون)

  .باشند می کهن ایران و ی آریان شناسنامه تنها و تنها

 از و هیا  شیاهنامه  و پهلیوی  متیون  و اوسیتایی  و وییدی  سرود هیای  بررسی از
ی  دور  تندیب های و باستانی آثار از و دری ادب و فرهنگ ،تاریخ بررسی
 و کابیل  و غوربنید  و بامییان  و بلیخ  از کیه  بیودایی  و یونانوبیاختری  و میترایی
 روی از و اند شد  کشف آسیایی بومی ی مردمان قیافه و چهر  با و... سیستان
 افغانسییتان، اییین مرکییزی جبییال در قییومی و زبییانی موجییود شییواهد و ع یییم
 و هنیدوکش  پیرامیون  در قومی: که شود می معلوم قطعی دورص به موضوع

خیود،   هیای  اسیطور   و هیا  افسیانه  و ملیدس  متیون  در کیه  انید  زیسته می بابا
   .اند خواند  آریان را خویشتن

 طوری آن آریان: که شود می دانسته قدیمه اسناد و کهن مناب  این بررسی از
 از کیوچکی  نسیبتاب  قوم ی  منا که بل ،نیست نداد نام ،است شد  معرو  که
 فرهنیگ  ،بابا و هندوکش جبال پیرامون در که هوشنگ بود  و کیومرث تبار
 پنیدار » شیعار  و زردشیتی  و میتراییی  هیای  آییین  ییا  اوسیتایی  و ویدی ادب و

 شاهنامه و ها اسطور  و ها افسانه سپب و «نی  رفتار» و «نی  گفتار» ،«نی 
 نکیرد   مهاجرص جا هیع به و نمودند اریگذ پایه را دری پارسی ادبیاص و ها
 قیرن هیا   از پیب  شهرنشیین،  و متمیدن  قیوم  ایین  کیه  موضیوع  این برای و اند

 و ی چوپییانی دور  بییه بییار  دو ،هییا قلعییه و شییهرها و دهییاص در سییکونت
 مهاجرص اروپا و غربی ایران و هند سمت به و برگشته توحش و دحراگردی
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 نامبرد ، کهن متون در .ندارد وجود ای هنشان و سند و د یل هیی باشند، نمود 
 سرچشمه در که آنان نوادگان و فرزندان و کیانی و پیشدادی از شاهان به جز
 آرییان  قیومی  هییی  بودند، ساکن هریرود و مرورود و هیرمند و بلخ رود های

 1.است نشد  خواند 

 شید   ذکیر  ی آریا واژ  نیز ها سنگنوشته در اوستایی، و ویدی از متون به جز
 خی   به آن در که سندی ترین قدیمی: »است نوشته رواسانی پروفسور. است

ی  کتیبیه  در و اسیت  داریوش ی بیستون کتیبه شد ، ذکر ی آریا میخی، واژ 
 گشتاسیب  پسیر  اسیتم...  دارییوش  مین ... : »اسیت  رسیتم، آمید    نلیش  فارسی

                                                           

قوم آریا نیز بدتر از پذیرش ملو ه ی نداد  آریایی نداریم، بل توهم در واق  نه فل  نداد -1
آریاست. استناد به قصه ها، افسانه ها و اسطور  ها در پی توجیه قوم آریا، در حا ی کیه در  
تحلیق با ، انبو  تناقض را مشاهد  می کنیم، از آثاری استخراج و اسیتنتاج شید  انید کیه     

 س زد  اند.  آثار بی نهایت نادرست، سیاسی و اگر فارسی باشند، فار
دورص در حا ی که طرد پدید  ی ندادی آریا را در این تحلیق خواندیم، اما قایل شدن به 

قومی پنداشته می شود که شیماری در افغانسیتان بیرای     یهاقوم آریا، بیشتر ناشی از علد  
مصادر  ی تاریخ افغانی، سعی کرد  اند با جعلیاص آریایی، خراسیانی و فارسیی، واقعییت    

و افغانسیتان را کیه بییش از دو هیزار سیال قیدمت دارنید،         ها ین و تاریخی افغانهای سنگ
نادید  بگیرند. از این رو، عتیله بیافی هیای قیدمت تیاریخی بیا عنادیر آرییایی و پارسیی،         
متاسفانه دست آویز ماند  اند. چنان چه در همین کتاب میی خیوانیم، تمیام ابعیاد قیومی و      

دروغین اند. استفاد  از این تحلیق در این کتاب، بیشتر به  ندادی آریایی جعلی، مغرضانه و
منظور معرفی آثار همسو می باشد؛ یعنی به هر حال، تردید، طرد و نفی پدیید  ی آرییایی   
چیزی ست که در جامعه ی روشنفکری ما حادل شد  و حتی بیا قاییل شیدن بیه سیاخت      

مفتضح تیر از آن   ،شاهنامه ها مناب  بومی چوننسخه های بومی آن نیز به جایی نمی رسد. 
« نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی»اند که تاریخ شمرد  شوند. در این مورد، به کتاب جام  

 م.عاز گردآوری های این قلم، رجوع کنید! 
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 آرییایی  و آرییایی . اسیت  فیارس  از که کسی پسر و استم فارس از هخامنشی
 «  .استم نداد

 در دارییوش [ 24] ،هخامنشی فرمان های از شار  نرمان ی فارسی ترجمه در
 معرفی «هخامنشی... ی ارشام نو  ،ویشتاسب ... پسر» را خود ی بیستون، کتیبه
 مین  که( است) ی من نبشته ...این: »آمد  کتیبه این 4 ستون 2 بند در. کند می

 تصینیف  چیرم  روی هیم  ، وح روی هم ،بود آریایی( زبان) به ع و  به کردم
از  شیار   نرمان ی فارسی ترجمه در.« دادم ترتیب نسبنامه من به ع و  شد...

 میی  معرفیی  چنیین  ، دارییوش (DNA) آرامگا  فراز بر «رستم ی نلش کتیبه»
 نیداد  دارای ،آرییایی  پارسیی  پسیر  ،هخامنشیی  ویشتاسب پسر داریوش: »شود

 در. شود می تکرار نیز( DES) داریوش شوشی  کتیبه در جمله این «آریایی.
 ... من: »آمد  نیز( 2 بند XPH) جمشید تخت در مکشو  ی خشایارشا کتیبه

    نییداد از آریییایی پارسییی پسییر ،هخامنشییی شییا  ،داریییوش خشایارشییا پسییر 
 [  25] «.آریایی

ی  نکتیه  بیه  ،شید   ییاد  هیای  ی کتیبیه  ترجمیه  ذکر از پب رواسانی پروفسور
 در رفته کار ی به ی کلمه ترجمه درستی: »است افزود  و نمود  اشار  مهمی
 تردیید  میورد  ، سیخت «نیداد » به( رستم تخت و ی بیستون کتیبه) ها کتیبه این
 انگلیسیی  بیه  ،رفتیه  بیه کیار   هیا  کتیبیه  در که را ای کلمه ،کنت رو ند. است
«Lineage» آ میانی  بیه  وزهوفر ژوز  و «Abstammung »پیی ییر  یه    و 

 فرانسیوی  بیه  نییز  بریانیت  پی یر و« DE Desendancoe» رانسهف به کوك
«Souche »به اند، نه نسل و خاندان ،طایفه معنی به همه که اند کرد  ترجمه 

 .نداد معنی
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 ی تاریخ بار  در که مورخانی و شناسان باستان آثار در که این ی جا ب نکته
 مییان  در آرییایی  اقیوام  ییا  قوم از عمد ، سخن کنند، به طور می تحلیق شرق
 ،ادبیا  هیای  نوشیته  در امیا  ؛بیرد  میی  به کار را ی نداد واژ  کسی کمتر و است

 به. شود می تکیه «نداد»ی  کلمه بر ندادپرستان و سرایان داستان ،سیاستمداران
خشایارشیا،   و دارییوش  هیای  کتیبه و هرودوص های نوشته استناد به، حال هر
 فکیری  و فرهنگیی  و اخ قیی  و انیجسیم  دیفاص  و آرییا  «نداد» از توان نمی
 [26. ]گفت آریاییان، سخن خاص

 :سرچشمه ها

 ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضییه  نادرستی ،رواسانی پروفیسور [1]
 .21 -22دص

    ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضییه  نادرستی ،رواسانی پروفیسور [2]
 .44 ص

 ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  دادینی  هیای  فرضییه  نادرستی ،رواسانی پروفیسور [3]
 .76 و 75صد

 ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضییه  نادرستی ،رواسانی پروفیسور [4]
 .26 -25دص

 ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضییه  نادرستی ،رواسانی پروفیسور [5]
 .32 -31دص

   ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضییه  نادرستی ،رواسانی پروفیسور [6]
 .73 ص

   ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضییه  نادرستی ،رواسانی پروفیسور [7]
 .77 ص
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    تیرك،  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضییه  نادرستی ،رواسانی پروفیسور [8]
 .78 ص

   ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضییه  نادرستی ،رواسانی پروفیسور [3]
 .82 تا 75 ص

 .185شرق، ص بزرگ یجامعه  ،رواسانی شاپور پروفیسور [12]

     ش، 1372ا چیی ،شییرق بییزرگ جامعییه ی ،رواسییانی شییاپور پروفیسییور [11]
 .423ص

 .187 -186دص ،شرق بزرگ جامعه ی ،رواسانی شاپور پروفیسور [12]

     ش، 1372ا چیی ،شییرق بییزرگ جامعییه ی ،رواسییانی شییاپور پروفیسییور [13]
 .423 ص

 .412ص ،شرق بزرگ جامعه ی ،رواسانی شاپور پروفیسور [14]

    تهران.، 1361 ا ، چ21، ص3نامه، ج افغان ،محمود دکتر ،یزدی افشار [15]

 .3ص ،ایران تاریخی جغرافیای ،بارتو د [16]

 تیاریخی  جغرافییای  ،بارتو ید . )بود باقی عنوان این ، هنوز1322 سال در [17]
 (.4زیرنویب ،12ص ،ایران

 .12و 3 دص ،ایران تاریخی جغرافیای ،بارتو د [18]

/ 12 و 3 ص ،1ج ،ی دهخیدا  ی  غتنامیه  ملدمیه  ،یارشیاطر  احسان دکتر [13]
 رجیوع  منبی   ادیل  بیه  بیشتر توضیح برای/ ش1337 ،ایران دو تی چاپخانه ی

 .شود

. یافیت  پاییان  1325 سیال  در و شید  شیروع  1835 سیال  در[ تدوین کار] [22]
 (.6 زیرنویب ،12ص ،ایران تاریخی جغرافیای ،بارتو د)

 .12ص ،ایران تاریخی جغرافیای ،بارتو د [21]
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 پروفسیور / 21، ص3نامیه، ج  افغیان  ،محمیود  دکتیر  ،ییزدی  افشار: ك.ر [22]
 .72 -71دص ،ترك سامی و ،آریا ندادی های فرضیه نادرستی رواسانی،

 .32ص ،متن ،ودا ریگ گزید  ی ،نائینی ج  ی رضا محمد: ك.ر [23]

باستان،  پارسی زبان به هخامنشی ایفرمان ه ،نرمان را ف شار ،: ك.ر [24]
 ش.1343 شیراز، ،111 و 82 و 73 و 67دص

 ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضیه نادرستی ،رواسانی پروفسور [25]
 .72 -71دص

 ،تیرك  سیامی و  ،آرییا  نیدادی  هیای  فرضیه نادرستی ،رواسانی پروفسور [26]
 .72 -71دص
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 ومموه ی آريايي؛ انگاره نژاد
 

 بیر  غربی از دانشمندان برخی طر  از که است قرن دو ، قریب«آریا» ی واژ 
 برداشیت  و تکییه  بیا  جهیان  حلیلیی  و شید   شیناخته  و موجود اقوام ی سیاهه

 دینیی  کتاب های جمله از ،قدیم مناب  در موجود اط عاص برخی از نادرست
دوص، هییرو تییواریخ و هخامنشییی داریییوش ی سنگنوشییته و «اوسییتا» و «ودا»

 .شد افزود 
 حیدود  آن در اوسیتا  کتاب از ای نسخه که شد زاد  اروپا در واژ ، زمانی این

 را تیوهم  دارییوش، ایین   ی سنگنوشته ی ترجمه تلارن و شد ترجمه و معرفی
 و انید  بیود   آرییایی  نام به دور، اقوامی بسیار ی گذشته در که آورد وجود به

 نیام  و شد  کشور این نامگذاری ایران، موجب فعلی سرزمین در آنان اسکان
 ،ساسیانیان  زمیان  در ایران ،سن کریستن. )آریاهاست کشور معنی به نیز ایران
 (35 -36 دص
اسیت،   شید   هیا  آن از کیه  یهای تحلیل و موجود اسناد اساس بر ملا ه این در

نیام   بیه  اقیوامی  ییا  قیوم  وجیه  هییی  بیه ، تاریخ طول در که شود می داد  نشان
اسیت،   شید   مطیرح  غیرب  اخیر قرن دو مناب  در که دورتی آن به «آریایی»

 آن ندادی مفهوم و به آریا نام از گرفته بر نیز »ایران« ادط ح و نداشته وجود
 .است شد  تحمیل ،ی آریا واژ  مفهوم، به این ادو ب و نبود 
 طبق و گردد می بر «اوستا» و «ودا» دینی های کتاب آریا، به ی نخستین ریشه
 کتییاب «آئیریییه»ی  واژ  از ، واریییانتی«آریییا»دانشییمندان،  برخییی ی گفتییه

ودا،  چنیین  هیم  و اوستا کتاب در ادط ح این موجودیت  کن و .اوستاست
 بود ، بل یبه خصود قوم آریا، نام که نیست مضمون این بیانگر وجه هیی به
 و رفته به کار «زرتشتی فرد»مورد  در اوستا، اغلب کتاب در ادط ح این که
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 م. ای: رك. )گییرد  نمیی  بیر  در ،است داشته ایرانی زبان که را شخصی حتی
 (53ص ،ماد تاریخ ،دیاکونو 
 افراسییاب  برادر و پشنگ تورانی، پسر «اغریرث» توان می مطلب این درتأیید
 تیرك  و( هیون )= شناسیی، خییون    قیوم   حیاظ  از که برد نام را ترکان پادشا 

 مزدیسینا.  آییین  پییرو  یعنیی  ،آریایی ست ریاوستا، عنص دیدگا  از است، اما
 ،هییا یشییت/ 137-138 دییصدحرانوردان، امپراتییوری ،گروسییه رنییه: رك)

 (32ی فلر  ،7 گرد  ،گوژیشت
 گونییه اییین را آریییا دیییاکونو (، ادییط ح م.)م روسییی مشییهور ایرانشییناس 

 زرتشیتی  نشیین  د  قباییل  بیه  فلی   زرتشتیان، آریا نزد در :است کرد  تعریف
(. 37ی ، دیفحه اربیاب  روحی ی ترجمه /باستان ایران تاریخ) شد یم اط ق

 بیسیتون  ی کتیبیه  در آریا ادط ح»: که است معتلد نیز بریان یر پی پروفسور
، (63-62 بنید ) بیسیتون  ی کتیبیه  ای میی  ی نسخه همچنین و( 7 بند)داریوش

 تیوری امپرا تاریخ)« دارد. اشار  زبانی مذهبی و ،فرهنگی واقعیت ی  به تنها
 ( 426ی  دفحه ،اول جلد ،هخامنشیان

اند،  کرد  نظر آریایی، اظهار قوم ی موجودیت دربار  که دانشمندانی میان از
 ابیراز  متناقضیی  حیال  عیین  در و متفیاوص  ی روسیی، نظرییه   دیاکونو  م.ای

 اوستا، مفهوم در »آریا»ی  واژ  که است معتلد طر  ی  از وی. است داشته
 تیاریخ ) اسیت  نشید   دارد، اطی ق  ایرانی زبان که فردی به حتی و دارد دینی
  گذشیته  در کیه  اسیت  کشید  پیش را موضوع این دیگر طر  از و (53 ماد،
 ایرانیی  اقیوام  و هیا  آ ن و( سیکاها )= هیا  اسکیت ،مادها ،ها پارس ،ها هندی
 و یی  ،خواند  انید  (arya)« آریا»  را ، خود(ها پارص یعنی)میانه  آسیای زبان
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 خیانواد   ییا  و گرو  هیا  از دیگر یکی به که اقوامی حتی که است نشد  دید 
 (143 ،ماد تاریخ) .)!(بخوانند نام این به را باشند، خویشتن منتسب زبانی های
 دیورتی  بیه  و نیدارد  را انتلاد  حاظ، تاب چند روس، از دانشمند عباراص این
. خواندنید  نمیی  آرییا  را ا ذکر، خویشیتن  فوق است، اقوام کرد  مطرح او که

 او ب کیه  اسیت  کیرد، ایین   وارد دییاکونو   بیر  تیوان  می که انتلادی نخستین
 ا ذکر فوق اقوام به مربوط اشخاص نام های در که آن از قبل «آریا» ادط ح
 ی دیحنه  در میذکور  اقوام ظهور از پیش مدیدی های شود، قرن برد  به کار
 هیای گرو   به شان زبان که ملدم آسیای اماکن و اشخاص های نام در تاریخ
 ،است مربوط سامی و( ا تصاقی)= آسیانی واق  در و اروپایی و هند غیر زبانی
 شیهر ( دو -آری)= «آریدو»: های نام در مثال برای. است شد  برد  دفعاص به

تبار  هوری ، پادشا (Arisen)آریزن م..ق 32-31ی سد  در سومریان ملدسّ
 م..ق 23 یییا 24 ی در سیید  «کنییونی واناحتمییا ب مرییی= نییاوار» و «اورکیییش»
 ،«ایلیو -دن -آریی  » م..ق 21ی  سید   در آشور ، پادشا «اول -شوم -ایری»

 هیتیی  آفتیاب  ی ا هه و ملدس ، شهر«آرینا» م..ق12 ی سد  در آشور پادشا 
 پادشیا   ،(arioch)« ارییو   /ارییوك » م..ق دوم ی هزار  اول ی در نیمه ها

 درسیفرِتکوینِ  مُنیدرج  .(م.ق 18 قیرن )میورابی ح بیا  ، معادیر ( رسیا )ا رسا 
 از( سومر مشهور های شهر از اِركِ/ اوروك نام از واریانتی) «ایریی» .توراص
 -اییر  - یلیی » .نهیاد  بنییان  بابیل(  نمرود)پادشا  که توراص در مُندرج شهرهای
 و هند غیر نام در همچنین و م.ق12ی  سد  در ای م پادشا  ارشد فرزند «تاش
   در  ییدی  پادشیا   دختیر  ،(نییب  آرییه : هیرودوص  ضیب   به) «آریانیا» یاروپای
 نکتیه  ایین  بیه  روس ایین، دانشیمند   بیر  عی و  ... و میی د  از قبل ششم ی سد 

 می «آریا» را وی، خود زعم و به اقوام این حسابی چه روی که است نپرداخته

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /124 

 

--- 

 بیه  ، زییرا نیسیت  ایراد از خا ی نیز اخیر عبارص به کاربردن چه اگر خواندند؟
 را میذکور  اقوام های نام ترکیب در «آریا»ی  واژ  وجود توان نمی وجه هیی
 ایین  حصیول  اگیر ! خواندند می آریا را آنان خویشتن که گرفت معنی این به

  نییز  هیا  سیامی  و هیا  آسییانی  که کنیم ع و  باید، کنیم تللی درست را معنی
 «آرییا »ی  شیان واژ   های منا ترکیب در زیرا خواندند؛ می «آریا»را  خویشتن
 !است رفته به کار
 و نیدارد  و علمیی  درسیت  ی پایه وجه هیی دیاکونو ، به این، استد ل بنابر

ی  دور  در که است »مسلمان« عنوان مانند به و منز ه به «آریا»دینی  ادط ح
 اسی م، اطی ق   پییروان  ندادی، به یا و قومی منسوبیت به توجه اس می، بدون

 .است شد 
 میی  «آرییا » را گذشیته خیود   در اسیت  معتلید  دییاکونو   کیه  اقوامی گفتیم

 نمیی  »آرییا «را اسیت، خویشیتن   کرد  مطرح وی که دورتی آن خواندند، به
 اشار  دانب مبهمی هرودوص به طور گزارش در که مادها استثنای به ،خواندند
 اتی  دهید  میی  نشیان  را مادهیا  مکیانی  منشیای  ما بیشیتر  دریافت به و است شد 

 .را آنان قومی منسوبیت
 همیه  قیدیم  عهید  در را هیا  میادی : گویید  می( 62 بند هفتم، کتاب)هرودوص
 «کنلخیدی»  (Mede)مد  که آن از پب فل  و نامیدند می( آریانی) آریایی

 هیا  میادی  گویند چنین. نامیدند اسم این به را ها مادی ،رفت آنان نزد آتن از
 (1،731جلد ،ستانبا ایران تاریخ) .خودشان ی بار  در
است،  نشد  گرفته یونان یی افسانه ، شخصیت«مد » نام از «ماد» نام که این در

پیرنییا   حسین  چیون  آریاییسیتی  مورخ حتی و ا لول اند متفق محللان اکثریت
 را هیرودوص  رواییت  اگیر   داند؛ امیا  نمی بیش ای افسانه را ، آن(مشیرا دو ه)
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 قیرن  در کیه  شیود  نمیی  حادیل  معنیی  این  هم بگیریم، باز موثق و جدّی هم
 بیه  رواییت، معطیو    ایین  زییرا  ،اند شد  می نامید  م، مادها آریایی.ق پنجم
 عهد ماد های فل  که رساند می را معنی هرودوص، این روایت. است گذشته
 معنیی  ایین  تصیدیق  امّا ،نامیدند می آریایی را می د از قبل پنجم قرن از پیش
 متیون  زییرا ؛ مانید  میی  میبهم  همچنیان  موضیوع  و نیسیت  میسّیر  آسیانی  به هم

 بیه دیورص   ،م.ق هشیتم  قیرن  سراسر و نهم قرن اواخر در را نام آشوری، این
 صهیرودو  رواییت  از را ابهیام  موضیوع  اگیر  و .«آریا» نه و اند آورد  «مادای»

 شدن نامید  آریایی ، علّت(نیست حذ  ابهام، قابل این اگرچه) کنیم حذ 
 بیا  رابطیه  در بایید  را( می د از قبل نهم قرن از پیش یعنی) قدیم عهد در مادها

  کرد. قوم، جستجو این ی او یه خاستگا 
ایضا  و م.ق 7 ا ی 3 قرون وید  به)بعدی قرون در ماد نام که نکته این تذکر با
 نیام  ایین  بیا  ساکنانش که دارد جغرافیایی واحد ی  به اشار  (بعدی ادوار در

 و موانی   از نظیر  ما، قط  دریافت به ،اند کرد  بکس قومی جغرافیایی، هویت
 وجیود   ایین  با ،دارند وجود هرودوص روایت دحّت پذیرش  در که ابهاماتی

 اعصیار  در مادهیا  شیدن  نامیید   آریایی موضوع حل در موجود ی گزینه تنها
    مسیکن  بیه  نیام  ایین  وابسیته گیی   ی گزینیه  ،هیرودوص  روایت در قدیم بسیار
 شیهر  ایین  بیه  مادهیا  تعلق و( امروزی هراص)«آریا» شهر عنیمادها، ی  ی او یه
 . است
 «هرییو  » و «یا آر » را هراص شهر باستان، نام پارسی متون هم و هرودوص هم

 در را( آرییانی )=  آریایی  فظ، م.ق پنجم قرن در هرودوص و اند کرد  ضب 
 (733 ،1جلد ،باستان ایران تاریخ. )است برد  کار به ها هراتی مورد
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  گذشته در را خود هم ها اسکیت و ها پارس گوید می دیاکونو  که این اما
 را هیرودوص، آن  میتن  زییرا  نیست! بیش ینادرست نامیدند، سخنی می آریایی
 . کند می تکذیب
 میی ( سکاها)= ها اسکیت و ها پارس به راج ( 62 بند هفتم، کتاب)هرودوص
 و یی  ،نامیدنید  ( میی (Cephenes« کفن» قدیم عهد در را ها پارس»: گوید

 هیا  پارسیی  و گفتند می(Arteens) «آرتیان» را آنان ها پارسی همسایه گان
 ایین  در امیا ( 1،732باستان، جلد ایران تاریخ) ...خواندند می چنین را خود نیز

 «آرییا » را دیاکونو ، خویشیتن  ادعای مورد اقوام از کدام هیی که خصوص
 .ماست اهدکهن، ش تاریخیِ مدارك  ،خواندند نمی

 :گوید می نیز سکاها نداد و نام مورد در( 81،82 بند ،چهارم کتاب)هرودوص
 سکاهای ،بود «سائیب ک ك» نامش که( سکاها نیای)تارگیتای  سوم پسر از

 عمیوم  اسیم  .نامنید  «پیارا ص » را خودشیان  آنیان  و آمدنید  وجود به پادشاهی
 را آنیان  هیا  یونانی و است( اسکو وص)=  «سکلت»آنان  پادشا  اسم به سکاها
 پندارنید  و خیود  نیداد  بیه  راج  سکاها گویند چنین. نامند( اسکیت)= سکیث 

 هیزار  از بییش اروپیا،   بیه  دارییوش   شکرکشی زمان تا «تارگیتای» زمان از که
 (581ص،1جلد ،باستان ایران تاریخ. )نیست سال

شود،  گفته جا این در سکاها زبانی و قومی منسوبیت ی دربار  باید که مطلبی
 تیا آمدنید   عمیل  بیه  اخییر  ی سید   در که یهای کوشش رغم به که است این

 میورد  در غا ب ی نظریه کنند،  کن معرفی اروپایی و هند قوم را ها اسکیت
 یا منشیای  مختلف قومی هایگرو   از مختل  اقوام آنان که است این سکاها
 هون و است بود ( كتر)= آ تایی عنصر آنان میان در غا ب عنصر و اند بود 

 ی ششیم  سد  می د تا از قبل سوم قرون در آنان نمایند  گان ترین ها برجسته
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 ،تیاریخی  آذربایجیان  ،اسیماعیل  محمیود : رك. )رونید  میی  شیمار  به می دی
 ها( اسکیت= ایشلوزها  مبحث
که چه  کنیم ع و  باید نیز را مطلب سکاها، این زبانی منسوبیت خصوص در

 اند برد  می به کار خود محاوراص در سکاها که یهای واژ  است ممکن گونه
 ترکیی  ، کلمیاص انید  رسیید   میا  به دست آن ها از تعدادی گریخته و جسته و

 و دییاکونو  ! بپنیداریم؟ ( اروپیایی  و هند)= آریایی را آنان خود و ی، باشند
 هیا  آن کنیار  از راحتیی  بیه  ییا  و انید  نکیرد   م حظه را ها واژ  این یا دیگران
: بیرد  نیام  هیا  واژ  ایین  از تیوان  میی  سیکایی   غاص مثال، از برای. اند گذاشته
 و  بیاس  معنیی  به  DON =دون/: آذربایجان امروزی ترکی در=  TONتون/
 به  QIMIZ =قیمیز/: آذربایجان امروزی ترکی به KOMIZ =کومیز/  جامه.
 =با یغ/ .آید می به دست مادیان ی شد  تخمیر شیر از که شراب نوعی معنی

BALIG   /بیا یق BALIQ  اسیم، شیخص   ایین  بیر  عی و  ... شیهر  معنیی  = بیه 
ی  ریشیه  یا شیبهه  هییی  پادشیاهی، بیی   سکاهای یی افسانه ، نیای«تارگیتای»

 جییام : رك. )اسییت مغییو ی ی زبییان شیید  شییناخته اسییامی از و دارد آ تییایی
 (33ص ،اول جلد ،ا تواریخ

 پارص و ها آ ن نامیدن آریایی یبرا دیاکونو  م.ای که مدرکی و د یل تنها
 اسیناد  در که پارتی های شخصیت از تن دو نام که است است، این آورد  ها

 به دست ترکمنستان پایتخت( آباد اش )= آباد عشق نزدیکی در نسا بایگانی
 نیام  از اشتلاقی نیز ها آ ن نام بود  و «یست  آریانی» و «آریابرزن»، اند آمد 

 ،میاد  تیاریخ : رك) .(آ ن)=  آ ان -آ یان -آریانا: رصدو به دین آریاست.
: گفت باید دیاکونو  ی نظریه این به پاسخ در( 17 و 16ی  حاشیه ،481ص
 خیود آرییایی   ی پاییه  دون های شخصیت از تن دو نام اعتبار به ها پارص اگر
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 ها پارص که گفت توان می فراوان تحکم با و استد ل همین با اند، پب بود 
شیود،   نمیی  دیید   آنیان  پادشیا   23 اسیامی  در آرییا  واژ  ی کیه  این عتبارا به

 میی  آرییایی  را خیود  و بودنید  آرییایی  واقعیاب  هیا  پارص اگر! اند نبود  آریایی
را  کردنید  می ادار  آنان که مملکتی یونانی و رومی مناب  چرا خواندند، پب

مثیال:   عنیوان  بیه ! ؟انید  خوانید   «پارتیکیا » ،«ایرانیکیا » ییا  و «آریانیکا» جای به
 سیمت  در و بیود  اشکانیان با معادر که می دی دوم قرن یونانی آریان، مورخ

کییرد،  مییی ترکیییه( خییدمت= کاپادوکیییه ) در روم( آدریییان)امپراتور سییفیر
 است؟ نامید  «پارتیکا» را ایران مملکت
 منب :

http://google.orginalsbuy.hj.cx/post/iranharay.htm 
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 :رواسانی شاپور پروفیسور
 نداريم! آريايي نام به نژادی

 
 اقتصیاد  کرسیی  اسیتاد  سیمت  بیا  1338 سیال  تیا  1374 سال از رواسانی شاپور

 و تحلییق  بیه  آ مان ا دنبورگ دانشگا  در رشد حال در هایکشور  اجتماعی
 حفیظ  بیا  بازنشسته گی از پب( م1338)1377 سال در .داشت غالاشت تدریب
 بیه  دائیم  اقامیت  منظور به آ مان ا دنبورگ دانشگا  علمی هیئت در عضویت
 .بازگشت ایران

 تبیین برای را زیادی ت ش که ست روشنفکرانی از رواسانی شاپور پروفیسور
آن،  ادیل ح کیه  داد  خرج فرهنگی، به مفهوم ی  عنوان به ی شرقی جامعه
 اثیر  جدییدترین  در وی. است بود  زمینه این در متعدد کتب و ملا ص انتشار

. اسیت  داد  توضییح  مشیروح  دورص به را شرق مردم ی اتحادیه خود، مسا ه
ی  بیار   در ،آمید  خواهد ذیل در آن حادل و داشتیم وی با که یگفتگوی در

 ،شیرقی  تمیدن  های شاخصه ،ندادی نظریاص ابطال جمله مختلف، از ملو ص
     ،قیومی  اخت فیاص  ایجیاد  و سیاسیی  هیای  مرزبنیدی  ایجیاد  در اسیتعمار  نلش
 .نشستیم بحث به ندادی و یی قبیله
 .داشیت  همیرا   بیه  متعیددی  های ، واکنش«شرق ی مردم اتحادیه» کتاب :س
 در .کردیید  منتشیر  را «شیرق  ی بزرگ جامعه» کتاب شما هم پیش سال چند
 کتیاب  در را هیا  آن تیا  شدید آن بر شما که داد خر تحو تی فادله، چه این

 کنید؟ بیان جدیدتان
 حلیلت این با ،دادم می انجام شرق مردم تاریخ در که مطا عاتی اثر بر منج: 

 خویشاوند اقوام، هزارسا ه چند مشترك تمدن و فرهنگ ی  که شدم مواجه
 بیه ، مرکیزی  آسییای  تیا  افریلیا  شیمال  از و امروز تا باستان دوران از را شرقی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /112 

 

--- 

ی  جامعیه » عنیوان  بیا  پییش  سیال  16 کیه  کتابی در. کند می مرتب  ،یکدیگر
 در خصیوص  شناسیان  باسیتان  کیه  آثاری به توجه با ،شد منتشر «شرق بزرگ

 و هیا  شیود همیاهنگی   داد  نشیان  تیا  شید  تی ش  ،داشیتند  شیرق  کشور هیای 
 سیال  16 عیرض  در کننید؟  میی  حرکیت  اساسیی  چیه  بیر  ،تمیدنی  اشتراکاص
 از یکیی  کیه  شید   انجام شناسی باستان زمینه ی در فراوانی کشفیاص ،گذشته
 می که است کرمان جیرفت منطله ی کشفیاص مهم، ا عاد  فوق کشفیاص این
 در جیرفت کشفیاص. دهد می تغییر فراوان میزان به را شرق تاریخ گفت توان
 و یی  ،اسیت  معیرو   دانشیگاهی، بسییار   و علمیی  محافل در کشور از خارج
 است. نکرد  پیدا انداز ، شهرص آن ایران، به در سفانهمتا

 کار های و( جیرفت در بررسی هیاص رئیب)مجیدزاد  ردکت آقای که آثاری
 همچنین و استند کشور معرو  شناسان دیرینه از که شهمیرزادی ردکت آقای
 منتشیر  شیرقی  کشیور هیای   و مرکیزی  آسیای در اخیر سال 16 در که آثاری
 دوران از، هزارسیا ه  چنید  تمیدن  و فرهنگ ی  که کنند می اثباص ،اند شد 
 رسیوماص  حتیی  و ادییان  ،اخی ق  ،هنر ،فنون ،علوم های رشته همه در باستان

 .کند می مرتب  یکدیگر به را اتحادیه مردم ،اجتماعی
 ،کنیید  نگیا   مرکیزی  آسییای  تیا  افریلیا  شیمال  از ی جغرافیا نلشه به شما اگر

 منطلیه  ایین  در مسیتلل  ادیط ح  بیه  کشیور  زییاد  تعداد که کنید می م حظه
 مربیوط  ،کنند می جدا یکدیگر از را کشورها این که یهای مرز. دارند وجود
 اند نظامی و سیاسی همه گی مرز ها این و شوند می اخیر سال 152 تا 122 به
 مصینوعی  میرز هیا   این همه گی. نیستند زبانی یا دینی ،هنری ،فرهنگی مرز و

 یی   هیم  بعید  و اسیت  کیرد   ایجیاد  را هیا  آن داری سرمایه اراستعم و استند
 ،تیاریخ  به هم ربطی که آمد  وجود به کشورها این در سیاسی کاذب هویت
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  ندادی ناسیونا یسم ی  اساس این و بر ندارد مناطق این دین و زبان ،فرهنگ
 داد نشان توان می مد ل طور کام ب به را کاذب مرز های این. است شد  تبلیغ
 رسیم  د یلی چه به و خارجی های دو ت یا و ها شرکت یا افراد کدامین که

 1.کنند جدا یکدیگر از را ما تا اند کرد 
 کار شرق مورد در و آمدند که مستشرقانی ،مرزها این آمدن وجود به از پب

 ا عیاد   فیوق  کیار  ا بته که)کردند منتلل باستان دوران به را مرزها این ،کردند
 اسیاس  آن بیر  و( نداشیت  وجود باستان دوران در مرزها این نچو ،بود غلطی
 بنویسیند  میث ب  .بنگارنید  تیاریخی  کشورها این از کدام هر برای کردند ت ش
 از پیب  پاکسیتان کیه   دانییم  میی  میا ا ،اردن سیال  5222 و پاکستان سال 3222
 اردنیی  و هیم، سیوریه   جهیانی  اول جنیگ  تا و شد تشکیل جهانی دوم جنگ
 .بودند عثمانی حکومت جزو همه گی و نداشت وجود
 را نیدادی  هیای  فرضییه  ،غلی   نیدادی  ناسیونا یسیم  ی  ایجاد از پب استعمار
 میی  میا  او ب. تیرك  نیداد  و سیامی  نیداد  ،آریا نداد گویند می مث ب .کرد مطرح
 آن و از دارد وجیود  انسیانی  نیداد  یی   شناسیی، تنهیا   زیست نظر از که دانیم

 شید   بیرد   نیامی  سیامی  قوم از آن در که یابید نمی را ای کتیبه گذشته، هیی
 کیه  سیت  اختراعیی  و شید  شناسیی  جامعه وارد شناسی زبان از  فظ این. باشد
 و شناسیی  جامعیه  وارد متاسیفانه  دارد؛ و یی  غلی   اد ب مبنیای  شد معلوم بعداب
 ییا  کنند می دحبت سامی اقوام از ی زیادی عد  امروز  و شد نگاری تاریخ
 بیه  شیما  اگیر . شیود  نمیی  مربیوط  نداد به اد ب شد ، برد  کار به که آریا  فظ

                                                           

کاور ها  تاجکتتان، پاکتتان و خود ایران، از نمونه   بارز مرزبنید  هیا و هوییت     -1
یی از این کاور ها بیه تیدریا از ترکتیتان بیزر ،     ها  کاذب سیاسی اند؛ زیرا بخش ها

 افغانتتان و هندوستان، جداساز  شده اند. م.ع
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 خشایارشیا    شکرکشیی  بیه  راجی   وقتیی  ،کنیید  مراجعه هرودوص های نوشته
. آریاسیت  نییز  آنیان  از یکی که برد می نام اقوامی تعداد از ،کند می دحبت

 میا  کیه  حیا ی  در .انید  کرد  مطرح نداد ی  عنوان به و اند آورد  را این بعد
 . نداریم آریا نام به د ب ندادیا

 یعنیی  ام، کیرد   دیحبت  شیرق  ی میردم  اتحادیه از خودم اخیر کتاب در من
 کشیور هیای   ایین  در اخییر  سال 152 در ؛ زیرااست شرق مردم با سخنم روی
 امپریا یسیم  با که شدند حاکم طبلاتی و آمدند کار سر بر یهای دو ت ،شرقی

 بتوانیم ما اگر. هستند برخوردها دیدتش موجب خودشان و کنند می همکاری
 دیگیر  ،کنییم  بییدار  ی وسیی   منطلیه  این در را شرق فرهنگ به تعلق احساس
 داخلیی  هیای  جنگ رسید، نخواهند یجای به ناسیونا یستی ندادی های جنبش
  از، یکدیگر کشتن برای شرق مردم نیست  زم دیگر و داشت نخواهند وجود

 .بخرند اسلحه ،خارجی کشور های
 ایین  و کنید ابطال را ندادی های نظریه اید کرد  سعی کتاب این در : شماس

 کیه  اسیت  ایین  بعدی مطلب .کند می دنبال کتاب این که است او ی موضوع
 اید داد  قرار مدنظر خود کتاب در فرهنگی مفهوم ی  عنوان به را شرق شما
 ذاشیتن گ کنیار  هیای  زمینیه  فرهنگیی،  مفیاهیم  ایین  معرفیی  بیا  اید کوشید  و

 ،کردیید  اشار  که طوری همان. کنید فراهم را شرقی اقوام میان در اخت فاص
 داری رمایهس اهدا  راستای در اخیر سال 152در ندادی های نظریه و مفاهیم
 در ییی  ترجمیه  منیاب   تیاثیر  و نلیش  که است این من پرسش ،اند شد  مطرح
 ؟اند بود  موثر انداز  چه ندادی، تا مفاهیم ا لای جهت
 نادرسیتی » عنیوان  بیا  نیدادی، کتیابی   نادرست های فرضیه رد خصوص : درج

 محصیول  کیه  اسیت  شید   منتشیر  اط عیاص ی  نشیریه  از «نیدادی  های فرضیه
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 علمی نظر از که امکاناتی با کتاب آن در. بود من تحلیلاص سال 4 به نزدی 
 را اظا فی  این بار او ین که کنم بررسی کردم ت ش ،داشتم آ مان دانشگا  در
 منیابعی  ایین،  بنیابر  .است برد  کار به منظوری چه به و کجا و کی ،کسی چه
 منیاب   ایین  بیه  وقتیی . هستند او ی دست مناب  ،کردم استفاد  کتاب آن در که

      شیوند، مطللیاب   میی  عنیوان  کیه  تصیوراتی  شیدم  متوجیه  ،کیردم  پیدا دسترسی
 تهییه  کتیاب  آن هم  یلد همین به. اند نادرست کام ب و ندارند ی علمی جنبه
 . شد

 و اسیت  ییی  ترجمه فرهنگ ی  به شدص حاضر حال در ما فرهنگ متاسفانه
 اییران  اجتماعی مبارزاص تاریخ و بدهیم زحمت خودمان به که آن جای به ما
 اط عاص کنیم می کوشش ،بشناسیم هستند یکدیگر از ترکیبی که را شرق و
 رجیوع  منیاب   به و بیاوریم ستد به خارجی های ی کتاب ترجمه طریق از را

 کنیم. نمی
 باسیتان  شیود، یی    میی  منتشیر  عمد  طور به ا ن که ایران در شناسی باستان
 گذاشته شناس باستان را خود نام که حفار ای عد  زیرا است؛ سیاسی شناسی
 عنیوان  بیه ، مختلیف  اشیکال  بیه  را نیدادی  هیای  فرضییه  همان و اند آمد  اند،

 را آنیان  میا  و کننید  میی  مینعکب  خیود  تا یفیاص  رد شناسیی  باستان کشفیاص
        اییین متاسییفانه. دهیییم مییی ایییران روشیینفکران تحویییل و کنیییم مییی ترجمییه
 هنیوز  تاسف کمال با و شد  انجام ایران در اخیر سال 152 در که ست کاری
 .دارد ادامه هم
 ولدارد، مشغ واقعیت که شکلی آن ایران، به اجتماعی تاریخ با را خودمان ما

 و نادرسیت  عمید   طور به هم ها ترجمه و کنیم می ترجمه که بل ایم! نکرد 
 هیای  فرضییه  تبلییغ  ،مهیم  اغراض آن از یکی که اند سیاسی اغراض به آ ود 
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 ایران در که ای ی فارسی ترجمه ،ی بیستون کتیبه مورد در مث ب .است ندادی
 .«استم آریا نداد از من: »آمد  داریوش از نلل شد، به پخش
 دارنید، مکاتبیه   آشینایی  میخی خ  به که اروپا در همکاران از نفر چند با من

 مین  بیه  آنان چیست؟ کلمه این شما، معنی نظر به که پرسیدم آنان از و کردم
 هییی  بیه  و اسیت  خانیدان  و طایفه معنی به کلمه، حداکثر این که دادند پاسخ
ه چی  دو ایین  کنیید  ظهم ح شما حال شود! نمی استنباط آن از نداد معنی وجه
بگوید:  یا ام! ف ن طایفه از بگوید: من سلطانی که متفاوص اند یکدیگر با قدر
 جهیت  در حید  چیه  تیا  ما های ترجمه که کنید می م حظه ندادم! ف ن از من

 اند... شد  دستبرد غل  سیاسی، به اغراض
 ادیل  بر غرب فرهنگ که اید کرد  بیان تان مختلف های کتاب در : شماس

 آییا  .اسیتید  نیدادی  هیای  فرضییه  رد دنبیال  بیه  شما و دارد تاکید ندادی تفاخر
 نیوعی  کنید، به می مطرح ،«شرق مردم اتحادیه ی»کتاب  در شما که مباحثی
 زند؟ نمی دامن را ندادی تفاخر همان
 مطرح ی تفاخر مسا ه وقتی زیرا نیست، تفاخر وجه هیی به من بحث : خیر!ج
  مین . داشیت  کیار  و سیر  اسیتد ل  و منطیق  با توان مین وجه هیی شود، به می

 یدیگیر  چییز  ،قشیر  فرهنگ گذشته، به جز در که بگویم خواهم اد ب نمی
 یی   دیورص  بیه  شیرق  فرهنیگ  که است این حلیلت که بل نداشت! وجود
 شیرکت  مختلیف  اشکال به ملل و اقوام ترکیب، بیشتر این در و است ترکیب
 ایین  در و اسیت  جهیانی  فرهنگ از بخشی نیز شرق فرهنگ خود و اند کرد 

 قرار شرق فرهنگ داخل در که هم یفرهنگ های .نیست تردیدی قضیه، هیی
 محسیوب  شرق فرهنگ از عرب، جزوی و ترك ،ایرانی گیرند، همچون می
 حسیب  بیر  را جهان فرهنگ و بیاییم که است این من فل  دحبت. شوند می
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 هیم  خودمان و ندهیم مورد بی ری تفاخ اجاز  کسی به و بشناسیم ها واقعیت
 .نشویم بیماری این دچار
جهیانی،   فرهنیگ  این در و کنیم دحبت جهانی فرهنگ ی  از توانیم می ما
 تیوان  نمیی  را نکیاص  از ای پیار   و یی  بپیردازیم؛  شیرق  فرهنیگ  موقعییت  به

 تر قدیمی های نوشته سنگ یا اروپا، کتیبه قار  ی در مث ب شما .کرد فراموش
. رسید  می سال 8222به ها کتیبه این شرق، عمر در اما ،یابید نمی لسا 822 از

 در فرهنیگ  ،ا نهیرین  بین و هند ،ایران مانند مناطلی در و شرق در که زمانی
 اثیر  بر متاسفانه نداشت. چیزی و شد می محسوب بات ق اروپا ،اعت بود حال
 کیه  یمبگیو  خیواهم  می من. شود می انکار قسمت مرکزی، این اروپای تفکر
 .شد منکر را جهان تاریخ از بخشی نباید
 و کننید  میی  تعییین  خاستگا  مختلف، اقوام برای و آیند می مستشرقین اغلب
 هر ست؛ زیرا یغلط ، حر این اما ،آمد جا ف ن از قوم مث ب ف ن گویند: می
بکنییم،   معرفیی  یخادی  قوم یا بشر خاستگا  عنوان به که را جهان از ای نلطه
 اسیت  گرفتیه  دیورص  نلطیه  آن در خللت آیا که شود می مطرح پرسش این
ایین،   بنیابر  کنید.  اثبیاص  را ای مسا ه چنین ،د یل با تواند نمی کسی مسلماب که

 میی  انجام سیاسی اغراض راستای در که ست او یه، تبلیغی ی خاستگا  مسا ه
 بیرای  سیت  ای ملدمیه  ،مباحیث  گونیه  ایین  معتلدم: طرح این، من بنابر شود.
     همییان بییه را جهییان چییارچوب، فرهنییگ آن در تییا بشییری فرهنییگ اختشیین
 در کیه  یهیای  تللیب دیگیر   از مثال: عنوان به .دهیم هست، نشان که ای گونه
 نمیی  را خی   کرد. اشار  ،خ  ی اختراع مسا ه به توان شد ، می انجام تاریخ
 ستها کوهستان دیوار روی های ی نلاشی دنبا ه خ  زیرا ،کرد اختراع توان
میث ب   یا .ست شد ، جعلی اختراع جا ف ن در گویند: خ  می که مسا ه این و
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 نداشیته  شود، وجیود  می یاد آن از تاریخ در که( سومر) زومر نام به ای ناحیه
نلطیه،   ایین . شیود  میی  ییاد  ،خ  اختراع تمدن مرکز عنوان به آن از است! اما
 ترجمیه  چیون  اسیفانه مت ما و ست غربی مستشرقین ی جعلی پرداخته و ساخته
 سیوال  کسی هر دهیم، از می قرار مطا عه مورد را یی ترجمه مناب  و کنیم می

 .کند می دحبت سومر به کنیم، راج 
 تحوییل  ،شناسیی  باسیتان  عنیوان  بیه  کیه  را یهیای  درو  داریم وظیفه ما امروز
 اقیوام  جملیه  از، جهیان  اقیوام  تمیام  نلش باید و کنیم تصفیه شوند، می جامعه
 جیا  ایین  در کیه  کنییم  اثباص و دهیم نشان جهان فرهنگ تکوین در را شرقی
 کیه  ی حلیارتی  علید   ایین،  بنیابر  .ها برتری از هاست، نه ترکیب از دحبت
 .ست ی سیاسی ملعبه شد ، ی  تحمیل ما به است سال ددها حدود
 گونه، چه کنند می مطرح که مباحثی با استعمارگر کشور های کنید! م حظه
 و  کننید  میی  تی ش  آن تیرویع  بیرای  و انید  انداخته را  به را پان های جریان
 خویشیاوند  اقوام میان ها خونریزی و ها جنگ جز چیزی ها پان ی این نتیجه
 .نیست
 منتلیل  باسیتان  دوران بیه  را ها آن و کنیم دور نظر از را فعلی هایمرز  اگر ما

  یکیدیگر  بیا  همیه  کیه  کنییم  می برخورد باستان دوران در ای جامعه نکنیم، با
 .شد اس م، تشدید دوران در مسا ه این و داشتند مراود 
 می جدا یکدیگر از نظامی و سیاسی مرزهای را کشور ها حاضر، این حال در
 شیهر  اسامی به ما اگر. بگیرید ویزا باید بروید بخواهید کجا هر به شما و کند
 بیه  .برسییم  ارتبیاط  نیوعی  بیه  توانیم می ،کنیم نگا  مختلف کشور های در ها

 معنیی  بیه  بغیداد  و خداسیت  معنیای  به و ی فارسی کلمه ی  ،مثال، بغ عنوان
 ست شهری و ی فارسی است کلمه ی  و کرد  بنا را آن خدا که ست یجای
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 کشیور  و کشییدند  میرز  آن دور و آمدند بعدها اما بود، ساسانیان پایتخت که
 و پرداختیه ی  ساخته من رنظ مصنوعی به مرز های این. کردند ایجاد را عراق

 1.اند داخلی و فاسد حاکم طبلاص همچنین و امپریا یسم
 ایجیاد  مخاطیب  در را ذهنیت این( شرق ی مردم اتحادیه) شما کتاب : نامس
 تمیدنی  عنادر با که ای برخوردارند تمدنی عنادر از غرب مردم که کند می
 «ی انسیانی  دییه اتحا» را تیان  کتیاب  نیام  شیما  چیرا . دارند شرق، تفاوص مردم

 اید؟ نگذاشته
 غربیی، از  ناسیونا یسیم  تبلیغ جای به باشند حاضر غربی پردازان نظریه : اگرج

 میی  و یی  ؛بکینم  را کیار  این حاضرم هم کنند، من دحبت ی انسانی اتحادیه

                                                           

ند، امیا  ل ب اسی می در اییران رونمیا شید    باوجود نضع روشنگری هایی که از پب ان -1
بیا ی   ،جزو اساسی پندار  های ایرانی شمرد  می شود. آقیای رواسیانی   ،سیاست زد  گی

انتلاد می کنید، امیا از رهگیذر جعیل تیاریخ )نمونیه ی حکومیت         مرز های سیاسی معادر
ساسانیان( بر منطله ی اقوامی نظر دارد که در تاریخ باستان شاید در ملاطعی تاب  مرکزیت 
های عی می یا هخامنشی بود  اند. بنابر این، توجه کنیم که طرد و تردید مرز های سیاسی 

خا ی از عیب نیست. آزمندان ایرانی از قمیاش ارد  نیز  یپیرامون ایران در روشنفکری ایران
که گویا مرز هیای وسیی  داشیته، اییران کنیونی را       ادط ح بزرگ با طرح ایران باستانبه 

اشتراکاص یا داد و ستد، وانمود میی کننید کیه    ی منشای آن می دانند. به این د یل به بهانه 
می شاخصه های کنونی فرهنگی چون در ادوار باستان همزیستی داشته اند، این شراکت با 

   ی سیاسی معطو  است.ردکه در ادل به مصا تواند بار دیگر باعث وحدص شود
بیا   سال قبل تیا زمیان ظهیور اسی م     2522که حداقل از اگر از عمر حکومت هایی بگذریم

امرا، س طین و امپراتوری ها همیشه مرز های سیاسی را بیه وجیود آورد  انید، عمیر خی       
، سیطا همچنیان ادامیه یافتیه اسیت     قرون وکشی های سیاسی معادر نیز که پب از اس م و 

  هرگونه طرح هیایی را باطیل میی کنید کیه بیر اسیاس آن هیا بیه خصیوص در فارسیسیم،            
 ، ی  ادل شمرد  می شود. م.عفرهنگی به نام اشتراکاص ی سیاسی مصادر 
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خیود،   بیرای  کننید  میی  تی ش  غربی مفسران هنوز و نیست طور این که بینیم
 .کنند باز جداگانه حساب
 و شوند برداشته مرزها که شرط؟ این ی  به اما ،کنم فکر جهانی محاضر من
 ی انسیانی در  اتحادیه از من، دحبت نظر به. شود  غو دنیا کل در گرفتن ویزا

 می به راحتی فرانسوی کارگر ی  که طوری همان که است ممکن دورتی
 همیان  بیه  نییز  ییافریلیا  کیارگر  کند، ی  کار ییافریلا کشور ی  در تواند
 کیارگر  یی   حاضیر  حیال  در چیرا  کنید؛ امیا   کیار  پیاریب  در بتواند احتیر

 کار دنیا تمام در که است قائل را حق این خودش برای آمریکایی یا اروپایی
برود،  اروپا به دارد قصد کردن کار برای ییافریلا کارگر ی  وقتی اما ،کند
 ایین  مین  دیحبت . کننید  میی  غرق و اندازند می آب درون مرز، به  ب را او

 کیه  چنیان  آن را آن و برگیردیم  جهان تاریخ به و بشر حیاص حق به که است
 .کنیم هست، مطرح

 سرزمین این مردم که است برخوردار یهای شاخصه چه شرق از : فرهنگس
 دهند؟ تشکیل ها اتحادیه شاخصه آن به استناد با بتوانند
 کیار  و سیر  شیرق  دو برگردیم، بیا  باستان دوران شرق، به فرهنگ در : اگرج

     هیر  در باسیتانی  کشیور هیای   سی طین  و حکمرانیان  کیه  شیرقی  : یکیداریم
  خیود  طبلاتی مناف  حفظ برای کردند می ت ش و بودند آن طرفدار ای دور 
 فرهنیگ  یی   امیا ، کنند تلویت را آن ،فتوحاص و خونریزی و  شکرکشی با

 و ظلم با ابتدا از هک است مشاهد  باستان، قابل دوران همان از نیز دیگر شرقی
       از یکییی. بییود برابییری و بییرادری و آزادی طرفییدار و بییود مخییا ف سییتم

  کیرد  میی  مطیرح  ی ساسانیان دور  در مزدك را تفکر این های برجسته گی
 را شیرقی  فرهنگ این های نمونه توانیم می خلدون ابن های نوشته مث ب در یا
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      بییه دوبییار  را شییرق فرهنییگ از بخشییی اییین ،ت شییم در میین. کنیییم م حظییه
 مشیکل  ایین، کیاری بسییار    امیا  ،بییاورم  شرق ی مردم اتحادیه ی آگا  منصه

 نمیی  را اجتمیاعی  مبیارزاص  تاریخ خودمان کشور در هم هنوز ما است؛ زیرا
  شیما . شناسییم  میی  به خوبی را ها جنگ و س طین تاریخ که حا ی در .دانیم
 حیا ی  در .اند فتوحاص و ها جنگ از رپُ ،بزنید ورق را تاریخ های کتاب اگر
  .انید  بیود   هیا  جنیگ  دوران از تر طو نی مراوداص، بسیار و دلح دوران که

ایین،   و اند جدید های نسل میان در خصومت نوعی ایجاد باعث مسائل همین
 .کند می سرایت امروز به باستان دوران از که ست خصومتی

 د یلی هر به ما های پدربزرگ و پدر راگ که کنیم مطرح را سوال این باید ما
 آییا  و کننید  نزاع یکدیگر با باید نیز ما های نو  آیا ،اند داشته نزاع یکدیگر با

 در کیه  سربازانی از بسیاری کرد؟ منتلل آیند  گان به باید را قرون خصومت
 قربیانی  فلی   و جنگنید  میی  چیه  بیرای  دانند نمی ،کنند می شرکت ها جنگ
 افکار چنان آن خود، اهدا  جهت در فاسد حاکم طبلاص .شوند می تبلیغاص
 کامیل، بیه   آگیاهی  بیدون  شوند می حاضر آنان که کنند می خراب را جامعه
 جرییان  در که عراقی ی بدبخت پابرهنه دهلان مث ب ی  .کنند حمله دیگری
 گرفتیه  قیرار  تبلیغیاص  تاثیر تحت کرد، تنها می حمله ایران تحمیلی، به جنگ
 و اییران  مشیکل  دانست اد ب نمی و بود شد  کار این به مجبور زور به بود یا
 و ایین، تزوییر   دهییم؟  ادامیه  بایید  را مسیا ه  ایین  میا  آییا  حیال  چیست؟ عراق

 و یابنید  ادامیه  هیا  خصومت این کند می ت ش که است امپریا یسم فریبکاری
 و انید  شید   ی کشیور هیا یکپارچیه    اروپا همیه  در ا ن که ست حا ی در این
 ا ن. انید  کیرد   نیست، فراموش هم دور چندان که را گذشته های صومتخ
 آنیان  اسیت  سال 42 و یابید نمی ژرمنیسم از ای آ مانی، کلمه های کتاب در
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 بیاور انید   این بر ا ن آنان. اند کرد  حذ  شان های کتاب از را ناسیونا یسم
 بتیوانیم  اگر ما .دارند تعلق خود کشور به بعد و اند اروپایی همه گی ابتدا که

 خلی   را امپریا یسیم  توانسیت  خیواهیم  ،کنییم  محلق را شرق ی مردم اتحادیه
. کیرد  خیواهیم  نیابود  را خاورمیانیه  بیرای  آمریکیا  هیای  طیرح  و کنییم  س ح

 توانیم می ،کنیم زند  را ی بزرگ اتحادیه ی  به تعلق احساس اگر همچنین
 خودمیان  اقتصیادی  تعیام ص  بیه  و دهییم  تشکیل بزرگ اقتصادی واحد ی 
 ا بتیه  .اسیت  شرق فرهنگ از بخشی این کردن بیدار من کوشش .دهیم رونق
ی  زمینیه  در مین  و اسیت  را  آغیاز  عنیوان  بیه  «شرق ی مردم اتحادیه» کتاب
  باشد داشته تمایل که مستشرقی هر با حاضرم کتاب این در شد  مطرح مسائل

 .بنشینم مناظر  به
 ،بگییریم  نظیر  در شید   محلیق  واقعیت ی  ار شرق ی مردم اتحادیه : اگرس

 کند؟ می پیدا جایگاهی ملی، چه هویت
 میی  برداشیتی  ی ملیی، چیه   کلمیه  از که دید باید سوال این به پاسخ : برایج

 کیه  کنییم  می محدود ندادی های فرضیه به را ملیی  کلمه وقت ی  کنیم؟
 که رهنگیف به را ی ملی کلمه وقت ی  اما ،نیست دفاع قابل دورص این در
 تنیوع . کنییم  میی  داشیته، تللیی   جرییان  هیا  انسان از گروهی بین ای منطله در

 و ست نعمتی ها فرهنگ اشتراکاص دادن نشان راستای در کوشش و فرهنگی
 تفاخرهیای  و منازعیاص  بیه  که شرطی به نیز فرهنگی های تفاوص وجود حتی
 بنابر  .اند ریبش ی فرهنگ سازند  و زیبا های جلو  از نشود، یکی منجر غل 

 میی  ،کنید  میی  زند  گی ای که جغرافیایی واحد هر در انسانی گرو  این، هر
 اسیت، در  آورد  دسیت  به تاریخی حرکت ی  در که اختصاداتی از تواند
 یی   در کیه  طیوری  همیان  کنید؛  کامیل، اسیتفاد    تفیاهم  دیگران، با با رابطه
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 خیاطر  بیه  او د و میادر  ،پیدر  بیین  رفتاری و جسمی اخت   خانواد ، وجود
 میا  شود. اگیر  می محبت و  طف ایجاد خانواد ، موجب ی  به تعلق احساس

 و هیا  اخیت    وجیود  بیا  ،کنییم  تللیی  خیانواد   یی   را ی جهانی جامعه هم
 کنیار  در کامیل  تفیاهم  بیا  تیوانیم  می انسانی اشتراك ی  براساس ها تفاوص
 .کنیم زند  گی ،یکدیگر
 منب :

https://www.asriran.com/fa/news/208807/%D9%BE%D8%B1%D9%
88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-
%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-
%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-
%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-
%D9%86%D8%A7%D9%85-
%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-
%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /122 

 

--- 

 ندارد! ، وجود«آريايي» نام به نژادی
 
 و ملیت هیا  از متشکل که ما کشور در نیسمووشو راسیسم که ست زمانی دیر

. انیید دوانییید  ریشیه  مییا اجتمیاعی  و فرهنگییی امییور اسیت، در  مختلییف اقیوام 
، تی ش  کشور داخل در آن بس  در نیز یزیاد متحجر و حر من نویسندگان

 معنیوی  ارزش درك بیا  ، نویسیند  گیانی  آن تبی   بیه  و انید  داشته فراوان های
  .داشته اند واهی تفکراص این چیدن بر در سعی، انسان
 هیا فرهنگ  سازی یکسان در سعی و طر  ی  از آریایی موهوم نداد برتری

 از بسییاری  دیگیر، مسیاعدص   طیر   از هنگیی فر استحا ه و آسمی سیون و
آن،  تبی   و بیه  باشیند  داشیته  را  زم روشینگری هیای   تا طلبید می را قلم اهل

 . آورند می وارد گاننویسند این بر عنادر همین کهاند  اتهاماتی
 دییدگا   و نهییم  بییرون  اییران  کشیور  از پیا  تیا  شد  آن بر ملا ه، سعی این در

 از یکیی  هیای  نوشیته  حیا   .شیویم  جوییا  رییایی، آ نیداد  میورد  در را جهانیان
 دو روژ  موریب یعنی شناسی، جامعه و سیاست علوم نویسند  گان بزرگترین

 . کنیم می محترم خوانند  گان آریایی، تلدیم نداد مورد در را
 و سیاست علوم اساتید بزرگترین از یکی به عنوان دو روژ  ش ، موریب بی

 Introduction a la» کتیاب . اسیت  شید   جهیان، پذیرفتیه   شناسی جامعه

politique  »رود می شمار سیاسی، به علوم مناب  مهمترین از یکی ، ایشان .
ی هیا  خصیصیه از  که تیری( فرانسوی)آگوستین نویب تاریخ، 1827 سال در

 سیال  از را کشیورش  که سیاسی مبارزاص ناپذیر کاهش و بار، عمیق خشونت
 را سیفید  تیرور  سپب و سرخ ترور کردند و نابسامانی دستخوش بعد به 1783
ی  فرضییه  تضاد، ی  این توجیه ، برایبود خورد  ، یکهشدند موجب متوا یاب
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 پیشینهاد ، (1827)«فرانسه تاریخ باب در یهای نامه» نام به خود اثر در را ندادی
 .  کرد
 تیا  سیبتامبر  پینجم  از کیه  اسیت  فرانسیه  کبییر  انلی ب  ای از دور : سرخ ترور
ی  کمیتیه ، دور  ایین  در انجامیید.  طیول  بیه  (1734 ژوئییه  27بسپیر)رو سلوط
 و کیرد  تاسییب  انل بیی  دادگیا  هیای   بیود و  چییز مسیل    همه بر ملی نجاص
 . نمود اعدام را بسیاری
 در سیلطنت  رژییم  مجیدد  برقیراری  و نیاپلئون  برکنیاری  از پیب : سیفید  ترور
 در و رداختندپ خواهان جمهوری قتل و سرکوبی و حبب و ضرب به، فرانسه
 تیرور  (1815-1816) را دور  ایین  نکردنید.  فروگیذار  کیاری  هیی از را  این
   آن،  عواقیب  و فرانسیه  ییری، انلی ب   ی تیی  فرضییه  بنیابر . گوینید  میی  سفید
  بربرها هجوم از اعصار، پب و قرون طی در که بود پیگیری مبارزاص ه یدنبا 
 ییا  فران  هیا  و سرزمین ساکنانها،  گا ورومن :بود شد  پدیدار نداد دو میان

 .ژرمنی فاتحان
 اشیرا   مییان  در فران  ها و ی سوم طبله و روستائیان میان در گا ورومن ها

 آزادی و کیاران  محافظیه  مییان  در کیه  ای رحمانیه  بی پیکار. شوند می یافت
 کهین  خصیومت  ایین  اشکال از یکی، دارد جریان 1783 سال از بعد خواهان
 است.

 فرانی  هیا   و مردمسیا ری انید   و آزادی هواخیوا   بیشیتر  عیاب طب گا ورومن ها
 دییدگا ، احتمیا ب   ایین . دارند گید بسته  اشتراکی و ملتدر حکومت به بیشتر

 در را آن وی و بخشیید  ا هیام  را دوگوبینو( )ارتور فرانسوی دیگری  نویسند 
، (1853-1855)«انسیانی  ندادهیای  نیابربری  باب در بررسی» به نام خود کتاب
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 ی نیداد  افسیانه  و ییری  تیی  آگوسیتین  ی تیاریخی  گوبینو، فرضیه داد. تعمیم
  آمیخت. هم بود، در رواج حال در ایام آن در که را آریایی

 زبیان هیای   مییان  شیباهت هیا   از کیه  جیونز  به نام شناسی ، زبان1788 سال در
 کیه  کیرد  بود، فکیر  کرد  حیرص سلتی و آ مانی سانسکریت، یونانی،  تینی،

 میادر  زبیان  ، اینیانگ ، توماس1813 در دارند. ی مشترك ریشه بان هاز این
 تکلیم  زبیان  ایین  بیه  که را کشف، قومی این از پب. نامید «و اروپایی هند»را 
 آ مانی بزرگ شناس زبان توس  نامگذاری این و نامیدند آریایی کردند، می

 . یافت ، رسمیت1861 سال در مو ر( )ماکب
 بیود تعرییف   فرضیی  نیز خود که ی زبانی ، به وسیله()آریایی فرضی قوم این
  که کوشیدند گرفت قرار دانشمندنمایانی از گروهی مطا عه ی موضوع و شد

 ایین  آنیان، پیوچی   اسیتنتاج هیای   میان تناقض. کنند معلوم را قوم این زادگا 
 : بینیم می را تناقضاص این از یهای نمونه. سازد می نمایان هارا گفته
 و سییحون  هیای  در  از آرییایی هیا   کیه  داشیت  علیید   ، پیوص 1842 سال در

 درییای  شیمال  از را ی آنیان  فری، سرچشیمه  ، بن1868 در اند. آمد  جیحون
 ، ادیل کنیوی  سیی  ، جی.1871 در. انگاشت خزر دریای و وبیدان میان سیا 
 را ، آنانبرینتون سی ، دی.1832در دانست. اورال و شمال دریای بین را آنان
، چایلیید گییوردون ، وی1832 در آورد. بییه شییمار شییما ی فریلییایا اهییا ی از

 ا  بیسییتم، کییی. قییرن آغییاز در. شییمرد ی جنییوبی روسیییه از آریییایی هییارا
، ژیلیز  ، پیتیر 1321 در گرفیت.  با تیی   هیای  کرانه از را آنان ، مهدجوهدسن
 ... و شمرد مجارستان را آنان ادلی مسکن
 سیلطنت  هوادار کراص ، اریستوگوبینودو  آرتور استناد موهوم، مورد نداد این

ی  طبله امتیازاص تا گیرد می قرار آزادی مخا ف و ر ئانوا خانواد  ی قانونی
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 گمیان  بیه  کنید.  تبیین را مردم های تود  و آنان میان تضاد و توجیه را اشرا 
سیاسیی،   تشیکی ص  کیه  باشیند  میی  آریییای هیا   بازماند  گان از وی، اشرا 

و  انید  آورد  ارمغیان  بیه  اروپیا  بیرای  را پیشرفته تمدن و اندیشه، هنر، فرهنگ
نیداد   طبیعت، از حسب بر که ابتدائی اند اشغا گران عادی، بازماند  گان مردم
 کیه  بیه طیوری   ،انید  گرفتیه  آرییایی  فاتحان دارند، از چه هر و پست اند های
  کنند. می زند  گی بربریت فاتحان، در این وجود بدون

 اسیتعماری  حکومیت هیای   کیراص هیا، طرفیدار    اریسیتو  دانید، می چنانی که
ایییران،  در نیییز آریییایی نییداد هییواداران کییه اییین جا ییب و اسییتند سییلطنتی

 دیدگا  های. استند خاص ا یگارشی و مطلق گرائی سلطنتی طرفدارحکومت
 هر از را ها امر، آن همین و مانند می ابهام در که دارند را مزیت آریایی، این

 شیاگردان  از حیال، بعضیی   ایین  با .دارد می نگا  امان در ادیانتل برسی گونه
گورستان  در ها جمجمه گیری انداز  آمون، به و  پوز دو واشه گوبینو، مانند

 .اسیتند  آرییایی هیا   محللیان، از  ی این دید  به «درازسران» زیرا ،پرداختند ها
 بموجی  بیه  که زد دست شناختی جامعه قانون ی  وض  به آمون، سان بدین
 جهیت  در قیانون  ایین  .زینید  می روستاها از بیشتر ها شهر  در «درازسران»آن 
 روشن . بعدها(گزینند می ماوی ها شهر در طبعاب فاتحان)بود گوبینو های گفته
 اقلیت همیشه ندادها تعارض و تضاد. است نادرست یکسر ، قانون این که شد

 دهید!   نمیی  پست، قیرار  نداد از فرمانبر مردم برابر در را برتر نداد و از فرمانروا
 گیذارد  نمیی  کیه  پست نداد از اقلیتی و برتر ادط ح به از نداد مردمی که بل
 میی  قیرار  یکیدیگر  برابر کند، در زند  گی مگنه و شایسته طرز به برتر نداد

 را اقلییت  ایین  کیه  آیید  میی  آن کیار  بیه  دیورص، ندادپرسیتی   این در. گیرند
« کشیی  کفیار  » تکنی  و کند معه قلمدادجا بختی های ی شور همه مسوول
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 اجرا موق  است، به بود  حکومت ها از ی بسیاری استفاد  مورد پیوسته راکه
 . کند
گوبینیو،   دییدگا  هیای   بیه  بیشیتر  ،پرسیتی  نیداد  مستعمر ، فکر کشور های در

آرییایی   است، نلش اقلیت در و ی برتر نداد که سفید نداد: است ماند  وفادار
 و پسیت انید   که رنگین ندادهای برابر در را قدرص ما   و دنتم حامل های
    . کنید  میی  گشیت، بیازی   خواهنید  بیاز  خیود  طبیعی بربریت به سفید ها بدون
و  پیردازد  می ملت ها میان تضاد ها تبیین ندادی، به دیگر دیدگا  های ی پار 

 ندارد. کاری کشور، ی  درون طبلاص میان تضاد ها دیگر به
 )هوسیتون  ی انگلیسیی  نویسیند   ی ، توسی   این به سطح آن زا بحث انتلال

 دامیاد  سیپب  و درییایی، دوسیت   ی نییروی  فرمانید   پسر چمبر ین( استوارص
 در 1316 سییال در کییه)ژرمیین هییا شیییدای ستایشییگر و عصییبی واگنییر، بیمییار

، 1833 سیال  دراو  گرفت. انجام (آمد در آ مان تابعیت ی جنگ، به بحبوحه
 از اسیتفاد   بیا « بیستم قرن های پایه» به نام خود یی فحهد 1222بزرگ اثر در

 ایین  نویسند ، به جای این. پرداخت آ مان ها مدح آریایی، به ی مردم افسانه
بداند،  اریستوکراسی، یکی طبله، یعنی ی  با را بینو، آریایی ها گو مانند که
 ی هیای بیاف  ییاو   از بخشی در دانست. آ مان، یکی ملت، یعنی ی  با را آنان
ملیت، بیه    هیر  اهمییت  اسیت.  تمدن روح باستان، آ مان» :خوانیم اثر، می این

 آن آ میانی، جمعییت   ادییل  خیون  با ی امروزی، متناسب زند  قدرص عنوان
 «است.
 محیدود را  آریایی نداد که بودند کسانی نیز ایران داخل در دیگر سوی از اما
 اقصیی  در نیداد  ایین  بس  باعث را آنان گسیل و مهاجرص و ندانسته آ مان به

 میی  غربی سرزمین آن مهاجران را ایران آریایی های و نددشمر می دنیا نلاط
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 آریایی شان، بیومی  ادا ت با را ایران فعلی دیگر، ساکنان ای دسته و دانستند
 هیم  بیا  وضیوح  به طور و شمرند می ی آن او یه مردمان و سرزمین این ادلی
 را تمسیخرآمیزی  و آشیکار  غربی، تناقض هایآریایی  با ایرانیان دانستن نداد
 .است ندادی دیدگا  این رد بر اط ق تناقض، د یل همین که کنند می بیان
 از ا بتیه  نادرست اند! ،علمی جهت از ندادی ی دوروژ ، دیدگا  های گفته به
 از برخی عددی تفوق طریق از که دارند وجود یشناسی، ندادهای زیست دید

 مییان  در ...(خیونی  گرو  هیای  و مو وست، پیچد  گیپ رنگ)وراثتی عوامل
 بیر  کیه  را بیزرگ  نیداد  پینع  همه، وجود سان بدین .اند شد  تعریف آن افراد
 انید، قبیول   شید   تعییین  (ژن هشت معمو ب)ژن چند نسبی کمی -بیشی اساس
 :دارند

 قفلازی یا اروپایی نداد -1
 سیا  یا فریلاییا نداد -2

 آمریکایی پوستان سرخ نداد -3

 مغو ی یا آسیایی نداد -4

 سترا یاییآ نداد -5

 نیداد  پینع  ایین  هیم  بیاز  تیوان  میی  کیه  دارند گمان شناسان زیست از پار  ای
  سیان  بیدین . کرد بخش کوچکتر نداد های به ژن ها شمار جهت از را بزرگ
    پیذیرش  امیر، میورد   ایین  ا بتیه  کیه  اند برشمرد را  نداد سی تا اینان از جمعی
 واقف ست کافی. ندارد یچندان بحث، اهمیت ینا. نیست فن ی علمای کلیه
 دارند، در ندادی هایدیدگا   در را بزرگی ملام که ندادها از برخی که شویم
 نیداد  از شناسیی  زیست هیی گز و هر ندارند مطابلت چیزی با ی علمی زمینه
 ، سیفید و سیا ، زرد)واقعی ندادهای به راج  است؛ اما نیاورد  سخنی ،آریایی
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ی  ملو یه  شیود، از  میی  قائیل  آنیان  مییان  علیم  راکیه  تفاوتی تنها (اه این جزو
 جمجمیه،  ، شیکل ، قید موهیا  و چشمان ریز پوست، رنگ رنگ؛ است زیستی
 . امثا هم و خونی گرو 
 در ییا  فکیری  اسیتعداد  در اخت فاص که کند ثابت است نتوانسته کسی هرگز
 ای اد ه. گیرند می وراثتی، سرچشمه اخت فاص سیاسی، از و اجتماعی قابلیت
 ای پار  ندارد. یبیشتر ارزش نیز کند می تکیه ی توسعه درجه اخت   بر که
ی خود،  دور  سفید تمدن های سیا ، از و آمریکائی، سرخ زرد تمدن های از
 . بودند برتر

 کیه  (اجتمیاعی  عیام  و میادی )زند  گی شرای  و رفتار، از توسعه در اخت  
 فروتیری  ی  از نه است! شد  اند، ناشی گرفته قرار آن در انسانی های گرو 
دهند،  می نسبت سیاهان به ندادپرستان که خللی خصایص آن ادعائی. زیستی
 داد  نسیبت  اروپیائی  کارگران به پیش سال پنجا  که ست یهای همان درست
 مشخصیاص، بسیته گیی    . ایین (امثیا هم  ، دروغگیو و بیین  کوتیه  تنبل،) شد می

 در مهیم  عامیل  مسیلماب  ندادهیا  تمایز. دارد اقتصادی ماند  گی علب به زیادی
  است. سیاسی تضاد
 فریلیای ، در ای آمریکا متحد  ایا ص جنوب در کشورها، مث ب از ای پار  در

 سیاسیی، تحیت   زند  گی  تین، سراسر آمریکای گوناگون ملل و در جنوبی
تضیاد،  . نیسیت  کار در زیستی عامل جا این در و ی ؛است تمایز ی این سلطه
     ذهنییی تصییوراص از کییه بییل نیسییت! ندادهییا فیزیو وژییی  طبیعییت از ناشییی
 هیا  آن از ،منتع های و رفتار آید می وجود به نداد ها باب در که ست جمعی
 .شود می ناشی
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 و بود  و روانی اجتماعی ی موقعیت های زاید  جمعی، خود ذهنی تصوراص
 میی  بر انتلا ی -روانی نیسم هایمیکا از و یا کاریپنهان  سیاسی استراتیدی از

 . خیزد
 اسیتثمار  توجییه  در سییاهان  فروتری دیدگا  که بود یافته در ، نی مونتسکیو

 در گا ، ابتیدا  دید این. آید می به کار ،پوستان ی سفید وسیله به جماعت این
 دوبار  و یافت استعمار، توسعه موج نخستین خاستن بر هنگام و شانزدهم قرن
 :گشیت  اسیتعمار، پدییدار   دوم میوج  بیا  بیستم، همرا  و نوزدهم های سد  در

 برابری ادل به توجه با که پست کارگران یا برد  گان برانگیز اسف موقعیت
 میی  یرفتیار  چنیین ، آنیان  بیا  کیه  افرادیپنداشت  است زنند ، بشر افراد کلیه

 .باشند فروتر ،برادران از نبود ، دیگران مانند شود، انسان های
 وجود به را اجتماعی نابرابری های و دارد وجود پرستی نداد که ای هجامع در
از  را خود روانی مسائل تا ستنیز ا آویزی افراد، دست برخی آورد، برای می
 اییا ص  جنیوب  در یا مستعمراص در سان بدین .کنند حل ،جبران یا انتلال را 

 تهیی  سیفیدان  و کوچی   هیای  سیفید  مییان  در سییا   ضد ندادپرستی، متحد 
و  فهمیید    سفید های میان تا در است تر پرخاشگرانه و نوا، ژرفتر بی و دست
 کیه:  واقعییت  ایین  دیر   .اسیت  سیاد   امیر، بسییار   ایین  توجیه. ملام داحب

 میی  برتیری  احساس ایشان استند، در شوربختان این دست زیر ها« کاکاسیا »
 ؛ زییرا یابنید  می حیثیت و اهمیتاندکی  سیاهان، اینان وجود به خاطر. آفریند
 میی  میان ندادی از فروتری اگر. ندارند مدارج اجتماعی، قرار پایین در دیگر

 میی  (واقیف انید   آن بیه  خیود  ی ضیمیر  کنه در)استند که چه آن رفت، اینان
 قطعاب نیز آریایی نداد مورد در. ماند  در و وازد  ،سرخورد  مشتی یعنی؛ شدند
 نیاوریید، حتمیاب   حسیاب  به را وهومم ندادی فرض پیش چنین اگر. است چنین
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 هیای  رد  تیرین  پسیت  در حاضیر  زمیان  در که داشت خواهند وجود ای عد 
مرتج ،  جماعت چنین !؟زیند می فن و ی علم توسعه دید ازنیز بشری  حیاص
انیدکی حیثییت    و گذاشته سرپوش خودهای  ماند  گی علب بر که آن برای
 اند. کرد  قخل ،خود دست به را موهومی نداد یابند،ب

 منب :
http://tomrus.blogfa.com/post/12 
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 «آريايي» و «آريا» های نامفهوم واژه
 فرهید براص علی

 
 ی  : منبگوید شخصی اگر مث ب :معنی نامفهوم، بدین ست ای آریایی، واژ 

 پنجیابی  ،اسیت  تاجیی   ،اسیت  ایرانی شخص این نیست معلوم استم! آریایی
 است. قز باش تورك و یا است مجوس ،است مسلمان ،است هندی ،است

 آرییایی تلسییم   غیر و آریایی نداد به ها را انسان که ست ی ندادی آریا، واژ 
 تفیاوتی ، Racsim راسیسیم  ییا  خیواهی  نیداد  و race بیا  رو از این. کند می

 .ندارد
 و ظرفییت  خصودییاص  ی اول کننید   ینیی تع، نیداد  که رددا اعتلاد»: راسیسم
 خیاص  نداد ذاتی برتری را ندادی های سبب، تفاوص از این است. انسان های
 ،نبیود  آرییایی  چون ،خود نبو  همه آن با انشتاین مثال: ا برص طور «داند. می
 امریکیا  آرییایی، بیه   آ میان  از و مجبیوراب  گرفیت  قرار ها آریایی تعلیب مورد
  بیرای  ،ارندند ی آریایی دبغه  که ی آثاری رو، همه ازهمین .کرد صمهاجر
 .نیست جا ب شان

 داد، چون رواج هند در را دری و ادبیاص زبان که آن با افغانستان بابر، پادشا 
 تعداد چه مگر .نگرفت قرار «ها آریایی» توجه مورد ،نداشت آریاییی  دبغه

 تعصیب  ایین  بیا  هیا  این کردند؟ تحف را ، هندوستانبابر در رکاب عساکر مغل
     هیای  قیوص  کیه  شیوند  میی  افغانسیتان  میردم  هیای  قهرمیانی  منکر حتی، خود
  وقییت، مییدیون آن هندوسییتان فییتح .بودنیید سییاخته بییابر را ی عسییاکر عمیید 
 و تیرمیم  پاسیداری  را آن ها هندی .مغلستان ، نهاست افغانستان مردم قهرمانی

 .آورنید  می د ر به دست ها میلیون و لبج را توریست هزارها کرد ، سا نه
 بامییان  بیت  ،کیو   ی ی  در دامنه بامیان بت مشابه چا ك، حا  های چینی
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 کیرد ، جلیب   اسیتفاد   بامییان  بیت  شیهرص  ازآنان  .اند کرد  درست یدیگر
 .کنند می توریست
 می نویسند: چه چنان ،دهند می عادص خرافی های باور به را مردم ها آریایی

بامی  بلخ در سپید های پرچم و نشست می تخت به بلخ در جمشید که زمانی»
 هیوا  بیه  دییوان  توسی   پادشا  یما روز دیگر در این روایتی به و کرد می بلند
 «.شد می برد 

بزرگیی،   همیه  ایین  بیا  امیا  ،بودنید  بزرگ بسیار بسیار قومی ها آریایی گویند
ی  همیه  حیا ی کیه   در ؟رسید  نمی به نظر عجیب نداشتند. آیا و سلسله پادشا 
و  پادشیاهان  خیود  از هیا  وآشیوری  هیا  هیا، کلیدانی   سومری اقوام، چه دیگر
 ایین  بیا  هیا  از آرییایی  امیا  ،اند گذاشته برجای آثار تاریخی و داشته ها سلسله
 آثار کوچکترین ،کردند اشغال را هندوستان ادط ح به که شان بزرگی همه

 .نیست تاریخی، موجود
 آنان و کنند درست ق بی های و سلسله شاهان شدند بورمج ها تراش آریایی
 گیم  ادیلی  پای رد ،باشند کمتر نامعلوم هرچه که اند کرد  انتخاب را طوری

 ایرانیی، پیدر   دانشیمند  یی   قول به را که یما و یا جمشید :مثال به طور .باشد
 را کیه  جمشیید  .انید  دانسیته  آرییایی  شیا   نیست، معلوم زیاد و است داریوش
هیزار   پینع  بیه  کیرد   دو چنید  را آن تیاریخ  ]؟[،زیسیت  میی  پیش سال 2522
 .باشند آریایی، قرارداد  او ی شاهان ادط ح ی به جمله در اند تا رسانید 
 :تاریخی کتب به دینی کتب تبدیل
 کتیب  از ،نیافتنید  یدیگیر  سیند  چیون  ،آریایی ادط ح به های نویب تاریخ
 ها، مسلمان نه ، اماکرد  اند سازی و سند تاریخی استفاد  کتب حیث به دینی
 کیه  یهیای  نام بخواهد تا کسی اند نداد  اجاز .. ها. یهودی نه ها و عیسوی نه
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 ،کنند درست جعلی های ها تاریخ آن برای است، درج شان ملدس کتب در
 اند. کرد  درست اویستا برای ها نویب آریایی طوری که

 دیین  ،هیا  زردشتی و سرکوب ستانو افغان فارس مناطق بر اس م تسل  از بعد
 ،دارنید  ادعیا  هیا  زردشیتی  آسمانی، طوری کیه  دین به حیث زردشت، دیگر

تبارهیا]؟[   آرییایی  رو ایین  از .شود می شد ، مردود مسلمان های فارس برای
 .کنند می ها زردشتی کتاب د، باخواه می شان دل هرچه
 :زردشتی های نوشته
 :خوانیم می ی زردشتی قصید  انگلیسی متن از
 اهیورا  توسی   کیه  بیود  مخلیوقی  کیومرث، او ین ،زردشتی قصید  ی نظر به»

 زن کیومرث، نیه . شد آورد  به وجود ،کرد خلق را زمین که آن از بعد ،مزدا
 را اهیریمن  ،شییطان(  )قیوص   Angra Mainyu  مینییو  انگیرا . میرد  ونه بود

 ،میرد  آن، او ین از که سرزد او، درختی بدن از بکشد. را کیومرث که فرستاد
 .آمد به وجود Mashyana  مشیانا ،زن او ین و Mashya مشیا
  اوِسیتائی  به زبان نظر  توان می را کیومرث ، Etymologyاتیمو وژی به نظر
به  Martan و مرتان زند  گی به معنی Gaya گایا: کرد کلمه تجزیه به دو
 یمرتیان، او یین  زردشیتی، گ  عنعنیاص  بیه  نظیر . بشر به معنی -= مردمان فارسی
 «کرد. تعبیر انسان خللت او را توان می به طورکلی  یکن ،بود انسان موجود
 بیه  آرییایی  پادشیا   او یین  را بیه حییث   کییومرث  آرییایی،  های نویب تاریخ

 کییه نییزد ، بییل آریییا از زردشییت، حرفییی در حییا ی کییه .انیید آورد  حسییاب
 آرییایی  بیه  ربطیی  هیی و است کرد  آدم، تشریح حضرص مشابه را کیومرث
هیا   زبیان  فارسی مربوط را یتزردش زبان جنوب، چون های آریایی ندارد؛ اما
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 داد  قیرار  خیود  مرج  ها را هندو کتاب ،زردشت کتاب عوض در ،دانند می
 زنند. می ویدا، حر  های سرود و از

 :ها آریایی مهاجرص تیوری
، (میدرن  ییران ا پیشیینان )آرییا]؟[   قبائیل  م،.ق و نهیم  دهم سیید  ی در اوائل»

     روسییه بیه   وجنیوب  ییوکراین  شیرق  از ،اییران]؟[  هنید و  زبیان  گویند  گیان 
 را هیا  اییران، ا میی   سیاحه ی  در هیا  ایرانیی  آمیدن . آمد  انید  ایران ساحه ی
و  داد  دسیت  از را خیود  امپراطوری ساحاص ،دیگر بعد یکی که کرد مجبور

 یی   Elam ایی م  بیا  ابو بعد شوند آن مهاجر و اطرا  خوزستان سوسیانا، به
  مارگیانیا=   -بکتیرییا  آرخیو یوژی  مجمی   بیه  اییران  هملطیاران  .شیدند  جیا 

Bactria  Margiana ، در. شدند مرکزی، ودل آسیای برونز کلتور عهد 
 و پیارص   Bactria  باخترهیا  ،ها فارس ، Medes م، مادها.ق هزار  ی اول
 حیا ی کیه   در .تندمیی سیاخ   را اییران  نفیوس  ،(هیا  )تورکمن Parthian  ها

 هییا سییرمتی ،هییا( )سییکا Scythians اسییکوتی هییا  از قبیییل دیگییران

Sarmatians ،   کایمرهیا Cimmeriansهیا  و ا ن  Alans  نفیوس ، 
و سییتیان،   Saka  سیکا  قبائیل . می ساختند را سیا  بحیر  ی شمال حوضه ی
 شیین  ا یی  شیرق  و با کیان  غیرب ا یی   و بیه طیر    باقیماند  جنوب در عمدتاب
 «شدند. پخش Xinjiang انگجی

هیا   آریایی از ی  طر ، منشای است. موجود تیوری، تناقص گویی در این
 میی   شود می ی سیا  بحیر  شمال همان که روسیه و جنوب اوکراین شرق را

 اسیکوتی  ها، یعنی آریایی غیر جاهای را منطله ، هماندیگر و از طر  دانند
 تا هنوز آثاری جاها در آن کنند. می ادقلمد ها و ا ن ها، کایمرها سرمتی ،ها
بسییار   مهیاجرص  ایین  ،بگیذریم  کیه  هیا  از ایین  است. پیدا نشد  ها آریایی از
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 به مانند و یا اند داشته از خود سرکرد  است؟ گرفته دورص گونه، چه عظیم
 بیا  برخیورد  کیوچکترین  و بدون کرد  مهاجرص به پا شروع سرو بی  مردمان
 جا ها را اشغال آن و سرازیرشد  و هند افغانستان، ایران غیرآریایی، به مردمان
 هیا  سرزمینو  مناطق اشغال برای که بل توریست، عنوان به نه آنان اند؟ کرد 
 در نیسیت؟  مذکور ثبیت  مناطق اقوام با برخوردی گونه هیی چرا ؟!رفتند می

 میی  روه روبی  شدیدی های برخورد با ها مهاجرص در قدیم، معمو ب حا ی که
 بیی جیایی   ایین  و شد می مردمان دیگر بی جایی به بی جایی، منجر ی  د.ش

پادشیاهان   ،کردنید  میی  تغیییر  مرزهیا  ..شد. می سومی دومی، باعث بی جایی
 .آمدند کار می روی دیگری و پادشاهان سرنگون
 گرفیت  دیورص  در چیین  عظیمیی  های بیشتر ازآن، جنبش و م.ق 222حدود
 بیرای  کیه  شید  چیین  دییوار  آمیدن  به وجیود  باعث و بی جا نفر ها میلیون که

هیا،   آرییایی  ادیط ح  ی بیه  بیار   در امیا  ،نوشیت  هیا  کتیاب  باید آن تشریح
 .ندارد وجود سندی کوچکترین

 :آریایی نسل تکثیر
  کوتیا   بسییار  مدص در که است شان نسل ها، تکثیر آریایی عجایباص از یکی

 سکنه جاها را این)اند کرد  رپُ را هندوستان ایران و حتی ،پاکستان ،افغانستان
 دانند(. می مردم از خا ی های
  و بود  کمتر ها دواج از ،بودند جمعیت از خا ی ها جا این شان، اگر نظر طبق
 کیه  ی، جیا هیای  دیگر طر  از. است گرفته دورص بطی بسیار هم نسل تکثیر
 بی توانند می طوره چ ،باشند داشته زند  گی برای بسیار مناسبی و هوای آب
  ؟باشند سکنه کم و یا سکنه
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 هیزار و  هیا  دید  بیه  کیه  نشد ، بل خ ده سال هزار چند به انسان موجودیت
 میردم  و جیوش  جهیان، جمی   ی  نلطیه  ترین در سرد رسد. می سال ها ملیون

وقیت از   آن انسیان هیای   چون ؛ندارد امکان نباشد؟ گرم جاهای در باشد، اما
         از .کردنید  میی  شیت، محفاظیت  دا ی حییاتی  جنبیه  کیه  خیود  کم های داشته
مجبیور   داد و میی  را شیان  تبیاهی  شیان، معنیی   و مواشی چراگاها دادن دست
 زمین آسانی به گفت شود و نمی کنند دفاع ها آن از ماندن، زند  برای بودند
  باشند. کرد  رها را خود
 رضیای  بیه  و هرکیه  باشید  نگرفتیه  دیورص  خیونینی  های جنگ ندارد امکان

گرفته،  دورص یشدید های اگرجنگ باشد. گذشته خود سرزمین خاطر، از
 ی سیند، دارای  و حوضیه  اییران  ماننید  منیاطلی  چون نیستند؟ تاریخ ثبت چرا
 برخیوردی  نیدارد تیا   امکانی ها، هیی آریایی آمدن و با بودند شاهان و تمدن

 اگیر میی نویسیند    دهنید؟  ارائیه  سند اگر است، بفرمایند .باشد نگرفته دورص
 ،نجابیت  ،دیین  ،رسوماص ،و عاداص طور از خویه چ ،نیست معلوم شان برای
و  و از جنیگ  کننید  میی  سییا   هیا  دیفحه  وغییر  . ..عیرق  پیاکی  ،خون پاکی

 جعلیی  هیای  کشیی   شیکر  اگیر  ندارنید؟  ، معلومیاص دیگیر  اقوام با خونریزی
 تیاریخ  شید؛ چیون   خواهنید  و گریبیان  دست دیگران، تاریخ با ،کنند درست

 .اند گذشته مرموز به دورص سبب همین از .است روشن نسبتابآنان)دیگران( 
بیه   را کیه  فردوسیی  و اییران  تیوران  ی جنیگ یی  افسانه های داستان آنان فل 
 خییا ی  یما، پادشا  اضافه به سال هزار چند با دارد ها]؟[ تعلق ساسانی  دوران
 اند. رساند 
 عبدا یه  جملیه  اییران، از آن  از مورخین بسیاری از طر  ها آریایی مهاجرص
 اسیت. عبدا ییه  شید   ، ییاد «تیاریخ  بییزرگ درو  مهیاجرص » ، بیه نیام  شیهبازی 
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 ی مهیاجرص  نظریه روح ادو ب»نویسد:  می هندی، دانشمند قول ، ازشهبازی
دارد  وجود یهودی های در اسطور  که ست مهاجرتی روح ها، همان آریایی

 قباییل  میث ب  .اد  انید د ملیل، تسیری   و ی اقوام همه به و ی دنیا همه به را آن و
 آنیان  از ای سیابله  چون ،استند ها انگلیسی و ها را که آ مانی وحشی توتونی

 بیه  آریایی جمله ی مهاجرین از ،نیست شناخته می دی چهارم قرن از قبل در
 و هیا  اسیکاتلندی  نییای  کیه ) را ها سلتی ، حتیمو ر کب ما. خواند  اند اروپا

 و اسیت  مهیاجر  ی دنیا همه ،ترتیب این به .ندخوا آریایی ،(استند ها ایر ندی
 .ندارد یهود قوم به یآوار  گی، اختصاد

  ها ی اروپایی همه که بود حدی به تا نوزدهم قرن آریایی گرایی مکتب تأثیر
 عوام معترض مجلب در ی ایر ند نمایند  حتی و خواندند می آریایی را خود
ایر نید   و آریا های نام یلش تشابهد  و ها استند ایر ندی ادیل یی آریا که بود
 ایجیاد  میو ر  کیب  میا  مکتیب  که جدید اسطور  ی این بود.( آیرها سرزمین)

 نام به ی یهودی نویسند  زمان همان در که است مبتنی چراگا  تئوری کرد بر
 آرییایی  :گفیت  می او. کرد مطرح را آن «تاریخ طلوع» نام به کتابی در مایرز
 جسیتجوی  در کیه  انید ( شمال)میانه آسیای های هجلگ در نشین   کو قوم ها
 بفرمایید: توجه بودند.« سکنه از خا ی های سرزمین» در «چراگا »
 فی ص  و ی هنید  قیار   شبه های از جلگه یعنی ،«سکنه از خا ی های سرزمین»

 گرفتیه  جدی قرار نلد ، مورد«چراگا » تئوری. شد  اند سرازیر( جنوب)ایران
 استاد و است بزرگ مردم شناس که گوس ناگندراناصنمونه،  عنوان به .است

 دارد در این باب کتابی ،مسلمان است، نه هندو داکا و و کلکته های دانشگا 
 تئیوری  به او ی انتلاداص خ ده که «هند و در ایران ی آریایی پیشینه» نام به

 :است چراگا ، این
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 مهید  نییز  میروز ا بیه  تیا  میانیه کیه   آسییای  پهناور های استپ حادلخیزی ،اول
 ایین  بایید  چیرا  نیست! تردید محل ،هست و بود  نشین کو  شکوفای جوام 
 سوی به چنین و دکنن رها را اجدادی و آباء ، سرزمینآریایی ادط ح به قوم
 را مهیاجرص  ایین  توانید  میی  جغرافییایی  عوامیل  تنها برند؟ب یورش ،«جنوب»

. غیر  و خشکسا ی ،دانیخبن چون مهم طبیعی سوانح وقوع مانند ،کنند توجیه
 بیرای  بایید  پسیین  هیای  دوران اسیت، در  داد  خرُ ی عظییم  سانحه چنین اگر
 .نیست چنین که یافتیم می سکنه از خا ی و برهوص را میانه آسیای مدتی
 هیا  آرییایی  مهیاجرص  ی میادی  پاییه  عنیوان  بیه  را چراگیا   تئیوری  اگر ،دوم

 معیاش  جسیتجوی  در و گرسینه  مقو آنان که بپذیریم نیز را این باید ،بپذیریم
 پیی  در را آریاییان مهاجرص که گرایی آریایی ایدئو وژی مبانی با این .بودند

 در، دانید  میی « افتخیاراص  آفرینش» و «سازی امپراتوری» و «تاریخی رسا ت»
 .است تعارض
 و نیه  ی هنید  قیار   شیبه  هیا نیه   سیرزمین  این ،«چراگا  تئوری» برخ   ،سوم
 جماعیاص ، اییران  در هیم  و هنید  در هیم  و نبودند سکنه زا خا ی ،ایران ف ص
 و کشیاورزی  و شیهری  شیکوفای  و ر رونیق زند  گی پُی  دیرباز از انبو  انسانی
 .داشتند نشینی کو 

 هییا، سییرزمین اییین در انبییو  انسییانی جماعییاص حضییور بییه توجییه بییا ،چهییارم
 قلییت ا در چیون  و یافتیه انید   آمییزش  بومی انبو  جماعاص با طبعاب «مهاجرین»

 نمیی « آریایی نداد» نام به ای ، پدید این بنابر و شدند آنان مستحیل بودند، در
 باشد. داشته وجود تواند

(Nagendranath Ghose, The Aryan Trail in Iran and 
India, Calcutta:University of Calcutta, 1937.) 

 :«اروپایی و هند زبان» تیوری از استفاد  سوی
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هند  زبان تیوری ،ها زبان یابی ریشه و بندی تلسیم برای نداناز دانشم تعدادی
 .کردند درست را ایرانی هند و و اروپایی و

ی  دسیته  به را بخشیآنان  .کرد  اند بندی دسته را قدیم، زبان در دانشمندانی
و  اعیراب  شیامل  کیه  سیمیتی  بیه زبیان   را بخشی و مربوط اروپایی هند و زبان

 نیداد  روی دیورص  هییی  تلسیماص، به این. انستندد مربوط ،شود می اسراییل
هنید   داشتند، مربوط دری زبان که ها را کوشانی هچ است؛ چنان نبود  مطرح

 .دانستند اروپایی و
 غیر از بعضی به رو همین از .اند نبود  مطرح وجه هیی قدیم، به درها  آریایی
 نکیرد   تدرسی  سلسیله  شان دیگری برای و افغان، کسی ایرانی های نویسند 
 ،روسیی  ،هسیپانوی  ،ایتیا وی  ،انگلیسیی  ،آ میانی  متون از ی  هیی در است.
 پیار   کنید   در فلی   ،نیدارد  وجود آریایی پادشاهان از وغیر ، حرفی چینایی
 میی  ییاد  «درآوردی من»پاشاهان  از اواخر این در هم آن و فارسی متون های
 دهند؟ قرار به دسترس هست، بفرمایند که اگر شود
 و بیدون  جهیان  تیاریخ  در توانید  نمیی  خیود  بزرگیی  همه این با ریاییآ چون
 .باشد جهان تاریخ از جدا تواند نیز نمی آریایی تاریخ ،باشد پادشا 
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 موهوم، نژاد ی آريايي، واژه
 استعماری و سياست ساخته گي

 قاراباغلیواحید 

 اشار :
نیام  ه یید  ای بی  پد، علل مرگ و بدبختی در جهان عصیرما  یکی از بزرگترین

، نید ا که مردم به عواقب شوم آن آگا  م بود  که با آنسنداد پرستی یا راسیا ی
ا را تشکیل می دهد. در این هنوز از میان نرفته و یکی از مسایل حیاتی زمان م

اییین پدییید  را از اواخییر قییرن نییوزد  بررسییی کییرد  و همچنییین بییه   ، نوشییته
میی  ، غربیان به رضیاخان بیود  ی دیه ناسیونا یسم افراطی پارسی آریایی که ه

 ...پردازیم

 :ناسیونا یسم و ندادگرایی

ی مسیئله  ، میی دی  13ماری اروپایییان در قیرن   با آغیاز میوج فتوحیاص اسیتع    
وسیله ای برای توجیه تسل  و استثمار بود. در واقی  قصید ادیلی    ، ندادگرایی

دارای ، ی بشیری ها نداد»نداد گرایان تللین و اثباص این مسئله بود و است که 
ستند. برخی از ااستعدادها و توانایی های ذهنی و اجتماعی گوناگون و نابرابر 

ضعیف تر از سایر ندادها می باشند و توانیایی تشیکیل و    ،ندادها از نظر زیستی
 هیای برتیر   حفظ جوام  متمدن و متجدد را در سطح عا ی ندارند و تنها نیداد 

ن جهت خیر و د ح عمومی و پیشبرد ند که توانایی و  یاقت حکومت کردا
 .«ندا ندادهای ضعیف تر از انجام این کار عاجز و تمدن را دارند

ایین امکیان را بیرای    ، واهیی ی غربی ها با  باس علمی پوشاندن به این نظرییه  
استعمارگران فراهم کردند تا اقداماص وحشیانه خود در قتیل و غیارص میردم    

: متز یزل  او ب، اسیتعمار فرهنگیی  از ایین  هید   . مستعمراص را توجییه نماینید  
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غارص ، تا بتوانند براساس سلب هویتکردن هویت ملت های مستعمراص بود 
تییر انجییام دهنیید.  و چپییاول و سییایر برنامییه هییای اسییتعماری خییود را آسییان  

 زمیانی کیه از  ، بچه»از دیا وگ سوردل که می گوید استعمارگران با استفاد  
به خیود  ، برای فرار از وضعیت موجود، ی شودسوی مادرش راند  و تحلیر م

آداب و ، زبیان ، حریف و تحلیر و نابود کیردن فرهنیگ  به ت« مادر پنا  می برد
در ی  ک م موجودیت مردمان مستعمراص را ضمن تی ش  و رسوم و تاریخ 

که منجر  نانآ برای بی ریشه و بی هویت کردن)خا ی شدن از فرهنگ خود(
فرهنیگ و   نآنا یا ا ینه شدن می گردید می پرداختند.گی و ه به از خود بیگان

 ارزش های منح  خود را بر مردم مستعمراص تحمیل می کردند و میی کننید   
نیز اقدامی در این  «نداد موهوم آریایی»ی تا تسل  به آنان آسان گردد. نظریه 

 .راستا می باشد
 :ی نداد آریایییواهی و افسانه ی ریشه های نظریه 

توجیه ی  تسیل  ییا   ست که بیشتر برای  افسانه ای ندادی درفاب، یینداد آریا
به کار رفته است. تمام این کوشیش د خیراش در ابتیدا یی  تی ش      ، استثمار

 تی ش میی کردنید تیا      نآنیا  هویت سازانه از سوی دانشگا  هیای اروپیا بیود.   
کیه   جیا  از آنو غنی تر و متمیدن تیر ودیل کننید      خود را به مرکزی دیرینه 
اخی ق و سیازش و    و هیم مهید   «تمیدن ی گهیوار   » رق زمین به واق  هیم مش

    غییرب بییه منظییور تییدارك  تئییوری پییردازان نییدادی در، فرهنییگ بییود  اسییت
به وید  سرزمین وسی  ، ناگزیر چشم به شرق، درخشان برای خویشی پیشینه 

 .دوختند «هندوستان»غنی  و
زبان ، 1786سال  درز انگلیسی سر ویلیام جون زبان شناسی به نام، نخستین بار 
امیا آن ریشیه را   ؛ ین و یونیانی را از یی  ریشیه دانسیت     ت، کریتهای سانس
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تحلیلیاص  ، ایین  بنیابر  .هیا داد  مفلود شد  نامید و عنوان آریایی را به این زبان
 ،راسموس راس ، تامب یانگ، از قبیل فردری  شلگل، شناسان بعدی زبان

 تئوری های نداد پرسیتانه که  این به توجه . با..ماکب مو ر و، یوهان دو ونگ
های آسیایی و بیشیتر   کوشیدند نشان دهند که میان زبان، شان بود رایع زمان

و  تشیابه  غیوی موجیود اسیت    ، تکلم می شود ها آن اکه در اروپا ب یهای زبان
هیای   زبیان ی هیا عنیوان خیانواد      بیه آن ، برای نامگذاری ایین گیرو  زبیانی   

 .دادند «هند و ژرمنی»یا  «هند و اروپایی»یا  «آریایی»
کیه در اواخیر قیرن اول     De Germania نیام ه تاسیتیوس در کتاب خود بی 

نداد ، رمن قایل شد  که دو هزار سال بعدبرای قبایل ژ یدفاص مشترک، نوشته
شناس ژرمن معتلد بیود کیه نیداد     زبان، ها اشار  کرد  اند. مو ر پرستان به آن

)هند و اروپایی( سیخن میی   به یکی از شاخه های زبان آریاآریا با مردمی که 
شید و  بی اعتبار ، این علید  در تحلیلاص بعدی مو ر و ی، قرابت دارد، گفتند

  سهم عمد  داشت.، خود مو ر در این بی اعتباری
اص جدییید زبیان شناسییی و نییداد  در پیی تحلیلیی  مییاکب مییو ر، 1888در سیال  
چییزی  ، بانید و اعی م کیرد کیه آرییایی     تا به این ت شای پرتو تاز  ، شناسی

نمی توان سخن گویان ادلی به زبان  نیست جز ادط ح زبان شناسی و اساساب
 از آن زمان تیا دو   آریایی را شناخت و یا خاستگا  ادلی آریاییان را شناخت.

پیش که سرانجام بی حادلی و نازائی ایین تی ش بیر متعصیب تیرین       ی دهه
مور دیورص  شناسان و مردم شناسیانی کیه میا    زبان، شدپیروان آن نیز آشکار 

زبیان و نیداد هنید و    ی بیار    دمیی از پیدوهش در  ، بندی این قضییه بیود  انید   
خاستگا  یکسان هندیان و اروپائیان نیاسیودند  ی اروپایی و اثباص یا رد نظریه 

و خواستند در این مباحث شرکت جوینید. شیعله هیای ندادپرسیتی در قا یب      

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /143 

 

--- 

ها رواج یافت. تئیوری هیای نیداد پرسیتان از      در اروپا و دانشگا علمی  ظاهراب
 .تدوین شد  است، رفت اواس  قرن نوزد  که تعدادشان رو به ازدیاد می

فرانسیوی بیود   ی کنت دو گوبینو، دیگر از پیروان سر سخت این مکتب یکی
 1853در سیال  «ملیا تی در بییان اخت فیاص ندادهیا    »که کتابش تحت عنیوان  

  :داد بشریت را در سه نداد قرار می، یافت. گوبینوانتشار 
 .( سیا 3، ( زرد2، ( سفید یا آریا1

 کیه ذاتیاب   بیل ، بیا هیم اخیت   دارنید     نه تنها فطرتیاب ، این ندادها، به اعتبار وی
ن  اینیا  یدو از هیر ، با تر اسیت و سییا   ها از زردها  ستند. نداد آریاانامتساوی 

، ز اخیت ط ندادهیای مختلیف میی دانسیت     اپایین تر اسیت و چیون تمیدن را    
رو بیه  ، پب از میدص هیای دراز  بدبینانه به این نتیجه رسید که فرهنگ بشری 

 بیی  کار ،کوشش برای حفظ ی  نداد خا صو سلوط و اضمح ل می رود 
را  نست و باید سعی کرد تعدادی از آریاها را خیا ص و خیون آنیا   ی هود  ا

زیادی ی توجه عد  ، انتشار این ملا ص های بعد از پاك نگه داشت. در سال
 به این جلب شد و در واق  اساس علاید ندادپرستان را تشکیل داد.

کتیاب خیود را تحیت    ( زیست شناس انگلیسی)چار ز داروین، 1853در سال 
منتشیر   «بنیاد انواع و انتخاب طبیعی و ابلای ندادهای برتر در تنازع بلیا »عنوان 
را  ...«بنییاد انیواع  »اهمییت داشیت کیه    ای به انداز   برای ندادپرستانیکرد که 

باقی ماندن بهترین هیا  ی همچون کتابی ملدس گرامی می داشتند و از نظریه 
و استفاد  میی کردنید   ، های رنگین برای اثباص برتری نداد سفید و تحلیر نداد

از میدارك  ، رستی را ثابت کننید پکه حلانیت و اعتبار فرضیاص نداد برای آن
استفاد  می کردند و تئوری های مختلفیی را بیرای نشیان دادن تفیاوص      علمی

 پیوژ و  و واگیر د محللیانی چیون    ندادها عنوان میی داشیتند.  ی های بی پایه 
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آمون فرانسوی ت ش کردند تا از علم آمار برای انداز  گیری جمجمیه هیای   
را به سه  انسانآنان  .ها مدد بگیرند و شکل جمجمه را معیار قرار دادند انسان
)براکیو سیفال(  کوتا  سیر ومیانه سر)مزو سفال( ، دراز)دو یکو سفال(ی دسته 

دو یکیو سیفال    .می دانستند یخاد و هر گرو  را واجد دفاصتلسیم کردند 
 . شمردندها را پست ترین ندادها ها را آریا و براکیو سفال 

 یانی هیای متمیادی زحمیاص فراو    سیال  ،تعدادی از انسان شناس های برجسیته 
متحمل شد  و جمجمه های گورستان های مختلف را انداز  گییری کردنید.   

، و ی این قضییه ، می کنندای هود   متوجه بودند که کار بی نمعدودی از آنا
ی ئی نشیان داد کیه انیداز     امریکیا که فیرانتب ییواس    روشن نبود تا هنگامی

  نآنیا جمجمیه پیدران    ی یی بیا انیداز   امریکیا فرزندان مهیاجرین  ی جمجمه 
  ی جمجمیه  نشان داد  شد کیه در تمیام ندادهیا سیه نیوع      تفاوص دارد و ضمناب

 .بی ارزش بود، چنین طبله بندی، عبارص بهتره ب .شود فوق ا ذکر مشاهد  می
های بدنی که بیرای دسیته بنیدی ندادهیا اتخیاذ میی        تمام معیار، به این ترتیب

گمیرا   ، قید شیکل موهیا و   ، خصودییاص جمجمیه  ، پوست نظیر رنگند، شد
نابرابری ی تحلیق دربار  »نام ه دو گوبینو در کتاب خود ب ادوار .کنند  بودند

 برتیری نیداد  ی تشری  کیرد  و مسیئله    این موضوع را عمیلاب، «های ندادی بشر
 پیش کشید  است.، آریایی را به طرز زمان سوفسطایی

خیدماص  ی ه حول مسیا  ، راج  به برتری نداد آریایی دو گوبینو د یل  ادوار
د نیدا ی نسبی آنان به فرهنگ و تمدن بشر دور می زند. او با توسل بیه افسیانه   

اشیرا  بیا   ی نابرابری اجتماعی مییان طبلیه   ، آریایی و برتری این نداد خیا ی
توجیه می ، وید  فرانسهه ب، ها سایر طبلاص جامعه را در درون هر ی  از ملت

 اخیت   ، شیرا  و میردم عیادی   مییان ا » نماید و در کتاب خود میی نویسید:  
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یعنیی نیدادی کیه    ، همیه از نیداد آرییایی   ، ندادی وجود دارد. اشرا  اروپایی
، ایین  بنیابر  .منشعب می شوند، مسل  و تمدن ساز است، برحسب طبیعت برتر

ازاین ایید  هیا میی     .«)نامشروع( را دارنداز امتیازاص حق حکمرانی و استفاد 
 ریا را کشف کرد. آی نخ علت ابداع افسانه توان سر

دیگیر از پاییه گیزاران تفکیر     ( یکی 1327-1855هوستون استوارص چمبر ن)
بیا   1833در سیال   «پایه های قرن بیسیتم »در کتاب خود تحت عنوان ، آریایی

به مدح آ مانی ها پرداخت و بر خی   گوبینیو   ، آریایی  ی استفاد  از افسانه
را با ملیت آ میان    ناو آنا، ستاشرا  می دان ه یکه آریایی ها را معادل طبل

 .از آ مان بود  اند، نوابغ بشری ی یکی گرفت و کوشید نشان دهد که همه
 :توجه کنید، ه بر سر ادل نداد آریا وجود داردحال به مباحث فراوانی ک

 این موضوع ندارند. بعد از سالی بار   در یخود نظر مشخص انسان شناس ها
ه شد که هیرکب بیه   ئآریاییان ارا مین ابتدایینیز راج  به سرز یها فرضیه های

، آ میان ، زمین آرییایی را ناحییه هیای با تیی     دفاع از یکی برخاست که سیر 
طیور بیین خیزر و     همین، میان دانوب و خزر، ریای سیا ، دایران، هند، روسیه

 نظر گونه هیی نیز ای عد  تاز  و دانستند ... مییی شما ی وافریلااورال وحتی 
هیی معلوم نبود کدام دانشمند موثق تر است و ، آن بر ع و . ندنداشت یخاد

 خاص خیودش بیود. ایین تناقضیاص    ، کار می برده ادط حاتی که هر کدام ب
 . دنپوچی نظریه را بنمایان تاست کافی 

های  شد بر معیار طور خ ده باید گفت که چون دفاص نداد آریا را نمیه ب
هرگیز دیورص جیدی نگرفیت و حتیی       یاین تلسیم بند، منطلی تفسیر نمود

، مباحث شرکت جویند و به خیال خیود  دانشمندانی که می کوشیدند در این
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طرفیی  ، ود  و ییاو  هی  وجود آوردن مشیتی نظیراص بیی   ه جز ب، را  حل بیابند
  .نبستند. در حلیلت هم مهم نبود که درست می گفتند یا خیر

ن هیای ندادپرسیتی در واقی     مهم تر از واقعیت است و تئوریسیی  افسانه معمو ب
افسانه پردازانی بودند که برای مستمعین خود قصیه میی گفتنید. علیم کیاذب      

بیه ایین    .شخصیت انسانی را آشکار می سازدی خوبی تمای ص نهفته ه آنان ب
می بیود کیه   سم و امپریا یسناسیونا ی یترتیب بود که نداد پرستی یکی از اجزا

بیه  ، هیای اسیتعماری بیود    اوج سیاسیت  میی دی کیه   13دوم قیرن  ی در نیمه 
، و برتری این نیداد  «نداد آریایی»ی دورص نهضت های پان در آمد و نظریه 

، قیرار گرفیت و در نهاییت   های بعضی از حکام جیا  طلیب    در ددر سیاست
اقیوام بیه ادیط ح غییر     »ویزی برای ی  جنگ تمیام عییار بیر علییه     آ دست
علب ی ان بر این توهم نداد پرستانه مردم جه که سرانجام یشد. بهای« آریایی

که بیر اسیاس تئیوری    بود بشری جنگ جهانی دوم ی فاجعه ، افتاد  پرداختند
 بعد از آن که باور به تمدن برتر هند و اروپایی نداد برتر آریایی شکل گرفت 

 .پشت کردند، جهان به این تئوری نداد پرستانه پیشروترین محللین اروپا و
ی هیای زییادی بیا انگییز       کشیور  ،عثمیانی ی از تجزییه   بعید ، در قرن بیسیتم 

  از عثمانی جدا شد، افریلاخاورمیانه و شمال ، ناسیونا یستی در اروپای شرقی
پیر انگلیب که بییش از سیصید    های جداگانه تشکیل دادند. استعمار و کشور

یعنی از ، از نیروی ناسیونا یستی ،سال برای براندازی عثمانی کوشش می کرد
اقتصیادی و در   ،کرد با یکدیگر برای منفعت جنگی وعرب ، منی توركدش

ی  ک م استعماری خیود اسیتفاد  میی کیرد و بیرای تسیل  بیه منیاطق پیان          
هیای مصینوعی بیر ایین      پان عربیسم را به شدص تلویت کرد و میرز ، ایرانیسم

 مناطق تحمیل کرد.  
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ی اع میییه جلسییه ای تشییکیل داد و ، رایییش سییومی کابینییه ، 1335در سییال 
ایرانییان را از نیداد آرییایی خیا ص     ، موجیب آن ه مخصوص دادر کرد که ب

از ، ل دوستی و مودص بین دو کشورها برای تکمی نازی معرفی نمود و ادو ب
 .فراوان کردندی استفاد  ، «آریا»ی  افسانه

 :آریایی پارسی

ت رژییم ندادپرسی  (، آخرین حکومت تیورك در اییران  )با کنار رفتن قاجاریه
، برای خدمت به اربابان خیارجی خیود   در ادل «وحدص ملی»پهلوی با نلاب 
فرهنگیی  و سانترا یسم( افراطی و یکسان سازی اجباری هویتی )تمرکزگرایی
 ایران را در دستور کار خود قرار داد.  تکشور کثیرا مل

به ادبییاص سیاسیی اییران وارد    ، ایی پب از به قدرص رسیدن رضا شا نداد آری
غربیان برای حفیظ ملیل تحیت     .ین نداد را غربیان به ایران معرفی کردندشد. ا
در گذشیته   نبه آنان تللین می کردند که دوران افتخاراص آنا، خودی سلطه 

 یروشینفکران  قرار دارد و ایران یکی از این ملل محکوم و تحت سیلطه بیود.  
ئیسم شیدند  به ارمغان آوردند و مروج افکار آریا از تمدن غربندادپرستی را 

انگلیسیی هیا در   )آنان را یاری نمودند. کتاب سردیب راییت  و دول غربی نیز
     یکییی از اسییناد  ، قاجییار نوشییته شیید  اسییت  ی ایییران( کییه در اواخییر دور   

در  «باستان گرایی»ست که منظور سیاسی انگلیسی ها را در این بازی  یگویای
د  نشیدن آرمیان هیای    بیرآور ، کار می سازد. در اییران آن روزگیار  ایران آش

رو ه جامعه را با خی  تئیوریکی روبی    ،انل ب مشروطیت و سرخوردگی مردم
از ایین   .مصاد  با اوج گیری فاشیسیم اروپیایی بیود   ، ین دورانکرد  بود و ا

 ،شکلگیری تعریف و هوییت ملیی ایرانییان براسیاس اسیاطیر شیاهنامه      ، جهت
؛ امیا  نگ اول تا دوم بودمحصول ج، نداد موهوم آریایی و زبان فارسی برتری
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آریایی( در عوض غیارص منیاب  ملیی    )که هیاهوی باستان پرستی واقعیت این
 .به ایران پرداخت گردید، ایران

سییفیر انگلیییب و فرمییانروای )جییان ملکییم»ی نوشییته  «تییاریخ ایییران»کتییاب 
اییران  ی را میی تیوان اثیر بنییادی در زمینیه       (علیشیا   هندوستان در زمان فتح

موض  تاییدآمیز دارد و مدعی نابودی  دانست که داد آریایی ایرانیباستان و ن
دی و سیاست یاسترات ،رو از این .دست اعراب استه تمدن و فرهنگ ایرانی ب

یعنیی  ، د از ملیگرائی قومی متکی به زبیان عبارص بو، پهلوی در ایرانی دور  
ه همرا  زبان این نداد ب، نا به شرای  دوران حکومت رضا شا . ب«پان فارسیسم»

کیه   طیوری ه بی ، ان ایرانیسم و پان فارسیسیم گردیید  مبنای تفکراص پ، فارسی
ه از بدو به سیاست استعماری حاکم بر افکار شوونیستی خاندان پهلوی بود ک

برتریت طلبی و تمامیت خواهی باستانگرایی  ی نغمه، قدرص رسیدن در ایران
یی برگرفتیه از اسیتعمار   داد پرستی من در آوردی آریاقومی خاص ن -کذایی
ارمغیان   بیه  بیرای میان   را ستیزی اس م و ستیزی ، توركستیزی ، عربغرب
 .آوردند

ی بود که در مجلیه  « هئیت میهن پرستان بر ین» ،نخستین تشکل پان فارسیسم
مینعکب میی کیرد.     را زبانی -افکار ملیگرایی ندادی، (1324-1316) «کاو »

 آن ... بیا جمیا زاد  و ، ه محمد قزوینیی ع م ،افرادی چون محمد علی فروغی
     میا ی  تیامین  بیه  خیود  خیاطراص  در زاد  تلیی  حسین  سیید . داشیتند  همکاری
 .از سوی آ مانی ها اشار  دارد «کاو »ی  مجله

مطبوعاص رایگان آریا پرستانه بیه اییران ارسیال    ، ها در دوران حاکمیت نازی
به ابداع تیاریخ  ها  م از آنگان و تاریخ سازان با ا ها  نویسند می شد و برخی

 .ز ایران باستان می پرداختندا یگی و موهومه اما ساخت، با شکو 
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 همزمان با سال انلراض قاجار ، در تهران 1324هم در تیر ما   «آیند »ی مجله 
استبداد فرهنگی را  ،توس  محمود افشار یزدی تاسیب گردید. محمود افشار

 اد نمود.را  حل مشکل وحدص ملی ایرانی قلمد
  محمیود افشیار ییزدی بیه سیال      «انجمین اییران جیوان   »احمد کسروی که در  

 «زبیان آذری دری »، درخواست محمود افشار  هب، فعا یت داشت،  .ش 1322
 را زبان مادری ترکان ایران معرفی نمود. 

ا بیه  را  وحیدص ملیی و مبیارز  بیا اخت فیاص ظیاهری ر      ، محمود افشار یزدی
 تیرویع زبیان و ادبییاص فارسیی و تیاریخ     »: میود  اسیت  دورص زیر پیشنهاد ن

کوچاندن ای ص تورك و عرب به  .فارس خصوص در مناطق غیره ب، آریایی
از بیین بیردن اسیامی ترکیی و عربیی       .تغییر تلسیماص کشیوری  .مناطق فارس

فاد  از زبیان  هیا و ممنوعییت اسیت    مکان های جغرافیایی و فارسیز  کیردن آن 
 ...«ارتش و، مدارس ،سایر ملل در اداراص

عنیوان  ه بی ) افکار ملیگرایی قومی متکی بر زبان توسی  دکتیر محمیود افشیار    
دست رضاخان سیردار  ه پرورد  و منظم شد و ب پان فارسیسم(سب نهضت وم

 را اردشیر ریپورتر عنوان ژاندارم آن نهضت( پیاد  شد که هدایت آنه ب) سپه
عهد  ه یائیسم( تا سلوط رضا شا  بور پان فارسیسم و پان آرآعنوان پیغام ه )ب

 .داشت
ن و در خیدمت سیرویب جاسوسیی    اردشیر ریپورتر از زرتشتیان هندوستا»... 

بیه اییران آمید و    ، بود. وی در اواخر سیلطنت قاجارییه   در هندوستان انگلیب
ی مدرسیه  ، را از طر  انگلستان شروع کیرد. او  «تاریخ دیرین ایران»ساختن 

ایین مدرسیه را    «اییران باسیتان  »ن بنیان نهاد و کرسیی  علوم سیاسی را در تهرا
چیون محمیود   ، گیان غیرب    از تحصیل کیرد  یگرو  بزرگاو  .عهد  دار شد
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، کیرد  و موفیق بیه تیرویع عیرب سیتیزی       افشار یزدی را به دور خیود جمی   
او طرح روی ، جز در برابر غرب شد. از سوی دیگرستیزی و اظهار ع تورك

طراحیی و اجیرا    قدرص ایران رای مطی  بر اریکه  کار آوردن ی  فرد کام ب
به اردشییرجی ریپیورتر معرفیی    ، 1317رضاشا  در اکتبر ، نمود. بر این اساس

قیرار  ، سیال تحیت کنتیرل سیرویب جاسوسیی اردشییر ریپیورتر        شد و چهار
 .«گرفت

در ، تی نیز سفیر انگلیب در اییران بیود  دیپلماص انگلیب که مد، دنیب رایت 
اردشیییر ریپییورتر ی در مییورد رابطییه  «هییا در میییان ایرانیییان انگلیییب»کتییاب 

، 1317در سیال   اردشییر ریپیورتر  »با رضاخان می نویسد:  (جاسوس انگلیسی)
رضاخان را دید  و بسیار پسیندید  و تصیمیم بیه تلوییت عامیل حیب مییهن        
پرستی در رضاخان را می گیرد. وی برای نخستین بار رضاخان را بیه آییرون   

 .کرد  است معرفی ،ساید
نداشتن ادل  .قابل افتخاری امتیازاص مهم رضا شا : نداشتن هیی نوع گذشته 

اد بود و چون سیواد  زم  ظاهر زمخت و خشن و نداشتن سو و و نسب روشن
کیه او   جلساص توجیهی برای وی برگزار کنند تیا ایین   تا زم بود ، را نداشت

هیر  ، بنیانگذار ایران نوین، اعتماد به نفب  زم را کسب کند. اردشیر ریپورتر
 و او کرد می تعریف ...فردوسی و، خشایار شا ، دارا، شب برای او از فریدون

نمود. وی در خیاطراتش بیه    تبدیل می، ایران نوین بنیانگذار و ملی رهبر به را
 ،شاهی که غییر از قلیدری و خشیونت    رضا» :اشار  نمود  است کام ب این امر

به یکبار  با گرفتن ژست علمی و با آموز  هیای  ، بوداو دید  نشد   چیزی در
ظیاهر شید.    «فردوسیی هزار  »در نلش نخستین سخنران  علی فروغی محمد

گونیه بیه   ه به عوامل دربیاری خیود ییاد داد کیه چی      عم ب، او در این سخنرانی
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، یتدوین و تئوریز  کردن تصوراص شوونیستی با اجیر کیردن عوامیل خیارج   
هنینگ انگلیسی برای نگیارش   یی وامریکااومستد ، انسویمانند گیریشمن فر

 را میی  «شاهنشیاهی هخامنشیی  »بایسیتی کتیاب    ن. آنیا بپردازنید  تاریخ جعلیی 
تحرییر در مییی  ی را بییه رشیته   «اییران از آغییاز تیا اسی م   »نگاشیتند و کتیاب    

 آوردند. 
بیه کلیی   « )top secret» جزو اسناد سال 25که  اردشیر ریپورتر ی ودیتنامه

نشان می دهد که اردشیر ریپورتر با تحریف تاریخ  ،ری( دو ت انگلیب بودس
گرایش های اس م  ،است نکه شگرد انگلیسی ها و منورا فکران وابسته به آنا

گرایشییاص ، تیزی رضییاخان را تحرییی  و در ملابییل  تییورك سیی  -سییتیزی
 .تلویت می کند، ناسیونا یستی را در او

 :اطی پارسیاوجگیری ناسیونا یسم بدوی و افر

 وطن وی که خود مجموعه ای از جزنوطن پرستی پارسی)نه وطن دوستی ایرا
 می شامل را دیلمان و سیستان خوزستان،  رستان، کردستان، ،های آذربایجان

های تیاریخی نامیدار و دارای اسیم و     وطن وتبلیغ گردید  و حذ  جزشود( 
هیای   طین وو رسمی کهن با جایگزین کیردن و بیزرگ کیردن یکیی از جیز     

از سیال  ، ساسیتمداران  ی که سیر وحه ( ایران)وطن پارسیانی تشکیل دهند  
 .قرار گرفته است ،تاکنون 1324

عنوان حلیایق  ه آن زمان اروپا را بی نظریاص نداد پرستانه ، روشنفکران ایرانی
 .بیود  کرمیانی قاخان آمیرزا ، ن آنانمعروفتریی جمله  ازو  علمی پذیرا شدند
چهیر  هیای   ، سیمای زیبیا ، اعرابی ایرانیان از زمان حمله  وی معتلد بود که
قامیت برجسیته و خوشیحا ت خیود را بیه خیاطر پییدایش        ، سربلند و شیاداب 
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میدی بر وجودشان از دست واحساس نی شان و غلبه  عاداص ناپسند  در میان
 دادند. 
یکیال و غییر   روشینفکران راد  یآرای مینعکب کننید    ، «ایرانشیهر » ینشریه 
عنوان یکیی از علیل   ه ب م عربسضمن معرفی امپریا ی، ایران در بر ینمذهبی 

باعث رکود ذهن ، اعراب بر ایرانی سلطه »: می نویسدگی ایران   علب ماند
 « خ ق نداد آریایی ایرانیان شد  است.

پیای  اروی دنبیال مشیاهد    ه بی ، ر ایرانیی های به ادیط ح روشینفک   گرا غرب
گیی    حییرص زد  شید  و دچیار غیرب زد     ،مدرن و پیشیرفته در قیرن بیسیتم   

، در ادبییاص خواستند از غرب تللید کننید و مثیل آنیان    و شدیدی شد  بودند 
چیزی  ،و ی چون در گذشته ؛باستان بازیابی کنندی فلسفه و علوم دور  ، هنر

د نناچار سرا  شاهنشاهی و باستانگرایی می رو، ندناز این ملو ص پیدا نمی ک
تیرین   یعنی امپراطوری را که علب ماند  ترین و مینح  ، و سیستم شاهنشاهی

هخامنشی  کوروشو کرد   یز را اید   د و آننمی ستای سیستم حکومتی است
سان تاریخ جدییدی بیرای    بدین. معرفی می کنند، را او ین واض  حلوق بشر

ایران نوشتند و افتخار بر کوروش و دارییوش و نیداد موهیوم آرییایی و قیوم      
هویتی کیه  در این میان اگر کسی می خواست برای خود  .شد ، معمولپارس

چار  ای جیز چسیباندن خیود بیه پیارس و      ، دست و پا کند، بتواند بر آن ببا د
حلیایق را بیه شیکل    ، حا ی بیود کیه تیاریخ واقعیی     پارسیان نداشت و این در
 دیگری آشکار می کرد.

ردار استل ل س، ی و هم گوش و هم زبان او )فرورتیهم بین، داریوش()«من»
او را بیه در    -به همین حیال  -طلب ماد( را بریدم و ی  چشم او را هم کندم

سپب او را در همدان بیه دار زدم و تمیام ییاران     .کاخ بستم تا همه او را ببینند
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هیای شیاهان    فرمیان ، )شار  حلق آویز کردم.، او را در درون دژی برجسته 
 (13بند، 2بیستونی کتیبه ، هخامنشی

را بیزرگ میی   )پیارس(  قیوم فارس ، شوونیسیتی ی ها با اندیشه  فارسیستپان 
حتی از شناخت هویت ، د و دیگر ملل ایران را از نظر هرگونه حلوق ملیکنن

ی پروازانییه در تحلییق آرزوی بلند نسییازند.آنا و تییاریخ خییود محییروم مییی 
رضاخان که مبنای تبدیل امپراطوری چند ملیتی به یی  ملیت و زبیان واحید     

 گام برمی داشتند.، است
راهی را رفتند که تیاریخ  ی ادامه ، پهلوی ی تاریخ نویسان تربیت یافته !آری
آنیان همیان راهیی را     .رفته بودند، ن مغرض غربی در مورد تاریخ ایراننویسا

ار کیه بیرای بلیا و اسیتمر     یآنیان  ؛شان اردشیر بابکیان رفتیه بیود    رفتند که جد
ام بیه نیابودی آثیار بیه جیا مانید  از       اقید ، بخشیدن به پایه های حکومت خیود 

یکی از عوامل ادلی مبهم ، ان و اقوام تورك نمودند. این امرینحکومت اشکا
 ونیان بیا تنسیر    آو تیر  ماندن تاریخ باستان ایران و اقوام ساکن در آن اسیت.  

گزین تاریخ حلیلی های ملی و دروغین قوم پارس را جاافسانه ، موبد موبدان
ا تیداوم راهیی کیه    د از اردشیر نییز دیگیر شیاهان ساسیانی بی     ایران ساختند. بع
ساسیانی   ی تاریخ ایران باستان و همین طور برآمدن سلسیله ، اردشیر رفته بود

 وردند. آهای موهوم و بی معنا در دورص داستانه را ب
رژیم پهلوی با در  هزینه های فراوان به از بین بردن فرهنگ و هویت ملل 

تهدییدی  ، تعیدد زبیانی  »چون  یرداخت و با بهانه هایساکن ایران پو مختلف 
تیاریخ ملیل غییر فیارس     ، «برای امنیت و وحدص ملی کشور تللیی میی شیود   

از و ها را مورد بایکوص فرهنگی قرار دادند  خصوص توركه ب، ساکن ایران
هیای   زبیان و تیورك  ، تیاریخ ی این زمان بود که تحریف های ناروا دربیار   
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تفکراص پارسیگرایی کیه   ؛ شروع شدای از مورخان  توس  عد  ،آذربایجانی
. آنیان  نید تحلیر و تلتیل می چرخید، ر سه محور تحریفبریائیسم ی آبر پایه 

فلی  در جهیت    که از ابداعاص احمید کسیروی   «آذری»از نظریه های واهی 
  «آذری»ی کلمیه   .اسیتفاد  هیای فیراوان کردنید    ، تحریف تاریخ بیود و بیب  
انکیار تیاریخ تورکیان     ها به عنوان حربه ای بیرای  هموار  از سوی شوونیست

ه هیی سند یا کتیبه ی تاریخی بی با اما تا به حال ، کار رفته بوده ب، دیرین ایران
برخورد نشد  و ، عنوان تبار و زبان ی  ملته هم نه ب آن، آذری ی کلمه نام 

کیه   بیل  ،ه نیداد  انید  ئی ارا، هیی گونه میدرك تیاریخی   ،مدافعان این نظریاص
هموار  با نظریاص همدیگر)به عنوان سند( بازی کرد  اند. آنیان خواسیتند بیا    

 کیه بیرای نیداد آرییایی)واهی(     ی همچنیان ، های خیود  توسل به خیال پردازی
چنین بود که  این. هم تاریخچه بتراشند «آذری»ی برای کلمه ، تاریخ ساختند

مانی تحیت  با ظهور تورك ستیزی جهانی که پب از فروپاشی امپراطوری عث
دیگیر  ، شاهی  ندن شکل گرفت و گسترش یافتسیادص و نظارص انجمن پاد
اشار  ای بیه  تورکی باستان نرفت و اگر هم  «مانای»سخن از فرهنگ دیرپای 

به تحلیر و توهین و کهتیر بینیی بسیند  گردیید و هنگیامی کیه از       ، اجبار افتاد
و « سیومریان »از در دیحبت  ، تمدن یاد شد ی عنوان گهوار  ه مشرق زمین ب

سومری به مثابیه ی نخسیتین   ی جای ماند  ه که میراث فرهنگی ب به این اشار 
شیمار میی رود نشید و هیچگیا  سیخن از      ه های فرهنگ تورکی نیز بی  یادمان

، «مانیا » ،« و یوبی » ،«گیوتی » ،هیا « گوی تیورك » ،ها« هون»نظیر  فرهنگ کم
ی  زمیر   در همیه گیی   که یامدن میان به ...ها و «کاسی» ،«اوراتوری» ،«آراتتا»

 .گیرند می جا)اورال آ تایی( یا همان )ا تصاقی( زبانی گرو  های
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سنگ بنیای  ، د که در مشرق زمین و جهان نخستینتاریخ خود سخن می گوی
 بنا نهاد  اند. قدمت فرهنگ تورکی در خاورزمین ( )سومریتمدن را تورکان

امپراطیوری  ، پییش از میی د  سال  1822!آری .هزار سال می رسد 3به بیش از 
-3222هیتی در بین ا نهرین و آناتو ی و آذربایجیان تاسییب شید. در حیدود    

نخستین آثار تاریخ ادبیاص تیورکی در شیهر   ، سال پیش از می د مسیح 3222
رکی امیا سیازمان هیای فراماسیونری تیو     ؛ ایجاد شید  اسیت   «اوروق»سومری 

 نید سعی ورزیید  ا  به این سواز کودتای رضاخان  ستیزی شاهنشاهی در ایران
مغول و حتی دفویان ی به دوران حمله را قدمت حضور تورکان در ایران  تا

 .رد می گردندطخود به خود ، های پو  برسانند که این ادعا
تحرکی  رپُی های مزدیسنا و نئومزدیسنا در منطله  پان ایرانیسم بر اساس بنیاد

     نهییاد  شیید. پییان ایرانیسییم در  از جهییان بییرای محییو آثییار فرهنگییی ایییران بنییا
هیای باسیتان شناسیی     گستر  ای به فعا یت پرداخت که بخشی از آن کیاوش 

 بود. 
از سیوی هئییت    1837شناسیی در اییران از سیال     های باستان نخستین کاوش

 .ادامیه داشیت  ، 1337تیا سیال   و  شیروع شید  نیت خیاص   هعلمی فرانسوی و ب
نند که فرهنگ ایران قبل دند اثباص کسال کوشی 42سپب ایادی آنان بیش از 

فرهنگ پارسی و یهودی بود و مسلمین کیه اینیان اغلیب تیورك و     ، از اس م
این فرهنگ کهن را از میان برداشیته انید و جوانیان امیروز      ،تازی می نامیدند

بیه آن فرهنیگ ادییل و کهین     ، زداییی  ایران باید با تورك سیتیزی و عیرب  
 .ایرانی بازگردند
مبیادا از زبیان و   ، شناسیی  مراقب بودنید کیه در بیازی باسیتان    ، ارایادی استعم

سخنی به میان آید و هر کتیبه و نشانه ای از این زبیان   ،فرهنگ ادیل تورکی
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آوردند یا نابود می کردند و یا به زییر زمیین    به دست می )تورکی(و فرهنگ
نگ ی  هیزار سی   که اکنون بیش از چنان؛ می فرستادند ایران باستانی موز  

هیا و   های مختلف تورکی باستان در ایین زییر زمیین    نبشته و کتیبه به گویش
 .ندکه تاکنون قرائت و منتشر نشد  ا ندهای دیگر موجود ا مکان

به برخی از یافته های تورکی باسیتان کیه از سیوی بیازیگران باسیتان شناسیی       
 :اشار  می کنیم، نگه داشته شد ایران 

 .ش کشیف و  1333ی شکل که در سال وزن مخروط ظر  فلزی سنگین -1
 .ایران باستان استی اکنون در موز  

شرقی ی های زیرزمینی در مشرق مدخل نیمه تمام گوشه  ی  رشته آبرو -2
 . .ش که داری سنگ نبشته های تورکی است1333جمشید در سال  تخت
سیفا ی مخصییوص سیوار  نظییام و پییاد  نظییام در سییال    ی کشیف قملمییه   -3

 .تخت جمشید استی م اکنون در موز   .ش که ه1335
 برنزی با نوشیته هیای تیورکی باسیتان و بیا تصیویر      ی کشف ی  دفحه  -4
 .قبل از می د  8متعلق به قرن  «گیلگمش»
  قطیر   و متیر  4و محیی    32/1بزرگ سفا ی بیه بلنیدی  ی کشف دو خمر   -5

و  داری غی ص  بیرای نگیه   سانتی متر در تخت جمشید که ظاهراب 28ی دهانه 
 .کار رفته استه حبوباص ب

، برتیون بیراون   بیه سیر پرسیتی ص.    1348در سیال   «گوی تپه»های  کاوش -6
 .مکتب انگلیسی باستان شناسی در عراق ی نمایند 

غار با نلوش و حرو  فرهنگ دیر سیال تیورکی در اطیرا      دکشف چن -7
در  «ناکیار تون کی  »توس   «تمتمه»و غار  «داورزاغاسی» از جمله غار ؛ارومیه
 .1348سال 
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 ؛ارومییه ی تورکان ماننای در جنوب دریاچیه  ی کشف آرامگا  شاهزاد   -8
 پییش از میی د کیه کتیبیه ای در روی      3مربوط بیه قیرن    و «تاش تپه»نزدی  
ی آن در میوز   ی به زبان تورکی باستان داشت و اکنون ی  قطعیه  و سنگ 

 .بریتانیا قرار دارد
شته های تورکی باستان در طوا ش ایران کشف چند ظرو  منلوش یا نو -3

 .داشته می شود نگه، ملی ایرانی که اکنون در موز  
جیا   دسیت آمید  از آن  ه مشگین شهر و اشیای ب «یئریشهر»های  کاوش -12
 اند. پیش از می د 8مربوط به قرن  که

 وجیود  و اد ندوز و مغان در »آرازکور »های  های اطرا  رود کاوش -11
 ...و پییش از میی د   8مربوط به قرن  کهجا  دست آمد  از آنه ب ایاشی و آثار

 می باشند.

ه هیای  لچه اردشیر بابکان و خانیدان پهلیوی بیه قصید سیتردن آثیار سلسی       اگر
همیه  ، ییاد آنیان از اذهیان عمیومی    تورکی از دفحاص تاریخ ایران و زدودن 
سیت کیه   امیا ادیل و واقعیتیی    نید،  اسناد تاریخی زمان خویش را از میان برد

  «هیی وقت پنهان نمی ماند و روزی روشن خواهد گشت.، حلیلت»
تر  های مبت  به ویروس باستانگرایی با روشن در ایران نیز همانند دیگر کشور
ریی   میردم از سید عصیر تا   ، ییان میردم  در م هیا  شدن حلایق و نییز رواج آن 

ال سی  2522عصری کیه بیا بیه قهلیرا کشییدن     ؛ باستانگرایی عبور خواهند کرد
نام حلایق در اذهیان عمیومی تحمییل    ه جعلیاتی را ب، تاریخ ملل و اقوام ایران

قیرون  ی دورص دردناك نگه داشیتن اییران در دورانیی بیه مثابیه      ه کرد  و ب
در همیه عردیه هیا شید و      مان مان  رشد و ترقی و پیشرفت کشور که وسطی

تیرویع  ، یایجاد بحران هیای ملی  ، تعمیق نفرص، رواج آپارتاید، جز نشر جهل
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  گسیترش تبیاهی و نیابودی    واقی  بروز جنیگ و در ، فرهنگ تحلیر و تبعیض
 .ثمر  ای در بر نداشت، اخ قیاص

تنگنیا و  ، «تورك ستیزی»حال جوان تورك آذربایجانی بر این باور است که 
مانعی در ملابل رشد و کمال انسیان تیورك زبیان و جیوان آذربایجیانی میی       

سیاست ی متدین وقتی فکر می کند که در ادامه باشد. اکنون هر آذربایجانی 
ی  قرن ، اسارص در جوار ارتجاع آریا مهری تورك ستیزی رژیم طاغوص و

برچید  خواهید  زبا توانمند تورکی از سرزمین ملدس آذربایجان جنوبی ، بعد
 .بر خود می  رزد، شد
 :نتیجه

 بل ،می کنداشار  ن یهیی مفهوم ندادی ندارد و به گرو  خاد، آریای کلمه 
ایین   اروپایی(.و های هند  )زباناشار  داردها  از زبان یکه تنها به ی  گروه

گرو  زبانی از هندوستان تا غرب اروپا گسیترش یافتیه اسیت و اروپایییان در     
این واژ  را چیون پیرچم ارجحییت نیدادی بیرای توجییه       ، استعماریی دور  

 .هجوم به جهان برافراشتند
نیزد  دیگیر  ، برای گسترش تفکراص نداد پرسیتانه  یت ش به مثابه ی پرستینداد

ملبول نیست. افکار یا انگیز  های نداد پرستانه با هیی  یهیی متفکر آزاد اندیش
از هیر  ، نداد گرایانه دارند  ذا کسانی که افکار .ندسازگار نیست یمعیار و ادو 

، یین میورد  ستند کیه در ا اکسانی  نبدتر از آنا وستند ادور ه منطق و ادو ی ب
عنوان تئوریسین ه دچار توهم شد  و سنگ نداد آریایی را بر سینه می زنند و ب

 و متفکر سعی می کنند چهار چوب فلسفی و تیاریخی بیرای ایین علیید  کیه     
حلیایق  ، در ایین را   نه دهنید. آنیا  ئارا، ناشی از توهم تاریخی در غرب است

افراد بر ماست که سینت   مسلم تاریخی را نیز تحریف می کنند و در برابر این
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ها را گرو  گرو  خلق کیرد  و می ك    تغییر ناپذیر ا هی را بپذیریم که انسان
 .تلوی قرار داد  است، را در پیشگا  حق تعا ی ناعمال و کردار و پذیرش آنا

 :مناب 
 .یونب شکرخوا ی ترجمه ، جی بارکلیکلن.  ،ناسیونا یسم قرن بیستم -1
 .1352خرداد چا  ،محمود جزایریی ترجمه ، رجان میج، جهان عصر ما -2
برآمیدن  ، کتیاب اول  ،دوازد  قرن سکوص)تاملی در بنییان تیاریخ اییران(    -3
 .1381کارنگ، ، تهران، نشرپورپیرار نادر ،امنشیانهخ
نشر ، تبریز، حمانی فرر محمد ،های ایران نگا  نوین به تاریخ دیرین ترك -4

 .1373،اختر
 ،1382تهیران،  ،دیدیق  محمدزاد  حسین دکتر ،ستانهای ترکی با یادمان -5

 ددیق. ردکت آثار نشر مرکز دوم، چا 

 ،1377وار یق، ،هئیت جواد دکتر ،خ و فرهنگینه بیر باخیشتورکلرین تاری -6
 دوم. چا 

 الله خلیل احمد ،ا عصر پهلوی(ت)از عهد سومر تاریخ مستند ایران و جهان -7
 .1382،خوشه تهران، انتشاراص ،ملدم
 اس می، چا  انل ب اسناد ، مرکزرزمجو اکبر علی ،حزب پان ایرانیست -8

 .1378 اول،
ی  وار یق، شیمار   ،دکتر جواد هئیت، یونا یسم و باستانگرائی در ایرانناس -3

 .1381پاییز ،126
 .325 -143-125 -124شمار  های، نوید آذربایجانی هفته نامه  -12
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 آريايي نژاد افسانه ی
 1 وریما  .ج

 
و  ی هنید  اسطور  شناسی و ، باستانزبان پیرامون تحلیلاص» کتاب از زیر متن

 کتیاب . اسیت  شید   برگزیید  میا وری،    .ج دکتیور  تا یف [1]«ها؟ اروپایی
 گییری  حیال، نتیجیه   عیین  در آن دوازدهیم  فصیل . اسیت  فصل دوازد  دارای
 عنیوان . باشد می عنوان دو شامل فصل، این است. خویش تحلیلاص از  فمو
آن،  نکیاص  اکثیر  بیودن  تاز  بنا بر که است «ی آریایی افسانه»ی  بار  در اول

 .  نمایم مندان، تلدیم ی ع قه استفاد  برای نمود  ترجمه را آن خواستم
 عمیر  از کیه  است غربی دانشمندان ذهنی تو یداص از یکی« ی آریایی افسانه»

 شیناس  زبیان اکب میو ر،  م .گذرد نمی قرن دو از بیشتر آن زودگذر و کوتا 
هنیید و » تشییریح و تعریییف بییرای را ادییط ح از اییین اسییتفاد  ،جهییان نامیدار 
 از فلی   نیه  ،بررسیی  و تحلییق  قرن نیم از که بعد کرد می تودیه «ها اروپایی
 سفسطه گونه این به که را شناسانی مردم که بل، کند می نظر در  خود نظر
 و مجیاد ص  قیرن  دو. دهید  میی  ارقیر  انتلیاد  میورد  بودنید، شیدیداب   معتلید  ها

 زبانشناسی،  مردم مانند) علوم مختلف های حوز  دانشمندان های کشمکش
ی  او یه خاستگا  کردن مشخص و معلوم به رابطه در (شناسی ، باستانشناسی
 برگزیید   را محلیی ، دانشمند هر. است نیآورد  بار را یمطلوب نتایع ها آریایی
ی  افسیانه  فریبنید  گیی    و جیذابیت  .اسیت  نبیود   دیگیران  پیذیرش  قابیل  که

 خود مجذوب و مسحور مدتی برای را کرد  گان گم هویت آریایی، اخ  
 پاك خون و برتر نداد حد و حصر به بی د باخته گی و و شعف شور .ساخت

                                                           

 .سخی غ م :تلخیص و ترجمه -1
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 گرفیت  قربیانی  را انسیان  لیونیم پنجا  از بیشتر جان، ویرانی بر ع و  ،آریایی
 نیداد » برتیری  بیه  اعتلیاد  از ناشیی  جیانی  و میا ی  صتلفیا  همیه  ایین  که بعید از 
 .گییرد  میی  قیرار  اکادمیی   دنییای  تکفییر و  عنیت   میورد  ، سیرانجام «آریایی
 در هیا  برخیی  هنیوز غیرب،   در آن ارزشی بی کامل ثبوص و انحطاط علیرغم

 بزرگتیرین  را بیودن  آرییایی  و بنامنید  «آرییایی » خیود را  دارنید  شرق، خوش
    در ایییران و مییورخ دانشییمندنادییر پییورپیرار،  .پندارنیید مییی خییویش افتخییار
 میی  سیکوص(  قیرن  دوازد  -اشیکانیان  خویش )بخیش  کتاب« 13»ی  دفحه
 و ، نافرمانشورشی معنای ی بیستون با کتیبه در «آری» ی واژ »... : که نویسد
 «ندارد... ندادی و قومی معنای هیی و است آمد  شکن عهد

 معتلید  هنوز که آنانی ساختن آگا  برای ست کوششی ی زیر، شروع ترجمه
 کشیور »، «آرییایی  قوم»، «آریایی نداد» ی مانند هود  بی و پو  های افسانه به

  .استند آن غیر و «آریایی
*** 

 ناسییونال  گونیه چیه   کیه  دارنید  آگیاهی  مسیأ ه  از ایین  کلی دنیا به طور مردم
 کیام ب  و کردنید  پییاد   آ میان  در را نیدادی  ی برتیری  اندیشه ها سوسیا یست

 عامیل  را نیازی  متحجیرین  و متعصیبین  از مشیتی  فلی   کیه  بیود  خواهد اشتبا 
 ها آن مشهورتر عنوان یا و هند و اروپایی یا ذهنی ی مضح  مشغله پیدایش

آرییایی،   افسیانه ی  فریبنید  گیی   و حلیلت، جاذبیه  در کنیم. )آریایی( تصور
 و مسیحور  را بیسیتم  قیرن  اواییل  و نیزد   قرن روشنفکری محی  بزرگ بخش

 هیا  آرییایی  )فل هتلیر  ادعیای  ایین  به است ممکن .بود ساخته خود مجذوب
 عیاملی  چیه  بگیذاریم، امیا   کنیار  نکیرد ، بیه   توجه استند( تمدن اساسگذاران
 موجیدین » را هیا  آرییایی  کیه  واداشیت  را چایلد گوردون .و چون شخصیتی
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مایید؟  ن تودییف  ،«اسیتثنایی  اسیتعداد  و هیوش  از برخوردار» و «تمدن واقعی
 شید   نویسیند   تحییر  باعیث  چایلید  گیوردون  مارکسیسیتی  دییدگا   احتما ب)

 ( .مباشد
 و شیما ی  اروپیای  در میو  ط ییی  و سپیدپوسیت  و چشم آبی آریایی پیدایش
 ذهنی های ی فعا یت او، نتیجه ندادی پاکی و برتری بر ذهنی اشتغال و اعتلاد
 ، عشیق پا ییاکو   ئیون ی   علیید   بیه  بنیا . بود روشنفکری متعدد های جریان
 نسیل  یافتن ملصد به اروپا مردمان گانیهمه  تلریباب حسرص و اشتیاق و آتشین

 ادیلی  علیت  خویشیتن،  بیرای  نشیان  و نیام  داحب اجداد و درخشان نسب و
 آنیان،  کیه  پنداشیتند  میی  هیا  رومی ا بته شد. چشم آبی کاریکاتور این ایجاد
 .باشند ترووا می قوم اخ  

 هیا در  ویسییگوص  خون که کردند می فخر اسپانیا رافیتوسطی، اش قرون در
 بیه  نسیبت  آنیان  تفیوق  و برتری این، سبب و دارد جریان شان بدن های رگ

 اسیکیزوفرنی  میزمن  مرض از ها فرانسوی. می باشد شان تسل  تحت مردمان
 نسیب  آییا  اسیتند؟  قوم کدام مستلیم اخ   که بودند و متردد بردند می رنع

 (. ها جرمن)ها؟ از فران  یا گیرند می( ها سلت)ها گل از خود را
و  نبودنید  خوشینود  و خویش راضی مختل  اجداد داشتن از ها انگیب برخی

 از تیاریخ  برخیوردار  اشیرافی  خود، اس   تا برای نمودند احساس ضرورص
قبیله ی  پای رد یافتن ت ش و جستجو در ملحوظ بدین .نمایند فراهم کهنسال
 آ مان تردید و ش . برآمدند خود کشور سواحل در ئیلاسرا ی بنی گمشد 

 میی  طیر   از ی  آنان و نبود ها فرانسوی کمتراز ،خود نیاکان بار  ی در ها
 مشیهور همسیایه گیان    اس   تاریخ با تاریخی گذشته ی حیث از که دیدند

 تمیایزی  گونیه  ها، هیی انگلوساکسون و ها ، فران ها ویسیگوص شان، یعنی
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( م.روم امپراتیوری  میورخ  و سیناتور )تاسییتوس  زمانی ،هم جانبی از و ندارند
 دارای نبیود ،  دیگیر مخلیوط   های نداد از ی  هیی با ها آ مان که بود مدعی
 و تردیید  بیرای  کیه  باشیند  میی  شیما ی  اروپای ادلی و ساکنین خا ص خون

ی  علیید   براسیاس  ضیمناب  .ندارد وجود برهانی و بینه کوچکترین آن تکذیب
 و ید(  و زاد رپُی  ی یافیث  اشکناز)نواسیه  اخ   و اعلاب از ها  مانآ مرسوم،

 شیما ی  اروپیای  به ،دراز دور و های سفر کردن بعد از طی اشکناز باشند. می
  [2].آورد می به وجود را آ مان مردم سرانجام و کند اختیار می اقامت آمد 

 ذهنی و دنعتی های نزدهم، عرده و هددهم قرون محیرا علول های پیشرفت
 و اقبیال  آنیان  بیودن  کهنسیال  بیاور، یعنیی   دو ایین  زبان، بیه  آ مانی مناطق در

 میردم  متلیارن  انکشیافاص  .گذاشیت  تائید هرمُ را شمال دعود رو به و فزایند 
 باور و علید  این اساس و پایه ، هنوزملایسه یی شناسی زبان و جسمی شناسی

 مردم پیشرفت با نداد هوممف پیشرفت .ساختمحکم  و استوار پیش از بیشتر را
 .بود جسمی، ملارن شناسی

 نیداد  همه راس در و تلسیم مختلف های نداد به را بشر نسل ،غربی دانشمندان
 در کیه  بیود  آن از حاکی ی مسل  علید . بودند داد  قرار را خویش نداد ،ها

، اعصیاء  تحوییل  از هر نیداد قبیل   و شوند می یکدیگر جانشین ها تاریخ، نداد
 . کند می خا ی فعا تر، جا نداد به سپب و بود  قدرص داحب مدتی برای

 جرمنیی واسیکاندیناوی   ،ها ند ،انگلستان سواحل در جوش و جنب و ازدحام
 احسیاس  منطله، این مردمان به ،و ویانا  ندن، بر ین روشنفکری های کلو  و

 ادی جهیان، نید   نلطیه  در ایین  کیه  فخرکننید  تیا  بیود  داد  را اعتماد و اطمینان
 .باشد میساکن  ،فعال و اکتیف
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از  کیه  شناسانی ی مردم به واسطه توانست می شمال ارجحیت و برتری میزان
 ضیریب  گییری  انیداز   و سینجش  بیه  وقفیه  طیر ، بیدون   ایین  به نزدهم قرن

 تلسیم مذکور با شناسان مردم. شود گیری انداز  ،بودند مصرو  ها سرانسان
    در را شیمال  هیای  «نورودیی  »، سیرها  پهین  و درازسیرها  بیه  هیا  انسان بندی
 قیرار  سیرها  در قطیار پهین   را شیان  جنیوب  همسایه گان و ی درازسرها زمر 
 . دادند
برانگییز    خیال چشم مو وآبی کاریکاتور ط یی که است تعجب نهایت جای
 فزیکییی تیییپ. نکییرد جلییب خییود بییه را جییوان مییردان ، توجییه1872 سییال تیا 

 کیه  بیود  شناسیی  زبیان  نوبیت  و تاز  بود کرد  کشف برتر را علم نورودی 
 !نمایید  فیراهم  ی کهنسیال  ریشیه  دارای و درخشیان  اتنیکیی  او، هوییت  برای
 آسیایی، بیه  های زبان برخی با اش رابطه و هند و اروپایی زبانی گرو  کشف
 بیرای  و دفعیه  ، یی  دارنید  عبیری  جهان، منشای های زبان همه که پندار این

  همیشه، پایان بخشید.
 اسیتثمارگران  فلی   بشری، نیه  نداد بودن تلسیم ی غیرقابل نظریه راندازیدر ب
 کشیف  تعلیب به .بود نیز برازند  علم زمینه، رول در این که ، بلداشتند نلش
 در اروپیایی  دانشیمندان  ،ی غرب ایران]؟[ به واسطه و هندوستان غنی ادبیاص
 بیا   فراسیوی در  خیود را  مشیهور و مسیتلل   نیاکان پای پل که برآمدند ددد

 کیار  ایین  زمیان  گرچیه  .بیابنید  و اییران  ، هندوسیتان میانیه  آسیای عدن، یعنی
 ابیداع  نیزدهم  قیرن  اواییل  در جرمنیی   هند و و هند و اروپایی و بود گذشته
 بیه  را آرییایی  از اسیتفاد   ،شناسیان  زبان سایر و مو ر ماکب و بودند گردید 
 . ردندک می هند و اروپایی، تودیه تشریح و تعریف ملصد
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 ثبیوص  بیرای  بیشیتری  د ییل  ،ی زبیان  عردیه  در ی عجیب سفسطه پیدایش
 زبان شد  پیرامون انجام تحلیلاص به توجه با. کرد فراهم آریایی نداد برتریت
ی  دسیته  چنید  کلمیاص، بیه   ادیلی  سیاختار  روییت  بیه  هیا را  آن ،جهیان  های
 تلسییم  رچیه اگ. کردنید  تلسیم( انا یتی  آگلوتیناتیف و ،انفلکتد یعنی)ادلی
 را تلسییماص  ایین  داشت، مگر شناسی ی نوع دبغه فل  ، اساسابمذکور بندی

  سان. کردند می زبانی، تعبیر تکامل و رشد مختلف مراحل مفهوم به بسیاری
 و قاعید   در بنیدی  درجیه  نگا  از را چینی  سان مانند( آنا یتی )هجایی ت 
هند و  های  سان که شد می گفته. دادند قرار در رأس را هند و اروپایی  سان

  ی خیویش  مرحلیه  آخیرین  و تکامیل، بیه   رشید  حییث  از آرییایی  یا اروپایی
 نیام  زییر  را فرهنگیی  و زبیانی  و جسیمی  برتیری  اگیر   یکن حتیی  ،اند رسید 
 . استند اساسی، مواجه و مهم عنصر فلدان با هم کنند، باز جم  آریایی
 هند و اروپایی خاستگا  که ندانشمندا بسیاری از علاید ، برخ   ثام راجر
 هیا  هند و اروپایی ادلی اروپا، زادگا  که شد مدعی ،پنداشتند می آسیا ها را
 زبیان  خصیوص  بیه ، دانشیمندان  از تعیدادی  کیه  بیود  1862 سال در. باشد می

هنید و   بیودن  ی آسییایی  بیار   در خیویش  و تردیید  شی   انتشیار  بیه  شناسان
 جرمنیی  که نظر از این گایگر زاروس،  1872 سال در. پرداختند ها اروپایی

 را اسیتد ل  ایین  و کیرد   ، حماییت پنداشیت  میی  هند و اروپایی خاستگا  را
 .انید  بود  سفیدپوست و مو ، ط ییواقعی های هند و اروپایی که کرد مطرح
. بیود  پیوش  ، تئودورداد توسعه را تئوری این بار او ین برای که شخصی مگر

 منیاب   پیرامیون  خیویش  تحلیلاص نتایع بر تکی، م1878 سال در پوش تئودور
 دارای معمیو ب  آنان که کرد ها استد ل هند و اروپایی مختلف اقوام تاریخی
 بیه  نسیبت  نییز  هنید  هیای  نبیرهم  حتی؛ باشند می ط یی موی و آبی چشمان
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نظیر   ایین  چنید  هر ،باشند می برخوردار روشن پوست از ،پایینی های کاست
 گردیید   مطرح «(جرمنی  -هند» ادط ح )مخترعا تکارنارد م توس  قب ب
 جو ییوس  بیه نیام   آ مانی مستشرق به را ادط ح این ابداع مناب ، برخی) .بود
 آرییایی  که گرفت نتیجه توان می ایناز  (م.اند داد  نسبت روص، ک   وان

 میدارك  براسیاس  و روشن پوست ط یی، موی ،آبی چشمان دارای ها اد ب
 مرکیز  جسیتجوی  بیه  پیوش  تییودور   سیپب  .باشند می ازسرشناسی، در مردم
 نیداد  مرکیز  کیه  نمیود  اعی م  کامل تعجب با و پرداخته مشخصاص این تمامی

. باشد می شرقی اروپای های باط ق آنان ادلی خاستگا  و بود  آریایی اروپا
 نمیود ، اظهیار   تردیید  شیدص  بیه  را ی فوق ، نظریهپنکا ، کارل1883 سال در

 پیشرفت و ی رشد زمینه تواند نمی ها باط ق ناسا م زیست  محی که داشت
 هیای  حیوز   روی اتکیا  بیا  او. کنید  فیراهم  را انیرژی  رپُی  و نیرومند سفید نداد

 اسیطور   شناسیی و  میردم  ،شناسیی  زبیان  ،شناسیی  باستان چون، علوم مختلف
بیود ،   هیا  آریایی ادلی خاستگا  ،اسکاندیناوی جنوب که کرد شناسی ثابت

 .ی دیگر لهمنط نه
 هیا، بیه   جیدل  و بحیث  سلسیله  یی   از ، بعید پنکا کارل مطا عاص و تحلیلاص
  مشهور، مانند شناسان مردم. گرفت قرار قبول گسترد ، مورد طور به و زودی
را  هیا  آرییایی  کیه  را نظرییه  این نیز هاکسلی توماس  حتی و ویرچو رادو ف
ماکب . دادند قرار ائیدت موردکرد،  می تودیف «سردراز و سفید نداد» اساساب
 کیرد   کمی   دیوانه گی این پیدایش به بزرگ از این که شناس هندومو ر، 

 میوی »، «آرییایی  خون» ،«آریایی نداد» از که را شناسانی مردم و بود برآشفت
 آنان کار و داد قرار انتلاد مورد شدص به، کردند می بحث «آریایی چشمان و

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /167 

 

--- 

 گذشته کار از کار که گردید ابراز نظر زمانی این ا بته. کرد تشبیه جنون به را
 .بود
و هنید   بیودن  برآسییایی  مبنیی  قیدیم  ادعیای  از کیه  کسیانی  اندك استثنای به

 بودند موافق نظر اینبر  دانشمندان عظیم اکثریت ،کردند می دفاع ها اروپایی
 . باشد می ها هند و اروپایی ادلی ، خاستگا اروپا که

 دو بیین  ،ها ی هند و اروپایی او یه زادگا  روی صمنازعا و مباحثاص بیشترین
، دو گیرو   از ایین  یکیی  استد ل موجب به. آمد میان دانشمندان، به از گرو 
 کوسیینا  گوستا . باشد می ها هند و اروپایی ادلی شما ی، خاستگا  اروپای
 بسییاری  و شیناس(  )زبیان هیرص هرمیان  و پییروانش  و آ مانی( شناس )باستان

، اوتییو شییرادربییرعکب  کردنیید. مییی پشییتیبانی و حمایییت نظییر دیگییر از اییین
، کیوپرس  و ویلهییلم  برندنسیتین  ، ویلهییلم نهرینیگ   فانبان ،فیست سیگموند
 ها دشت از این یکی در ها ی هند و اروپایی او یه خاستگا  که داشتند علید 
 ی عید  ا  کردند و اختیار را میانه ، موض دیگر برخی. اند واق  آسیا( یا )اروپا
 مییوریب چییار ز :مثییال طییور بییه .نمودنیید مطییرح را ی مضییحکی چییار  هییم
 منطلیه،  همین بود  در قفلاز او یه، ساکنین ها آریایی که شد مریکایی مدعیا

 را خویش شوق و شور که رسانند، بل می کمال به خود را  سان فل  نه آنان
 گنگیادار  بیال  کوکامانیا. کنند می اخذ شان جنوبی تر تیر  همسایه گان از نیز

 و بیرای  باشید  میی  آرییایی  ادلی شمال، زادگا  قطب که کرد اع م تایل ،
 مونیوگرا ،  یی   در را اسیاطیری  ومیدارك  د ئل کلیه ،خویش نظر ثبوص

 شیوق  و شیور  رپُی  حیامی  ی  ، حداقلباور قابل غیر نظر این .کرد گردآوری
 تتحلیلی  نمیودن  خ دیه  بیا  کیه  بیود  کیا   بیدن جورج، شخص این. یافت

 .ساخت منتشر خود را کتاب ،آن به بیشتر مدارك افزودن و هندی دانشمند
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ی  افسیانه  حدودی تا ،شناسی زبان نشراص و ی مناب  ملایسه جنگ، به از قبل
 و شد می م حظه دریحاب ،شناسی مردم های در ژورنال آریایی ندادی برتری

  شید  باعث اش سیاسی بیان عواقب که این تا .بود ی گسترد  پدید  این، ی 
 . گیرد قرار اکادمی  دنیای  عنت و تکفیر مورد

 :منب  و توضیح
1- In search of the Indo-Europeans 
Language,Archaeology And Myth. 

به  که توهین ، تحلیر وگویی، دروغپردازی یاو  ،افتراء ،اراجیف از مشتی -2
 ما تورکان، به دسترس شرق، به وید  اقوام ی برخی بار  در تاریخی کتب نام
 و اخی    کیه سیت   ی مورخینی کنند  گمرا  و کثیف ، تو یداصگرفته قرار

 وخییم  میرض  بیه  مبیت   و آوار  گیم کیرد  گیان    هوییت  همیین  بازماند  گان
 اسیراییل میی   ی بنیی  شید   ی گیم  قبیلیه  میایوس  جویند  گان و اسکیزوفرنی

   .باشند
 غربیی، یکیی و دوتیا    خینمیور  حضیراص  های پردازی درو  و ها بافی افسانه
   .انید  بییرون  حسیاب  از کیه  پرداخیت، بیل   ها آن ذکر به جا در این که نیستند
 .است تعصب با آمیخته و آ ود غرض ترکان در مورد آنان های ی نوشته همه

 و جعلییاص  افشیای  بیا  کیه  اسیت  باوجیدان  و متعهید ی  نویسند  هر مسوو یت
 ا بتیه نبایید   .نماینید  ادا را خیویش  دیین  و ، سیهم جعلکار مورخین های درو 
 تیرس  از ییا  که استند و بود  موجود هم مورخینی که کرد انکار و یا فرموش
و  نخواسیته  تاریخی مدارك و اسناد بودن کتمان قابل غیر یا و وجدان عذاب

 انگشیت  و انیدك  آنان تعداد نمایند؛  یکن ملوث را تاریخ اند علم نتوانسته یا
 .است شمار
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 «266»ی  دیفحه  در نگلیسی( ا )مستشرقتایلر ایساك قول از پا یاکو   ئون
 ی دانشیمندان  آموزند  و جا ب منازعاص از ی آریایی( خویش)افسانه کتاب
  کیه  کنید  میی  ، ییاد انید  سیاخته  آرییایی  را که کیی  یعنی فرانسوی، و آ مانی
 :است قرار از این ی آن ی ترجمه فشرد 

 از کیه  استند ها او یه، آ مانی ها ییآریا که کردند می ادعا آ مانی دانشمندان
 ها آ مان همین. باشند می آبی بلند و چشمان قامت دارای و بود  درازسر نداد
 دانشیمندان  عکیب  بیر  .انید  سیاخته  آرییایی  را دیگیران  و ها فرانسوی که اند

ی  نماینید   «هیا  گیال » و بیود   سیر  پهین  ها آریایی که بودند مدعی فرانسوی
 آ میان  شیمول  )بیه  ها دیگران فرانسوی و باشند می لادی های آریایی واقعی
 نیداد  از شان نیاکان که کردند می ادعا طر  دو هر. اند ساخته را آریایی ها(
 . اند بود  فاتح های آریایی خا ص و پاك

کسیانی   بیرای  ست درسی آ مانی، بزرگترین و فرانسوی دانشمندان منازعاص
 .برند می سر به رویا دنیای هنوز در که
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 پيدايش افسانه ی آريا و آريايي نژاد
 حسین حسنی

 
و ین بار توسی  یی  نویسیند  ی    گونه گی پیدایش افسانه ی آریا برای اچه 

، هییوادار سییلطنت مطییرح شیید. او 1816گوبینییو( در سییال )ارتو دو فرانسییوی
دیموکراسی است که آزادی قانونی خانواد  ی بوربون ضد آزادمنشی و ضد 

یییر امییور خارجییه در )آ کسییی دوتییو کوبییل( هنگییامی کییه وزو خییوا  معر
سییپب     ،گوبینییو .، وی را در دفتییر خییود اسییتخدام کییرد جمهییوری دوم بییود

گفیت  »اب اساسی وی زیر عنوان حرفه ی دیپلوماص را پیشه ی خود کرد. کت
یی هیا را بیرای توجییه    ، افسانه ی آریا«و گو در باب نابرابری نداد های بشری

گرفت، یعنی مییان   نابرابری اجتماعی در درون هر ی  از ملت ها به کار می
، همه از آریا ها، اخت   ندادی است. اشرا  اروپایی، اشرا  و مردم عادی

، منشیعب  مسل  و تمدن را خلق کرد  اسیت یعنی ندادی که برحسب طبیعت 
و آمیون کوشیش    ر دو  پیوژ می شوند. برخی از شاگردان گوبینو، چون واش
رد بررسیی قیرار دهنید و بیدین     کردند تا این نظریه ها را از دیدگا  علمی مو

  .، مدد گرفتنید ی انداز  گیری جمجمه های انسانی از علم آمار بر پایه منظور
پایه گرفت کیه براسیاس    ه قانون ادعایی جامعه شناسی آمونجاست ک از این
بعد هیا   .، بیشتر از روستا ها استنددر شهر ها )یعنی آریایی ها(«درازسران»آن 

معلوم شد که این قانون یکسر  نادرست است. ا بته از دیدگا  زیست شناسی، 
د دارند که از رهگذر توافق آماری، برخی از عوامل وراثتیی،  وجو ینداد های
هیا در مییان    آن رنگ پوست، پیچید  گی مو، گرو  های خیونی و نظییر   مثل 

ث ژن هیای موجیود در سیلول هیای     از حی دهند  ی این نداد هاافراد تشکیل 
 شوند.  ، مشخص میمو د
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، (1327 -1855)دومین پایه گذار آریایی گرایی، هوستون استیوارص چمبر ن
ار عصیبی و  ، بیمی پسر ی  فرماند  ی نیروی دریایی، دوسیت و دامیاد واگنیر   

گ، بییه و در بحبوبییه ی جنیی 1317ر سییال )کییه دستایشییگر شیییدای جییرمن ها
دفحه یی  1222و در اثر عظیم 1833. او در سال تابعیت آ مان درآمد( است

، بیه  استفاد  از افسانه ی مردم آریاییبا « پایه های قرن بیستم»خود زیر عنوان 
، آریاییان را که مانند گوبینو به جای این دح آ مانیان پرداخت. این نویسند م
نید، آنیان را بیا یی  ملیت، یعنیی         طبله، یعنی اریستوکراسی، یکی بدابا ی

 ، روح تمدن است. اهمیت هر ملت تتون»آ مان، یکی دانست و چنین نوشت: 
 ، متناسب با خون ادیل جمعییت آ میانی آن  به عنوان قدرص زند  ی امروزی

 « ست.ا
های عا م بشیریت،  ، چمبر ن کوشید تا نشان دهد که همه نابغه از سوی دیگر

از آ مانیان  وتو،  یوناردو داوینچی، گا یله و و ترژول سزار، اسکندر کبیر، جی
، شخص مسیح نیز از آ مانیان باسیتان بیود  اسیت    ،باستان بود  اند. به نظر وی

، یا ب هت هرکه ادعا کرد  است که مسیح، یهودی بود  است»یعنی آریایی: 
 «که درو  گفته است. مسیح، یهودی نبود  است. خود را نشان داد  و یا این

، نظر های جمر ن را پایه ی علیید  هیای   نهضت ناسیونال سوسیا یستد ها بع
، تغیییر  ی  ضد یهودی گرایی بی کیم و کاسیت   خود قرار داد  و در جهت

، ان را آریایی به معنی ندادی کلمیه خورد. هتلر می خواست همه ی آ مانی می
ییف  ، تعربا موهای روشن و چشیمان آبیی اسیتند    که درازسر، بلند اندامیعنی 

شیان ایین    کدام ؛ چون روسای نازی که هییناممکن بودکند که این تعریف 
 ، گییر میی  زاوییه ی مبیارز  مییان ایین دو نیداد     ،  ع ج از کیفیت را نداشتند

بدین سان بیه کیار جیوان سیازی نظرییاص ضید        افسانه ی نداد آریاییماندند. 
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گ یهودی درآمد و بعد ها باعث کشیته شیدن شیش میلییون یهیودی در جنی      
 ( 1جهانی دوم توس  آریاییان شد.)

ستفاد  ای که از کلمه ی نداد شد ، در مورد آرییان است. شگفت ترین سوء ا
  ، دارای معنیی سیاسیی اسیت و میدتی اسیاس      این اسم، بیش از هر اسم دیگیر 

 شد.  ، محسوب می«آریایی» مان به ادط ح قو  ی ملننه ی آ
 توسی  سیرویلیام جیونز   زبیان شناسیی    کلمه ی آریا برای او ین بار از دیدگا 

ند به سر برد  و زبان )فیلسو  انگلیسی( به مغرب آورد  شد. وی مدتی در ه
، عنیوان آرییایی   سانسکریت را مطا عه کرد  بود. اوزبان  های آسیایی، خاده
و  شله گیل، مطا عه ی پیوند ها میان زبان ها را بعد از او .را به این زبان ها داد

شناس جوانی که ادیلیت آ میانی داشیت، بیه نیام       گلستان و زبانپونسن در ان
کیه   ینشان دادند که میان زبیان هیای   ماکب مو ر، از سرگرفت. این تحلیلاص

بیرای   ، شیباهت هیای  غیوی موجیود انید و     شیود  ها تکلم میی  در اروپا با آن
داد. ظیاهراب  «هنید و ژرمنیی  » یا « آریایی»، عنوان نامگذاری این دو گرو  زبان

نیداد  »، نخستین کسی بود که گرو  خیا ق زبیان هیای آرییایی را     کب مو رما
ین موثر و انعطیا   چن این گرو  را که به وسیله ی زباننام نهاد. وی « آریایی

 ، قوم برتر شمرد.ف کرد  بود، کشپذیر برای بیان
، توجه بسیاری بوط به سرزمین ابتدایی اروپاییان، فرضیه های مردر سا یان بعد

پدیید   یم شناسان و تاریخ دانیان را بیه خیود جلیب کیرد و نظرییه هیای       از مرد
آرییا هیا را   سیرزمین   هیا برخاسیتند.   کسی به دفاع از یکی از آن آمدند و هر

فریلای شما ی و حتی ایران دانسته انید.  وسیه، هند، ا، رناحیه ی با تی  آ مان
نسیبت بیه    ، عیدم اطمینیان  ینان نسبت به سرزمین ادلی آرییانبر این عدم اطم

میو ر  افیزود  شید کیه بنیابر ایین د ییل هیا، میاکب          ظاهر جسم های آنان نیز
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و در انکیار   توان بیه کیار بیرد    سرانجام قبول کرد که کلمه ی آریایی را نمی
، کیرد  بیود. در ایین فادیله ی زمیانی      ، تیاخیر مل علید  ی پیشین خویشکا

فتگو قرار دادنید و  مفهوم آریایی را دانشمندان فراوان دوبار  مورد بحث و گ
نظریه ی ماکب مو ر که نداد آریایی، نداد ادییل و برتیر اسیت، میورد تاییید      

 ( 2ه رسید  بود.)هم به این نتیج قرار نگرفت؛ چرا که خود ماکب مو ر
 ی  ، تیا بیه حیال هییی آرییایی را در خیابیان      ا استناد به این گفته هیای بزرگیان  ب

ست که ثابت شود از نیداد آرییایی   ندید  ایم و یا هیی اسکلتی کشف نشد  ا
 باشد. 

 :با توجه به نگارش های

  موریب دو وروژ  -1

 اتمر کا ین برگ -2
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 آريايي نژاد
 ی ندادپرستانه( نظریه ی  گسترش و پیدایش گونه گیچه  )بررسی

 آبادی غیاث مرادی رضا

 :درآمد

 متعیدد  شیواهد  بیا  کوشییدم  «آریایییان  هیای  مهیاجرص » کتاب در پیش ها سال
 د یلی ،کهن متون و شناسی اسطور  نیز و شناسی زمین  -باستان ،شناسی باستان
 بیه  توجه با و اکنون کنم، اما ارائه ایران به آریاییان ی مهاجرص فرضیه رد در

 چنیین  رد در باشید   زم که آن از بیش باورم این موجود، بر مجموعه شواهد
 «آرییایی  نیداد » ادیط ح  شیود  داد  نشیان  اسیت   زم ،رانید  سیخن  ای فرضیه

(Aryan race )ملادید  بیه  می دی ی نوزدهم سد  های میانه در و اروپا در 
 تبلیغیاص  آن روی بیر  و شید  وضی   اسیتعماری  هیای  گییری  بهر  و ندادپرستانه
 ی بیسیتم  سد  های میانه در نظریه این عمر که این با. گرفت انجام ای گسترد 

  نمونیه  بیرای )برداشیتند  دسیت  آن از جهان داندانشمن و اروپا و رسید پایان به
کشیور   عیوام  میان در اما ،(بریتانیکا در دانشنامه ی Aryan مدخل به بنگرید
 مییورد و شیید  داشییته نگییا  زنیید  اسییتعماری ملادیید بییرای و شییرقی هییای

 روز : یی  گییرد  میی  قرار افکنان نفاق و استعماری های ی قدرص سوءاستفاد 
 شیپور در و ندانستن آریایی دیگر روز و کوبیدن آن طبل بر و دانستن آریایی
 . دمیدن آن

 آریایی را مردم، خود از بخشی هموار  که دانند می خود د ح به گران سلطه
  .باشد داشته تعارض، تداوم این و ندانند آریایی را دیگر، خود بخشی و بدانند
آن هنید و   اسیاس  بیر  کیه  گییرد  می سرچشمه ای فرضیه از آریایی نداد مفهوم
 و بیود   متمیایز  نداد ی  ،حاضر عصر تا آنان فرزندان و ادلی زبانانِ  اروپایی
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 نیداد  وجیود  بیه  اعتلیاد .* باشیند  می قفلازی بزرگتر نداد از ای مجموعه زیر یا
 .گردد می تعبیر نیز( Aryanism)«گرایی آریایی» عنوان آریایی با

 *Mish, Frederic C. (1994), Editor in Chief Webster’s 
Tenth New Collegiate Dictionary Springfield, 
Massachusetts, U.S.A.; Merriam-Webster, See original 
definition (definition #1) of “Aryan” in English, P. 66. 

  بیه  خیود  پییدایش  زمیان  در آرییایی  ادیط ح  و نظریه که ست حا ی در این
 بعدها اما ،بود قومیتی/ ندادی مفهوم فاقد و شناختی زبان مفهوم ی  ساد  گی

 در ندادپرسیتی  حیب  تحریی   برای ایدئو وژی ی  به دورص ادط ح این
 ویید   به ادط ح این. گرفت قرار گرانه سلطه و استعماری اهدا  و ها انگار 
 شکل همین به و( تر پایین به بنگرید)شد استفاد  ها نئونازی و ها نازی علاید در
 و آرییایی  سیفید  نیداد  برتیری  به معتلدان مانند دیگری های گرو  نمیا در نیز
 از پیاك  نیداد  ایین  بودند معتلد که خفیه و غیبی علوم پیرو های دوفی -آریا
 ژنتیی   مهندسیی  بیا  آنیان  نسیل  بایید  و آمید   ی زمین کر  به ی دبران ستار 
 .شد گرفته به کار ،شود اد ح

 در هندیان یا ایرانیان که آن بدون که ست مفهومی و ، ادط ح«آریایی نداد»
 بیه  و شد وض  گذشته سال 152 در و اروپا در ،باشند داشته نلشی آن ساخت

 قربیانی  و کشییدند  زنجییر  بیه  را هنیدیان  و ایرانییان  جمله از و را آن انسان نام
نازیسیم،   و فاشیسیم  با همزیستی و ترکیب در بارها که ست نامی ،این. کردند
 ی جهیان  قیار   چهار هر در بشر نوع جمعی دسته کشتار و انسان رنع موجباص

 .است داشته همرا  به را

 گذشیته  از زمیین، بییش   ی مشرق کشید  ستم جوام  مردمان که است شایسته
 آن امیروزی  شیکل  همچیون )«آرییایی / آرییا » ادط ح که باشند داشته توجه
 و رهنگیی ف ، مفهیوم باسیتان  هیای  میدنیت  و هیا  فرهنیگ  میان در( «ایران» یعنی
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 و سیکوص . اسیت  کیرد   نمیی  نیدادی  مفیاهیم  بیر  د  یت  و داشیته  جغرافییایی 
 و اسییتعماری هییای تحرییی  قبییال در عمییومی افکییار ریشییخند و تییوجهی بییی

 همبسیته گیی   و همزیستی با توأم ای آیند  تواند می ناسیونا یستی و ندادپرستانه
 .بیاورد ارمغان به آیند  نسل برای و همه گان برای را

 :شناسی زبان و ییآریا

 تیرین  باستانی عنوان به هند و ایرانی های زبان اجدادِ ،می دی هجدهم قرن در
ی آرییایی،   واژ  ،این بنابر .شدند می شناخته هند و اروپایی های زبانی  گونه
 متکلمیانِ  تمیام  معرفیی  بیرای  که بل ،هند و ایرانی مردمان معرفی برای تنها نه

 بیه  کیه  کسانی نیز و ها آ مانی ،ها یونانی ایی، شاملهند و اروپ های زبان بومی
 کیه  شید  مطیرح  چنیین  سیپب  .شید  پذیرفتیه  ،کردنید  میی  دحبت  تین زبان
 ا بته. دارند تعلق گرو  همان به نیز اس وها و ها آ بانیایی ها، سلت ،ها ییامریکا
هنید و   زبیان  بیه نیام   ی مشیترك  ریشیه  یی   دارای هیا  زبان این تمام که این

 بحث مورد ،باشند( کردند می دحبت آن به باستان مردم که)نخستین یاروپای
 اوایل و نوزدهم قرن در «آریایی» ی ادط ح او یه کاربرد. بود تردید محل و

 .*بود «او یه زبانان هند و اروپایی» به اشار  برای بیستم، منحصراب قرن

 *Widney, Joseph P. (1907), Race Life of the Aryan 
Peoples, New York: Funk & Wagnalls; Mish, Frederic 
C. (1994), Editor in Chief Webster’s Tenth New 
Collegiate Dictionary Springfield, Massachuetts, 
U.S.A.; Merriam-Webster, P. 66. 

 برتیری  کیه  بودند گمان این بر هنوز شناسان می دی، زبان ی نوزدهم سد  در
 از زبیان  آن که پنداشتند می و گردد می مشخص آن قدمت روی از زبان ی 
  یونانی، ا فبای قدمت رغم به آن از پب .است برخوردار خا ص دودمان و تبار
 بیر  1837 سیال  در( Adolphe Pictet)پیکته( سوییسی)آدو ف شناس زبان
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 و است هند و اروپایی زبان ترین سنسکریت، قدیمی زبان که فرض این اساس
 «اییر  » یعنی ی ایر ند، جزیر  ایر ندی نام که ی مردودی نظریه به توجه با نیز
(Éire )آرییایی »ی  واژ  بیا ( اتیمو یوژی ) ها واژ  شناسی ریشه علم نظر از را» 
(Aryan )را «آرییایی » ادیط ح  ی بیه کیارگیری   اید  ،دانست می پیوند در 

 اواخر در وا از پیش. کرد وض  هند و اروپایی های زبان خانواد  ی همه برای
 شییناس زبییان( William Jones)جییونز ویلیییام مییی دی، ی هجییدهم سیید 

 زبان دو این خویشاوندی متوجه سنسکریت، و فارسی زبان با آشنا و انگلیسی
 شناسیایی  را ها آن میان رابطه و بود شد  اروپایی های زبان با نیز و یکدیگر با

 .بود کرد 

 کیردن  متلاعید  بیرای  ت شیی  در یاروپیای  وقت دیکتاتور های ،اساس این بر
 امیروزی  سنسکریتی مردمان نسل از نیز شان کشور مردم که این بر مبنی خود
 اسیاس . نامیدنید  آریایی را خود ،استند افغانستان و ایران ،پاکستان ،هند شامل
( Friedrich Schlegel)شِیلگِل  فیردریش  توسی   1828 سیال  در کیار  این
هنید و   هیای  ی زبان زمینه در ای برجسته محلق که شلگل. گردید گذاری پایه

ی  واژ  آ میانی  شیکل  بیه  را هند و ایرانی های واژ  ای نظریه در ،بود اروپایی
 بیه ) آغیازین  هند و اروپیایی  زبان در( «نجابت/ شر » معنای به honor)آنِر

 ی آرییو  واژ  دارای کیه  تیر  قیدیمی  آ میانی  هیای  نیام  به نیز و( PIE: اختصار
(ario- )آریوویسییییتوس» آ مییییانی جنگجییییوی نییییام ماننیییید -بودنیییید» 
(Ariovistus)-  ارتباط ورایِ که نهاد بنیاد را فرضیه این شلگل. کرد مرتب 

  ،واژ  اییین حلیلییت در ،هنیید و ایرانییی هییای زبییان بییه( -Arya) ی آریییا واژ 
 و انید  نامیید   میی  آن بیه  را خیود  هنید و اروپیایی   مردمیان  که ست ادط حی
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دارد؛ ( Honorable people) «شیریف / نجیب ردمانم» معنای به مفهومی
 .*دارد قرار تردید مورد همچنان آن دحت که ای فرضیه

*Watkins, Calvert (2000), “Aryan”, American Heritage 
Dictionary of the English Language (4th ed.), New 
York: Houghton Mifflin. 

 :ندادپرستی و آریایی

 بیه دیورص   ای عید   توسی   زیسیتی  شناسیی  دی، انسیان میی   نوزدهم قرن در
 نیداد  های زیرشاخه از یکی عنوان به آریایی نداد و شد ظاهر علمی ندادپرستی
 از نیداد  ایین . گردید تعریف( Caucasian or -Europid race)قفلازی
هنید و   آنیان  نیاکیان  که شد می زبانانی هند و اروپاییی  همه آنان، شامل نظر

 ،سیری نکا  هنید،  شیمال  میانیه، در  های سد  از پب و بودند و یها های اروپایی
 شیرقی  شیمال  و شیرق  ،نپال ،بنگ دش ،مهاراشترا ،گنجَراص ،پاکستان ،ما دیو
 جنییوب ،کِبِیی  ،امریکییا زبییان انگلیسییی بخییش ،روسیییه ،آسیییا ،اروپییا هنیید،
 غانستاناف ،ایران ،ارمنستان ،یلندنیوز ،استرا یا ،جنوبی یافریلا ، تین یامریکا

 .*گزیدند سکنی تاجیکستان و

 *Rand McNally’s World Atlas, International Edition 
(1944), Chicago; Rand McNally Map: “Races of 

Mankind”, pp. 278– 273٫ 

 در( Arthur de Gobineau)گوبینیو  دو آرتور ،می دی 1852ی دهه در
 کیه  کیرد  ، اسیتد ل «انسیانی  یندادهیا  نیابرابری  بیر  یادداشیتی » نیام  بیا  کتابی

  آن از شناسان زبان که است تاریخی پیش هند و اروپایی تمدن ، همان«آریان»
 ادیلی شیامل   نیداد  سیه  تنهیا  که کرد پیدا اعتلاد گوبینو بعدها. اند راند  سخن
 نیدادی  بیین  ازدواج از ی ندادهیا  بلییه  و اسیت  داشته وجود سیا  و زرد ،سفید
 بیین  ازدواج کیه  کیرد   ادعا حتی او. اند آمد  وجود به( سفید افراد با وید  به)
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 ،گوبینییو نظییر طبییق بییر. اسییت شیید  ندادهییا در مییرج و هییرج سییبب نییدادی،
نیدادی،    حیاظ  از کامیل  به طیور  که بودند برتر اروپا، نداد شمال های آریایی
 جنیوب  و اسیپانیا  شیامل )اروپا جنوب او، مردمان نظر از. اند ماند  باقی خا ص
 مرکیزی  آسییای  و هنید  ،اییران  ،خاورمیانه ،افریلا شمال ،اروپا شرق ،(فرانسه
 مراتیب  بیه  ارزشیی  دارای و انید  شید   آمیختیه  آرییایی  غیر های نداد با کام ب
 مییزان  سیر  بیر  یسیتیزهای  نیز آریاانگاران میان ،دیگر عبارص به استند. تر پایین

 ،خیود  منیاف   و مصیا ح  به بنا آنان ای از دسته هر و است رایع ندادی خلوص
 .داند نمی خا ص خون دارای را دیگری آن

 اسیتد ل  ،شناسیان  انسیان  و شناسیان  زبیان  از تعدادی ،می دی 1882ی دهه در
 از هد . است بود  اروپا شمال از جایی در آریایی اقوام خاستگا  که کردند
 ی وداهیا  او ییه  مسیتلیم، منشیای   غییر  بیه طیور   کیه  بود آن موضوع این طرح
(Vedas )هندو آیین و (Hinduism )کیه  ادعایی ؛کنند معرفی اروپا در را 

 .بود ی ندادپرستی نشانه هم و ی جهل نشانه هم آشکارا

 کیه  اید  این( Karl Penka)پنکا کارل نام به شناس زبان ی  که آن از پب
 مطرح را است بود  ی اسکاندیناوی جزیر  آریایی، شبه اقوام او یه ی منشای
 در ی آریایییان  او یه خاستگا  عنوان به اروپا شمال در خادی ی منطله ،کرد
 هیای  ویید  گیی   بیا  بایید  آریایییان  کیه  بیود  معتلید  همچنین او. شد گرفته نظر

 و شید   شیناخته  آبیی  چشمان و بور موهای اروپا، یعنی شمال مردمان ظاهریِ
 هاکسیلی  هنری مشهور، توماس شناس زیست توس  نظریه این. گردند متمایز

(Thomas Henry Huxley )ی  هاکسیلی، واژ   و شید  واقی   تأییید  مورد
 کیرد.  ابداع اروپا سفیدپوستان نامیدن برای را( Xanthochroi)«زانتوکرنی»
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 تر تیر  مردمان برای( Melanochroi)«مِ نوکرنی»ی  واژ  از ملابل در وی
 .*کرد ، استفاد ی مدیترانه منطله

 *Huxley, Thomas (1890), The Aryan Question and 
Pre-Historic Man, Nineteenth Century) (XI/1890).) 

 عنیوان  ی بریتانیا به ملکه مشاور و شناس ، زبان(Max Müller)مو ر ماکب
 ،کند می دحبت نداد ی  عنوان به ی آریایی واژ  از که ای نویسند  نخستین
 Science of) «زبیان  علیم » عنیوان  با درسی تدریب در او. شود می شناخته

Language )یی  » به دیورص  را ی آریایی واژ  ،*می دی 1861 سال در 
 گیرو   یی  » معنای ، درفاب«نداد» ادط ح ،زمان آن در کرد، اما معرفی «نداد
 .داشت را «مردم یا قبایل از

 *Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi 
mediterranee: aspetti del dibattito sulle razze 
europee (1870)-1914)”, in Cromohs, (Italian).) 

 شید  برداشیت  آریایی، چنین نداد مورد در مو ر ماکب سخنان از هنگامی که
 او ،اسیت  شناسیی  زیسیت   حیاظ  از متمیایز  انسانی زیرگرو  ی  نداد، این که
. اسیت  بیود   دودمان ی  از بخشی به سادگی او منظور که کرد تصریح فوراب
 بیا  شناسیی  زبیان  علیم  کیه  اسیت  خطرنیاك  بسییار  ایین  که کرد فشاریپا وی
 اسیت  نادرست بسیار این که کنم تکرار باید من: »گردد مخلوط شناسی انسان
 جمجمیه  زبیانِ  دسیتور  سیرآغاز  عنیوان  بیه  آرییایی ( نداد)ی خون بار  در که

 دیحبت ( Dolichocephalic Grammar)هیا  دو یکوسِیفا ی / هیا  کشید 
 تحیت  ای ملا یه  در 1888 سیال  در را روش ایین  بیا  خیود  فتمخا  او.* «شود

 Biographies of) «آریاهییا سیرزمین  و هییا ی واژ  زنیید  گینامییه» عنیوان 

words and the home of the Aryas )کرد مطرح**. 
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 *Speech before the University of Stassbourg, 1872, 
Chaudhuri, Nirad, Scholar Extraordinary: The Life of 
Professor the Rt. Hon; Max Muller, Freidrich (1974), 
Chatto and Windus, p. 313. 

 **Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi 
mediterranee: aspetti del dibattito sulle razze 
europee (1870)-1914)”, in Cromohs, (Italian).) 

 آرتیور  کارهای تأثیر و ندادی شناسی انسان گسترش لمسوو ،حال مو ر این با
  شد مدعی که بود کسیگوبینو  دو آرتور ،شد گفته که چنان. بود گوبینو دو

. کننید  میی  نماینید  گیی   را انسیانی  نیداد  از برتیری  شیاخه ی  ،هند و اروپاییان
  پیوژ  دو واشیر  فرانسیوی  شیناس  انسیان  بعدی، ماننید  نویسند  گان از تعدادی

(Georges Vacher de Lapouge )آرییایی » عنوان تحت  کتابش در» 
(L’Aryen )بییه وسیییله ی  توانیید مییی ی برتییر شییاخه اییین کییه کییرد ادعییا             

 شیکل  سنجش یا جمجمه شاخص از استفاد  با و شناسی زیست های وید  گی
ی  بیار   در) شیود  دیگیر، شیناخته   هیای  شیاخص  یا( Cephalic index)سر

 او(. نازیسیم  یهودسیتیزی  و آرییایی  بخش و تر پایین به گریدبن  پوژ، همچنین
 بیا  و دارند «کشید  های جمجمه و بور موی» که کرد اروپاییانی ادعا همچنین
 رهبرانیی  طبیعیی  بیه طیور   ،شوند می دید  اروپا شمال در یهای وید  گی چنین
 «یبراکیوسِیفا  / کوتیا   جمجمیه » هیای  انسیان  بر تا اند گردید  ملدر که استند

(Brachiocephalic Peoples )کنند حکومت*. 

 *Vacher de Lapouge (trans Clossen, C), Georges 
(1899). “Old and New Aspects of the Aryan Question”. 

The American Journal of Sociology 5 (3): pp. 329– 346٫ 

 ادیل، مبنیای   حیامی، در  و سامی ،آریایی نداد سه به قفلازی نداد بندی تلسیم
 شناسی انسان اساس بر. نبود زیستی شناسی انسان اساس بر و داشت شناسی زبان
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 ییی   مدیترانیه  و آ پیی  ،(ژرمین )نوردیی   نیداد  سیه  بیه  قفلیازی  نیداد  ،زیستی
 شناسی زبان بندی تلسیم مبنای بر که آریایی نداد بعدها شد؛ اما می بندی تلسیم
 مبنایی که نوردی  نداد شناسان، به بانز و شناسان باستان از برخی بین در ،بود

 .شد تللی یکسان و گردید نزدی  بسیار ،داشت( ظاهری)فیزیکی

 رایع باور ،قرن ی این میانه در. شد جدی بسیار نوزدهم قرن طی در ادعا این
ی  روسیه استپ، در غربی جنوب مناطق ،آریایی نداد خاستگا  که بود این بر

 بیا  ارتبیاط  در ی اسیتپ  نوزدهم، نظریه قرن اخراو در اما است، بود  امروزی
 اقیوام  منشای بود مدعی که دیگری ی نظریه ی واسطه ها به آریایی خاستگا 
 ییا  و بود  اسکاندیناوی یا( Ancient Germany)باستان ژرمن در آریایی
 چیا ش  بیه  ،انید  گردیید   حفیظ  میذکور  منیاطق  در آریایی ادلی قوم حداقل
 .شد کشید 

 میی دی بیه ویید     1322 سیال  در آرییایی  زبیان  داشیتن  ژرمنی منشای تئوری
 Gustaf) کاسییینا گوسییتاو آ مییانی شییناس باسییتان و شییناس زبییان توسیی 

Kossinna ) او یه، همیان  های هند و اروپایی که کرد ادعا او. شد داد  بس 
 آ میان  نوسینگی  عصیر  در* «شیکل  طنیابی  ظیرو   فرهنیگ » بیه  متعلق مردم
(Neolithic Germany )شکلی به بیستم قرن اوایل در علید  این. اند ود ب 

 سال در و** گردید رایع عوام بین در هم و اروپا فکری محافل در هم وسی 
-Corded) «شیکل  طنیابی  هیای  ژرمین » عنوان با موضوعی به دورص 1333

Nordics )ییامریکیا  شیناس  ی انسیان  نوشیته  ،«اروپیا  نیداد هیای  » کتاب در 
 .یافت بازتاب ،(Carleton S. Coon)کان استیونز کار تون

 از یکییی( Corded Ware culture)شییکل طنییابی ظییرو  فرهنییگ* 
 شید؛  آغاز نوسنگی عصر اواخر در که اروپاست شناسی باستان متعدد های افق
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 خیود  اوج بیه  مفیر   عصیر  اواییل  در و یافیت  گسیترش  و رشد مب عصر در
 هیای  زبیان  از برخیی  به پدوهشگران از ای ی عد  به وسیله فرهنگ این. رسید

 .شد می داد  ی هند و اروپایی، ارتباط خانواد 

 **Arvidsson, Stefan (2006). Aryan Idols. USA: 
University of Chicago Press, p. 143. 

 در. زنند اعتراض به دیگر، دست شناسان انسان تا شد موجب یادعا های چنین
 ( Rudolf Virchow)فیرخییو رادو ییف نیام  بییه مییورخی و پزشیی  ،آ میان 
 کیه  کیرد  آغیاز ( Craniometry)سینجی  جمجمه با ارتباط در را ای مطا عه
 در شناسییی انسییان  در کنگییر  ی 1885 سییال در شیید، او سییبب مطا عییه اییین

 شدص به( Nordic mysticism)«نوردی  شهود» موضوع کار سروهه، از
 Josef) نکلم جوز  نام با او همکاران از کنگر ، یکی همان در. کند انتلاد

Kollmann) انگلیسیی  کیه  ایین  از نظیر  دیر   ،اروپا مردم که کرد عنوان، 
 تعلیق  «مختلیف  ندادهیای  از ترکیبیی  بیه »باشند،  اسپانیایی و فرانسوی ،آ مانی
  هرگونیه  شناسیی، خی     جمجمیه  نتیایع » کیه  کیرد  فیاش  او به ع و  .دارند
 .*«ندادهاست سایر به نسبت اروپایی نداد آن یا این برتری به ی مربوط نظریه

 *Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi 
mediterranee: aspetti del dibattito sulle razze 
europee (1870)-1914)”, in Cromohs, (Italian).) 

 هیوسیتون . زد جرقیه  را عمیومی  ی مجاد یه  ،مناقشیه  ایین  در فیرخو مشارکت
 حماییت  یی   (نوشیت  خیواهیم  اش بیار   در ادامیه  در کیه )چمبر ن استوارص
 عمیومی  هیای  مناقشیه  جزئیاص به که بود آریایی نداد برتری از ی قوی کنند 
، «آرییایی  نداد»ی  نظریه اگرچه. کرد حمله کلمن جوز  توس  شد  مطرح
آ میان،   در به ویید   نویسند  گان از برخی اما ،بود کرد  پیدا ی عمومی جنبه
 شرادر اتو به توان می خاص به طور میان این در. دندکر دفاع فیرخو نظراص از
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(Otto Schrader )جرینیگ  فیییون  رادو یف  ،آ مانی مورخ و شناس زبان         
(Rudolph von Jhering)هیییییارتمن  رابیرص  و آ مییانی ، حلوقییییدان                    
(Robert Hartmann ) آ میانی  شیناس  میردم  و طبیعیی  تیاریخ  متخصیص 
 کیارگیری به  که کرد پیشنهاد ،بود نیز ندادشناس ی  که هارتمن. کرد ار اش

 .*گردد ممنوع ،شناسی انسان در «آریایی» مفهوم

 *Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi 
mediterranee: aspetti del dibattito sulle razze 
europee (1870)-1914)”, in Cromohs, (Italian).) 

 عنیوان  میی دی بیا   1327 سیال  فیروش  رپُ کتاب ،امریکای  متحد  ایا ص در
 ییامریکا کشیش و پزش  ی ی  ، نوشته«آریایی مردمان ندادی زند  گی»
 این توانست( Joseph Pomeroy Widney)ویدنی پمُِرنی جوز  نام به

، «آرییایی »ی  واژ  کیه  کنید  تلویت ،امریکا مردم عمومی اذهان در را علید 
 بیه  و اسیت  هنید و اروپایییان   تمیامی  هوییت  شیناخت  بیرای  مناسب ادط ح

 هیای  ییامریکیا  همیان  ییا ( Aryan Americans)«آرییایی  هیای  ییامریکا»
 اییا ص  شیهروندان  از بخشیی  آن کیه ( European American)اروپیایی 
 کیه  اسیت  شید   ملیدر  ،باشند می ا دل اروپایی آنان نیاکان که استند متحد 
 .برسانند انجام به را** امریکا امپراتوری شکلگیری بر مبنی* رمتصو تلدیر

 هیای  قیرن  در ییامریکیا  ای ، علید (Manifest Destiny)متصور تلدیر* 
 ملیدر  متحید   اییا ص  علیید  بیر   ایین  طبیق  بیر . بیود  می دی بیستم و نوزدهم
. یابید  گسیترش  و توسعه شما ی یامریکا قار  ی سراسر در که است گردید 

 توجییه  بیرای  می دی 1842 سال در امریکا های دیموکراص توس  ید عل این
 American)امریکیا  امپراتیوری .** شید  گرفتیه  بیه کیار   مکزی  با جنگ

Empire/ American Imperialism)بیییان بییرای سییت ، ادییط حی  
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 ایین . کشیورها  سیایر  بیر  متحید   اییا ص  فرهنگی و نظامی ،اقتصادی سلطه ی
 James)   پو جیمز جمهوری ی ریاست دور  در بار نخستین برای مفهوم

K. Polk ) و امریکیا  می دی، جنگ 1846 سال در پو   جیمز. شد معرو 
 گدسیدن  و ی کا یفرنیا منطله دو ا حاق به  منجر که انداخت برا  را مکزی 
 .شد متحد  ایا ص به( Gadsden purchase)پرچب

 نام به آ مانی شناس زبان ی  ،ااروپ بیستم قرن اوایل در یعنی ،هنگام همان در
 کتیاب  در و مییییی دی 1325 سییییییال در( Hermann Hirt)هرص هرمان

 بیدون  کیه  کیرد  اع م اطمینان با( Die Indogermanen)«هند و آ مانی»
 آ میان، خاسیتگا    شیمال  هیای  جلگه ،باشد داشته وجود پرسشی جای که این
 «ی بییور تیییر » همچنییین او. تاسیی بییود  هنیید و اروپییایی هییای ی زبییان او یییه

(Blond type )معادیر،   «خیا ص » هیای  هند و اروپایی ادلی جمعیت به را
 «هیا  هنید و آ میانی  » ادیط ح  از پیوسیته  به دورص هرص هرمان. کرد مرتب 

(Indogermanen )هییا آریییایی» نییه و» (Arier )هنیید و  بییه ارجییاع بییرای
بیه   هنید و اروپایییان   هوییت  یبازشناسیای  واقی   در. کرد می اروپاییان، استفاد 

 «شیکل  طنیابی  ظیرو   فرهنیگ » بیه  موسیوم  آ مان شمال در ی تمدنی وسیله
 گفتیه  ایین  از پیش چنان که کرد؛ تلویت را موضعی چنین( با تر به بنگرید)

بعیدی،   دهیه ی  دو طیی  و کیرد  مطرح کاسینا گوستاو ابتدا را نظریه این ،شد
                                   چایلیییید دونگییییور کییییه اییییین تییییا کییییرد پیییییدا یزیییییاد لبو یییییتم
(Vere Gordon Childe) 1323 سیال  در آسترا یایی مشهور شناس باستان 
     «هنیید و اروپییایی  مردمییان خاسییتگا  بییر ای مطا عییه ،آریاییییان» کتییاب در و
: کیه  گرفیت  نتیجیه ( 1386 ،تهیران  ،فرامرزی محمدتلی از ی فارسی ترجمه)
 برتیر  زبان ی  ی داشتن شایسته را اروپا، آنان شمال نمردما فیزیکی برتری»

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /871 

 

--- 

 اظهیار  ای نظرییه  چنین بیان از ، بعدهاچایلد گوردون هرچند «است. کرد  نیز
 موضیوعی  به برتر، تبدیل زبان ی  از بودن برخوردار تصور اما ،کرد تأسف
 .شد ی آ مان کرد  تحصیل محافل در ملی غرور بر مبتنی

 رواج میی دی  بیسیتم  و نیوزدهم  هیای  قیرن  در اکانادط ح، کم این کاربرد
 نشیان  1322سیال  در را ادط حی چنین کاربرد که یهای مثال از یکی. داشت
 Herbert)و یز  جیورج  هربیرص  اثیر * «تیاریخ  دورنمیای » کتیاب  ،دهید  می

George Wells )میردم  وردهایآ ی دست بار  در کتاب این در او. است 
 را میدنیت  هیای  شییو  » گونیه چیه   آنیان  کیه  کنید  می بیان و نویسد می آریایی
 پادشیا   آخیرین )سیاراداناپا وس  و دوم سیاراگون » حیا ی کیه   در و «آموختند
 بیا  حیال  همیان  در ،کردنید  میی  حکومیت  آشور بر( کتسیاس روایت به آشور
 کییه شیید مییدعی ، و ییزرو همییین از «بودنیید. جنییگ در مصییر و سییوریه بابییل،
 ها مصری و ها یی  اژ  ،ها سامی همچونجهان،  مردمان تمام سرانجام ها آریایی

 .*ساختند خود مطی  را

 *Wells, H. G. (1920), The Outline of History, New 
York:  Doubleday & Co., Chapter 19, The Aryan 
Speaking Peoples in Pre-Historic Times, pp. 271- 285. 

 *Wells, H. G., Describes the origin of the Aryans 
(Proto-Indo) Europeans): 
(http://www.bartleby.com/86/19.html.) 

 Rand) نیا ی  می   رَنید  بیه وسییله   که جهان اطلب 1344 سال ویرایش در

McNally )بنیدی  دسیته  د  از یکیی  عنیوان  بیه  آرییایی  نداد ،*بود شد  تهیه 
 ، اندرسییون پییائول همچنییین .اسییت شیید  بشییر، ترسیییم ی نییوع عمیید  نییدادی
 هیای  داسیتان  و هیا  رمیان  از بسییاری  در تخیلی -علمی های ی داستان د نویسن

هنید و   بیرای  مترادفیی  عنیوان  بیه  آریایی ادط ح از پیوسته به طور کوتاهش
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     کییه کییرد عنیوان  هییایش داسیتان  در همچنییین او. کییرد میی  اسییتفاد  اروپایییان 
 روادا را آرییایی  نیداد  (Aryan bird of prey)آرییایی  ی شیکاری  پرنید  
 در گزییدن   سیکنی  و ییی   سییار   بیین  سیفرهای  گسیترش  در که است ساخته
ی  سردسیته  بیه  و برباینید  دیگیران  از را سیبلت  گوی ها منظومه سایر سیاراص

 .**گردند سلطه، تبدیل تحت جدیدِ سیاراص در کارآفرینان

  *Rand McNally’s World Atlas International Edition 
Chicago: 1944  

 **Indians are one people descended from two tribes 
(http://www.dnaindia.com/scitech/report_indians-
are-onepeople-descended-from-two-
tribes_1292864.) 

 : آریادوفی و آریایی

                   ب واتسییکی پترونییا هلنییا نییام بییه ییامریکییا ندادپرسییت ، ییی 1888 سییال در
(HelenaPetrovnaBlavatsky )راز دکتییییییییییرین» کتییییییییییاب در»                                  
(The Secret Doctrine )عنیوان  بیه  آرییایی  ادیلی  نداد روح که نوشت 

 آت نتیب در پیش سال میلیون ی  حدود از ادلی نداد هفت از نداد پنجمین
 داز، نیداد پیر  خدعه آریادوفی این که این رغم به است؛ اما آمد  در تجسم به

 در ،بیود  کیرد   محسیوب  آرییایی  ادیلی  نیداد  از مجموعه زیر ی  را سامی
 سیامی  و آریایی نداد میان بندی تلسیم گونه هیی که آورد می یمتناقض ادعای
 اسیتند  جدیدتر آریایی نداد ی گونه ،اعراب وید  به سامی نداد و ندارد وجود
. اسیتند  پیشیرفته  و کامل اربسی، مادی نظر از اما ،شد  منح  معنوی نظر از که
 بیه  سیامی  نداد جزو ،داشت نظر در که ملاددی برای را اعراب و یهودیان او

 از ی پسیت  قبیلیه  یی   یهودییان  ،ب واتسکی علاید طبق بر. آورد می حساب
. انید  بیود  ( Tchandalas)چاندا ی نام به هند پایین سطح و ی مطرود طبله
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 دسیتکاری  ی ، واژ یهیود  و اسیتند  ابیراهیم  نسل یهود، از قوم که بود معتلد او
 «سری تعا یم» عنوان با ب واتسکی کتاب.* )است برهمایی غیر معنای به شد 
 (.است شد  منتشر و ترجمه فارسی زبان به

 *Blavatsky, Helena Petrovna (1947) [1888], The 
Secret Doctrine, the Synthesis of Science, Religion and 
Philosophy, II: Anthropogenesis (Fascimile of original 
ed.), Los Angeles: The Theosophy Company, p. 200, 
OCLC 8129381, retrieved 2011-06-14. 

 Guido von)  یسیت  فیون  گییدو  نیام  بیه  آ میانی  د ل و شاعر ی  بعدها

List )یبنِفییز فییون  نییتب ماننیید پیییروانش از برخییی و ( *Lanz von 

Liebenfels )بیا  را آنیان  و دادنید  ادامیه  را ب واتسیکی  هلنا علاید از برخی 
 چنیدی، ایین   از پیب  .درآمیختند فاشیستی و گرایانه ملی/ ناسیونا یستی علاید
 . گردید معرو ( Ariosophy)«آریادوفی» نام به فکر طرز

 خفییه  علیوم  به مربوط ایدئو وژیکی سیستم ی  از است آریادوفی، عبارص
 پنهیان  عا میانش  نیزد  در آن اسیرار  و پردازد می طبیعت مافوق وهاینیر به که
 سایر  بر ژرمن قدیم نداد که داشت وجود علید  این آریادوفی، در. ماند می

 «کهیین حکمییت علییم» ی علاییید پایییه بییر دارد؛ زیییرا برتییری هییا انسییان
(Theosophy )نوردیی   ییا  ژرمین  نداد ،بود آن بنیانگذار ب واتسکی که، 

** .اسیت  یافتیه  تکامیل  کیه  بیود   آرییایی  ادلی نداد از زیرگرو  نجدیدتری
 .کرد یشایان کم  ها نازی ایدئو وژی گسترش به افکاری چنین

 در که بود اتریشی راهب و ناشر و نویسند  (1847-1354) یبنفر فون  نتب* 
 .** کرد می منتشر را خود سامی ضد های نظریه( Ostara)ی انستارا مجله

 **Goodrick-Clarke, Nicholas (1992), The Occult Roots 
of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on 
Nazi Ideology, New York: New York University Press, 
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Chapter 13. “Herbert Reichstein and Ariosophy”. pp. 
164-176. 

 :نازیسم یهودستیزی و آریایی

 و تیاریخی  هیای  ی رمیان  نویسیند   کیه ( Charles Morris)موریب چار ز
 «آرییایی  نیداد » عنیوان  تحیت  ، کتیابی 1888 سیال  در ،بیود  امریکیا  در عامیانه

(The Aryan Race )هیای  آرییایی  بیود  کرد  عنوان آن در که کرد منتشر 
( نوردیی  )اروپیا  شمال مردمان های مشخصه سایر و بور موهای با باید ادلی
کتیاب،   ایین  انتشیار  پییرو . شوند کشید ، شناخته های جمجمه داشتن جمله از

 یزیاد بسیار طرفداران( Nordic race)ژرمن نداد یا نوردی  ی نداد نظریه
 حتیی  ،دیید  خیواهیم  هیم  بیاز  ادامیه  در و شود می دید  کرد؛ چنان که کسب
 نیداد  توجیه به متعلق های فرضیه طرح در نیز خفیه علوم پیروان و نویسان رمان
 .اند داشته ی، دخا تآریای موهوم

 دو واشِیر  ژرژ بیه وسییله   نیز ی مشابهی علید  ،شد گفته این از پیش که چنان
 The Aryan and)«آن اجتماعی نلش و آریایی نداد» نام با کتابش در  ِپوژ

his Social Role )فرانسیوی  شیناس  انسیان  این. گردید ارائه 1833 سال در  
 بیا  و دارند «کشید  های جمجمه و بور یمو» که اروپاییانی که بود کرد  ادعا
 رهبرانیی  طبیعیی  بیه طیور   ،شیوند  می دید  اروپا شمال در های وید  گی چنین
 «براکیوسِیفا ی / کوتیا   جمجمیه » هیای  انسیان  بیر  انید  گردیید   ملدر که استند

(Brachiocephalic Peoples )ِپیوژ  دو واشِر نظر طبق. کنند حکومت ، 
 .**بودند کشید  غیر/ ی کوتا  جمجمه با ایه انسان ادلی یهودیان مصداق

 **Vacher de Lapouge, Georges; Clossen, C., trans. 
(1899), “Old and New Aspects of the Aryan Question”, 

The American Journal of Sociology 5 (3): pp. 329– 346٫ 
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 خطرنیاك  و کننید   نگیران  بسییار  ادیط ح  ،ادعیا  ایین  از پشیتیبانی  برای  پوژ
 داد ارائیه  را( Selectionism)«ندادی اد ح/ ندادی به» یا «گرایی گزینش»
 هیای  اتحادییه  اعضیای  نابودی نخست: کرد می پیگیری را هد  دو آن با که

 از کار نارضایتی از پیشگیری دوم شدند و می قلمداد فاسد افراد که کارگری
   انجیام  بیرای  یی   رانسیان، هی   مختلیف  هیای  گونیه  که تفکر این ا لای طریق
                 «نییو شییجاع دنیییای» رمییان. انیید آمیید  بییه وجییود  ی بییه خصودییی  وظیفییه

(Brave New World ) هیای  داسیتان  انگلیسیی  نویسیند   ی یی   نوشیته 
 ا لیای  بیرای  نییز ( Aldous Huxley)هاکسلی آ دوس نام به تخیلی -علمی
  «نیو  قشینگ  دنییای » وانعن با رمان این. شد نگرش، نوشته ی این گونه داستان

 .است شد  منتشر و ترجمه فارسی به

 شکسیت  علیت  کیه  بیود  شد  ایجاد تصوری چنین ،اول جهانی جنگ از پب
 نیدادی، عامیل   بیین  ازدواج که معنا این به .است بود  درون از آ مان، خیانت

 هیای  ی اتحادییه  بیه وسییله   که ست انحرافی نیز آن گوا  و بود  شکست این
 خرابکیار، نماینید  گیی    آنان زعم به های گرو  دیگر و ا یستسوسی کارگری
* روزنبییرگ آ فییرد ،دهنییی فییرض پیییش چنییین بییا ملابلییه بییرای. اسییت شیید 

(Alfred Rosenberg )در «نیدادی  تهدیید » یی   کیه  کرد ادعا قطعیت با 
 وجیود  آ میان  در «آت نتییب  شیمال » ییا  «اروپیا  شمال آریایی تمدنِ» همگنی
 «سیامی  -یهیودی  نیداد »نیدادی   تهدیید  آن روزنبرگ،  دیدگا از. است داشته
 نیداد » یی   عنیوان  به آ مان آریایی و همگن مردم در حا ی که این بنابر .بود
دیگیر،   نیداد هیای   ،اسیتند  فرهنیگ  حفظ و آفرینش به مند ع قه یا قادر «برتر
 .باشند می فرهنگ تخریب یا کردن واژگونه به قادر درفاب
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 بیود  نیازی  حیزب  در تأثیرگیذار  اعضای از( 1833-1346)روزنبرگ آ فرد*
 معرفیی  هیتلیر  آدو یف  بیه ( Dietrich Eckart)اکِیارص  دیتریش توس  که

 .گردید دار عهد  نازی دو ت در را مهمی های موقعیت بعدها او. بود گردید 

     نیازی بیر   اییدئو وژیکی  علایید  ادیلی  معمیاران  از یکیی  عنوان به روزنبرگ
 یی   بیرای  د یلیی ( نوردیی  )اروپیا  شمال روح اتیذ ی برانگیخته گی پایه
 از بتوانید  تیا  کیرد  ارائیه ( Religion of the Blood)«جدید خون مذهب»

 از ملصود. کند دفاع ندادی و فرهنگی تباهی ملابل در «بودن ادیل» وید  گی
 فاشیسیتی  علایید ی  مجموعیه  ،«خیاك  و خیون  ایدئو وژی» یا «خون مذهب»

 سیرزمین » و «تبیار / دودمیان » ادیل  ی دو پاییه  ربی  گراییی  قومییت  بر که است
 . دارد تمرکز «اجدادی

 واشیر  ژرژ ،گوبینیو  دو آرتور های نظریه تمام ،ی روزنبرگ اندیشه  وای زیر
 Houston Stewart) *چمبر ین استوارص هیوستون ،ب واتسکی ، پوژ دو

Chamberlain)، گرنت مدیسون( **Madison Grant )کیه ) هیتلیر  و 
 نیدادی  های سیاست در( «استند یهودیان ها آریایی واقعی مخا فان: »دبو معتلد
  میی دی  1342و 1322،1332هیای  دهه در کردن آریایی احکام و نازی آ مان
 نیداد » کامیل  نیابودی  ،علید  این مخو  پزشکی دلمُ در. رسید خود اوج به

 شیکل  ،است( Untermensch)انسان به شبیه دفاص دارای که «تری پست
 یی   سی متی  که بود معتلد دیدگا  این که به طوری ،گرفت خود به ملدس

 کیه بیه   بیود  علیید   همیین  و*** اسیت  بیمیار  عضیو  برداشیتن  به بدن، منوط
 .انجامید هو وکاست

 در کیه  اسیت  تبار انگلیسی و آ مانی ی  ، نویسند چمبر ن استوارص هیوستن*
 Dictionary of National) «ی شییهروندان زنیید  گینامییه فرهنییگ»
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Biography ) نویسیییند  ی عنیییوان بیییه او از ،آکسیییفورد دانشیییگا  چیییا 
 ،«نیوزدهم  قیرن  هیای  بنییان » عنوان با کتابی در وی. است شد  ندادپرست، یاد

 معرفیی  سیامی  و آرییایی  نیداد  دو ی تعیارض  عردیه  را اروپیا  معادیر  تاریخ
 .کند می

 کییه سییت ییامریکییا وکیییل و مییورخ ،شییناس گرانییت، انسییان مدیسییون** 
      و( Scientific Racism)علمییی ندادگرایییی خصییوص در او هییای عا یییتف
 .است ندادی، معرو   به

 ***Glover, Jonathan (1998), “Eugenics: Some Lessons 
from the Nazi Experience”, in Harris, John; Holm, 
Soren, The Future of Human Reproduction: Ethics, 
Choice, and Regulation, Oxford: Clarendon Press, pp. 

57–65٫ 

 آ مان در ،است بود  اروپا شمال ،آریایی ی نداد او یه خاستگا  که علید  این
 هیای  آرییایی  کیه  داشتند علید  ی زیادی عد  گرفت. قرار توجه مورد بسیار

** هییا ونییدال و( Goths) *هییا گییوص قییومیتی، همییان   حییاظ از ودایییی
(Vandals )ی  دور » بییه موسییوم ای دور  در باسییتان ژرمیین اقییوام دیگییر و

 علاید با اغلب علاید این. استند( Völkerwanderung*** )«ها مهاجرص
 و «آریایییان » مییان  تمیایز  حیا ی کیه   در. بود آمیخته هم در کام ب سامی، ضد
 بیر  ادیل  در( شید  گفتیه  ایین  از پییش  که چنان)ی نوزدهم سد  در «سامیان»

 .بود شد  ریزی پی زبانی تمایز اساس

 هیای  نیام  بیه  زیرمجموعیه  دو بیه  کیه  بودنید  شیرقی  ژرمنیی  قبایل از ها گوص*
 در یمهمی  ، نلیش قبیلیه  ایین . شیدند  می تلسیم ها ویزوگوص و ها اوستروگوص

 .کرد ایفا اروپا در وسطی قرون ظهور و روم امپراتوری سلوط
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 پینجم  قیرن  در کیه  بودنید  شیرقی  ژرمنیی  های قبیله از دیگر یکی ها وندال**
 میی دی، تحیت   423 سیال  در و شیدند  روم امپراتیوری  قلمیرو  می دی، وارد

 بیه  ورود از پییش  آنیان . شدند افریلا وارد( Genseric)گایسری  پادشاهی
 تحیت  همچنیان  میی دی  455 سیال  در و شد  ساکن اسپانیا جنوب ، درافریلا

 .کردند ویران را رم گایسری ، شهر فرماندهی

               بربرهیا  ی هجیوم  دور  به( Migration Period)اه ی مهاجرص دور ***
(The Barbarian Invasions )کییه دور  اییین در. اسییت معییرو  نیییز 

 بیه  اروپیا  از هیا  انسان مهاجرص بود ، می د از پیش 422تا 822های سال حدود
 .است داد  رخ دیگر نواحی

 آریایییان  اجتمیاع  ینبی  در بیگانیه گیانی   هماننید  سامیان به ،نازیسم علاید طبق
 و نظیم  کنند  گیان  تخریب و تغییردهند  گان عنوان به آنان و شد می نگریسته
 و سیلوط  بیه  را تمیدن  و فرهنیگ  کیه  شیدند  میی  معرفی اجتماعی های ارزش
 بیه  توان می ،داشتند علایدی چنین که ی کسانی جمله از .کشانند می انحطاط
 ییاد  آنیان  از بیا تر  در کیه  کیرد  اشیار   روزنبرگ آ فرد و چمبر ن استوارص
 خوا  تمامیت های ناسیونا یست از ای عد  میان در هنوز علایدی چنین .کردیم
 آنیان  گیردن  بیه  را خیود  هیای  روزی تییر   تمیامی  گنیا   و است متداول ایرانی
 .اندازند می

 در کیه )«آریادیوفی » یی افسانه علاید از ها نازی ایدئو وژی پیروی به توجه با
 گذاری پایه را تمدنی که بود برتر نداد آریایی، ی  نداد ،(شد ار اش بدان با 

ی  منطلییه از را جهییان پیییش، تمییام سییال هییزار د  حییدود از کییه بییود کییرد 
 هنگیامی کیه   بیود؛ امیا   آورد  در ی خیود  سیلطه  تحیت  آت نتی / آت نتیب
 ،میی د  از قبل سال هزار هشت در آت نتیب تخریب از پب جهان نلاط دیگر
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 افیول  بیه  ادعیا، رو  میورد  تمیدن  این ،گرفت قرار دیگر ی اقوام یطر س تحت
 نظر از حال این با. شدند مخلوط آریایی نداد با تر پست ندادهای که چرا نهاد؛
 از)تبیت  در را آرییایی  تمیدن  از آرییایی، اثراتیی   نداد با ندادها اخت ط ،آنان
 بیر  باسیتان  مصر و جنوبی یامریکا ،مرکزی یامریکا در( بودایی آیین طریق
 هیزار  آریادیوفی، هشیت   توهماص در آت نتیب تخریب تاریخ) گذاشت جا
 تمیدن، اعی م   ایین  بنیانگیذاری  از پیب  سال هزار دو یعنی ،می د از قبل سال
 اییدئو وژی  درونیی  و محرمانیه  هیای  جنبیه  بیر  میذکور  توهمیاص (. است شد 
 .گذاشت شگر  اثری ها نازی

ی  تاریخچیه  میورد  در گمیان  و حدس پایه بر کام ب اما ی مبسوط نظریه ی 
 نیام  بیا  روزنبیرگ  آ فیرد  مشیهور  اثیر  در توان می را سامی ضد و آریایی نداد
 بییا کییه باسییتان تییاریخ مییورد در او هییای نوشییته. دییید «بیسییتم ی قییرن افسییانه»

 در ندادپرسیتی  گسیترش  موجب ،بود آمیخته درهم وی ندادی های زنی گمانه
 .شد اول جهانی جنگ از پب به وید  و بیستم رنق اوایل در آ مان محافل

 مفهوم از استفاد  برای نازیسم دیگر در علاید برخی و علاید ی این مجموعه
 به دورص برتر نداد این. یافت گسترش برتر، نداد ی  عنوان به «آریایی نداد»

 تعرییف ، بیود  اروپا شمال نداد با مساوی که آریایی نداد از مجموعه زیر ی 
 . شد می
 نیداد  و خیون  خلیوص  کیه  کردنید  تی ش  گیرا،  ملیی / ناسیونا یست های نازی

 ممنوعییت  قوانین وض  شامل)ندادی اد ح های ی برنامه به وسیله را آریایی
 و ذهنیی  معلیو ن  و روانیی  بیمیاران  اجبیاری  سیازی  علیم ،ندادی بین ازدواج
 ی برنامیه  از بخشی قا ب در ها آسایشگا  در شد  بستری روانی بیماران اعدام
 .کنند ، حفظ(آسان مرگ
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 اس اس. ارشید  فرمانیدهان  از یکی (Heinrich Himmler)هیملر هاینریش
 بیه * بنیدد  بیه کیار   را هو وکاسیت  ییا  نهایی حل را  داد دستور او به هیتلر که

 که بود گفته( Felix Kersten)کرستن فیلیکب نام به اش شخصی ماساژور
** گیتییا بهَگَییوَد بییه نییام هییا یییاییآر ملییدس کتییاب از نسییخه ییی  همییوار 

(Bhagavad Gita )کتیاب، احسیاس   ایین  زیرا ؛است داشته خود همرا  را 
 احسیاس  او و داد  میی  تسیکین  ،اسیت  داشیته  اعمیا ش  خاطر به که را گناهی
 به رزمند ، فل ( Arjuna*** )آرجونای/ آرجن همانند که است کرد  می

 ****.ندارند او شخص به طیارتبا هیی اعما ش و کند می عمل اش وظیفه

 *Evans, Richard J. (2008), The Third Reich at War, 
New York: Penguin. 

 ملدس کتاب ،شود می شناخته نیز گیتا نام به که گیتا باگاواد یا گیتا بهگود**
 زبییان بیه  ی ماهابهاراتییا حماسیه  از بخشییی و باشید  مییی بییت  722 بییا منظیوم  و

 .است باستان سنسکریت

 ی حماسیی  منظومیه  ادیلی  هیای  شخصییت  از آرجونیا، یکیی   یا آرجن***
 .است ماهابهاراتا

 ****Padfield, Peter (1990), Himmler, New York: 
Henry Holt, p. 402. 

* آننِِربیه  نیام  بیه  اش موسسیه  در و بیود  منید  ع قیه  بودا آیین به همچنین هیملر
(Ahnenerbe )و هنید و  هیای  نآییی  هیای  سنت از برخی که کرد می ت ش 

 بیودا  گئوتامیه  آییین  ادیلی  او، نیام  نظیر  از.** بییامیزد  یکیدیگر  با را بودایی
(Gautama Buddha )را » نیامیم  میی  بیودایی  آییین  را آن امیروز   ما که 

 تحلییق  بیرای  را آ میانی  هییأص  ی ، 1333 سال در هیملر. بود*** «آریایی
 .کرد اعزام تبت آریایی، به اقوام ی منشای دربار 
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 تاریخ برای ی مطا عاتی جامعه» را خود که بود نازی آ مان فکر آننِِربه، اتاق*
ی  بیه وسییله   1335 سیال  جیو ی  اول در و کرد می معرفی «عل نیت باستانی
 دار  وا تیر  ریچیارد  و( Herman Wirth)وییرص  هرمیان  ،هیملیر  هاینریش

(Richard Walther Darré )گردید تأسیب. 

. P.7, New Religions and the Nazis, By Karla Powne ** 
 ***Wells, H.G. (1920), The Outline of History New 

York: Doubleday & Co. See chapter on Gautama 
Buddha. 

 Julian) هاکسیلی  جیو ین  های نام با شناس زیست دو می دی 1336 سال در

Huxley )هیدون  کورص آ فرد و (Alfred Court Haddon )  ی  علیید
 میا » کتیاب  در آنیان . دادنید  قیرار  اسیتهزاء  میورد  را آرییایی  برتر نداد و نازی

  میا  ژرمنیی  های همسایه ،این بنابر: »نوشتند (We Europeanse)«اروپاییان
 ،کشیید   هیای  جمجمیه  دارای ،زیبا که اند شد  داد  نسبت قدیم ژرمن نداد به
 دیفاص  رایدا و نجییب  ،ركُ ،شیجاع  ،احسیاس  بیدون  ،باریی   ،قامت بلند

   ی  بیه وسیییله  ژرمین  نییداد ایین  از تصیویری  کیه  بدهییید اجیاز  . اسیتند  مردانیه 
  حیاظ  از شخصییت  ایین  کیه  بدهیید  اجیاز  . اش بسیازیم  برجسته نمایند  گان

 نظیر  از همچنیین  .باشد هیتلر به شبیه و احساس بی روحی نظر از و بور ظاهری
 و قید  بلندی نظر از ،روزنبرگ آ فرد بودن، مانند ركُ و جمجمه کشید  گی
 شییبیه نجابییت و بییاریکی نظییر از ،(Goebbels) گییوبلز هماننیید دییداقت
 اسییتریچر مثییل گییویی ركُ و مردانییه گییی نظییر از و( Goering) گورینییگ

(Streicher ).باشد» 

 ،خیورد  شکسیت  متحیدین  قوای از 1345 سال در نازی آ مان که هنگامی از
 نیداد  مفهیوم  هیا  نئونیازی  بیشتر. مدآ وجود به نئونازی نام به ای تاز  تشکی ص
 از را خیا ص  هیای  آریایی و بردند می به کار ها نازی که مفهومی از را آریایی
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 ی دیگیری  علیید   به ،دانستند می اروپا شمال در نوردی  یا قدیم ژرمن نداد
 نسیل  از کیه  اسیتند  کسیانی  تمام واقعی های آن آریایی طبق که شدند متوسل
 تصیور  چنین این زیرا ؛استند هند و اروپایی مردمان ییاروپا یا ی غربی شاخه
هند و  ادلی نداد به بیشتر بسیار هند و اروپایی مردمان از دسته این که شود می

ی هنید و   شیاخه  و هنید و آریایییان   گرچیه . دارنید  شباهت او یه های اروپایی
 این اما ،اند شد  پذیرفته آریایی عنوان به  فظ در هند و اروپایی مردمان ایرانی
 آرییایی  هنیدیان  و ایرانییان  کیه  دارد وجیود  نئونیازی  آریاانگاران میان علید 
 هیم  در دیگیران  و دراوییدیان  و مغو ن و اعراب با و نیستند واقعی و خا ص
 سیر  بیر  یآریاانگاران، سیتیزهای  میان که دیدیم نیز با تر در.* اند شد  آمیخته
 منیاف   و مصیا ح  بیه  بنا آنان ی ازا دسته هر و است رایع ندادی خلوص میزان
 بارهیا  ییفکر ها طرز چنین. داند نمی خا ص خون دارای را دیگری آن ،خود

 .است آورد  فراهم را ها کشی نسل و بشری ضد های ورزی خشونت موجباص

 *Goodrick-Clarke, Nicholas (2003), Black Sun: Aryan 
Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, 
New York: New York University Press, See Chapter 15 
for a discussion of Aryan identity politics. 

 عنیوان  بیا  شدن نامید  از که رو میانه گرای ملی/ ناسیونا یست های سفیدپوست
 را آرییایی  فیدرال  حکومیت  یی   کیه  استند مایل ،دارند شرم «آریانیسم پان»

 از بخشی عنوان به شما ی یامریکا که شود می تصور چنین. دکنن گذاری پایه
 اروپایی -انگلیسی ییانامریکا برای جدید سرزمین ی  ،فدرال حکومت این
 بیه  کیه  بیود  خواهید ( زبان انگلیسی های کانادایی و اروپایی ییانامریکا شامل)

 یهای سرزمین ،نوین کشور این. شود می نامید ( Vinland)وینلند آنان تصور
 اسیتان  اسیتثنای  بیه )کانیادا  کشیور  تمیام  و امریکای  متحد  امروز  ایا ص که
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 خواهید  بیه کیار   را ویلنید  پرچم و گیرد می بر در را دارند قرار آن در( کب 
 .برد

/ خفییه  علیوم  هیای  ی کتیاب  نویسیند   انگلیسی ی  نظر به بنا ،دیگر سوی از
-Nicholas Goodrick)گودریی  کی رك   نیکو س نام به غریبه علوم

Clark )سیا ر  یکه/ مطلله حکومت ی  تا خواهند می ها نئونازی از بسیاری 
(Autocratic state )را آن و کیرد   گیذاری  پاییه  نیازی،  آ مان از پب را 
 علیید   نئونازی، این گرایان ملی/ ها ناسیونا یست بین. بنامند «غربی امپراتوری»

 پیوسیتن  هیم  بیه  بیا  کیه  بود خواهد قادر پیشنهادی قدرص این که دارد وجود
 ،متحید   اییا ص  شیامل  ،بیزرگ  آرییایی  قدرص چهار یی هسته های زرادخانه
 ی جهیان  همیه  ،واحد نظامی نیروی ی   وای روسیه، تحت و فرانسه ،بریتانیا

 .*بگیرد خود تسل  تحت را

 *Goodrick-Clarke, Nicholas (2003), Black Sun: Aryan 
Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, 
New York: New York University Press, pp. 221. 

بیه   ،اسیت  شید   گرفتیه  نظر در ها ی نئونازی به وسیله که گونه آن قدرص این
 نامییید ( Vindex) وینییدکب کییه( Führer-like) ی رهبرماننییدی وسیییله
 سیاکن  آن رد آریایی نداد که یهای سرزمین تمام و گردد می هدایت ،ودش می

 از دسیته  ایین  حکومتی، فل  نظام این آنان در نظر از. گیرد می بر در را استند
 کیه  نید ا تصیور  ایین  بیر  آنیان . آینید  میی  حساب به کامل آریاییان، شهروندان

 آغیاز  را فضیایی  اکتشیافاص  ،پویا و ی قوی برنامه ی  در «غربی امپراتوری»
 توسی   کیه  آریایییانی  از یربرتی  ی نیداد  بیه وسییله   برنامیه  این و کرد خواهد
 Homo) گ کتیکا هومو/ کهکشانی انسان و آمد  به وجود ژنتی  مهندسی

Galactica ) شد خواهد پیگیری ،شود می نامید. 
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 جمی ص  در کیه ( Western Imperium)ی غربیی  مطللیه  قدرص مفهوم
 در که است مطلله قدرص مفهوم از برداشتی اساس رفت، بر آن شرح پیشین،
 «سیاسیت  و ی تاریخ فلسفه امپراتوری» عنوان با کتابی در می دی 1347 سال
 Francis)ییوکی   پارکر فرانسب نام به ییامریکا سیاسی پرداز نظریه توس 

Parker Yockey )فیردی  توس  1332سال در بعدها کتاب این. شد نوشته 
بیه   و شد تر گسترد  و ویرایش( David Myatt)میاص دیوید نام به انگلیسی

 .*گردید جزو ، منتشر ی  رصدو

 *Goodrick-Clarke, Nicholas (2003), Black Sun: Aryan 
Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, 
New York: New York University Press, See Chapters 4 
and 11 for extensive information about the proposed 
“Western Imperium”; “Vindex—The Destiny of the 
West—Imperium of the West” by David Myatt; 
“Space Exploration: An Expression of the Aryan Soul” 
by John Clarke National Vanguard magazine Issue 
130, January–February 2006. 

 مذهبی بخش این. استند نیز مذهبی بخش ی  آریاانگار، دارای های نئونازی
 «شییافت هییوگز تمپلییه» ،دارد قییرار اتییریش در وییین شییهر در کییه هییا نئونییازی

(Tempelhofgesellschaft ) مییی دی  1332سییال در و شییود مییی نامییید
 ادیط حاب  کیه  را چیه  ی میذهبی، آن  سسیه مو ایین . اسیت  شید   گیذاری  پایه

 آمیوزش  ،شیود  میی  نامیید   مرقییون  مذهب یا( Marcionism)مارسیونیسم
 ادعیا  هیا  آن در کیه  کننید  میی  منتشر را یهای جزو  سسه،مو این افراد. دهد می
 رپُی / گیاو  چشیم )ی دَبَیران  سیتار   از ادیل  در آرییایی  پیاك  است: نیداد  شد 

ی  منطلیه  بیه  و زمیین  کیر  ی  به( گاو یا ثور فلکی ی دورص ستار  نورترین
 .اند آمد  آت نتیب
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 پییدایش  دسیتیزی، موجیب  یهو ملادید  برای آریایی ی نداد نظریه از استفاد 
 کیه  شید  بشیریت  علییه  جناییاص  تیرین  فجی  از یکی به منجر و گردید نازیسم
 .استند مطل  آن از همگان

 :ی معادر دور  در و دوم جهانی جنگ از پب آریایی

میردم،   از زییادی  تعداد بین در «آریایی»ی  واژ  ،دوم جهانی جنگ پایان در
 بیا  کیه  شید  تبیدیل  ای واژ  بیه  و داد دسیت  از را خود خیا ی و آرمانی معنای

 پدوهشیگران، دو  از تعیدادی  نزد در پب آن از. بود مرتب  ها نازی ندادپرستی
 بیه جییای  را کیاربرد  ، بیشیترین «هنید و اروپیایی  » و «هنید و ایرانیی  » ادیط ح 
 . کرد پیدا «آریایی» ضروری غیر ادط ح
 بیه دیورص   لی  ف ،شیی پدوه کاربردهیای   از برخی در ی آریایی واژ  اکنون

هنید و   هیای  زبیان » ی هندی خانواد  ی نیمه تودیف برای و «هند و آریایی»
 بیه  ،کننید  میی  هنید، دیحبت   شمال های زبان به که کسانی به اشار  و «ایرانی
 شیامل  کیه  یهای ی زبان خانواد  ،نمونه عنوان به .است داد  ادامه خود حیاص
 در ،اسیت  بنگیا ی  و اردو ،هنیدی  امروزی، مانند های زبان و سنسکریت زبان
 ادط ح دو که است داد  اطمینان پدوهشگران از یکی. دارند قرار گرو  این
ی  برابیری بیه وسییله    چنیین  و نیستند برابر احتما ب «آریایی» و «هند و آریایی»

 .*شود نمی تاریخی، پشتیبانی شواهد

 *Kuiper, B.F.J. (1991), Aryans in the Rigveda, Leiden 
Studies in Indo-European, Amsterdam: Rodopi. 

 عنیوان  بیه  ی آرییایی  واژ  دانشیمندان، بیه کیارگیری    عمیوم  نظیر  در امروز 
 ،«هنید و ایرانیی  » برای کمتر میزان به و «هند و اروپایی» واژ  ی برای متراد 
  آریایی ادط ح بردن به کار و دارد ی علمی رویه مخا ف و منسوخ کاربرد
 پرهییز  آن از بایید  کیه  خطیایی » عنوان به را زبانان هند و اروپایی نامیدن برای
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 در اسیت  ممکین  گاهگیا   واژ  ایین  هنیوز  اگرچیه  .کننید  می قلمداد* «گردد
 ایین  تیر  قدیکی کاربردهای به که کسانی های نوشته در یا تر قدیمی تحلیلاص

 .*شود دید  ،دارند عادص ،واژ 

 *Witzel, Michael (2001), “Autochthonous Aryans? 
The Evidence from Old Indian and Iranian Texts”, 

Electronic Journal of Vedic Studies 7 (3): pp. 1–115٫ 

 پسیند  عامیه  و تخیلیی  -علمیی  هیای  داستان نویسند  گان از برخی ،حال این با
 Poul William)اندرسییون  پییائول و انگلیسییی* و ییز جییورج همچییون

Anderson )رنفیرو  کیو ین  محللیان ماننید   از تعیدادی  نییز  یی وامریکا **
(Andrew Colin Renfrew )های رسانه برای که یهای نوشته در انگلیسی 

هنید  ی  همه» نامیدن برای «آریایی»ی  واژ  از استفاد  به ،شد می تهیه عمومی
 . دادند ادامه «ها و اروپایی
 ی سیاینتیفی   مجلیه  در ای ملا ه در را ی آریایی ، واژ 1383 سال در  رنفرو

 ی آن، یعنییی شیید  سییاق  معنییای در( Scientific American) اَمییریکن
 .***است کرد  استفاد  ،«هند و اروپایی» با متراد 

 *Wells, H.G. (1920), The Outline of History, New 
York: Doubleday & Co., Chapter 19, The Aryan 
Speaking Peoples in Pre-Historic Times [Meaning the 
Proto-Indo-Europeans], pp. 271-285; Wells H. G., 
Describes the origin of the Aryans (Proto-Indo 
Europeans.) 

 **Renfrew, Colin (1989), The Origins of Indo-
European Languages, Scientific American, 261(4), pp. 
82- 90, In explaining the Anatolian hypothesis, the 
term “Aryan” is used to denote “all Indo-Europeans.” 
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 ***Renfrew, Colin (1989), The Origins of Indo-
European Languages, Scientific American, 261(4), pp. 
82- 90. 

 ندادهیا  سیایر  بیر  کیه  نخبه گرو  ی  عنوان به آریایی نداد از دریافت امروز 
 و هییا نئونییازی ماننیید افراطییی راسییت ملیگراهییای میییان در فلیی  ،رددا برتییری

  گیر  سلطه و استعماری های قدرص های رسانه در نیز ایرانی و های ناسیونا یست
 جهان، منلرض عمومی افکار و دانشمندان میان در و داد  ادامه خود حیاص به

 .است شد 

 آریایی، شامل ندادی  علید  ،اروپا در اجتماعی -ی سیاسی زمینه پب ی  در
   گیرفتن  نظیر  در بیدون  را غیرب  مردمیان  فلی   کیه  سفیدپوسیت  های اروپایی
ی  بیه وسییله   معمیو ب  ،گییرد  میی  بر در هند و اروپایی مردمان ی شرقی شاخه

 ایین  بیا  آنیان .* شود می سفیدپوست، نمایند  گی گرایان ملی/ ها ناسیونا یست
 افریلیا  و خاورمیانیه  از سلمانانم و شرقیان مهاجرص از دارند تفکر، قصد طرز
 را متحید   اییا ص  بیه  هیا  مکزیکیی  مهیاجرص  نییز  و کننید  اروپا جلوگیری به

 ی مردمیان  انداز  از بیش مهاجرص کنند می احساس افراد این. نمایند محدود
 بخش ،ارمنستان ،آسیا شمال ،اروپا به ناخوشایند تجاوز سفیدپوست، ی  غیر

 و آسییترا یا ، تییین یامریکییا جنییوبی بخییش ،داکانییا و امریکییا زبییان انگلیسییی
 آنیان .** داننید  می ها آریایی ادیل وطن را مناطق این که است؛ چرا نیوزیلند
 مناطق، سبب این به مهاجران گسترد  ی تجاوز که کنند می استد ل همچنین
 سیترا یا آ در 2225 سیال  در کرونو  آشوب قومی همانند های درگیری شیوع
 .گردد می فرانسه در 2225 سال در قومی های ناآرامی و

 *The Aryan Alternative:–online and print newspaper 
published by Alex Linder.. 
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 **Goodrick-Clarke, Nicholas (2003), Black Sun: Aryan 
Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, 
New York: New York University Press, See Chapter 15 
for a discussion of Aryanidentity politics. 

 هند: در بریتانیا استعمار و آریایی
 اقیوام  تاریخی پیش های مهاجرص ،هند وآریاییان مهاجرص های دلمُ از برخی

 بیه  اقیوام، نخسیت   ایین  کیه  کنند می تودیف گونه این را او یه هند و آریایی
ی هنید،   قیار   شیبه  غربیی  جنیوب  در شید   یید تأی تاریخی های زیستگا  سمت

 هندوسییتان شییما ی منییاطق سرتاسییر بییه نیییز جییا آن از و انیید کییرد  مهییاجرص
 هنید و آرییایی   اقوام مهاجرص به مربوط ی ادعاهای او یه منشای. اند کوچید 
 مطا عیاص  کیه * بیود  شیناختی  ی زبیان  نشید   تأییید  های فرضیه برخی بر مبتنی
 ایجیاد  تردیید  ،زمینیه  ایین  در پیشیین  ندادی ایادعاه دحت در اخیر ژنتیکی
 .**است کرد 

 *The Quest for the Origins of Vedic Culture: The Indo-
Aryan Migration Debate, Edwin Bryant, 2001. 

 **Indians are one people descended from two tribes 
(http://www.dnaindia.com/scitech/report_indians-
are-onepeople-descended-from-two-tribes_1292864) 
Aryan-Dravidian divide a myth: Study. 
(http://timesofindia.indiatimes.com/news/india/Arya
n-Dravidian-divide-a-myth-
Study/articleshow/5053274.cms), Times of India. 

 گوبینیو  ادعاهیای  از یابریتان استعماری حکومت ،هند در ها سال این خ ل در
 گسیترش  را «آرییایی  برتر نداد»ی  اندیشه و کرد برداری بهر  دیگر، مسیر در

 امپریا یستی مطام  با هند طبلاتی سیستم همسویی اید ، سبب این که داد؛ چرا
 ،ی آن یافتیه  توسعه کام ب شکل در آریایی برتر نداد بریتانیایی تعبیر.* شد می
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 مختلیف  هیای   ییه  بیین  در را «آرییایی  غییر » و «یآریای» ندادی تفکی  ی 
 بیا تر  طبلاص که بود، به طوری کرد  معین و بینی پیش هند اجتماعی طبلاص
 حسیاب  بیه  آرییایی  تیر، غییر   پایین طبلاص و شدند می دانسته آریایی اجتماع،

 به را بریتانیا، خودش حکومت که دادند اجاز  فل  نه ترفندها این. آمدند می
 ی بیرهمن  طبلیه  داد اجیاز   کیه  بل ،کند معرفی اجتماع ی با ی بلهط عنوان

(Brahmans )اییین بعییدها. کنیید معرفییی ی بریتانیییا طبلییه هییم را خییود نیییز     
   از هیم  هنید،  تیاریخ  مجیدد  ی تفسییر  ارائیه  آریایی، سیبب  برتر ی نداد نظریه
/ ایانیه گر ی ملیی  جنبیه  ملابل از جناح در هم و راسیستی/ ی ندادپرستانه جنبه

 .شد ناسیونا یستی

 *Thapar, Romila (January 1, 1996), “The Theory of 
Aryan Race and India: History and Politics”, Social 

Scientist (Social Scientist) 24 (1/3): 3–23, 

doi:10.2307/3520116, ISSN 09700293, JSTOR 
3520116; Leopold, Joan (1974), “British Applications 
of the Aryan Theory of Race to India, 1850-1870″, The 

English Historical Review 89 (352): 578–623, 

doi:10.1093/ehr/LXXXIX.CCCLII.578. 

 کیه  آرییایی  نیداد  شناسایی با ارتباط در خاص تفسیر ی  از هندی ملیگرایان
 عنیوان  به آریایی ادط ح زا استفاد  برای ،بود شد  ارائه مو ر ماکب توس 
 مییییان در موضیییوع، اخییییراب ایییین. کردنیید  بیییرداری ملیییی، بهیییر  نیییام ییی  

 the Saffron)زعفییران  تشییکی ص بییه موسییوم ،هنیید هییای ناسیونا یسییت

Brigade )از ی خیارج  نظرییه » ییا  «بیومی  آریاییان» عنوان تحت ای نظریه با 
  آنان و شد  مطرح( است پدوهشگران از بسیاری مخا فت مورد ا بته که)«هند

 هیر  در. اسیتند  هند و اروپایی های آریایی برای هندی خاستگا  یافتن درددد
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 دیحبت  هند وآریایی های زبان به که مردمی شود: می ادعا ها نظریه این دوی
ی  قیار   شیبه  بومییان  واق  در که ،هند به مرکزی آسیای مهاجران نه ،کنند می
 ی هنید  قیار   شبه هند و اروپایی، های ی زبان سرچشمه ،این بنابر .اند بود  هند
 سلسله ی ی  وسیله به جا آن هند و اروپایی، از های ی زبان خانواد  و است

  شید   پذیرفته تئوریِ با نظریه این. اند یافته پراکنش مناطق سایر به ها مهاجرص
 هنید، مغیایرص   بیه  مرکیزی  آسییای  از هنید و آرییایی   قبایل مهاجرص بر مبنی
 مرکیز  در میی دی  2223 سیال  در تیا  گذشیت  سیال  هیا  که د  این با ماا؛ دارد
 همکیاری  بیا  ای مطا عیه  ،هند در «مو کو ی و سلو ی شناسی زیست مطا عاص»

 انجام دیگر ی تحلیلاتی سسهمو چند و هاروارد دانشگا  ی پزشکی دانشکد 
 متعلق که نفر 132 ژنوم ی ژنتیکی شاخصه هزار پانصد تعداد آن در که شود
 و انید بررسیی   بیود   مختلیف  طبلیاص  از و هند استان 13 از قومی گرو  25 به

 بیودن  ممکین  غییر  اساس بر که دهد می اطمینان مطا عه این. است شد  تحلیل
 اجتمیاعی  طبلیاص  ،هند مختلف طبلاص بین در ژنتیکی های شاخصه شناسایی

 سییاختار خییارج، از در ی هنیید جامعییه شییکلگیری طییول در آسیییا جنییوب در
ی  حملیه  اجتمیاعی، محصیول   طبلاص این و اند آمد  به وجود سنتی -یی یلهقب

 .*نیست دراویدی مردمان بر ی آنان غلبه و آریایی به موسوم اقوامی

 *Aryan-Dravidian divide a myth: Study. 
(http://timesofindia.indiatimes.com/news/india/Arya
n-Dravidian-dividea-myth-
Study/articleshow/5053274.cms), Times of India. 

 بیین  مناقشیه  ییا  هنید وآرییایی   اقیوام  مهیاجرص  میورد  در تیاریخی  های بحث
  تاکنون و طو نی های مدص هند برای در دراویدی و آریایی وهمی ندادهای

 مناقشیاص  بیر  و انید  مانید   آمییز بیاقی   جیدال  و افکین  تفرقیه  عامیل  به دورص
 .گذارند می تأثیر مذهبی و سیاسی ،اجتماعی
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 از متعیددی  هیای  گیرو   بیه  اشیار   بیرای  کیه  سیت  دراویدی، ادط حی قوم
بیه   ،دارد تعلیق  دراوییدی  های ی زبان خانواد  به آنان بومی زبان که مردمانی

 دیحبت  هیا  زبیان  ایین  بیا  هنید  جنوب در نفر میلیون 222 حدود. رود می کار
 .کنند می

 :ایران در بریتانیا استعمار و آریایی

 نییز  اییران  در هنید  بیا  همزمان ی بریتانیا آریاپرستانه و استعماری های سیاست
 جی اردشیر نام به هند زرتشتیان از ایران، یکی در ترفند این بانی. شد متداول
 اییران   در ی بریتانییا  سلطه های برنامه اجرایی و ارتباطی عامل که بود ریپورتر

 Secret) یییابریتان اط عییاص مخفییی سییرویب رئیییب و جاسییوس نیییز و

Intelligence Service )بود ایران در. 

ی  ندادپرسیتانه  نظرییاص  اجیرای  و ا لیا  ،ریپیورتر  اردشییر  هیای  برنامه از یکی
 «آریایی نداد» و «آریا» نام که داشت وظیفه جمله از او. بود ایران در بریتانیایی

 از خشیی ب» تیا  دهد گسترش و بودند رواج ناشناخته ایرانیان برای مطللاب که را
 از را ایرانیان، خیود  از دیگر بخشی» و «بدانند آریایی نداد از را ایرانیان، خود

  او هیای  ی مأمورییت  جملیه  ترفنیدها از  چنیین  ایین  امثال. «ندانند آریایی نداد
 .*بود مردم میان در قومیتی اخت فاص ترویع برای

 *Phythian, Mark (2000), The politics of British arms 
sales since 1964: ‘to secure our rightful share’, 
Manchester University Press, p. 89; Louis, William 
Roger (2006), Ends of British imperialism: the 
scramble for empire, Suez and decolonization: 
collected essays, I B. Tauris, p. 775.. 
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ی  متعصیبانه  ناسیونا یسیم / گراییی  ملیی  هیای  رگه ننخستی ،ماجرا این دنبال به
 علی فتح میرزا نظیر اشخادی ی نوزدهم سد  های نوشته در توان می را ایرانی

 . کرد پیدا کرمانی آقاخان میرزا و آخوندزاد / آخوندی
 ا لائییاص و شناسییان شییرق هییای دیییدگا  بییا ایرانییی، همسییو هییای ناسیونا یسییت
 تحلییر  متلیاب ب  و آرییایی  مردمیان  برتیری  اثبیاص  بیه  بریتانیا، تمایل استعماری
 فلی   ا بته که باستانی -آرمانی های شاهنشاهی از آنان. دارند را سامی مردمان
 .*دهند می سر سخن داد ،ساسانیان و هخامنشیان به است منحصر

 *Adib-Moghaddam, Arshin (2006), “Reflections on 
Arab and Iranian Ultra-Nationalism”, Monthly Review 
Magazine 11/06. 

 :آیند  به اندازی چشم

 میورد  همچنان که ست ای آریایی، رویه نداد و ندادی مفاهیم بر تکیه و تأکید
 روز یی  : دارد افکنیان، قیرار   نفیاق  و اسیتعماری  هیای  قیدرص  سوءاستفاد  ی

 رشیپو در و ندانستن آریایی دیگر روز و کوبیدن آن طبل بر و دانستن آریایی
 نیداد  از» ییا  «بیودن  آرییایی  نیداد  از» ادعیای  دو هیر  حا ی کیه  در ،دمیدن آن

 بیرای  ترفنیدی  و وهمیی  و نادرست -دیدیم با  در که چنان -«نبودن آریایی
 . ندارد خارجی وجود آریایی نداد نام به چیزی و بود  مردم بر سلطه
 آریایی را مردم، خود از بخشی هموار  که دانند می خود د ح به گران سلطه
 .باشد داشته تعارض، تداوم این و ندانند آریایی را دیگر، خود بخشی و بدانند

  هنیدیان  ییا  ایرانییان  کیه  آن بدون که ست مفهومی و ادط ح، «آریایی نداد»
 بیه  و شد وض  گذشته سال 152 در اروپا در باشند داشته نلشی آن ساخت در
 قربیانی  و کشییدند  زنجییر  بیه  را دیانهنی  و ایرانییان  جمله از و را انسان آن نام

نازیسیم،   و فاشیسیم  با همزیستی و ترکیب در بارها که ست نامی، این. کردند
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 ی جهیان  قیار   چهار هر در بشر نوع جمعی دسته کشتار و انسان رنع موجباص
 .است داشته همرا  به را

گذشیته،   از زمین، بییش  ی مشرق کشید  ستم جوام  مردمان که است شایسته
  آن امیروزی  شیکل  همچیون ) «آرییایی / آریا» ادط ح که باشند داشته جهتو

 و فرهنگیی  ، مفهیوم باسیتان  هیای  میدنیت  و هیا  فرهنیگ  میان در( «ایران» یعنی
 و سیکوص . اسیت  کیرد   نمیی  نیدادی  مفیاهیم  بیر  د  یت  و داشیته  جغرافییایی 

 و اسییتعماری هییای تحرییی  قبییال در عمییومی افکییار ریشییخند و تییوجهی بییی
 همبسیته گیی   و همزیستی با توأم ای آیند  تواند می ناسیونا یستی و انهندادپرست

 .بیاورد ارمغان به آیند  نسل برای و همگان برای را

 در پیگیرانیه  کوشیش  بیرای  اسیکندری  بهیار   خیانم  سیرکار  از: سپاسگزاری
 .سپاسگزارم نیاز، دمیمانه مورد مناب  ی برخی ترجمه

 هیای  فرضییه  نادرسیتی  ،شیاپور  ،رواسیانی  :بیه  ی بیشتر، بنگریید  مطا عه برای 
ی  ارزنید   کتیاب  نییز  و 1387 ،تهران ،دوم چا  ،ترك و سامی ،آریا ندادی

 «اروپیا  در ندادپرسیتانه  و ملیگرایانیه  علایید  از ای تاریخچه ،ی آریایی افسانه»
 :پو یاکو  ی  ئون نوشته

Poliakov, Leon (1996), The Aryan Myth- A History of 
Racist and Nationalistic Ideas In Europe, New York: 
Barnes & Noble Books. 
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 گمشده های سرزمين و کهن جغرافيای
 آریایی؟( پاك نداد نامه ی)کشف

 آبادی غیاث مرادی رضا

 
ی  سیلطه  و قیدرص  بسی   ی آن)ناسیونا یسم( بیرای  برادرخواند  و فاشیسم... 
 وجود ندادی و تعللاص و مفاهیم عه یتوس ،برتر نداد و ی خون نظریه به خود

 بیه  چنیان کیه   دارنید؛  نییاز  باسیتان  دوران در باشکو  و بزرگ ندادی سرزمین
 .دارند نیاز نیز مردم میان پراکنی تفرقه و خواهی تمامیت ،برترانگاری

 داشیته  تیداوم  ی گذشیته  سید   در که ی روندی ادامه در و اخیر های سال در
 ذهیین بییه موهومییاتی چنییان ا لییای بییرای کییه یهییای کتییاب از انبییوهی ،اسییت
 کتیاب  هیا  ایین  از یکیی  ،انید  شید   منتشیر  و نوشته ، شد  طراحی اندیشان ساد 
 گونیه  ایین  تعیداد . کردم یاد آن از قب ب که بود «شبانه آسمان شناسی اسطور »

کیرد،   معرفیی  و بررسیی  را هیا  ی آن همه بتوان که است آن از بیش ها کتاب
 هیا چنیین   گذشیته  در اگیر  کیه  اسیت  ایین  در ها کتاب نای اساسی نلصان و ی

 نوشته استعمار خدمت در دانشمندانی توس  و علمی زیرکی و دقت با آثاری
 اکنیون  ،گرفتنید  میی  قیرار  عمیوم  باور و توجه طر  زیادی حد تا و شدند می

ی  مایه توانند می بیشتر که گرفته به خود نگری سطحی و بازیگوشی از شکلی
 که ها کتاب از دسته این شاهکارهای از یکی .شوند خاطر  ساطانب و سرگرمی
 مهنیدس  گرامی)آقیای  دوسیت   طیف  بیه  آن از ای نسیخه  و شد  منتشر اخیراب
 کهین  جغرافیای» کتاب ،بنویسم ی آن بار  در مطلبی تا رسید دستم به پیشوا(

 بیا  سمرقند انتشاراص)راد فرشید فرشاد ی آقای نوشته «گمشد  های سرزمین و
  راسیتی  به توان می را کتاب این. است( 1331،تهران ،بلخ کتابسرای مکاریه

 تییوان مییی اکنییون و دانسییت «آریییایی پییاك نییداد ی بییزرگ کشییفنامه» ییی 
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 از بعید  و قبیل  بیه  را «آرییایی  نیداد » ی اسیتعماری  نظریه ی پیدایش تاریخچه
 در شید   انجام های کشف تنوع و تعداد که کرد؛ چرا تلسیم کتاب این انتشار
 ی نیداد  نظرییه  بیا  فلی   نیه  کیه  است گسترد  و فراوان ای انداز  به کتاب این

 ،اعصیار  و ی قرون همه در بشری های کشف کل تعداد با ادو ب که ،آریایی
 .کند می رقابت

 ندادپرسیتی  بیر  تکییه  بیا  و گرایانیه  ملیی  ایدئو وژیکی های انگار  با کتاب این
 در کیه  یهیای  اسیت؛ انگیار    شید   نگاشته چشم و مو و پوست رنگ و وهمی
 آوردنید  فراهم را بشر نسل قبال در جنایاص ترین فجی  ی اخیر، موجباص سد 
 .شود می کوبید  طبل ،آن بر افتاد  علب کشور های در همچنان و

نجیوم   دییوار . ستا جغرافیا و نجوم بر کتاب این در نویسند  اتکای ترین مهم
 وکیلی شروین آقای مانند تواند می کب هر و است کوتا  ما سرزمین در فع ب
 تصور که راد فرشید آقای مثل یا و دانست نمی را ا بروج دایر  مفهوم حتی که
 ی قطبییی سییتار  دور بییه سییال در یکبییار اکبییر دب فلکییی دییورص کنیید مییی
 نییز  طرحی ایشان. بزند نجومی کتابی تأ یف به دست ،(182 دفحه)گردد می
آن،  سیوی  چهار در که اند کشید  ی قطبی  ستار گرد به اکبر دب گردش از

 اند نفرمود  توجه ساد  ی بسیار نکته این به و است بسته نلش سال فصل چهار
بیه   دامیدار  چوپیان  هیر  و کشاورز روستایی هر و نجوم آماتور نوآموز هر که

 ی قطبیی  سیتار   دور به روز شبانه هر در بار اکبر ی  دب که داند می خوبی
 .ست کیهانی طبیعی ساعت ی ی  منز ه به او برای ردشگ این و گردد می

 هوشینگ  دکتیر  از گفتیار  شیرین و د نواز و خواندنی بسیار ای ملدمه با کتاب
 ایشیان  قلیم  بیه  ی ملدمیه  دفحه سه این در که موهوماتی. شود می آغاز طا  
 فیوراب  را عیاقلی  هر که است اساس بی و پردازی خرافه ای انداز  به ،شد  نوشته
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 وییی  اییران  در ایرانییان  اسیتلرار : »کنید  می عاقل فوراب را ای دیوانه هر و وانهدی
 شید   تکیرار  کتیاب  جیای  همه در «وئجه/ ویع» جایه ب «ویی» غل  نگارش)

 نیه  و 12761 نیه  یعنیی )اسیت  بیود   مسیح می د از پیش 12762 سال به( است
 یخبنیدان  هیارم چ ی  دور پاییان  در و بیود  ایرانیان ویی، بنگا  ایران(. 12763
 33 عیرض  تیا  ی یخ  به ناگهانی آمدن پایین اثر بر شناسی زمین چهارم دوران
 امیان  در برای ایرانیان .دهد می دست از را زند  گی کیفیت ،ی شما ی درجه
 ایین  جیم، بیرای   پیشیوایی  به ایرانیان. برند می پنا  زمین زیر به ،سرما از ماندن

 «جانوران. برای دیگری و ها انسان برای یکی :سازند می وَر منظور، دو

 جیز  کیه  است آورد  خود کتاب در تصویر  322حدود در ی کتاب نویسند 
 در. ندارنیید ربطییی ایرانییی نجییوم و ایییران بییه کییدام هیییی هییا، آن تییای چنیید
 ی آریایییان  سییطر   زیر را جهان همه ی که این با نیز کتاب دیگر های بخش
 افتخیارآمیز  و واقعیی  ورد هیای آ دسیت  بیه  ای اشیار   چندان اما ،است دانسته
 وکیلیی  آقیای  کتیاب  در که عجیبی  نکته این و است نشد  ایرانیان نجومی

 در سیکوص  روش که آورد می وجود به را سثال این مجدداب ،شد می دید  نیز
 مسیتند  های واقعیت کردن قربانی و ایرانیان علمی واقعی وردهایآ دست قبال
 انبوهی پای به، ایران ف ص مردمان دیرین و ندرخشا پربار، علمی کوشش از
 پاسداشت برای و علم گسترش منظور به گونهه چ ،مجعول و غل  مدعیاص از

 است؟ پذیرفته ایران، دورص علمی تاریخی هویت

 ق بیی  ی تاریخچیه  اسیت  کوشید  -وکیلی آقای همچون -ی کتاب نویسند 
: بنامید  جهیانی  دانیش  مرکیز  را آن حتیی  و بسازد هخامنشی عصر دانش برای
 و هخامنشییی هییای دور  در هنیید و ایییران حیداقل  ،اسییت معلییوم کییه چیه  آن»

 بیرای  حتیی  که این بدون( 4ی  دفحه) «اند. بود  جهان دانش ساسانی، مرکز
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 ایین  کیه  دهید  نشیان  و کنید  اشیار   تیاریخی  شیاهد  ی  از ای نمونه به یکبار
 .است شد  «معلوم» کجا واقعیت، از

  یونیانی  دانشمندان که راند  سخن ادعا این بر وکیلی آقای نویسند ، همچون
 ضیمناب  و بودنید  شید   «جمی  » جیا  آن در فلی   کیه  بل ،نبودند یونانی ادل در
 گشیا  جهیان  همچنیان  اسیکندر  تیا  نداشتند را جهان کردن تر ی بزرگ اجاز »

 کجیا  در و کیی  بدانید  خواننید   تیا  نکرد  عرضه سندی اما (3 دفحه) «بماند.
 .است بود  شد  سلب آنان از ای از اج چنین

 در بحیث  از و پیردازم  میی  ایشان کشفیاص از یهای نمونه ذکر به فل  ادامه در
 آن بیودن  ندادپرستانه و بودن مهمل که کنم؛ چرا می خودداری ها ی آن بار 
 :باشد داشته رد و نلد و بحث به نیازی که است آن از آشکارتر ها

 بسییار  روزگیاران  از خورشیید  و شییر  شانن» که شد  کشف ،18ی دفحه در
، 13ی  دیفحه  در و «اسیت  بیود   اییران  کشیور  سیرزمین، نشیان   این در کهن
 تیا  اطلیب  اقییانوس  سیاحل  در افریلیا  غرب از شود ادعا تا شد  رسم ای نلشه
 .است ایران کشور تب  به و ایرانی شیر این ی هندوستان، قلمرو میانه

 برداری نلشه و کشی نلشه اهل ایرانیان /آریاییان شد  کشف ،22ی دفحه در
 ، معنیای «کشیور »ی  کلمیه  در «کش» جزء که است این نیز آن د یل. اند بود 
 .دهد می «کشیدن»

ی  واژ  از ی ریاضییاص  واژ  غربیی  معیادل  که شد  کشف ،25ی  دفحه در
 شد  گرفته Mathema از نیز آن که شد  گرفته Mathematike یونانی

 .دهد می را آگا  و دانا معنای که است مزدا ایرانی واژ  ی همان ماتما این و

 دقییق  بسییار  باسیتان  ایرانیان/ آریاییان دانش که شد  ، کشف32ی دفحه در
 را آسییا  شیرق  تا امریکا غرب از ی زمین کر  شما ی نیمه ی دو و است بود 
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 ییا  ترسییم  چنیین  از ای نمونیه  ایشیان  بودند، اما کرد  ترسیم علمی دورص به
 بین از متون این اند فرمود  و اند نکرد  عرضه را آن تودیفی یا تاریخی شاهد
 .اند رفته

 چپیاول » انید  فرمیود   خیود  سینگ  ی گیران  ملدمیه  در نیز طا   استاد حضرص
 بیین  از ایین  بیا  حیال . اسیت  بیرد   بیین  از را هیا  ایین  «خردان بی و فرهنگان بی

 اسیت؟  دانسیته  دقیت  بیه  را آن جزئییاص  کجیا  از ی محتیرم  نویسند  ها، رفتن
 .اند نفرمود  اددار توضیحی

 روز به دانش، روز و علم: »است شد  اشار  ی مهمی نکته به 32ی دفحه در
 .«کند می پیشرفت

 یافته نویسند  بروز کشف ترین مهم دیگر، دفحاص اغلب و 36ی  دفحه در
 .است بود  شمال قطب در آریاییان ادلی خاستگا  یا ویی ایران که این آن و

 تییرین کهیین»سیییدهانتا،  هنییدی کتییاب کییه شیید  ، کشییف38ی  دییفحه در
 عرضیه  کشیف  ایین  بیرای  د یلیی  .است بود  «آریایی شناسی ستار  دستنویب

 .است نشد  عرضه د یلی دیگر، کشف هیی برای که است؛ چنان نشد 

 یعنییی)دیگییر نیمییروز ،باسییتان دوران در کییه شیید  ، کشییف38ی  دییفحه در
 نیمیروز  بیا  درجیه  182درست که داشته وجود مکزی  در( مبدأ ا نهار نصف
 از  بید )آنجلب  ب از ا نهار نصف این. دارد فادله ،است سیستان در که اول
 شید   میی  مکزی  نشین آریایی خاك وارد و گذشته می( ی تهرانجلب محله
 وارد ،گیذرد  میی  آنجلیب   یب  از که ا نهاری نصف که این به توجه با. است

 کیه  نیداد   توضییح  نویسند  ،ندارد مکزی  با کاری و شود می آرام اقیانوس
 تیر؟  طر  آن آنجلب  ب یا بود  تر طر  باستان، این دوران در مکزی  آیا
 است؟ رسید  می زیر، بدان از طا   دکتر زیرزمینی نلب آن که این یا و
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 ایرانی، همین متون در اپاختر از منظور که شد  ، کشف41 و 42ی دفحه در
 خلفیای  زمیان  در و اسیت  گذشیته  میی  آنجلب  ب از که است اریا نه نصف

 .گیرد می خود به شمال عباسی، معنی

 پهلیوی  میتن  در قیب ب  کشیفیاص  ی این همه که شد  ، کشف43ی  دفحه در
 انید، امیا   بیود   شید   رسیم  نییز  هیا  آن دییاگرام  و اند بود  شد  کشف بندهش
 کتاب کجای در ترسیماص و فرمایشاص این که اند نفرمود  محترمی  نویسند 
 دارد؟ ی جغرافیایی نلشه به ربطی ، چه«دیاگرام» ادو ب و شد  رسم بندهش

 522تیا  که جهان های خشکی و ها قار  تمام که شد  ، کشف43ی  دفحه در
 ایشیان  کیه  جا آن از. اند شد  رسم کتاب همین در ،بودند ناشناخته پیش سال
 بایید  «را آریایی جغرافیای دانش ردیدک م حظه» پب که اند فرمود  تأکید به

 کجیای  در  نشید  گفته که چرا نکردم، م حظه متأسفانه !خیر که کنم عرض
 است؟ آمد  «دیاگرامی» چنان و مطا بی مستطاب، چنین کتاب آن

 بییود  فییروردین اول روز در فرودینگییان کییه شیید  ، کشییف45ی  دییفحه در
 .است نشد  عرضه سندی آن، برای اما است،

 کهیین متییون طبییق بییر شیید  ندادگرایانییه، ادعییا کشییفی در و 51ی فحهدیی در
 بیا  سفیدپوسیت  زیبیای  مردان و زنان و خردمند مردمان ایرانویی، در جهانیان
 ایشیان  بودنید، امیا   رسیید   کمال به دانش در که داشتند وجود ط یی موهای
 نییز  و انید  نکرد  «جهان مردمان کهن متون» آن مشخصاص و نام از یادی هیی

 خیود  کشیور  در را جهیان  ثروص تمام ،ایرانویی ساکن مردمان این اند فرمود 
. بودنید  شید   سیاخته  جیواهر  و طی   با شهر های ساختمان و بودند کرد  جم 
 ایین  آییا  کیه  انید  سییندر ، نفرمیود    ی زیبیای  قصیه  این ضمن در ا بته ایشان

 و بودند برد  غارص و یغما به را «جهان ثروص تمام» نجیب و شریف آریاییان
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 دسیتی  دو را خیود  ی داراییی  جهیان، همیه   نداد پست مردمان دیگر که این یا
 ایرانییان  که اند نفرمود  نیز و بودند؟ کرد  آریایی بور مو برتر نداد این تلدیم
 نیداد  کیدام  جیزو  ،ندارنید  ط ییی  موی آنان اتفاق به قریب اکثریت که فعلی
 استند؟ پست

 قطیب  واقعیی  کاشیف  ایرانییان / آریایییان  کیه  شید   کشف ،73ی  دفحه در
 و ایرانییان  خاسیتگا   اگیر  کیه  نشید   گفتیه  ا بته .اند بود  جنوب قطب و شمال

 کشیف  را آن دوبیار   تیا  بیود   نییازی  چه ،بود  شمال قطب در آنان سرزمین
 در جنیوب  قطیب  کشف برای شاهدی و د یل چه که نشد  گفته نیز و کنند؟
 است؟ دست

 ادیل  بیابلی، در  مشیهور  خورشیید  تصیویر  که د ش ، کشف83ی  دفحه در
 رسیم  ،سیومریان  توس  که که است آریاییان سرزمین و شمال ی قطب نلشه
 .است شد 

 روی بیر )+( ی بیه عی و    ع مت ی  نلش که شد  کشف ،32ی دفحه در
 ایرانیویی  همیان  ییا  آریایییان  ی سیرزمین  دهند  اروپایی، نشان باستانی ظر 
 .است

 اسرارآمیزی و دقیق جغرافیایی های نلشه که شد  بعد ادعا به 121ی دفحه از
 ضمناب و اند بود  آریاییان به متعلق ،شدند کشف اروپا در وسطی قرون در که

 انیشیتن، خبیر   چار  بی) است کرد  تأیید را ها آن نیز انیشتن آ برص پروفسور
 خیود  هیای  پیردازی  ی درو  ملعبه را او گونه، چه ایرانیان از ای عد  که ندارد
 حسابی محمود ردکت به شد  منسوب ق بی و ساخته گی های قصه از اند کرد 
 (.ی دیگر فریبانه ی عوام قصه ها د  تا
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عثمیانی،   مشیهور  بیردار  نلشیه  و درییانورد  که شد  ، کشف124ی  دفحه در
 ترسییم  و طراحیی  ای کیه  نلشیه  هرچه و است بود  ایرانی ،رئیب پیری یعنی
 از بسیاری که نشد  توجه نیز نکته بدین ا بته .است ییانآریا طلق مل  ،کرد 
 کیاری  جعیل  کارخانه ساخت و استند ، ق بیرئیب پیری به منتسب های نلشه
 .ترکیه

 یامریکیا  در پیرو  کشیور  باسیتانی  مردمان که شد  ، کشف122ی  دفحه در
، کلمیه  ایین  وس  و بود  «ویراکوچا» آنان نام که اند، چرا بود  جنوبی، ایرانی

 .دارد وجود «ایرا» آوای ی 

 یامریکییا در بو یییوی باسییتانی مردمیان  کییه شیید  ، کشییف133ی  دیفحه  در
 «ایراکوچیا » و «آرائوکیا » آنیان  نیام  کیه  اند، چرا بود  آریایی و جنوبی، ایرانی

 همچنیین  دیفحه  ایین  در. دارد وجیود  «ایر» آوای ی  ،کلمه این اول و بود 
 اعتلیاد  ط ییی  میو  سفیدپوست غول ی  به ونزوئ  سرخپوستان شد  کشف
 .است شد  شناسایی هم افریلای  زیمبابو  در ای علید  چنین و دارند

 رود نیام  همیان  «کاکیا  تیایتی » اینکیایی  نیام  که شد  کشف دفحه، همین در
 معنیای  چیون ، است ایرانویی همان نیز «کوزکو» شهر و است اوستایی «دایتیا»

 .دهد می را جهان نا 

 سیرزمین  ی آت نتییب، همیان   قیار   که شد  کشف بعد، به 141ی دفحه در
 .است بود  ایرانویی آریایی

 سفیدپوسیت، موجیب   و بلنید  قد مرد ی  که شد  کشف ،166ی  دفحه در
 .شد تمدن با جنوب یامریکا پوستان سرخ آشنایی
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      بیا  و فضیایی   بیاس  بیا  نیورد  کیهیان  یی   کیه  شید   کشیف  دفحه، همین در
 و کشییاورزی زمینییی مییردم بییه و آمیید  فییرود زمییین روی بییر ی خییود سییفینه

 .است آموزاند  میخی خ  و شهرسازی

 پاسییخ تواننیید نمییی دانشییمندان شیید  گفتییه بعیید بییه 166 و 157ی  دییفحه در
 و دارنیید تخصییص رشییته ییی  در فلیی  بدهنیید! چییون را باسییتانی معماهییای
داننید؛   یمی  سال هزار د  را بشری تمدن کوز ، و کاسه مبنای بر شناسان باستان
 شناسی، زمین ،نجومی شناسی، زیست شواهد از( ی کتاب نویسند  یعنی)ما اما

 دیگر، بیه  سال هزار ها د  را بشر تمدن و گیریم می کم  تاریخ و جغرافیایی
 .بریم می علب

 آریایییان  ایرانیویی  یهودیان، همیان  بهشت که شد  ، کشف163ی دفحه در
 دانشیمندان  فکیر  هاسیت  قیرن  چه آن که شد  کشف دفحه، همین در .است
 .است آنان خردی بی از حاکی کرد ، مشغول را جهان

 ،امریکییا بومیییان ،افریلییا بومیییان کییه شیید  بعیید، کشییف بییه 172ی دییفحه از
 دیگییر، آریییایی جاهییای بسیییاری و فن نیید ،دانمییارك ،ارمنسییتان ،اسییکاتلند

 ( ها نازی بعدی آرم)شکسته دلیب آنان، نشان هنری آثار در که اند، چرا بود 
 .اند بود  آریایی نتیجه در و شد  پیدا

 بیر  مهیاجرص  زمیان  در آریایییان  سییر  خ  که شد  ، کشف187ی دفحه در
 وقتی ها این و (نظام جلو از و ی  ستون به  بد)است بود  نیمروز خ  روی
 .شدند پخش جا همه به جا آن از ،رسیدند جهان مرکز به

 سرزمین پ ن ،شکسته دلیب یا لیپاچ نشان که شد  کشف ،188ی دفحه در
 .است آریاییان ایرانویی همان یا جهان مرکزی
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 قطیب  در ردیدخانه  یی  ، باسیتان  ایرانیان که شد  کشف ،133ی دفحه در
 کیه  شید   تکمییل  چنین کشف، این نیز 321ی دفحه در. بودند ساخته شمال
 را ا بیروج  داییر   و بودنید  جهیان  منجمیین  او ین ایرانویی، آریاییان ساکن این

 ایشیان  جنیاب  کردنید؛ امیا   می ردد را آن فلکی های دورص و بودند شناخته
 دیید   فلکیی  هیای  بیرج  ادی ب  یجیای  چنیین  در کیه  انید  نفرمیود   توجیه  گویا
 .نیستند ردد و تشخیص قابل و شوند نمی

ی  گانیه  دوازد  هیای  برج که اند کرد  ترسیم ای ، نلشه323ی دفحه در ایشان
 حیا ی کیه   در .اند چرخید  می ادغر دب ی آ فای ستار  ورد به چنان و چنین
 شیمال  قطیب  اکنیون  کیه  ای سیتار   چنیین  ایشیان، ادیو ب   نظیر  مورد زمان در

 .است نداشته وجود مکانی چنین در ،ست سماوی

 در ی ایرانیی  ردیدخانه  دژ، همیان  گنیگ  که شد  ، کشف321ی دفحه در
 .است بود  شمال قطب

 وجیود  سیازی  آپارتمیان  شهرسیوخته،  در کیه  شید   ، کشف212ی دفحه در
 .هاست آن شبیه اینکاها بعدی سازی آپارتمان و داشته

 مردم با امریکا در زونی ی سرخپوست قبیله بعد، مطابلت به 213ی دفحه در
 سیر  بیه  دسیتار  جیا  دو هیر  مردمیان  که د یل این به ،است شد  کشف نسیستا
 .نهند می سر بر کوز  جا دو هر زنان و بندند می

 یییان، همیان  امریکا که است رفته مهم کشف این از ، سخن263ی دفحه در
 .رفتند امریکا اسکندر، به از شکست از بعد که استند هخامنشی پارسیان

 محمید  ع میه  از ی خضراء جزیر  داستان که شد  کشف ،271ی دفحه در
 جیا  بیدان  شییعیان  مهیاجرص  و امریکای  قار  شناسایی بر د  ت ،مجلسی باقر
 .کردند زمان، دعا امام فرج تعجیل برای و دادند اذان و رفتند که، کند یم
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 کیه  زمیانی  تیا  میا . بیود  کتاب این در گذرا تورق محصول ،شد نوشته چه آن
 اگیر . نداریم دشمن به نیازی ،باشیم داشته چاك سینه عاشلان و دوستان چنین
 و آرییایی  ادنید  توجییه  بیرای  دانشیی  ظیاهر  بیه  هیای  پیش، نظریه سال ها د  تا

 انتشیار  بیا  اکنیون  ،شیدند  میی  خواهانه وضی   تمامیت ناسیونا یسیتی های انگار 
 همیه  بیا  آرییایی  ندادپرسیت  ناسیونا یسیم  که گفت توان می یهای کتاب چنین

 را خود عمر پایان و رسید   ود  گی و ابتذال نهایت آن به به متعلق موهوماص
 .دهد می نوید
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 سوم شراي و نژاد
 آریایی( ی نداد نظریه رد در دیگر )کتاب

 آبادی غیاث مرادی رضا

 
 کیه  دادیم متعدد، نشان مناب  به استناد با «آریایی نداد» گفتار در و این از پیش

 ادیط ح  این که است، بل نداشته خارجی آریایی، وجود نداد نام به مفهومی
 ملادید  بیرای  ترفنید  ایین  زا و شید   ساخته «نداد» به «سرزمین» مفهوم تغییر با

ی  نظرییه  کیه  دیدیم نیز و است شد  برداری مردم، بهر  بر سلطه و استعماری
 تیرین  فجیی   از یکیی  و گرفیت  قیرار  نازیسیم  خیدمت  در آرییایی  نداد موهوم
 .زد رقم را بشریت علیه جنایاص

 در هندیان یا ایرانیان که آن بدون که ست مفهومی و ، ادط ح«آریایی نداد»
 بیه  و شد وض  گذشته سال 152 در و اروپا در ،باشند داشته آن نلشی ساخت

 قربیانی  و کشییدند  زنجییر  بیه  را هنیدیان  و ایرانییان  جمله از و را آن انسان نام
نازیسیم،   و فاشیسیم  با همزیستی و ترکیب در بارها که این، نامی ست. کردند
 ی جهیان  قیار   چهار هر در بشر نوع جمعی دسته کشتار و انسان رنع موجباص

 . است داشته همرا  به را

 و آرییایی  نیام  بیه  نیدادی  موجودیت رد درای   تاز  ، کتاباخیر های سال در 
 شید   منتشیر  ،آمد  عمل به آن از کهای  گرانه سلطه و سیاسی های سوءاستفاد

 در ژنتیی   و شناسی انسان ،شناسی زبان: سوم رایش و نداد»کتاب،  این. است
 ,Race and the Third Reich: Linguistics) «نیدادی  دیا کتیی  

Racial Anthropology and Genetics in the Dialectic of 
Volk )هاتن کریستوفر که دارد نام (Christopher M. Hutton )را آن 
 .است کرد  منتشر (Wiley)وایلی انتشاراص و تأ یف
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  منازعاتی و اصمناقش ،کلیدی مفاهیم دارد ، قصد«...سوم رایش و نداد» کتاب
 ،انید  رفتیه  نشیانه  را نیازی  آ میان  در نیداد  بیه  مربیوط  دانشیگاهی  مطا عاص که
 بیه  مربیوط  مباحیث  کتاب، به ویید   این. بگذارد نمایش به و کرد  بندی دسته
 بیر  در را انسیانی  شناسیی  زیسیت  و زبیان  با ی آن رابطه و ندادی شناسی انسان
 .گیرد می

 ی رژییم  دور  در ی نیدادی  مطا عه در یردرگ ادلی ، مفاهیمهاتن کریستوفر
 و نازیسییم بییین یهییای ناپیوسییته گییی و پیوسییته گییی و کییرد  بررسییی را نییازی
 که است آورد  او. کند می ردیابی غرب، ی سنت پایه بر را انسانی های تنوع
 «آرییایی  برتیر  نداد» افسانه ی به متکی و ی نازی، وابسته ی ندادگرایانه نظریه
 و دادنید  توسیعه  را پیردازان، آن  نظرییه  ایین  کیه  ییی  افسانه ؛ مفهوماست بود 

 بدوانید  ریشه و یابد دانشگاهی توسعه مباحث و عامه باورهای در تا کوشیدند
 ،«افسانه» عنوان به «آریایی» ، ازپو یاکو   ئون هاتن همچون(. 82ی دفحه)
 تا کو مدص برای «آریایی» ادط ح که کرد  تأکید درستی به او .کند می یاد
عنیوان،   هییی  بیه  و اسیت  داشته شناسی زبان در کاربردی ی نوزدهم، سد  در
مندل،  ژنتی  علم تاثیر تحت ندادی شناسی انسان. نیست ی ندادی گونه ی 
 و آل ایید   فیزیکی ظاهر بین ضروری ارتباط گونه هیی که است گرفته نتیجه

 . ندارد آل، وجود اید  ندادی وید  گی
 بیه  انسیانی  ژنتیی   نفی   به ندادی شناسی انسان ،(هیتلر)سوم ی رایش دور  در

 در کلییدی  و مهیم  نلیش  نیدادی،  شناسیان  انسان ،همه این با .شد راند  حاشیه
 غییر » آنان نظر از های انسان علیه نازی آ مان که کردند ایفا جنایاتی و جرائم
 .گردید ، مرتکب«آریایی
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 و پدوهشییگران از ای عیید  ،اسییت آمیید  ناشییر سییایت وب در چنییان کییه 
 بیییان هییاتن کریسییتوفر ی کتییاب بییار  در را خییود نظییران، دیییدگا  دییاحب
  تیاز   انداز چشم را کتاب این (Peter Weingart)وینگارص پیتر. اند داشته
 از ای اسیتادانه  بسیار ی آن، درك نویسند  که داند می نازیسم و ندادپرستی بر

 با ی آن رابطه و نازی ژیایدئو و متناقض حدی تا و پیچید  فکری های ریشه
 کیه  اسیت  گفتیه  او. اسیت  داشیته  شناسیی  زیسیت  و نیدادی  شناسیی  انسان علم

 از اییدئو وژی  تیر، جیدایی   جذاب جزئیاص و تر کنند  قان  به دورص نویسند 
 .دهد می نشان را علم

 از جییامعی هییاتن، همگرایییی کییه اسیت  گفتییه( Roy Harris)هیریب  روی
ی  بیار   در بخیش  آگیاهی  مفیاهیم  و مهیم  جزئییاص  بیا  همرا  نازیسم موضوع
 ادامیه  او. اسیت  داد  ارائیه  را ایدئو وژیکی موضوعاص روی بر سیاسی کنترل
 نوردی  آرمان و آریایی مفاهیم حول که را نویسند ، ابهاماتی که است داد 
 کیرد   روشین  را میبهم  مفیاهیم  از یزییاد  حجیم  و کیرد   تحلیل داشته وجود
 .است

     کتییاب، ییی  اییین کییه داد  نظییر چنییین( Dov-Ber Kerler)کر ییر داوبییر
 سیاسیت  و ایدئو وژی علاید، بین پیچید  ارتباط از استادانه و ی عمیق مطا عه
 آ مییان، جنایییاص ملیگییرای سوسیا یسییم آن، بییه اتکییا بییا کییه ارتبییاطی ؛اسییت

 بیه دیورص   هیاتن  که یمهم هد . است داد  انجام بشریت علیه را هو ناکی
 نظرییاص  بیین  ارتبیاط  کیه  اسیت  ایین  ،یافتیه  دست بدان درك قابل و شایسته

 عمیومی  افکیار  اطی ع  بیه  را ملیگرایانه سوسیا یست ایدئو وزی و ندادپرستانه
 است. رساند 
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 های فرضيه  نادرستي در مهم کتاب
 ترک و سامي ،آريا نژادی
 آبادی غیاث مرادی رضا

 
 بیزرگ  تمیدن » مهم و ارزش با کتاب از پب رواسانی، شاپور پروفسور آقای
 هیای  فرضییه  نادرستی» عنوان با نیز دیگر روشنگر کتاب( 1372-تهران)«شرق
 منتشییر و تییأ یف( 1387 -تهییران ،دوم چییا )«تییرك و سییامی ،آریییا نییدادی
 و منیاب   و اسیناد  از انبیوهی  با آن مضامین و محتوا که نیز کتاب این .اند کرد 

 ی ایین  دهنید   نشیان  ،شیود  میی  پشیتیبانی  گونیاگون  انشیمندان د هیای  پدوهش
 ای خدعییه از بیییش چیییزی ،«آریییایی نییداد» کییه اسییت شیید  کتمییان واقعیییت
 در ایشیان  .اسیت  نبیود   آنیان  بیر  سیلطه  و میردم  مییان  انشلاق برای استعماری
 برای داری سرمایه استعمار عمومی طرح: »اند آورد  کتاب پیشگفتار از بخشی
 کیه  منیاطلی  و مسیتعمر   کشور های اقتصادی ی غارص ادامه و قدرص تثبیت
 و داشیتند  قیرار  اروپایی استعمارگران اقتصادی و نظامی تجاوز و هجوم مورد
 این ساکنین فرهنگی و ی قومی تجزیه و تحلیر بر ی فرهنگی زمینه در ،دارند

  ‬.هست و بود  نواحی، استوار

 نویسی تاریخ بر فرهنگی، ع و  و یی قوم تجزیه و تحلیر این برای کار ابزار 
 شد می ادعا . ‬هست و بود  ندادشناسی و شناسی مردم گرفتن به کار ،استعماری

 میورد  کیه  مناطلی کلی به طور و زمین مشرق سرزمین های در که شود می و
 .برنید  میی  سیر  به یمختلف نداد های گرفتند، قرار اروپایی استعمارگران تجاوز
 بلنیدی  ییا  و کوتیاهی  و دیورص  اسیتخوان  سیته گیی  برج ،پوست رنگ گویا

 قیرار  انسیانی  هیوش  و سیاست و فرهنگ و فهم با ی مستلیم رابطه پیشانی در
 و افضیل  هیا  ی انسیان  همیه  بیر  -آن اروپیایی  نیوع  ا بته و -سفید نداد و دارند
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 و رهبیری  نلیش  دارد وظیفه حتی و اروپا حق داری سرمایه  ذا و است اشر 
                                                                                                               .گیرد عهد  بر را انسانی های «نداد» رسای تعلیم و هدایت

گرو   به ندادها مستعمراص... در که هست و بود  فراوان ادرار نیز نکته این بر
 یکدیگر اند خصم و د؛ دشمنشون می تلسیم کوچکتر و کوچ  ندادی های
 !دارد نیز تاریخی خصومت، ریشه ی این و

 «سامی» ،«آریا» ندادهای به( شرق سرزمین)بزرگ سرزمین این ساکنین تلسیم
 چیه  آن. اسیت  داد  دسیت  از را خود اعتبار ،علم تا است ترفند که «ترك» و

 و ی قییومی مجموعییه ،دارد وجییود و داشییت وجییود شییرقی جوامیی  در کییه
 ایین  در اسیت  سیال  هیزاران  کیه  سیت  انسیانی  گرو  هیای  از مرکب یفرهنگ
 و امتیزاج  هیم  بیا  مدص چنان این در و برند می و برد  سر به جامعه و سرزمین
 و مستلل ندادهای و اقوام به را آنان توان نمی وجه به هیی که اند یافته اخت ط
 .کرد تلسیم یکدیگر از جدا
  «خیا ص » فرهنیگ  ییا  و «خا ص» نداد یا شرق، قوم ی وسی  جامعه سراسر در

 و یکیدیگر  از جیدا  و مسیتلل  های«ملت» و مرزها ،ندادها ایجاد .ندارد وجود
 در و ندادی های فرضیه اساس شرق بر بزرگ سراسر جامعه ی در هم با بیگانه
 کشیور هیای   نییز  حاضیر  حیال  در و گرفیت  میی  انجیام  اسیتعمار  منیاف   جهت

 و سرزمین هیا  ساکنین فرهنگی و قومی صوحد انکار با کوشند می استعماری
 .کنند منطله، حفظ این در را ی خود سلطه ،ی شرق جامعه

 ،ترك عرب، دادن قرار و جامعه و تاریخ از ندادی تحلیل که کرد تأکید باید
و  به هیر رسیم   ،اسم هر به ،هم برابر در امثا هم و ایرانی و افغانی ،هندی ،کرد
 از ،باشید  کیه  سازمانیهر  یا کب هر طر  زاای  جامعههر  و سرزمین هر در
انسیانی،   گیرو  هیای   ایین  تمیام  اسیت؛ زییرا   غل  کام ب تاریخی و علمی نظر
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 و خویشییاوند فرهنگییی و قییومی نظییر از یکییدیگر بییا کییه اسییت سییال هییزاران
 .واحد اند و غنی ،بزرگ تمدن و فرهنگ ی  های جلو 

 ،«عربیسیم  پیان » ،«انیسیم ایر پیان » عنیوان  تحت ندادی علمی غیر نظریاص تبلیغ
 و سیاسی تبلیغ ی  فل  ،نداد روی بر تکیه و دیگر های پان و «تورکیسم پان»
 نیداد  از کیه  ی آنیانی  همه سر پشت در باشد... می مایه بی و پو  علمی نظر از

 پلید و ی زشت چهر  ،باشند می «بزرگ» سرزمین خواستار و گویند می سخن
 نشیان  و دیید  تیوان  میی  را استعمارگران یاقتصاد ملادد و استعماری فرهنگ

 نیداد  میاجرای » و «آرییایی  نیداد  و سیی  بیی.  بیی. : »بیه  بنگریید  مثال برای. )داد
 («هند. و ایران در خبر دو انتشار همزمانی: آریایی

 بیر  تکیه با کوشند می جهانی استعمار و محلی و ملی استثمارگر حاکم طبلاص
 شید   استثمار و محروم های تود  ،رستیندادپ تبلیغ و ندادی مردود های فرضیه

 قشیرهای  وحیدص  و اتفیاق  میان   ،داشته نگا  جدا یکدیگر خود، از سود به را
 یکیدیگر  کشیتار  بیه  را آنیان  حتیی  و شید   یکیدیگر  با دست تهی زحمتکش

 هوییت  تیأثیر  تحیت  زحمیتکش  و فلییر  و محروم های تود  این تا دارند وامی
 واقعیی  غیارتگر  و ظیا م  و فلیر  و ظلیم  لعل یافتن فکر به کمتر، ندادی کاذب
 .  باشند
 از یکی. قومی ستم نه و است استعماری و طبلاتی شرقی، ستم جوام  در ستم
 در اجتمیاعی  مظیا م  و طبلیاتی  سیاختار  سیاختن  پنهیان  در تبلیغیاتی  های شیو 
 مظلیوم  اقیوام  و ظیا م  ی اقوام ی افسانه توسعه و ندادی تبلیغ ،قوم ی  درون
 تجیاوز  و تحلییر  با که ندادی تعلق اساس بر «ملیگرایی» تلویت و ایجاد .است
 ی اسیتعمار  ی توسیعه  نتیجیه  ،اسیت  همیرا   فرهنگیی  و قومی خویشاوندان به

 «است. شرقی جوام  در مستعمراتی ی تو ید شیو  نظام رشد و داری سرمایه
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 کیه  ایرانی ی امروز جامعه برای رواسانی، به خصوص ی استاد ارزند  کتاب
 و  زم ،شید   یهیای  مینش  و ها روش چنین دست آ ت است قرن ی  از بیش

 .ست آموختنی و خواندنی
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 1گرايي و تاريخنگاری شناسي،آريايي ايران
 

 :شناسی و میراث استعماری ایران
حادیل چیه نیوع برخیورد      ،شناسیی  او ین سئوال من این اسیت: اییران   :ارشاد

هیای   برخیورد ، تیاریخی ی بیه  حیاظ پیشیینه     هرحیال ه ت؟ بغرب با ایران اس
روابی  اییران و   ) هیای پییش از اسی م    زیادی بین ایران و غرب بود  در دور 

ایییران ییی  ، . در آن زمییان(روابیی  ایییران و یونییان) حتییی قبییل از آنو  (روم
رسید در   نظر میه امپراتوری بزرگ بود  و در موض  قدرص قرار داشته، اما ب

گییرد و غیرب از  حیاظ     تری قرار میی  ینیایران در موض  پا، دیدجی دور  
ی خواهید همیه    جهان دارد و میی حا ت تسل  و قاهریت بر همه ، فرهنگی

ی از یی  انگییز    ، سل  خیودش در بییاورد و ایین شیناخت    جهان را تحت ت
 گیرد. در این ملطی  تیاریخی، چیه تعریفیی از اییران      ص میاتسل  خواهی نش

 یم بدست دهیم؟توان شناسی می
 عنوان ی  مکتب دانشگاهی و علمی که امروز  میه شناسی ب ایران شهبازی:
 ،برخورد غیرب بیا شیرق اسیت. ایین     دوران جدید استعماری ، میراث شناسیم

دورانی ست که از اواخر قیرن پیانزدهم و اواییل قیرن شیانزدهم و بیا تهیاجم        
؛ لیبی گذشته استهای د جنگی شود و ادامه  ها به شرق آغاز می ا یگپرت

هیای دیلیبی در شیرق     های شهسواران دلیبی که در جنیگ  یعنی همان فرقه
فعال بودند، پیب از شکسیت، فعا ییت خیود را بیه        مدیترانه و فلسطین امروز

مهم دلیبی، یعنی شهسواران توتونی، ی ادامه دادند. ی  فرقه  یشکل جدید

                                                           

 21-17هیای   کیه در شیمار   ر عبدالله شهبازی وبا دکترضا ارشاد  محمد ی مصاحبهمتن  -1
 م.ع   است.منتشر شد، «انتخاب» ی روزنامهش در 1373 حمل
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قی اروپا ادامه داد کیه  شر جنگ دلیبی را علیه قبایل اس و در شمال و شمال
، س شد و همین مییراث در قیرن نیوزدهم   سرانجام منجر به تأسیب دو ت پرو

مهم دیگر، یعنی شهسواران معبید،  ی دو ت جدید آ مان را تشکیل داد. فرقه 
 ندایبری مشغول شدی ال به جنگ علیه مسلمانان شبه جزیر  گدر اسپانیا و پرت

اعظمیی شیاهزاد  هنیری       یادفاسیت  او سپب با نام جدید شهسواران مسیح بی 
 .)پسر ژان اوّل آویش پادشا  پرتغال( تهاجم دریایی به شرق را آغاز کرد

 مادی و دینی بود؟توام های  انگیز ن های آنا یعنی انگیز  ارشاد:
عنوان پرچمی برای ه علیه مسلمانان ب «جهاد»از دین و شعار  در واق  شهبازی:

واستند اسی م را کیه بیه حضیور آن در شیبه      خ شد. می غارتگری استفاد  می
نلیاط جهیان نییز از بیین ببرنید.      ی ایبری پایان داد  بودنید، در بلییه   ی جزیر  
دریانورد نبیود،   که اد ب در حا ی، که به هنری دریانورد معرو  است هنری

دیر  نلشیه    ،آورد دسیت میی  ه پو ی را که از طریق اعضای ثروتمند فرقه ب
، «کفیار »کیرد و هیدفش مسییحی کیردن      می افریلاه کشی و تدارك حمله ب
 «دلیب سرخ»پرچم ، های هنری شد. تمامی کشتی یعنی مسلمانان، عنوان می

همیان پیرچم شهسیواران    ، سفید را بر خود داشتند و ایین ی منلوش بر پارچه 
توتونی نیز در میان قباییل   های دلیبی است. شهسواران معبد در دوران جنگ

 .شان غارص بود و ی هد  واقعی، مشغول بودند «جهاد»ظاهراب به  اس و
او ین تهاجم ، انزدهمدر اوایل قرن ش نها و شرکای آنا ا یگدانیم که پرت می

در زمان  ملارن با جنگ چا دران، فارس را آغاز کردند و این تهاجم به خلیع
هرمز شید و بییش از یی     ی بر منطله  نشا  اسماعیل اوّل، منجر به تسل  آنا

 هیا   ا یگی پرتی سیلطه  ی یعنی تا اوایل قرن هفدهم. حیوز   ؛ دوام آورد، قرن
مرکیز  ، هرمیز  ی جزییر   .بنیدرعباس کنیونی نبیود   یکی ای در نزد فل  جزیر 
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   در  .فیارس بیود   شمال و جنیوب خلییع  ی ها در کل منطله  ا یگحکومت پرت
وسی  از جنوب ایران  یدو ت محلی وجود داشت که بر بخش، هرمز ی منطله
شیعه بودند. ، قبل از دفویه نکرد که ملوك هرمز نام دارد. اینا کومت میح

؛ ال شیدند گی دست نشاند  و تاب  حکومیت پرت  ،151ز سال این ملوك هرمز ا
ای حکومیت کردنید کیه بخیش      ها بیش از ی  قرن بر منطلیه  ا یگیعنی پرت

اب گرفت و به دار می از استان هرمزگان فعلی و حتی  رستان را دربر یمهم
هیا،   ا یگی وسیله پرته و کرمان و بلوچستان محدود بود. پیش از اشغال هرمز ب

ی هیزار دینیار از منطلیه     62کرمان بود و سیا یانه ی ضمیمه ، ن منطلهخراج ای
ال گشد که بعداب به دربار پرت دو ت مرکزی ایران می ی خزانهی روانه ، هرمز

 .پرداخت شد
 بودند، آیا اسنادی هست که نشان دهید   ها در ایران ا یگکه پرت زمانی ارشاد:
در وض  اقلیمی و تاریخی و مردم شیناختی آن منیاطق مطا عیاتی کیرد       نآنا
 اند؟

بسییار کیم میورد مطا عیه قیرار      ، فیوق در ایین دوران  ی وض  منطله  شهبازی:
کیرد    یهای آقایان دکتر قائم ملامی و دکتر اقتداری در این زمینه کار. گرفته
ال هست که مورد تحلیق جیدّی  گمفصل در آرشیوهای پرت یو ی اسناد، اند

 .ندقرار نگرفته ا
در چیه  طیور کلیی   ه پب در واق  سیر نفوذ غرب در ایران ییا شیرق بی    ارشاد:

 مورد توجه قرار گرفت؟، زمانی به شکل علمی
ها منتلل شد. در  ها و انگلیسی ها بعداب به هلندی ا یگاین میراث پرت شهبازی:

. در ال اسیت گتداوم مستلیم میراث استعماری پرت، تعمار هلند، اسقرن هفدهم
شود و هلنید در   به هلند منتلل می مرکز تکاپوهای استعماری غرب، این قرن
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در  امریکیا ی کند که ایا ص متحد   همان جایگاهی را پیدا می، دنیای غرب
 جایگیاهی را دارد کیه  همیان  ، مستردام در قرن هفدهمابندر  .قرن بیستم دارد

ی  مکتب بسییار جیدّی   ، هلنددر  به این ترتیب. دارد بندر نیویورك امروز،
آن در قرن نیوزدهم در  ی شناسی شکل گرفت که ادامه  شناسی و شرق اس م

           تییداوم اییین میییراث در   . ادامییه پیییدا کییرد  ، کارهییای اسیینوك هورخرونییه  
وییرایش از   شود که تیاکنون دو  ا معار  اس م چا   یدن مشاهد  می  دائر

ج در همیین میو  . از آن به ایران اختصاص دارد یآن چا  شد  و بخشی مهم
  یعنی تحت تأثیر هلند پروتستان، کند قرن هیجدهم به انگلستان انتلال پیدا می

هیای   )انگلستان و اسکاتلند( به کانون ادیلی فعا ییت  بریتانیا ،از قرن هیجدهم
ا یزابیت اوّل، یعنیی از   ی دور  استعماری غرب تبدیل شید. ا بتیه انگلییب از    

، کمپانی ماجراجویان تجیاری در  نیدن  و از زمان فعا یت  اواخر قرن شانزدهم
، و یی از قیرن هیجیدهم    ،ها بیه طیور جیدّی شیر کیت داشیت       در این فعا یت

انگلیب به قدرص ادلی و برتر در عملیاص استعماری تبیدیل شید و  نیدن بیه     
میث ب   .مییراث خیلیی بیارز اسیت    ، اوممستردام را گرفت. این تید اجای تدریع 
ال و در قرن هفدهم گشناسیم که در قرن شانزدهم در پرت را می یهای خانواد 

در هلند ساکن بودند و در قرن هیجدهم بیه انگلسیتان و اسیکاتلند مهیاجرص     
داشتند. بخشی  ینلش مهم ،های استعماری کردند و در هر کشور در فعا یت

 امریکیا در اواخر قرن نیوزدهم ییا قیرن بیسیتم بیه      ها  از اعضای همین خانواد 
توان دقیلاب  این، خ  مستلیم انتلال دانش و تجربه را می بنابر .مهاجرص کردند
 .شناسایی کرد

 چیست؟نلش فرانسه  ،در این میان ارشاد:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /233 

 

--- 

هیای اسیتعماری در    در فعا ییت  فرانسه نیز از دوران  وئی چهاردهم شهبازی:
و یی از  ، ابیت بیود  د نلش داشت و با انگلیب در رقو هن امریکا ی شمال قار 

شبه ، شرق با انگلیب بود و در این میاننلش ادلی در استعمار ، قرن هیجدهم
این د یل است کیه کمپیانی   به  ..ها بود. مهمترین هد  انگلیسی، هندی قار  

را تأسیب کیرد کیه زبیان فارسیی و تیاریخ و       «هیلی بوری»کا ع ، هند شرقی
، داد و در اواخیر قیرن هیجیدهم در شیرق هنید      را آموزش می فرهنگ ایران

سِر ویلییام جیونز از او یین     انجمن آسیایی بنگال تأسیب شد که بنیانگذار آن
 ...  شناسان بزرگ انگلیب است ایران
 دهید   آن سخنرانی را انجیام میی  ، در همین زمان است که ویلیام جونز ارشاد:

گوید مین   و انگلیسی و آ مانی و میهای سانسکریت  زبان ی رابطه در مورد
هیم نزدیی    ه ها بی  به شگفتی برخوردم که دیدم تا چه انداز  اعداد این زبان

 .ندا
کیه   ی و تطبیلی و گیرایش بیه ایین حیوز     ی شناسی ملایسه زبان !بله شهبازی:

هیای هنید و اروپیایی شید، بیا ایین        نیام زبیان  ا بی  یهایه منجر به پیدایش ملو 
شناسیان و   شیرق  شناسان و د. بعد از ویلیام جونز، اس مشو مطا عاص شروع می

 .این را  را ادامه دادند، شناسان بزرگ ایران
 دهید؟ می جا ،شناسی شناسی را در درون شرق در واق  شما اس م ارشاد:

هیم گیر    ه شناسیی بیه شیدص بی     شناسی و اییران  شناسی و شرق اس م شهبازی:
 نو ی از آنا، شناسیم شناس می عنوان ایرانه ستند که ما باها  بعضی. اند خورد 

، زاد  مث ب قزوینی و تلیی  .شود شناس هم یاد می شناس و شرق عنوان اس مه ب
کیه تخصیص    در حیا ی  .کننید  ییاد میی   «مستشرق»عنوان ه ب «از ادوارد براون
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 ،شناسیی  شناسیی و اییران   شناسی و اسی م  این، شرق بنابر .براون در ایران است
 .ندمیخته اهم آه سخت ب

 :«گراها انگلیسی»و  «گراها شرق»شناسی:  دو مکتب شرق
 رو ،شناسیی  بیه مطا عیاص زبیان    شناسیانی ماننید ویلییام جیونز     چرا شرق ارشاد:

 آوردند؟
هیا نییز    به سیایر حیوز    .شناسی توجه نشد های زبان فل  به پدوهش شهبازی:

شناسییی  )آنتروپو وژی( و قییومشناسییی دییید مییردممییث ب دانییش ج .توجییه شیید
بیه همیین د ییل     .)اتنو وژی( در همین دوران و در همین رابطه شکل گرفیت 

سیت و  یی  دانیش پیشیرفته و جیدّی     ، شناسی در هنید  است که امروز  مردم
شیان مطیرح اسیت.     نیام  بزرگ هندی داریم که در سطح جهیان  شناسان مردم

ه پییدا  غلبی  نخواستند بر آنیا  برای شناخت اقوام و قبایل بسیار متنوعی که می
بیود و همیین مییراث     نشیناخت فرهنیگ و زبیان آنیا     ،مهمتیرین ابیزار  ، کنند

را رشد فراوان  شناسی دانش مردم ،گان هندی  استعماری در میان تحصیلکرد
 ..داد.

گزینی زبان فارسی با زبان انگلیسی در حکومت جای مسئله ، در قرن نوزدهم
شیرقی    اسان کمپانی هنید شن هند بریتانیا مطرح شد و دو گرایش در میان شرق

معیرو  شید و گیرایش دیگیر بیه       «گراهیا  شیرق »ی  گرایش به . پدید آمد
گفتند ما به زبان و فرهنگ و قوانین و آداب  گراها می شرق«. گراها انگلیسی»

سائل خواهیم حکومت کنیم و سایر م ما می! و رسوم مردم هند کاری نداریم
گراها دف آرایی کردند کیه در   سیانگلین، در ملابل آنابه ما مربوط نیست. 

جیمیز مییل    ندستگا  استعماری انگلیب بسیار متنفذ بودنید و معروفتیرین آنیا   
)پدر جان استوارص میل( و توماس ماکائو ی و چار ز ترویلیان)شوهر خیواهر  
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کیه   ماکائو ی( بودند. این گرو  سرانجام پیروز شدند و ماکیائو ی و ترویلییان  
در موج انگلیسی کردن فرهنگ هند و  یلش مهمس بود، نامدتی حاکم مدر

گویید   مبارز  با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در هند داشیتند. ماکیائو ی میی   
طور جیدّی در  ه د. این بحث بنندار یهیی چیز مفید برای ما های شرقی زبان

میوج انگلیسیی   ، زدهم جریان داشت و در همین دوراناول قرن نوی سه دهه 
 ،کیار تأسییب شید    وع شد. او ین نهادی که برای ایین کردن فرهنگ هند شر

کیار کیرد و بیرخ      ه شیروع بی   1816نام داشت کیه در سیال    «کا ع هندو»
انگلیسی استوار بود. در سیال   نظام آن بر بنیاد آموزش زبان و فرهنگ، نامش
تأسییب شید کیه هیدفش تیدوین کتیب درسیی         «انجمن کتاب کلکتیه »، بعد

تأسییب شید    «کا ع سانسکریت»، . چند سال بعدبرای مردم هند بود انگلیسی
هید  آمیوزش زبیان و فرهنیگ      هبرخ   نامش، نهادی بیود بی   که این هم
گیان )ا ییت(   ه جدیید نخبی  ی ی  طبلیه  ، این موج در قرن نوزدهم. انگلیسی
کیه بیا    هیا  وجیود آورد. همیین سیاسیت   ه میان مردم هند ب درگرا را  انگلیسی

مسیحی )میسیونرها( همرا  بود، علت ادیلی  های تبشیری  فعا یت شدید هیئت
اسیتعماری تیاریخ    بود کیه او یین انلی ب بیزرگ ضید      1857انل ب بزرگ 
حکیام و رجیال ضید     ،شود. در مبیارزاص قبلیی ضید اسیتعماری     محسوب می

در  .خان و تیپوسلطان )شا  میسور( پرچمیدار بودنید   علی استعمار، مثل حیدر
بیه دیحنه آمدنید و ایین      و مسیتل ب  سیتلیماب این انل ب برای او ین بار میردم م 

 .است بسیار مهم ،تحول
 :شناسی ها و شرق آ مانی
هیا   آ میانی ، شناسی قرن نیوزدهم  مطا عاص ایران بینم که در و ی ما می ارشاد:

 دارد؟ ، چه ربطیاستعمار انگلیب به دارند. این امر ینلش مهم
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عمییق مییان حکیام و    پیونید  ، است کیه از قیرن هفیدهم   به این د یل  شهبازی:
دربارهای آ مان و هلند و انگلیب برقرار بود. این پیوندها در انگلیب با ساق  
  کردن جیمز دوّم، پادشا  کاتو ی  انگلیب، اوج گرفت و در اثر ایین حادثیه  

، ( معیرو  اسیت  1688)«انلی ب شیکوهمند  »که در تاریخنگاری انگلیب به 
که ی   شکرکشی و توطئه بود  بل، دبه معنای امروزی نبو یانل ب و ی اد ب

برای  (تاریخ انگلستان) و این افتخاراص را بعدها ماکائو ی در کتاب معروفش
اورانید، پادشیا  انگلییب    ی ویلیام سوم، حاکم هلند از خیانواد    و آن ساخت

 شد. 
ه بی  ،حکومت انگلییب و اسیکاتلند و ایر نید   ، در اوایل قرن هیجدهم سرانجام

آ مانی هانوور در انگلیب بیه سیلطنت   ی زیرا خانواد  ؛ تادها اف دست آ مانی
ی مسیتلیم همیان سلسیله    ی ادامیه   ،سلطنتی کنونی انگلیبی رسید. خانواد  
شان را  اسامی خود و خویشان، و ی در زمان جنگ اوّل جهانی؛ هانوور است

بیه  تبدیل شید  ، باتنبرگی مث ب نام خانواد   .از آ مانی به انگلیسی تغییر دادند
ها  بسیاری از حکام آ مانی با انگلیسی، در قرن هیجدهم این بنابر .مونت باتن

ی بودند. پادشاهان های استعمار گذار فعا یت پیوند داشتند و شری  و سرمایه
غربی آ مان فعلی نییز   حکومت سرزمین هانوور را در شمال، هانوور انگلیب

از حکیام مهیم محلیی     دست داشتند که مرکز آن شهر هانوور بیود و یکیی  ه ب
 .آ مان هم بودند

ی سیابله  ، ه آ میان در قیرون هیجیدهم و نیوزدهم    طور نیست ک این این بنابر
ای کیه از قیرن    . اعضیای ا یگارشیی ییا هیئیت حاکمیه     است استعماری نداشته

  هیا   ییا آ میانی بودنید ییا بیا آ میانی      ، کیرد  هیجدهم در انگلیب حکومت می
بسیتان بسییار مفصیلی مییان دربیار       و  بید   ،نزدیی  داشیتند. ارتبیاط   ی رابطه 
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 که دربیار انگلییب در جنیگ    مضافاب این ؛ها در جریان بود انگلیب و آ مانی
، از رعاییای  امریکیا اش، مث ب علییه فرانسیه در کانیادا و شیمال      های استعماری

زییرا بیه   ؛ گفتنید  می «گان نظامی  برد»کرد. به این نیروها  آ مانی استفاد  می
بعضی از حکام آ مانی از ایین  شدند.  یب فروخته یا اجار  داد  میدربار انگل
کییه او را  (هسییه کاسییل)مثییل ویلیییام نهییم   ؛بسیییار ثروتمنیید شییدند ، طریییق

داننید. او خویشیاوند نزدیی      ثروتمندترین حا کم اروپا در زمان خودش می
جرج سوم و جرج چهارم، پادشاهان انگلیب، بود. ملکه ویکتوریا هم آ مانی 

م از هی  هانوور بیود. ادوارد هفیتم، پسیر و جانشیین ویکتورییا     ی ز خانواد  و ا
سیاکب  ی آ مانی بیود. پیدرش بیه خیانواد       ،جانب پدر و هم از جانب مادر

بیه سیاکب    از هانوور سلطنتی انگلیبی  ذا خانواد   .کوبورگ تعلق داشت
ه اسیم ایین خیانواد  بی    ، نام داد. در زمان جنیگ اوّل جهیانی  تغییر ، کوبورگ

ی شیامل خیانواد    ، تیا میوج ضید آ میانی در انگلییب     تبدیل شید   «ویندزور»
 .اسم ی  قلعه است، سلطنتی نشود. ویندزور

نهادهای تحلیلاتی و علمی آ میان   ،دربار انگلیب با متفکرین یرابطه  ارشاد:
 هم وجود داشت یا مختص به حکام بود؟

  میث ب  .م وجیود داشیت  این پیوند با روشنفکران و متفکران آ مانی ه شهبازی:
 یب نیتب، اندیشمند بزرگ آ مانی، مشاور سیاسی و مورخ رسمی خانیدان  
هانوور آ مان و یکی از عنادر بسیار مثثر در دعود این خانیدان بیه سیلطنت    

طیرح اشیغال    ،در قیرن هفیدهم  که ست او ین کسی ، بریتانیا بود.  یب نیتب
خاندان ی تبارنامه ی ست دربار   ف کتابی وم ، یب نیتب. ائه دادمصر را ار

  شییود و بییا تییاریخ  هییانوور کییه از خللییت جهییان و حضییرص آدم شییروع مییی
رسد.  سینگ، ادیب و شاعر و متفکر آ مانی نیز  به اتمام می ،فوقی خانواد  
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پیونیدهای عمییق   ، حتیی برخیی متفکیرین فرانسیوی    ؛ داشت یچنین پیوندهای
، او «هیای ایرانیی   نامیه »کیو است که منتس نترین آنا انگلیسی داشتند. معرو 

معرو  است. منتسکیو عمیلاب با دربار و متنفیذین انگلیسیی مربیوط بیود و در     
 مبلغ ا گوی نظام سیاسیی انگلسیتان در مییان فرانسیوی    ، «ا لوانین روح»کتاب 
 هاست. 

جیز برخیی ملیاط  کوتیا ،      ،فرانسه و انگلییب ، دانید که در قرن هیجدهم می
، از تاریخ اروپیا را در ایین قیرن    ییگر بودند و بخش مهمخونی یکد اندشمن
ی که سفرنامه  د. شاردن فرانسوینده های انگلیب و فرانسه شکل می جنگ

 را در معرفی اییران در غیرب برجیا    بزرگترین تأثیر، یاو به ایران دوران دفو
 32در  های استعماری انگلیب داشیت و  با کانون ینزدیکی گذاشت، رابطه 

ی عنیوان نماینید    ه ساکن  ندن بود و حتی ب، عمرش به طور کاملسال آخر 
این،  بنابر .شرقی انگلیب و وزیر مختار انگلیب به هلند اعزام شد کمپانی هند

گی و مشیارکت وجیود   ه این آمیخت .بیشتر انگلیسی است تا فرانسوی، دنشار
خصیوص  ه بی  ،منیاطق آ میان   یداشت و به همین خاطر است که بعیدها بعضی  

شود و افرادی  شناسی تبدیل می های ایران ترین کانون اریا به یکی از فعالباو
شناسی جدید غرب اسیت،   مانند ماکب مو ر که بنیانگذار واقعی مکتب ایران

 .شوند می ارپدید
ص سینگین  مهم توجه کنیم که بسیاری از این گونه مطا عای باید به این نکته 

گذاری و حمایت میا ی و سیاسیی    بدون سرمایه، در قرون هیجدهم و نوزدهم
ی خاطر ع قه ه طور نیست که محللی بتواند درفاب ب یعنی این؛ ندممکن نبود
 یباید از جایاو  .گونه مطا عاص سنگین و مادام ا عمر برود دنبال این ،شخصی
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اش  هیای تحلییق   گیی و هزینیه    داشته باشد و زنید « پروژ »ها  قول امروزیه ب
 .دنتأمین شو
 :گرایی ، ماکب مو ر و آریاییدیزرائیلی
گیرا در مییان    جناح انگلیسیی ، که در اوایل قرن نوزدهم با توجه به این ارشاد:
چیه  ، شناسیی  های اییران  شناسان انگلیسی پیروز شدند، بعداب این پدوهش شرق

 د؟نتوانست داشته باش اهمیتی در دستگا  استعماری انگلیب می
اوج گرفت و  1872و  1862های دهه شناسی غرب در مطا عاص ایران شهبازی:

یلیی در انگلسیتان.   این ملارن است بیا دوران اقتیدار و سیپب دیدارص دیزرائ    
 جهیانی امپراتیوری بریتانییا را تئیوریز  میی      ی ست که سلطهدیزرائیلی کسی 

خرد  ست که سهام کانال سوئز را برای دو ت انگلیب میکند و همان کسی 
 «امپراتریب هندوستان»عنوان ه کند که ب میملکه ویکتوریا را ترغیب  ،و بعد

گیذارد و   هیا کی   میی    تاجگذاری کند و سپب سیر عثمیانی   1876در سال 
 1882آورد و همین موج در سال  قبرس را به تمل  انگلیب درمی ی جزیر 

وج درخشیش امپراتیوری   توان گفیت ا  می انجامد. در واق  به اشغال مصر می
 .همین آقاست، یلی است و تئوریسین آنمان دیزرائاز ز، جهانی انگلیب

اش با یهودییان بسییار    گی  یهودی ا دل بود و در تمام طول زند، دیزرائیلی
بسیار نزدی  داشت. برای ی خصوص روچیلدها، رابطه ه ثروتمند انگلیب، ب

نلل قول  ،که شخصیت دیزرائیلی را نشان بدهم، از کتاب گرنویل مورای این
 . کنم می

بسیییار  یاسییکاتلندی میورای تعلییق دارد و کتیاب طنییز  ی نواد  ایشیان بییه خیا  
شیرینی در تودیف خلیق و خیو و روحییاص اشیرا  و دو تمیردان انگلییب       

و معیرو  اسیت. او از دیزرائیلیی بیا      در  ندن منتشیر  1885که در سال نوشته 
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ییاد کیرد  کیه نامیدارترین      «ارل اسیپارکلمور »و  «آقای بنجیودا »اسم مستعار 
زاد .  لییب اشییرافی  یعنییی یهییودی، «بنجییودا»ب  ردهاسییت. چهییر  در مجلیی

آورد   «ارل اسیپارکلمور »دورص ه را ب دیزرائیلی، ارل بیکانسفیلد بود که آن
 یعنی شرقی.  یعنی جرقه و مور مسامحتاب، است . اسپارك

ای که از شرق  شرق است یا تحفهی تحفه ، «اسپارکلمور»منظورش از ارشاد: 
 نصیب ما شد.

این نامگذاری به ایین علیت اسیت کیه یهودییان انگلییب مهیاجر و         شهبازی:
مهاجرین قرون هیجدهم و نوزدهم بودنید و هنیوز انگلیسیی محسیوب      عمدتاب
   کیه هیم اکنیون در کشیور میا       بودنید   مثل مهاجرین همسیایه . آنان شدند نمی
 کنند. گی می  زند

 ،انگلیییب ی در جامعییه (دیزرائیلییی)نویسیید: او  آقییای گرنویییل مییورای مییی
کلی فاقد ع قه به سرشت ملی ما بود و هرچه در تیوان  ه و ی ب، کشید  شدبر

... رفتار و اندیشه و کردار ما را دگرگون کندی کار گرفت تا شیو  ه داشت ب
ی جامعیه   .او بیود ی دربار شییفته  ، ترین مرد انگلستان بود که محبوب زمانی

هیا   لیسیی گنو آن مردمی که ا نددانست او را بت خود می، تجاری و ما ی  ندن
 وارد زمانی که‬عاشق او بودند...، (یهودیان)جاز  دادند با ایشان آمیخته شوندا

 کنیسیه  بیه  کیه  داشت را معام تی بنگا  ی  پادو شد، چهر  ی عوام مجلب
کردنید. در   پ به او نگیا  میی  چ ملدس، چپ خشکه  ردهای برخی. رود می
زودی در ملام قهرمیان  ه و ی ب؛ ی باور نداشتبه هیی دین و آئین او اد ب واق 

ی گرفییت و نخسییت وزیییر محبییوب ملکییه  جییا دفییاع از اشییرافیت پروتسییتان
 .پروتستان شد
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زیرا او آنان را مجبور ، جودا را به ریاست خود برگزید بن آقای، حزب توری
دشیمنانش زییر    وحشیت بیود.   ؛آنان ع قه نبیود ی کرد تا چنین کنند. انگیز  

جیودا بخنیدد و بیار     سخت بودند و کسی نبود که یکبار به آقای بنهای  ضربه
یز یا پسیتی نیسیت   را تکرار نماید... هیی عمل خیانت آم ص کند آنادیگر جر

شیرافت   ،زییرا در سیاسیت  ؛ قادر بیه انجیام آن نباشید   ، که ی  حزب سیاسی
صیداق ایین گفتیه اسیت. آقیای      م، جودا گی آقای بن  جایگاهی ندارد... زند

 ی  یهودی مهاجر بود که در انگلستان بزرگ شد و او ین آموزش، داجو بن
هییای دوبلییین فییرا گرفییت. او دییعودش را در سیاسییت  هییایش را در دییرافی

 واق  بیر بریتانییا حکومیت میی     مدیون چند خاندان بزرگ بود که در، بریتانیا
را گفت و آنگا  که جای پیای   شان های آنان و معشوقه)تملق( کنند. او مجیز

 .آنان را تهدید به افشای اسرارشان کرد، حکم یافتم
  افسیونگران ی بیه پسیر کیوچکش از سیلطه     ای ی  دوك عا یجیا  در نامیه   

جودا بر ایین پسیر داشیت و یی   یرد جیوان در        گوید که آقای بن سخن می
ای در دسیت آقیای    من اجاز  دادم تا به بازیچیه : »نویسد ای به پدرش می نامه
دیگیر آقیای    ی حربیه .« کنیون او بیر مین سیوار اسیت     جودا بیدل شیوم و ا   بن
آنان خدماتی کیرد کیه هیچگیا      رایحمایت یهودیان از او بود. او ب، جودا بن

 و فراموش نخواهند کیرد. او بیه خانیدان سیلطنتی نییز خیدماص فیراوان کیرد        
 سیابله نداشیت و میال و منیال    عناوینی برای شان ساخت که در تاریخ بریتانیا 

ار شان قیرار داد و سیتایش تمیامی آنیان را برانگیخیت. او بیه       در اختی یفراوان
نشیان   ملام دوکی داد و به دیگریبه یکی  .دوستانش نیز خدماص فراوان کرد

حیق د  یی کی ن    ، دو تیی ی شهسوار گارتر. به بانکداری برای ی  معاملیه  
و غیر  و  است( سهام کانال سوئزی منظور  یونل روچیلد در معامله )پرداخت
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 نظیر نمیی  ه که در ظاهر چنین ب در حا ی . . او خود نیز بسیار ثروتمند شدغیر
 . رسید

ی این است که نشان دهم دیزرائیلی چنین نابغیه   ،منظورم از نلل مطا ب فوق
پرداز امپراتوری جهانی بریتانییا   نظریه ،محیلی بود. عرض کردم که دیزرائیلی

ی وسی  انگلیب در شبه قیار   بود. او این نظر را مطرح کرد که بر مستعمراص 
، که باید مردم این مناطق بل، توان فل  به زور اسلحه حکومت کرد هند نمی

کیار از طرییق جعیل یی       واقعی نسبت به انگلیب پیدا کنند و ایین ی قه ع 
بیود کیه    «گراییی  آرییایی »ایین همیان اییدئو وژی    و ایدئو وژی ممکن است 
 .تدوین کرد ،فریدریش ماکب مو ر

اسییتاد ، سییال 25بییه مییدص  1843و ییی از سییال ، آ مییانی سییت و رمییاکب میی
شناسی تطبیلی در دانشگا  آکسفورد بود و بعد مشاور دانشیگا  فیوق در    زبان
او سرانجام در همان شهر آکسفورد فوص کرد و نییز  . شد هندشناسیی زمینه 

کمپیانی  ی از طر  هیئت میدیر   ، 1846در سال  توجه کنیم که ماکب مو ر
مأمور انتشار متون سانسکریت شد و بعیدها بیه عضیویت    ، ی انگلیبشرق هند

شورای مشاورین ملکه و یکتوریا درآمد که ملام سیاسی بسیار بزرگ اسیت.  
شناسی بود  های شرق گان کنگر   ماکب مو ر یکی از بنیانگذاران و گردانند

دست داشیت  ه شناسی را ب ا مللی شرق بینی ریاست کنگر   ،1832و در سال 
یهیودی  ، سیی شنا های متنفذ این مکتب اییران  نیز توجه کنیم برخی از چهر  و

در  مثل جیمز دارمستتر در انجمن آسیایی پیاریب و آبراهیام جکسیون    .بودند
ی مسیییحی شیید ( در روسیییه. )یهودمییر یکییا و چوا سییونادانشییگا  کلمبیییای 

 رکتیاب مطا عیاص ایرانیی را د    ،1883همان کسی ست که در سال ، دارمستتر
درسیت شید.    «قوم آرییایی »نام ه مفهومی ب، پاریب منتشر کرد. به این ترتیب
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، جاست که در همین زمان و همپای کار ماکب مو ر و همکارانش جا ب این
شیناس   آرمینییوس وامبیری، شیرق   ی وسییله  ه نام قوم تورانی نیز بی ه مفهومی ب

 ثمانی و غیر  میانه و قفلاز و ع ك آسیایبرای اط ق به اقوام تر معرو  مجار
گراییی و   وژی آرییایی هیای نظیری دو اییدئو     جعل شد. به ایین ترتییب، پاییه   

 .ندشکل گرفت، تورانیسم پان
 در تلابل با هم بودند؟ ناینا ارشاد:

 !خیر شهبازی:
 :تورانیسم وامبری و پان

 !مجارستان که حرکت استعماری نداشته ارشاد:
سییتان بیود و از مییدافعان  آرمینیییوس وامبیری، یهییودی سیاکن مجار   شیهبازی: 

طور که خودش به هرتزل گفته و  همان .سرسخت هرتزل و دهیونیسم جدید
ه مأمور سازمان اط عاتی انگلیب بود و بی  ،در خاطراص هرتزل منعکب است

عضو سازمان اط عاتی انگلیب شد. وی با عباس افنیدی  ، دیزرائیلیی وسیله 
باس افندی در بوداپسیت بیا او   نزدی  داشت و عی و سران بهائیت نیز رابطه 

دو سییخنرانی در آکسییفورد در دفییاع از   -م قییاص کییرد و وامبییری یکییی   
 .بهائیگری ایراد کرد
های فارسیی و ترکیی و عربیی در     با زبان .های تاریخ است وامبری از اعجوبه

هیا   توانست تشخیص دهد بیه ایین ملییت    حدی آشنایی داشت که کسی نمی
بیه اییران و    «رشید پاشیا » باس درویش بود و با نام  ها در تعلق ندارد. او مدص

، اسیتانبول ی های علمییه   ترکستان و ارمنستان و غیر  مسافرص کرد. در حوز 
 گی و سیفر   زندی بار   علوم اس می را تا سطوح عا ی خواند. دو کتاب در
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نیام   «سییاحت دروییش دروغیین   »یکیی   که ندهای او به فارسی ترجمه شد  ا
 دارد. 
 (پادشا )ری با رجال یهودی و غیر یهودی انگلیب و شخص ادوارد هفتم وامب

ی گینامیه    گیان جدییدترین زنید     برای همین است که نویسیند  .دوست بود
 .اند نهاد نام  «ویندزوری درویش قلعه »اسم کتاب خود را ، وامبری

بنیانگیذاران ادیلی   ، نیام  ئیون کیوهن   ه هرحال، وامبیری و فیرد دیگیری بی    ه ب
ستند. کوهن نیز یهودی و ی سیاکن فرانسیه بیود.    اترکیسم  ورانیسم یا پانت پان

 فردوسی گرفت و آنی را از اساطیر ایرانی و شاهنامه  «توران»وامبری مفهوم 
تیوران بیه ایین معنیای     ی را به اقوام ترك اط ق کرد. بیرای او یین بیار واژ     

چیا   ، «بخارا تاریخ»نام ه )یعنی قوم ترك( در کتاب معرو  وامبری بجدید
دراعظم و فراماسون( و جاویید  )دکار رفت و کسانی مثل فثاد پاشاه ب 1873
بعیدی عثمیانی( میروج ایین     ی )روزنامه نگار یهودی ا دل و وزیر ما یه پاشا

ی مکتب در عثمانی شدند و همین موج به تأسیب دو ت آتاتورك و ترکییه  
 .جدید انجامید

 و گراییی  آریایی ایدئو وژی های این علج با بگویید خواهید می یعنی ارشاد:
بتوانند ملادد  تا تجزیه کنند خواستند کلیتی را که در شرق بود ،نیسمتورا پان

 شان را پیش ببرند؟ سیاسی خود
گی ه را که در آن زمان هم یهای یعنی ملیت؛ طور بود دقیلاب این !بله شهبازی:

گفیت کیه    کدام میی کرد و به هر  تجزیه می، ی  ملت واحد اس می بودند
  .همین امر در مورد اعیراب نییز دیادق اسیت     !ستیداشما قوم برتر و برگزید  

، نامیدنید  میی  «ناسیونا یسیم اسی می  »هیا   آن چیزی کیه غربیی  ، به این ترتیب
گیی و    برگزیید ی همیان اسیطور    ، ها شد. روح این ایدئو وژی مت شی می
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آریایی یا ترك گذاشیته  جای یهود، ه و ی ب، رسا ت تاریخی قوم یهود است
گراییی زمیان خیودش     آریاییی بار   ست که سومبارص درتعبیری  ،این .شد

را جعل کردند که این  «نداد آریایی»نام ه مفهومی ب نکار برد. آناه در آ مان ب
سیازی را در تیاریخ    یعنی رسا ت تمدن؛ ساز بود  و هست نداد آریایی تمدن

قیول  ه گفتنید و بی   ها هم می را به ترك همین حر  .نداد آریایی داشته، بشر
هیا   هر ی  از ایین ملیت   با خر  .گذاشتند می نمعرو  هندوانه زیر بغل آنا

توانستند به تاریخ باستان و  ها می ایرانی. چیزی در تاریخ داشتند ،برای تفاخر
 هیا میی   شان در تاریخ دوران اس می تفیاخر کننید و تیرك    ی  نلش برجسته

تفیاخر کننید. بسییاری از    ، سازی داشتند که در دو ت یهمتوانستند به نلش م
مثییل سییلجوقیان و مما ییی  مصییر و خانییاص قبچییاق و ، هییای بییزرگ دو ییت

  .ها درست کردند ایلخانان و تیموریان و عثمانی و غیر  را ترك
ها با قشون شیا     یزبوکه از جنگ ا زمانی، «تاریخ بخارا»وامبری در کتاب 
را تجهیز قشون اییران   نعلت شکست آنا، یدگو سخن می، طهماسب دفوی

برای او ین بار  ،داران نام آور تورانکمان: »نویسد داند و می س ح گرم می اب
 .شیطنت تا چه حد است !ببینید «شدند. با س ح آتشین مواجه می

گفتند شما قیوم برگزیید     ها می طر  به ایرانی از ی ، این آقایان مستشرق
 معنی این حیر   .زدند ها همین حر  را می به تركستید و از طر  دیگر ا
ارچوب هی سیت کیه در گذشیته در چ   میان مردمی های ندادی  ایجاد تلابل ها

 وحییدص داشییتند و خییود را یکییی و بییرادر و خویشییاوند مییی تمییدن اسیی می
، ستنداها از تبار سام و سامی  ایرانی، «کشف ا سرار میبدی»مث ب در  .دانستند

کننید و   ها جدا میی  ها را از ایرانی سامی، شناسان شرق، دو ی در دوران جدی
 .آفرینند نوعی تعارض و خصومت ندادی می
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 :وفیدانجمن تئو
نیام  ه بی و ها را در ی  گروهبنیدی قیومی    ها و ایرانی پب چرا هندی ارشاد:
 دهند؟ قرار می، آریایی
جملیه   از ؛سیتند اهیا هیم    اروپیایی  !ها نیستند ها و ایرانی فل  هندی شهبازی:
علت همان طرح دیزرائیلی است که بایید میردم شیبه     .ها ها و انگلیسی آ مان
ح همیین طیر  ی ها خویشاوند بدانند. بیر پاییه    خود را با انگلیسی، هندی قار  

فردی به نام کلنل ا کوص کیه دوسیت   ، در نیویورك 1875است که در سال 
بیود، انجمنیی    امریکیا ی رئیب جمهور وقت ایا ص متحد  ، راترفورد هایب

ثروتمنید  ی کند. ا کوص به ی  خیانواد    ایجاد می «وفیدانجمن تئو»نام ه ب
 شیرقی هلنید میی    شان به یکی از بنیانگذاران کمپانی هنید  تعلق دارد که نسل

در  ها در تأسیب و فعا یت این کمپیانی و ادیو ب   یهودیکه دانیم  رسد و می
نلییش بسیییار مهییم و  ،دهمامپراتییوری مسییتعمراتی هلنیید در قییرن هفییی ادار  

کننید و بیا    مرکز انجمن را به هند منتلل می، کمی بعد نچشمگیر داشتند. اینا
انگلییب، مثیل ژنیرال مورگیان و پروفسیور       -کم  ملامیاص حکومیت هنید   

های ساسون و  و یهودیان بغدادی ساکن هند، مثل اعضای خانواد  وودهاوس
، بازی می کنند. است هنددر فرهنگ و سی یازقل و دیگران، نلش بسیار مهم

 دسیت میی  ه نام آنی بزانت بی ه ی  زن انگلیسی ببعداب ریاست این سازمان را 
 .گی شوهر اوست  نام خانواد، وود است. بزانتی گیرد که از خانواد  

فعیال در عملییاص اسیتعماری اسیت.     و هیای مهیم    وود از خیانواد  ی خانواد  
عموی خیانم   رتش هند بریتانیا، پسرفیلدمارشال سِر هنری وود، از فرماندهان ا

داشیت.   ینلیش مهمی  ، هندوسیتان  1857ه در سرکوب انل ب بزانت است ک
وفی را در دی مشاور کلنل ا کوص بود و سیران انجمین تئو  ، آقای ماکب مو ر
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کرد. یکی از افرادی که با سران ایین   راهنمایی می، مسائل تئوری ی زمینه 
هنید و  ی ود کیه بعیدها بیا تجزییه     علیی جنیاح بی    محمد، رابطه داشتانجمن 

 در منطله ایفا کرد که عواقیب آن   ینلش بسیار مخرب، تأسیب دو ت پاکستان
ی کرد جنیاح و علیل و عواقیب تجزییه     عملی بار   تا به امروز ادامه دارد. در

 .مربوط نیست، دحبت مادارم که به موضوع  یبحث مفصل، هند
شبه ماسونی در شبه ی گسترد  ی  سازمان ، وفیدبه این ترتیب، انجمن تئو

 یییاییگرایی بییود. اییین همییان هنیید درسییت کییرد و ایییدئو وژی آن آری قییار  
قیرار   ،ظهیور فاشیسیم در آ میان   ی ست کیه در قیرن بیسیتم در پاییه     جریانی 
 گرفت. 

انجمین  هیای  آرم  اد بها(  داوود)آرم دهیونیستی ستار  و  دلیب شکسته
بیه آرم حیزب نیازی     عینیاب ، لیب شکستهآرم د، ها سال بعد د  ند.اوفی دتئو

 تبدیل شد. 
تمیدن اروپیایی اسیت و    ی گهیوار   ، تمدن آرییایی : »گفت کلنل ا کوص می

ی منشیاء و سرچشیمه    نسیتند و ادبییاص آنیا   امردم اروپا  نیای تمامها  آریایی
 اییران  اوسیت. ی ایین عیین جملیه    .« هیای اروپیایی اسیت    ادیان و فلسفه متما

کتب دانشگاهی در غرب و تاریخنگاری ایران باسیتان  عنوان ی  مه شناسی ب
در زمان ددارص مییرزا   1872 ی به شدص متأثر از این مکتب است و در دهه

نزدی  داشت، همین جریان ی رابطه ، که با این کانون حسین خان سپهسا ر
« ییباسیتانگرا »اسیم آن را  ، 1363ان درست کردند که مین در سیال   را در ایر

 .اشتم و اکنون تلریباب متداول شد  استیسم( گذیآرکا)
 :«قوم آریایی»نام ه ب یمعمای
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دو ت در ایران ی سا ه  2522درست مثل تاریخ مکتب آریاییگرایی: شهبازی
تیاریخی اییران را بسییار    ی هاسیت، پیشیینه    که متأسفانه هنوز هم بر سر زبیان 

کنید.   نیام آرییایی محیدود میی    ه کند و آن را به مهاجرص قومی بی  تحلیر می
بیه کیورش   ، دو ت فراگیر در ایرانی سا ه، سابله  2522ببینید در جعل تاریخ

کیه طبیق همیان     در حیا ی  .رسد و حتی مادها را هم به ماقبل تاریخ بردند می
از تیاریخ   یبخیش مهمی  ، ستند. مکتب آریاییگراییامادها هم آریایی ، مکتب

یعنیی  ؛ کنید  یل میی کند و به دوران پیش تیاریخ تبید   تمدن ایرانی را نفی می
یعنیی از اواخیر   ، هیا  تاریخ واقعی تمدن در ف ص ایران بیا مهیاجرص آرییایی   

این یعنی تحلیر و تخفیف تاریخ  ،شود دوّم پیش از می د شروع میی هزار  
 تمدن در ایران. 

پنجم ی توجه کنیم که دو تمدن همسایه، آشوری و بابلی، به ترتیب از هزار  
یعنیی در آن   ،شیوند  دوّم پییش از میی د آغیاز میی    ی پیش از می د و هیزار   

 ایران برهوتی بیش نبود .  ،دوران
 ها پیش از به ادط ح ورود آریایی چند هزار سال تاریخ تمدن ایرانی من از

پیب از بیسیت سیال تعطییل، بیه همیت       اب به اکتشافاتی که اخییر . کنم دفاع می
شییود و  ام میییسیسییتان انجییی سییازمان میییراث فرهنگییی در شییهر سییوخته   

، دنی یاب طور مفصل در مطبوعیاص انعکیاس میی   ه خوشبختانه نتایع تحلیلاص ب
  تیا چیه    د کیه قیدمت تمیدن پیشیرفته در اییران     توجه بفرمایید و م حظیه کنیی  

 ؟ستزمانی 
آقیای دکتیر    «خیویش ی کشیته  »مث ب اخیراب کتاب  !این فل  حر  من نیست

سیت و در   یایشیان میرد فاضیل   خوانیدم.   احمد اقتداری را برای بار دیگر می
هیا   جدّی کرد  انید. سیال   یکار، باستان فارس و خوزستان و  رستانتاریخ 
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اقوام ورود ی طور نوشته اند: نظریه  ، این1353، یعنی در سال دید  بودم پیش
هیای نیامعلوم وارد شید  و     مجهول بیه سیرزمین   اند از نلاط ناشناخته که گفته

  اند اند و تمدنی را با خود آورد  سکونت گزید در ایرانزمین  نقسمتی از آنا
شناسیی   شناسی و مدارك تیاریخی و باسیتان   با مطا عه در مبانی فکری و زبان
 توان  در معرض تردید قوی افتاد  و دیگر نمی ،اقوام قدیمی ساکن خوزستان

  .میورد قبیول قیرار داد   ، مانند یی  ادیل غیرقابیل تردیید علمیی     آن نظریه را 
 .گرایی است که مطرح کردم ن دریحاب همان مکتب آریاییمنظور ایشا
 :«تئوری چراگا »مایرز و 
که مین   یمثل دوشن گیمن و ویدن گرن تا جای، شناسان خیلی از ایران ارشاد:
فارسی ه یاد دارم، در آثارشان، مث ب دوشن گیمن در کتابی که دکتر معین ببه 

پییش از ورود  ، تمدن ایرانیی  کنند که همین مسئله اشار  میه ترجمه کرد ، ب
میث ب وییدن گیرن بیه      .دوّم قبل از می د، پیشیرفته بیود  ی ها در هزار   آریایی

جا بود   را که در این یهای تمدن نا نهرین اشار  دارد. اینا تمدن درخشان بین
 .کنندی نفی نم، و تأثیر گذاشته

 د. ادو بگرایی وجود دار این تناقض جدّی در ذاص مکتب آریایی شهبازی:
 ست که در اسیطور  همان روح مهاجرتی ها  مهاجرص آریایی ی روح نظریه

میث ب   .اقوام و ملل تسیری دادنید   ،دنیا تمامرا به  های یهودی وجود دارد و آن
ای  ستند، چون سابلهاها  ها و انگلیسی که نیای آ مانی قبایل وحشی توتونی را

ه نیست، از مهیاجرین آرییایی بیه    در قبل از قرن چهارم می دی شناخت ناز آنا
 .اروپا خواندند
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، سیتند( اهیا   ها و ایر نیدی  )که نیای اسکاتلندیها را حتی سلتی ،ماکب مو ر
مخیتص   ،گیی   دنیا مهاجر است و آواری آریایی خواند. به این ترتیب، همه 

 .نیستقوم یهود به 
 هیا   ییاروپیا  ی همه گرایی قرن نوزدهم به حدی بود که تأثیر مکتب آریایی
 ،ایر نیید در مجلییب عییوامی خواندنیید و حتییی نماینیید   خییود را آریییایی مییی

، و تاریخنگاری بود کیه آرییایی ادییل   گرایی  شناسی، آریایی معترض ایران
 .بود های آریا و ایر ند)سرزمین آیرها( ستند و د یلش تشابه ناماها  ایر ندی

 ئیوری چراگیا    بیر ت  جدید که مکتب ماکب مو ر ایجاد کیرد ی این اسطور  
نیام  ه نام مایرز در کتابی به ی یهودی ب مبتنی است که در همان زمان نویسند 

ن کیو  نشیی   قیوم هیا   گفیت آرییایی   آن را مطرح کرد. او می «طلوع تاریخ»
بییه  «چراگییا »)شییمال( کییه در جسییتجوی میانه هییای آسیییای بودنیید در جلگییه

، «های خا ی از سکنه سرزمین»، توجه بفرمایید: «های خا ی از سکنه سرزمین»
سرازیر شدند. تئیوری   )جنوب(هند و ف ص ایرانی های شبه قار   یعنی جلگه
 ناگندراناص گوس، عنوان نمونهه ب .مورد نلد جدّی قرار گرفته است، چراگا 
و هندو است  های کلکته و داکا شناس بزرگ است و استاد دانشگا  که مردم

 ی خ دیه  «.آریایی در اییران و هنید  ی نه پیشی»نام ه نه مسلمان، کتابی دارد ب
 :هاست چراگا ، این تئوری به او انتلاداص

کیه تیا بیه امیروز نییز مهید        میانیه  های پهناور آسییای  اول، حادلخیزی استپ
چیرا بایید ایین    ! نشین بود  و هست، محل تردید نیست جوام  شکوفای کو 
سیوی  ه د و چنین بسرزمین آباء و اجدادی را رها کن، قوم به ادط ح آریایی

ند این مهاجرص را توجیه نتوا یورش ببرد؟ تنها عوامل جغرافیایی می «جنوب»
چون یخبندان، خشکسیا ی و غییر . اگیر     مانند وقوع سوانح طبیعی مهم؛ ندنک
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 باید بیرای میدتی   ، خ داد  استرُ ،های پسین در دوران عظیمی چنین سانحه 
 .یافتیم که چنین نیست میانه را برهوص و خا ی از سکنه می آسیای

هیا   میادی مهیاجرص آرییایی   ی عنیوان پاییه   ه دوم، اگر تئیوری چراگیا  را بی   
گرسینه و در جسیتجوی معیاش     قوم نرا نیز بپذیریم که آنا بپذیریم، باید این

این با مبانی ایدئو وژی آریاییگرایی که مهیاجرص آریایییان را در پیی     .بودند
در ، دانید  میی  «آفیرینش افتخیاراص  »و  «سازی امپراتوری»و  «رسا ت تاریخی»

 .تعارض است
نیه  و هنید  ی نیه شیبه قیار      هیا  ، این سیرزمین «تئوری چراگا »سوم، برخ   

جماعیاص  ، بودنید و هیم در هنید و هیم در اییران     ف ص ایران خا ی از سکنه ن
رونیق و شیکوفای شیهری و کشیاورزی و      رگی پُی   از دیرباز زند انسانی انبو 

 .کو  نشینی داشتند
، هییا چهییارم، بییا توجییه بییه حضییور جماعییاص انسییانی انبییو  در اییین سییرزمین 

 ،با جماعاص انبو  بومی آمیزش یافتند و چون در اقلیت بودند طبعاب« مهاجرین»
توانید   نمیی  «نداد آرییایی »نام ه ای ب پدید  ،این مستحیل شدند و بنابر ندر آنا

 .وجود داشته باشد
 :«اییآری»های بزرگ  خانم بزانت و تمدن

اسی تطبیلی در هند داشت و هید   شن در دین ینلش مهم، وفیدانجمن تئو
 ،1875ها بود. از همیان سیال    چراگا  و مهاجرص آریایی ی نظریه اثباص ،آن

 مطا عییاص تشییویق»ی انجمیین،  اساسیینامه در منییدرج ادییلی اهییدا  از یکییی
سی م را  ا، جاست که در بررسی تطبیلی ادیان بود و جا ب این «ادیان تطبیلی

 .کلی کنار گذاشتنده ب
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ارکرد اسیتعماری  کی ، خانم بزانتی های منتشر شد   ها و سخنرانی در کتاب
جوامی   ، شیود. خیانم بزانیت    خیلی واضیح مشیاهد  میی   ، مکتب آریاییگرایی

سیخن   ،«نداد بیزرگ آرییایی  »کند و از  تلسیم می «ندادهای پایه»بشری را به 
 تمدن های تمام که ست ندادی ،«آریایی بزرگ نداد»، گوید. به ادعای او می

تمیدن   او. اسیتند  و بیود   متمیدن  غییر  و وحشی ندادها سایر و ساخته را بشری
 منتسیب  «آرییایی  نداد» به را همه و کند می تلسیم تمدن پنع به را بشری های
روم و پنجمیی   چهیارمی  .اییران  سومی .ا نهرین بین دومی هند. او ی‬:کند می

 .تمدن معادر اروپایی
ها امپراتیوری ملتیدری در جنیوب     او ین گرو  آریایی گوید خانم بزانت می

 هنید، ی در خارج از شبه قیار    در دورانی که مردم جهان؛ پا کردندرب هیما یا
 .بودند وحشی نمتمدن و بسیاری از آنا غیر

    ، بابییل و کلیید  را ایجییاد کردنیید «امپراتییوری جهییانی«ا نهییرین کییه  اقییوام بییین
رسید.   سپب نوبیت بیه ایرانییان میی     .بودند «نداد آریایی»گری از دیی شاخه 
امپراتیوری  »ایجیاد کردنید.    «امپراتیوری جهیانی  »ها در ایران نیز ی   آریایی
  ، یعنی قوم سلتی«نداد آریایی»دیگری از ی شعبه ی وسیله ه روم نیز ب «جهانی

همیان  ، یرسد. منظور از قوم توتیون  سپب نوبت به قوم توتونی می .ایجاد شد
 .های امروزی است ها و آ مانی آنگلوساکسون
توتونی آنگلب و ساکسون بودند کیه  ی دو قبیله ، ها در ادل انگلوساکسون

در قرن پنجم می دی از جلگه راین به جزاییر انگلسیتان هجیوم بردنید و ایین      
کنیونی انگلییب و   ی از سیکنه   ییعنی بخش مهم؛ سرزمین را تصر  کردند

طیور  ه سترا یا و سایر کشورهای انگلوساکسون بی آو  امریکای ایا ص متحد  
میین د ییل اسیت کیه     ه بیه  .سیتند اهیا یکیی    عمد  از نظیر نیدادی بیا آ میانی    
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هیا یکیی از    نویسد: آ میان  خواند و می ها را آ مانی می انگلیسی، خلدون ابن
شان افزونتیر   شمارشان از دیگر طوایف بیشتر و د یری .ستنداطوایف فرنگان 

 زنیدگی میی   ،غربی دریای محی  انگلتر  در جانب شمالی در جزیر  است. 
 .مدص درازی نیست که به کیش مسیح درآمد  اند .کنند

ها رسید   اکنون نوبت به توتونی گوید برگردم به دحبت خانم بزانت. او می
 و «امپراتوری جهانی»که هم اکنون در حال ایجاد  ندکه پنجمین قوم آریایی ا

پنجمییین ». او اسیم اییین امپراتییوری مسیتعمراتی غییرب را   نییدا «سییازی تمیدن »
خوانم کیه   ای از خانم بزانت می گذارد. جمله می «امپراتوری بزرگ آریایی

هیا و   وفیسیت دبسیار با اهمیت است و تمام اهدا  سیاسی ماکب مو ر و تئو
 کند.  شناسی دانشگاهی غرب را روشن می مکتب آریاییگرایی در ایران

، هنیوز بیه   گوید: پنجمین خرد  نیداد آرییایی، یعنیی توتیونی     میخانم بزانت 
و یی هیم اکنیون ع ییم آن آشیکار اسیت کیه رسیا ت         ، کمال خود نرسیید  

 تمدن بیزرگ جهیان  ی مشابهی را در تکامل بشریت انجام خواهد داد. طلیعه 
شناسیی،   اییران ی وسییله  ه شمول توتونی هم اکنون نمایان است. این تمدن ب

و در پیوند  امریکای و مهمتر از همه ایا ص متحد   عمراص آنانگلیب و مست
 بیر هیا شیکل گرفیت. ایین امپراتیوری جهیانی در آینید ...         نزدی  با آ مانی

 .کرد خواهد حکمروایی بشریت
بیرای توجییه    یبیی هییی تردیید   ، ، آریاییگرایی قرن نیوزدهم عبارص دیگره ب

تیدوین   آسییا در آن  «دآرییایی نیدا  »استعمار اروپایی و جلب مشارکت مردم 
 «آرییایی نیداد  »این است کیه میردم    طبیعی و منطلی این تئوریی شد. نتیجه 

سهم خود  ،«پنجمین امپراتوری جهانی آریایی»وظیفه دارند در تکمیل ، شرق
اروپایی خود به توسعه طلبی استعماری غیرب در   «هم ندادان»را ادا کنند و با 
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های ترك و میردم   ها، عثمانی ییافریلاب، مانند اعرا« غیرآریایی»میان مردم 
کنید کیه    ها موعظه می خانم بزانت دریحاب به هندی. یاری رسانند ،خاوردور

هیا نیدادی    زییرا هنیدی   !ناراحیت نباشیند  ، ستنداانگلیب  ی اگر ملهور سلطه
این، هند در  بنابر .کنند ستند که از نظر معنوی بر جهان حکومت کرد  و میا

، و زیرسیلطه  «ملیت ملهیور  »در موقعیت ی   «هانی آریاییامپراتوری ج»این 
 .«ناگسستنی این امپراتوری است وجز» که بل !قرار ندارد

نلیش رهبیران ایین بیه ادیط ح      ، هیا  وفیستدجا بتر در نظریاص تئو ی نکته
هیای   تأسیب تمام این تمدن، ست. خانم بزانتاسازی در تاریخ بشری  تمدن

ه داند که در نهادی ب می «استادان سفید»نام  به یپنجگانه را کار گرو  مرموز
کام ب ، این نهادها  وفیستدمأوا دارند. در نظریاص تئو ،« د برادری سفید»نام 
، «اسیتادان سیفید  »منتها ناشناخته است و بیه ایین د ییل     .نه نمادین ،ستی واقع
عیی  طبی یماورا قدرص، شوند. این استادان غیبی هم نامید  می «استادان غیبی»

درست مانند خدایان کو  ا میپ  ؛ کنند دارند و سرنوشت بشریت را ادار  می
 در اساطیر یونان باستان.

میرد  » ،عضیو  پینجم ی ها هم پنع مرتبه دارد و در مرتبه  وفیستدسلوك تئو
یابید. ایین کملیین ییا      عضیویت میی   ،« د برادری سفید»شود و در  می «کامل

 بیل  ،میرنید  کنند و نمیی  ت پیدا میدس ،طبیعی یمردان کامل به قدرص ماورا
مانند تا نیاظر و هیادی تکامیل بشیریت      در روی زمین می نکه تعدادی از آنا
شود  جهان به مناطق مختلف تلسیم می، وفیستیدتئوشناسی  باشند. در هستی

هیای آن منطلیه را    قیرار دارد کیه فعا ییت    «استاد»ی  ، و در رأس هر منطله
ه را بی  نآنا؛ گزیند میعنوان ابزار خود بره را ب یهای انسان» کند و هدایت می
یین  ا.« گیذارد  به آرامیی کنیار میی    ،که کارایی ندارند گیرد و زمانی کار می
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، خیودش ی منطلیه  ی بیرای ادار    «استاد»عین جم ص خانم بزانت است. هر 
 هیا   دارد که باید اجرا شود. عامیل اجیرای ایین برنامیه     «بزرگی برنامه »ی  

 چون قدرص و ثروص و شهرص را دنبال می، که اهدا  مختلف ستنداافرادی 
گیری پاییانی خیانم بزانیت ایین اسیت: همیان روحیی کیه عامیل           کنند. نتیجه

اینی  در ملیت انگلوساکسیون    ، هیای پیشیین بیود    پیدایش و گسترش تمیدن 
 ید بیرادری   »عضیو   «استادان غیبیی »، یعنی «مردان کامل»حلول کرد  و همان 

رود ی این  در کنار  » ی پیشین تمدنی را پدید ساختند،ها که کانون« سفید
هیای نافیذ    ومند و چشیم نیر دست هایاند...  تیمب در کار امپراتوری سازی

خیانم  ی هیم عیین جملیه     ایین « ند.ها و چشمان انگلستان ا امروز  دست نآنا
 .بزانت است

و و  گراییی و باسیتانگرائی هنید    به این ترتیب، کارکردهیای مکتیب آرییایی   
. شیود  خیلیی واضیح روشین میی    ، عنوان ی  ایدئو وژی استعماریه ایرانی ب

هیی اشار  ای به تمدن ، برد در پنع تمدنی که خانم بزانت نام می !توجه کنید
اس می و تمدن چین وجود ندارد. این موج طبعیاب در اییران هیم تیأثیر عمییق      

وران و د 1872یطیور کیه عیرض کیردم، از دهیه       گذاشت و این تأثیر همان
اوج گرفت  شروع شد و پب از مشروطه خان سپهسا ر حکومت میرزا حسین

و سرانجام حکومت پهلوی را ایجیاد کیرد. در مییان بخشیی از تجیددگرایان      
 ید  »طور عمید  پیرامیون سیازمان ماسیونی     ه که ب دوران مشروطه و بعد از آن

انجمین  ق نظرییاص خیانم بزانیت و    مجتم  بودند، تأثیراص عمیی  «بیداری ایران
پدوهشیی قیرار    ی که متأسفانه تا کنون میورد مطا عیه   ندوفی چشمگیر ادتئو

یاری از اییین افییراد بییا سییازمان  را اضییافه کیینم کییه بسیی  نگرفتییه اسییت. اییین 
مستلیم داشتند و اردشییر ریپیورتر    مستلیم یا غیری وفیستی بمبئی رابطه دتئو
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طیور کیه میانکجی     همیان ؛ بسیار مثثر بود ناین موج در میان آنای در اشاعه 
مأمور ملیم حکومت هند بریتانییا در اییران بیود، در    ، که قبل از اردشیر هاتریا

 .مهم داشت نلش اساسی و بسیار، این مطا بی دوران سپهسا ر در اشاعه 
 :پیوندی تاریخی تمدن در خاورمیانه هم

ون آیند و قیان  افرادی مانند برادران گریم می :سئوال بعدی من این بود ارشاد:
یگیری ماننید   ییا افیراد د   کننید  های اروپایی را مطیرح میی   تحول آوایی زبان

هم با د یل و مستنداص و  ان کنند. این کار تطبیلی می، روی اساطیر، دومزیل
رسید کیه جرییان     نظیر میی   پردازند. به کار می های علمی به این ارچوبهچ

باشید و یی     خارج کرد  اید خودش را از تأثیراص استعماریش شناسی ایران
  سیتید ییا کیل    اآییا شیما بیا ایین موافیق       .سمت و سوی علمی پیدا کرد  باشد

 دانید؟ همان دید استعماری میی شناسی را دنبا ه  ایرانی پروژ  
گذاری  سرمایهی کل تاریخچه ، من خواستم در ی  دحبت کوتا  شهبازی:

 نسی آنیا شناسی در غرب شد و اهدا  سیا که منجر به شکوفایی دانش ایران
شخصیی تحلیلیی را   ی که ی  محلیق بیر اسیاس ع قیه      را عرض کنم. این

تر هیم هسیت. بیا خر      ست و در قرن بیستم طبیعی، کام ب طبیعی شروع کند
کیه در   و یی ایین   ؛رونید  شان میی  شخصیی دنبال ع قه ه ستند و بامحللینی 

هییا و دییدها محلییق و  مکتبییی ایجییاد شییود و اییین مکتییب د  ،قییرن نییوزدهم
وردهیا و  آ کار و برجسته پرورش دهد و به چنین دسیت ردانشجوی جدّی و پُ

گیذاری   یت و سرمایههای بزرگ فکری دست بزند، قطعاب بدون حما آفرینش
 خواسیتم  مین . نیسیت  تردییدی  هییی  ایین  در. ندممکن نبود و اهدا  سیاسی

 ایدئو وژی مبنای بر ایرانی مطا عاص رشد واق  در که بود  چه اهدا  بگویم
 بحث ی  این ؟گرفت شکل سیاسی روشن کام ب اهدا  با و گرایی آریایی
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کام ب  بحث ی  این .است قضیه علمی و میتودی  بحث ،دیگر بحث است.
ا تی ش هندشناسیان و   نظر از کارکردهای استعماری، آی مجزاست که در 

 ؟مبانی جدّی علمی داشته یا همه مجعو ص بود  است، شناسان ایران
اروپیایی و   -هیای ایرانیی و هنیدی    همریشه بودن زبانی اد من، مسئله به اعتل

های هنید و اروپیایی در اسیاس     اقوام هندی و ایرانی و اروپایی و مفهوم زبان
 کیار میی  ه ناشی از ت شی بود که برای ایجاد این همگونی میان مردم فوق بی 

 سِیر  بیا ‬1786طیور جیدّی از سیال    ه های فیوق بی   رفت. مطا عاص تطبیلی زبان
 زبیان هیای   ی خویشیاوندی  مسیئله  کیه  اوسیت  و شود می شروع جونز ویلیام

 .کند می مطرح را غیر  و سلتی و ی تین و یونانی و سانسکریت
کتابی چون دساتیر را بیا آن زبیان و بیا    ، بته توجه کنید که همین آقای جونزا 

 ها و جم ص آن مضمون سب  که جعلی بودن آن بسیار آشکار است و واژ 
هامستنی رامستنی شامستنی زامستنی، شا شتنی » مثل ند،مضح  آن معرو  ا

 ؛دانید  معتبیر میی   «شا شتنی شا شتنی شا شتنی، مزدستنی سزدسیتنی وزدسیتنی  
بیا تر از جیونز اسیت،    ، شناسیی  که ملام علمیی او در اییران   حتی اشپیگل هم
 داند. دساتیر را معتبر می

و همه بیه   ندانجام گرفت یجعلیاص فراوان، ب دساتیر تنها نبود. در این دور کتا
، و مروج ادلی ایین کتیب در اییران    ندنسبت داد  شد، فرهنگ باستانی ایران

طور  حکومت هند بریتانیا و شخص مانکجی هاتریا و اطرافیان وی بودند. این
    حتیی   ؛گونیه مطا یب تمکیین کننید     محللیین در برابیر ایین   ی نبود کیه همیه   

اشپیگل و دارمستتر  است. در همان زمان مورد مناقشه، ئیزبان اوستای مسئله 
در یی  جبهیه بودنید و گلیدنر و همفکیران او در       نو همکاران و پیروان آنا

ایرانیی قائیل بودنید و     یمنشیا  ،دیگر. گرو  اوّل برای زبیان اوسیتائی  ی جبهه 
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 هیای هنید و   زبانی که مسئله  زمانی. سانسکریت و هندی یمنشا، گرو  دوّم
مث ب  های معین فکری نیز در کار بود. تأثیراص مکتب، شد یی تدوین میاروپا

هیای هنید و اروپیایی را تیدوین و منتشیر       ی زبانی  که گرامر ملایسه اش یخر
 .شدص متأثر از داروینیسم اجتماعی و تئوری تاریخ هگل بوده کرد، ب
ه محصیول ایین دوران اسیت کیه بی     ، اروپیایی  -هیای هنیدی   بندی زبیان  طبله
زییرا  ؛ ص سنت شکنی ندارداورص ی  سنت علمی باقی ماند  و کسی جرد

نیییاز اسییت. واقعییاب اگییر بییرای اثبییاص   یکییار بییه تحلیلییاص سیینگین بییرای اییین
، شد گذاری و کار می این همه سرمایه، های ایرانی و سامی خویشاوندی زبان
 یداد؟ وجو  اشتر اك کم نیست و مهمتر از همیه مسیئله    همین نتیجه را نمی

خی  رسیمی امپراتیوری    ، یعنیی خی  آرامیی   ، خ  عربی است که سیلف آن 
اسی م در اییران کیام ب رواج    که خ  عربی پیب از   هخامنشی بود. علت این

کاربرد ، بسیار دور در ایرانی یعنی خ  آرامی از گذشته ؛ همین است، یافت
طیور کیه خیود     همیان  ؛بیگانیه نبیود   با مردم اییران،  اساسی داشت. خ  عربی

 راب نبودند. اع
طور مشیخص منیذر و خانیدان نصیربن     ه گور را اعراب و ب دانید که بهرام می

ربیعه در ایران به قدرص رسانیدند. تحلیلاص آقای دکتر محمدی م یری کیه  
 بنیابر اسیت.   اخیراب منتشر شد ، در این زمینه واقعاب ارزشمند و بسیار قابل تعمیق 

هیا و   مییان ایرانیی  ، بیزرگ  «گیپ »این، هیی نوع شکا  عمیق و به ادط ح 
)تردیید و نفیی   خی و فرهنگیی وجیود نداشیت. ایین جعل    اعراب از نظر تیاری 

از نظیر نیدادی تمیایز     عی و  ه ب .جدید است که رواج فراوان پیدا کردعرب( 
میان بومیان هند و ایران وجود دارد. ا بته از نداد خا ص در میورد   یچشمگیر

 یگرایش غا ب ندادی در بخش مهم و ی، توان دحبت کرد هیی قومی نمی
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مسیئله  دهد. این  های چشمگیر را نشان می تفاوص، از مردم هند و مردم ایران
بیر اسیاس    امیروز  . کیام ب قابیل بررسیی اسیت     شناسی جسیمانی  از نظر انسان
 یجسمانی، نظر ملبول و غا ب این است که بخش مهم یشناس مطا عاص مردم

 یهیای   یعنی آمییز ؛ یی دارندافریلاهای ندادی  ریشه، هندی از مردم شبه قار  
هیا تشیابه فیزیکیی     در ملابیل، ایرانیی  . ییان مهاجر و بومیان هندافریلاستند از ا

 خود را در هند، میانه دارند. شما ا نهرین و سایر نلاط خاور زیادی با مردم بین
از سوریه و  بنان؟ ایین   ،کنید یا در عراق شبیه مردم آن کشور حب میبیشتر 
هیای   کیه شیباهت   شناسی فیزیکی و جسمانی. این شناسی، یعنی مردم نظر قوم

و ی ، مورد انکار من نیست، دنهای ایرانی و هندی وجود دار جدّی میان زبان
  .مشیترك دارنید  ی نید و ریشیه   ا هیا خویشیاوند   زبیان  ی توجه کنید که همیه 

پییدا کیرد؟    های ایرانیی و آشیوری   شد میان زبان ها را آیا نمی همین شباهت
مفییدی دارد کیه در اوّل آ بیوم تخیت     ی رسیا ه  ، مرحوم دکتر مهیرداد بهیار  
اهیورامزدا اشیار    ی . ایشان بیه واژ   است منتشر شد  ،جمشید آقای کسراییان

خیدای  ، خیدای آشیور اسیت کیه از هیور     ، کنید کیه همیان اشیورامزاس     می
، ییف برخیی طوا ، رفته شد . هنوز هیم در جنیوب اییران   ها گ خورشید مصری

 هیا   برنید. اگیر بیه تصیاویر کتیبیه      کار میی ه معنی خورشید به هور را بی واژ  
این،  بنابراست.  شد  از آشور گرفته حتی نشان فروهر نیز عیناب، مراجعه فرمایید

مفهوم اهورامزدا از مصر به آشور و سپب به ایران و از ایران به هنید را  پییدا   
های آشوری و  غیر  در کتیبهس و کرد. کاربرد نلش درخت سرو، آرایش  با

، د و کشف ایین شیباهت  نهای تخت جمشید شباهت دار کام ب به کتیبه، بابلی
 خیلی بدیهی و چشمگیر است.  و نیاز ندارد یبه تخصص اد ب
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هیا اشیار     ناگندراناص گوس که به انتلاداص او بیر تئیوری مهیاجرص آرییایی    
 ی در کتیبه داند. سیار جدّی میکردم، تأثیر فرهنگ آشور بر ف ص ایران را ب

بسییار   هیا  نظیر از تفیاوص تلفیظ نیام     خدایان آشوری و ایرانی، در ، هومل
هومیل هیم   . توان این همسانی را تصادفی دانسیت  حدی که نمی در؛ اند شبیه

همان اشورامزاس، خدای ، اهورامزدا کند ثابت می ،معتلد است که این کتیبه
 آشوریان است.

 ی واسیطه  هو بی  از این طریق، های بعد اهورا در دورانی  نظر گوس، واژ ه ب
، 1882را قیب ب در سیال    نیه بیرعکب. ایین   ، ، به هند وارد شید آئین مغی ایران

، در رییگ ودا  «اهیور »مطیرح کیرد  بیود کیه مفهیوم       ،دکتر کریشینا بنرجیی  
این نظر را کام ب ، آشوریان است و بعداب کتیبه هومل« اشور»برگرفته از مفهوم 

 .ثباص کردا
 رهبیر دینیی هنیدو   ، ست و در اواخر عمرشناس بزرگ ا زبان، کریشنا بنرجی

باسیتان   هند ی فرهنگ و فلسفهی های کلکته بود و دارای تأ یفاتی در زمینه 
 می باشد.
دیین مغیی   ی ا نهرین با واسیطه   مفاهیم دینی بین، ر گوسنظر دکته خ ده، ب

حتی ؛ نه برعکب، رسوخ کرد، هندی ر  ایرانیان به اقوام باستانی شمال شبه قا
نلش ، ر اونوا دکت بعضی از محللین زرتشتی هند نیز همین نظر را دارند. مث ب

شود  فراوان دید  می، با دار و انسان با دار که در نلوش ایران باستانی دایر  
 های دوران هخامنشی است ترین آن همان نلش اهورامزدا در کتیبه و معرو 
ی ی علاب و انسان علاب گونه را ی  سنت کهن کام ب خاورمیانه و نیز نلش

های سوم و دوم پیش از می د  او ین بار در هزار ، داند. این نمادهای دینی می
و سپب به آشور و از این طریق بیه اییران و از اییران بیه      نددر مصر ایجاد شد
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خورشییید خییدای آشییور را همییان هییور، خییدای  . اونییوا  نیییزنییدهنیید را  یافت
 .داند ها می مصری
بینیم، این در واقی    اگر تشابهی در نلوش آشوری و تخت جمشید می ارشاد:

 !نه بیشتر ،کند ستد فرهنگی را ثابت می و نوعی داد
، رهنگی ایران و هند نییز دیادق اسیت   همین امر در مورد تشابهاص ف شهبازی:

ی گفتیه  ه ند. من بنمشترك آریایی ها را ثابت ک ید منشانتوان نمیآن ها  اما
ستان شیناختی  محدودیت اط عاص با ی بار  کنم. او در واندنبرگ استناد می
قیدر اسیت کیه میث ب      ایین اط عیاص همیان   : گویید  می ما از دوران هخامنشی

قیرن  ی تیاریخ فرانسیه   ی بار   در ساس بلایای کاخ ورسایبخواهیم فل  بر ا
 مطا عه کنیم.  هیجدهم

هیای   ی از بنییان ا  گوشیه  بیه نحیوی   هیر یی   ، ن جدّیشناسا بسیاری از ایران
از ، ها را کنار هم بچینیم ی این ردیهوقت .کنند گرایی را رد می مکتب آریایی

اگر کتاب نیبیرگ   مث ب. ماند نمی بر جا یهیی چیز، بنای عظیم و باشکو  آن
سیت کیه اسیاس     یهیای  تئیوری ی سراسر نلید مجموعیه   ، سوئدی را بخوانید

شناسی جدید غرب و  را در مطا عاص ایران گرایی و میراث آن مکتب آریایی
 دهد. شکل می، ری دانشگاهی و رسمی ایران باستانتاریخنگا
  یمجهو  ود قومقبل از ور، های ایرانی و هندی این است که تمدن عرض من
های بسیار عمیق و ریشیه دار بیود  و    گذاشتند، تمدن«آریایی»را  که اسم آن

هییی  آن ی بار   د که درشوملهور و مستحیل گرو  مهاجری در  توانسته نمی
 نید ا یهیای  همه مبتنی بر فرضییه ، گوییم چه میاط ع متلن علمی نداریم و هر

از کتیاب   هیا  و معلیوم نیسیت ادیا ت آن    ندسیاخته شید   که در قرن نیوزدهم 
آقیای اشیمیت در    :کینم  جدید را عرض میی ی  نمونه  .دساتیر بیشتر باشد
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هیی د ییل تیاریخی و باسیتان شیناختی وجیود      : نویسد یرانیکا میای دانشنامه 
نام آریایی را از جبیال هنیدوکش و ورود آنیان را بیه     ه ندارد که گذر قومی ب

 واندنبرگ، وقتیی میا   ی گفته ه به اثباص رساند. ب، هند و ف ص ایرانی جلگه 
ش از از اهمیت تمدن پی، گیریم های مختلف تمدن ایرانی را در نظر می دور 

، یم. منظیور از دوران پییش از تیاریخ   افتی  تاریخ ایین سیرزمین در حییرص میی    
طبق همان تلسیم بندی سینتی   ؛هاست دوران قبل از مهاجرص ادعایی آریایی

 .شناسی غرب و نادرست در تحلیلاص ایران
 :ی  دانشی شناسی به مثابه  ایران

وردهییای آ شناسییی. مییا امییروز  دسییت  ایییرانی بپییردازیم بییه مسییئله  ارشییاد:
ی ای که شما عنوان کردید، تاریخچیه   شناسان پیشین را داریم. تاریخچه ایران

ت. در ست که بر مبنای ی  ایدئو وژی سیاسی استعماری شکل گرفجریانی 
وجیود آمدنید   ه ستند که از دل همین جریاناص باافرادی هم ، کنار این جریان
ش گرفتنید. ا ن هیم میا    های درسیتی را در پیی   لدانه و شیو تو برخوردهای من

شناسیی دارییم و    اییران ی سسیه  و. ا ن م«شناسیی  ایران: »گوییم ها می ایرانی
مدعی این امر است و  ،و در نهاد ریاست جمهوری خارجه بخشی در وزارص

چه ، کنیم مراد میاز ایران شناسی غیر . سئوال من این است: آیا مفهومی که 
 ؟، می تواند داشته باشدکنند ن مراد میوجو  اشتراکی با مفهومی که اروپاییا

کیه   ندگییری نیسیت   منیافی ایین نتیجیه   ، که مطیرح کیردم   یهای بحث شهبازی:
هیای علیوم و فنیونی کیه بیا       شناسی در غرب، مثل تمیام شیاخه   مطا عاص ایران

شناسیی و   ماننید میردم  ، سیتعماری ایجیاد شیدند ییا رشید کردنید      هیای ا  انگیز 
ی یی  حیوز    ، ، در نهاییت سیازی  کشیتی  شناسی و حتی درییانوردی و  زبان

. افیرادی مثیل میاکب میو ر و     نید علمی جدّی و بسییار غنیی درسیت کیرد  ا    
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، نظیر مین  ه ب .بودند عا مان بسیار برجستهآنان  .نبودند یافراد کوچک ،اشپیگل
هیا ییا    سینت  یتواند در بخش ی رسید  که مییجاه ب ،علمیی کار این حوز  
 همیان را بیه شیکل   ، ند یا در بخش دیگرخودش را نلض ک میراث استعماری

قبایییل  ی بییار  بغییرنع تییر ادامییه دهیید. مییث ب بییه کتییاب معییرو  مورگییان در 
گونیه   ی از ایین یتردیدی نیست که هید  نهیا   !نگا  کنید امریکاسرخپوست 
اهمیت کتیاب مورگیان را نلیض    ، و ی این امر، سلطه و غارص بود، مطا عاص

توانید ایین بیه ادیط ح      ست که مینی روشی نمونه ، شناسی مردم. کند نمی
 .دیا کتی  را نشان دهد

 شناسی  ها از ایران کنم. امروز  مراد ما ایرانی شکل دیگر سئوال میه ب ارشاد:
یعنیی از   ؟توافق برسیمی چیست؟ با خر  باید با محللین غربی به ی  نلطه 

ییدی  دبیه مسیئله   ، را رد کنیم و از طر  دیگیر  نی  طر  باید نظریاص آنا
کنند و ما  از بیرون نگا  می نیعنی آنا؛ داریم که از درون فرهنگ خودماست

 ...از درون
ردند. من بیا بعضیی   نک یاز بیرون هم نگاهحتی  نبعضی از آنا !خیر شهبازی:

گان ایرانیی.    کنم تا بعضی نویسند احساس تجانب میبیشتر ، محللین غربی
زمیین تیا آسیمان تفیاوص     ، حلیق وجود ندارد. این محلق تا آن مچنین کلیتی 

 شیود   هییی وجیه نمیی   ه دارد. شرقی و غربی و ایرانی و اروپایی هم نیدارد. بی  
تلسییم  بیه شیرقی و غربیی    اندیشمند و محلق و به تب  آن اندیشه و تحلییق را  

گوید و تا چه حد درست یا غل  می گویید.   کسی چه می چه باید دید  .کرد
خیلیی بهتیر بتوانید    ، یی و غیر امریکای یا ی  محلق آ مانی یا انگلیس چه بسا 

مین بیا شیرقی و غربیی کیردن       ادیو ب . مسائل ما را تحلیل کند تا ف ن ایرانی
 .موافق نیستم، تحلیق
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در ایین   نآنیا  !منظور من این بود که ما در ایین فیر هنیگ زیسیته اییم      ارشاد:
ول ماننید خیانم  مبتیون و ا ی     نچنید کیه بعضیی از آنیا    هر ؛انید  فرهنگ نزیسته

چهل سیال در ایین منطلیه    ، ها در این منطله زیستند. ا ول ساتون سال، ساتون
 ،ایین  .های خیلی دشوار را هم پیمودنید  با همسرش بود و حتی را  او .زیست

آن است که ، زیست !او زیست: توانیم بگوییم را هم نمی فرق دارد. تاز  این
 .دهد روان ناخودآگا  قومی ما را تشکیل می

یی  مییراث بسییار گسیترد  و     ، شناسیی در غیرب   ادل کار ایرانح شهبازی:
د و بسییار آموزنید    نی در آن وجود دار یهای متفاوت مفصل است که دیدگا 

شیاید چییز قابیل    ، یراث را نفی کنیم و کنیار بگیذاریم  . اگر بخواهیم این مندا
تیاریخی شیکل   ی ست کیه در یی  دور    دانشی  . این،نماند ما برای ییاعتنا

را  درست برخورد این است که با آن به خوبی آشنا شد و نسبت بیه   گرفته و
ها و ا گوهیای   آن نگا  مجتهدانه پیدا کرد. هیی د یلی وجود ندارد که تعمیم

 را بپذیریم. نآنای دگم و متحجر گذشته 
و ی زمانی به یکیی  ؛ نگا  مثبت ندارم، طرز تفکر دکتر احسان یارشاطره من ب

خصوص در بنگیا  ترجمیه   ه ب، قرار باشد حادل کار اواگر ، از دوستان گفتم
فرهنگ فعلی ایران خیارج شیود، بایید بخیش     ی از حوز  ، شر کتاب سابقو ن
کیه عا مانیه کیار     از فرهنگ مکتوب چاپی ما حذ  بشود. بیرای ایین   یمهم

 کرد  و باید از او آموخت.
از او  حتی اگر ،«بهتر از دوست جاهل است، رقیب عا م» کنم بند  تصور می

متصیدی  ، در ایین کشیور   اخییر ی ها در بیسیت سیا ه    شکست بخوریم. خیلی
و یی  ، آتش زدندرا  یهای ک ن منادب و ملاماص مهم فرهنگی شدند و پول

قدر فهیم است که در  کار جدّی و عمیق نکردند. او آن، ی  هزارم یارشاطر

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /265 

 

--- 

ی او منطبیق  ملا تی را چا  کند که با نظر شخصی ، ایرانیکای همین دانشنامه 
و تحلیلیاتی کیه    این، انباشت دانیش  بنابر. دننلض کنرا ا ه د و حتی آنننباش

 هیا   ها آموخت و روی آن به ما هم تعلق دارد و باید از آن، در این زمینه شد 
مللد اشپیگل ییا میاکب   مث ب که شما  نداردمعنی ، کار نلادانه کرد. در تحلیق

 ندهد که چماق برداریید و آنیا   عنی نمیطور م مو ر یا دیگران باشید و همان
 .را یکسر  طرد کنید

تعریفی داشته باشیم،  یش،شناسی برای امروز خو ایراناز اگر بخواهیم  ارشاد:
 دهیم؟ارائه چه 

ی یعنی آن حیوز   ؛ راج  به مطا عاص ایرانی است، بحثی که کردیم شهبازی:
امیا تعریفیی کیه     ،این عنوان مطیرح اسیت   اهای غربی ب علمی که در دانشگا 

توانید   شناسی بدسیت بیدهیم، نمیی    توانیم از ایران می عنوان ایرانیه ب خود ما
سیت کیه   وسییعی  ی حیوز    ،شناسیی  از ایران نمنظور آنا. همان تعریف باشد

هیا، آداب و رسیوم و خ دیه تمیام آن      شامل تاریخ، فرهنگ، اقوام، گویش
 نیان تیاریخ طیو نی آ   شود که مختصاص مردم ایران را در طیول  می یچیزهای
گیرد که شامل  بر می بسیار متنوعی را دری حوز  ، ساخت. این مطا عاص می

د. نشیو  شناسی و غییر  و غییر  میی    شناسی، مردم مانند تاریخ، زبان یهای شاخه
هنیوز  میث ب   .بسیار فلییر اسیت   ها در بسیاری از این حوز هم هنوز  فرهنگ ما
بیرای  ست که و این در حا ی  نداریم های ایرانی ا معار  گویش  ی  دائر

کنیم  میصر  م، پول هندی ا معار  زبان فارسی در شبه قار    تدوین دائر
کننید و کتیاب    گویش  رستانی ما تحلیق میی بار   ها در وقت ژاپنی و آن
 نویسند.  می
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نیداریم و مهمتیرین مرجی  در    نییز  ا معار  اقوام و قبایل ایرانی   ی  دائر ما
خانم  مبتون ی شاید همان ملا ه ، اریخ اقوام و قبایل ایرانیشناخت تی زمینه 
 .چا   یدن باشد -ا معار  اس م  در دائر
 ؟شما هم کتابی در این زمینه دارید ارشاد:

از ، این زمینه نداریم. اقیوام و قباییل  و ی هنوز مرج  معتبری در  !بله شهبازی:
  هیم  امیا هنیوز  ، دنی رو ن میی سرعت از بیی ه شان ب های روند و گویش بین می

اییم. در   را درك نکیرد   موضیوعاص گونه  اینکار با ی ضرورص و اهمیت 
یش مطیرح  هیا پی   سیال  را ای در شناخت ایی ص و عشیایر   ملدمه، همان کتاب

)کیه نیام آن در کتیب اسیتخری و ابین حوقیل و       کردم که از طایفیه مهیر کی  
 اسیت(  دوران ساسیانی فردوسی و غیر  آمد  و از بلایای طواییف  ی شاهنامه 

 و های اخیر جذب شهر فیروزآباد شد  انید  تنها چند خانوار ماند  که در سال
نخواهید  قابل شناسیایی و مطا عیه   ن، از آنا اثریهیی ، دیگری دو دهه  -یکی
مث ب برای شیناخت   ؟کنند گذاری می سرمایه ها ها در این زمینه . چرا ژاپنیبود

کنند و سمینار  مطا عه می ایرانی های ناصکهن قی گویش  رستانی یا شبکه 
 گذارند که آقای دکتر جواد دفی نداد در ایین سیمینارها شیرکت کیرد      می
ین چنی  .دنشناسی کشور ما باش از ایران یهای ند شاخهنتوا همه می ها . ایناست

های متنوعی را در بر  تواند شاخه ست و میدانشی وجود دارد و خیلی جدّی 
 .غنی تحلیلاتی و نظری داردی نه بگیرد و ی  پشتوا

شناسی، دانش میان  برداشت کردم که دانش ایران های شما از دحبت ارشاد:
شناسیی و   مانند تاریخ و باسیتان  یهای خاطر همین با دانشه ست و با یی  رشته
 شود.  مرز می هم شناسی و هنرشناسی و غیر  زبان
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های ایین   از حادل پدوهشتواند  میچه گونه شناسی  ایران خواهم بدانم می
     چیه کیه در  آییا هر  ؟هیا نباشید   مثیل آن ، استفاد  کند و در عین حیال  ها رشته
ی  تعریف ، توانیم از آن که می ست یا اینشناسی  ایران باشد، ایرانی بار  
 دست دهیم؟ه تر ب دقیق

شناسیی در غیرب    نام ایران هخاطر این است که عنوانی به این ابهام ب شهبازی:
، شناسی بود. در یی  دانشیگا    اس م ا شد و تداوم دو دانش هندشناسی وپید

گذاشیتند   شناسی می   شناسی یا اس م های شرقی یا شرق نام زبان هبای کرسی 
کردنید و   تخصص پییدا میی   ،ای از شاگردان این حوز  در ایران عد ، و بعد

، ناسیی ش ییران این، تحیت نیام ا   بنابر .شناسی شد به کرسی ایران این تبدیل می
شناسی و تاریخ و فرهنگ و زبان  کلیه مطا عاص مربوط به ایران، اعم از باستان

مبحیث  ، عنیوان ایرانیی  ه و یی وقتیی بی    ،ندشید  و سیاست و غییر  مطیرح میی   
  شیویم کیه ایین     روبیه رو میی   عضیل ، با ایین مُ کنیم شناسی را مطرح می ایران
، ایین  بنیابر ؟ جیا دهییم  ، طور در قا ب یی  رشیته  ه بسیار وسی  را چی حوز  

در سنت دانشگاهی و تحلیلاتی  ست وی  مفهوم غربی ، شناسی مفهوم ایران
شناسییی و  مثییل هندشناسییی و چییین ؛سییتاتخصصییی ی ییی  شییاخه ، غییرب

دانشی به نام هندشناسی ییا  ، آیا برای ی  هندی یا چینی مصرشناسی و غیر .
ت داشته باشید؟  موضوعی، علمیی عنوان ی  شاخه ه تواند ب شناسی می چین
 !دانم نمی

 یهیای  سسیه ومث ب م ؟!شود مطرح میچه طور خواهم بدانم برای ما  می ارشاد:
هیا   خواهم بگویم ادعیای آن  نمی ؟شناسی دارند ایرانی که هم اکنون داعیه 

  ، چیه تعریفیی  خواهم بگویم از فرهنیگ ایرانیی   می !درست است یا نادرست
 .خت فرهنگ ایران استشناسی در واق  شنا دارند؟ چون ایران
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نییز  . افرادی کیه ا ن    ایماقتباس کرد و در واق  این عنوان را تللید شهبازی:
بیه فرهنیگ   بیشیتر  شیان   گیرایش  کینم  تصور می، شناسی دارند ایران ی داعیه
 گیرد. نمی بر می همه چیز را در !شناسی گوییم ایران وقتی در ایران می. است

ی اگیر قیرار باشید شیاخه      ؟تفکیی  کیرد  ود ش گونه میه چها  دانم بین این
را  هیای آن  شناسی وجود داشته باشد، باید محدود  نام ایران هعلمی مستللی ب
 .گیرد بر همه چیز را درمی تواند  کهمشخص کرد 

 گیرد؟بشناسی موجود هم شکل  بتواند حول نلد ایرانشاید این دانش  ارشاد:
 می باشید محللین نسل جدید ، تچه مهم اس به اعتلاد من آن !شاید شهبازی:

 است. د و هنوز شکل نگرفتهکه باید در این مملکت شکل بگیر
ه بی ، هیای برخیورد انتلیادی عا مانیه     وانیه کیه او یین ج   میی باشید  تصورم ایین  

، نگیا   نسیبت بیه گذشیته    شکل گرفت. ایین نسیل   ،اخیری خصوص در دهه 
ها  س مطا عاص غربیبر اسا نیزب  بومی و دارد. این نسل هم بر اساس منا عمیق

شناسی که انجام گرفته، باید به یی  تصیویر نیو     مطا عاص شرق ی و مجموعه
نگیا  انتلیادی و   مگر این کیه هیر دو   ، نخواهد رسیدبرسد و به این تصویر نو 

 طور در غرب هم ی  نسل جدید محللان غربی باشد. همین را داشته عا مانه
ی های خشی  و جاافتیاد     سنت شکل گرفته که نگا  انتلادی و مجتهدانه به

 .دنگذشته دار
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 مساستعمار، شووني ايران،
 

و « نداد گرایی»ی کوتاهی از نظریه ی ابتدا تاریخچه ، در تشریح این موضوع
جنایاتی که بیا اسیتفاد  از    ها و آنی ه ئعلل ارا ،«نداد گرایی آریایی»وید  ه ب

پب برای درك بهتر علل طرح س .شود ه میئ، اراندهای واهی شد  ا این نظریه
کوتا  به تاریخ و موقعییت   ما، مروری های فوق در جامعه  و استفاد  از نظریه

 ای از کیه گوشیه   امیید آن  .جهانی اییران در زمیان طیرح مسیئله خواهید شید      
    کهن و چند ملیتی ایران که به خاطر عیدم آگیاهی   ی های تلخ جامعه  واقعیت
خارجی و استبداد داخلی تعریف و بر آنیان   مردم از سوی استعمار یها تود 

 تحمیل گردید ، بازگو شود.
مربیوط بیه ندادگراییی و برتیری و ییا      ی ذکر است که مسئله ه ب زمدر ابتدا  

موضیوع   که کام ب بل، می نداردلواقعی و عی پست بودن ندادها نه تنها جنبه 
، سیتثماری هیدا  شیوم ا  رسیدن به ا ست و منظور از طرح آنتخیلی و واهی 

، دانشیمندان زیسیت شناسیی    ی باشد. همیه  استعماری و شوونیستی بود  و می
هیا را بیه    پایه و اساس بودن ایین نظرییه   جامعه شناسی و محللان این زمینه، بی

 اند. اثباص رساند  و پذیرفته

 :«نداد گرایی»ی کوتا  نظریه ی تاریخچه 
استثمار است. قصد ادیلی  ای برای توجیه تسل  و  وسیله، ندادگراییی مسئله 

دارای ، ص ایین مسیئله اسیت کیه ندادهیای بشیری      نداد گراییان، تللیین و اثبیا   
 ستند.ا هنی و اجتماعی گوناگون و نابرابرهای ذ استعدادها و توانایی

فروتیر از سیایر ندادهیا میی باشیند و توانیایی        برخی از ندادها از جهت زیستی
سییطح عیا ی ندارنیید و تنهییا  تشیکیل و حفییظ جوامی  متمییدن و متجیدد را در    

ند که توانایی و  یاقت حکومیت کیردن جهیت خییر و دی ح      ا ندادهای برتر
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 تر از انجیام ایین کیار عیاجز     عمومی و پیشبرد تمدن را دارند و ندادهای پست
هسیتند جهیت    یهیای  هیا بهانیه   ایین ی همیه  ، طور که گفته شید  همان (1ند.)ا

 رسیدن به اهدا  استثماری و استعماری.
 :پستی ندادهای رنگینی ه نظری

، سییا   های باستان از وجود ندادهیای زرد پوسیت   اکثر جوم  بشری از دوران
، رنیگ پوسیت  انید و همیوار  تفیاوص     ، سفید پوست و غیر  آگا  بود پوست

باشد. نخستین شکل نیداد گراییی نییز     ها بود  و می موجب تبعیض میان انسان
و پسیت شیمردن سیایر ندادهیای      برتری نداد سفید پوسیت ی مربوط به نظریه 

همییرا  بییا فتوحییاص اسییتثماری و  باشیید کییه در میییان مییردم اروپییا مییی رنگییین
بیر   ،وجود آمد و توسعه یافت. مشهود ترین این تبعییض و سیتم  ه استعماری ب

باشد که از دوران یونان و روم باسیتان تیا    مردمان نداد سیا  پوست بود  و می 
، اییران ی ال، متاسفانه اکثیر روشینفکران جامعیه    به امروز ادامه دارد. با این ح

کیه مهید تمیدن، برابیری و      -کننید  و از آن دفاع می -اند ساد   وحانه پذیرفته
غافل از  .گردند های آن می دنبال ریشه  ،یونان باستان بود  و در غرب ،آزادی

بیرد  داری بیود    ی پاییه  ای بر ، جامعهیونان باستانی جامعه : »این حلیلت که
در آن فل  مردان با غ قادر به حمل س ح و دارای بضاعت ما ی، شهروند  که

ه شهروند بی ، زنان .اند اند و حلوق اجتماعی و سیاسی داشته آمد  به حساب می
ر سیاکنان آتین   که تعدادشان نزدی  به د  براب گان  اند و برد آمد  شمار نمی
 (2)«شدند. انسان محسوب نمی ، اد ببود  است
ر و غیارص و چپیاول   می دی با شروع موج اول اسیتعما  16و  15ای ه در سد 
ندادگراییی و  ی ، مسئله مریکا از سوی اروپائیانا، آسیا و فریلااهای  مردم قار 

تر مطرح و مورد استفاد  قرار گرفت. یکی  طور وسی ه برتری سفید اروپایی ب
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ایی در آن از نخسییتین نظریییه پییردازان ندادگرایییی و برتییری نییداد سییفید اروپیی
 بود. دا سپو وداخوان گینب ، دوران

juan Ginede sepulveda،    1552شوونیستی از اسپانیا بیود کیه در سیال 
آمریکیا،  ی مسیحی با تودیف پستی نداد سرخ پوست و مردمان ادیلی قیار    

موجوداص عل ییی نیسیتند و نتیجیه گرفیت کیه       ،اثباص کرد؟! که این بومیان
هیا تفیاوص دارنید کیه میمیون بیا انسیان متفیاوص          ائیقدر با اسپانی همان نآنا»

 «.است
چنییان گسییترش و ، پسییت و خییوار شییمردن نییداد سیییا  پوسییتدوران،  آندر 
 گذاشتد. دحه می، حتی کشیشان مسیحی نیز بر این امرگیر شد  بود که  همه

( در Thomson« )تومسیون »نام ه انگلیسی ب ، کشیشمسیحی 1772در سال 
هیای سییا  در    و فیروش بیرد    خریید : »گفیت وستان گی سیا  پ  برد خصوص
، ادییول انسییانیت و قییوانین دییین مبییین مسیییحیت را محتییرم   فریلییااسییواحل 

 (3«)شمارد. می
مسیحی، ندادگرایی  13با آغاز موج دوم فتوحاص استعماری اروپائیان در قرن 

و برتری نداد سفید پوست، بار دیگر ضمن احیاء و گسیترش بیشیتر، رنیگ و    
، پو و واهی ی خود گرفت.  باس علمی پوشاندن به این نظریه ه ی ببوی علم

خیود در  ی این امکان را برای استعماگران فراهم کرد تیا اقیداماص وحشییانه    
کیار) اسیتعمار    قتل و غارص مردم مستعمراص را توجیه نمایند. هید  از ایین  

د هیای مسیتعمراص بیود تیا بتواننی      متز زل کیردن هوییت ملیت   : »فرهنگی( او ب
هیای اسیتعماری خیود را     براساس سلب هویت، غارص و چپاول و سایر برنامه

، نکه با تعریف هویت، فرهنگ و تاریخ آنیا  تر انجام دهند و دیگر آن آسان
مردم عادی اروپا را متلاعد و وادارند تا در مستعمراص با این تصور ی هاتود  
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ییان بومییان   )ترویع تمیدن در م سیتند اهیای عیا ی    غل  که در خدمت آرمان
 (4«).وحشی؟!( دست به قتل و غارص مردم بزنند

هنگیامی   ،بچیه : گوید )که می« سوردل»ا استفاد  از دیا کتی  استعمارگران ب
، برای فرار از وضعیت موجود بیه  ر می شودکه از سوی مادرش راند  و تحلی

 ،ابآد با تعریف و تحلیر و نابود کردن فرهنگ، زبان، برد( خود مادر پنا  می
هویت کردن  ریشه و بی ، ضمن ت ش برای بیرسوم و تاریخ مردم مستعمراص

های استعماری و منح  خود را بیر میردم مسیتعمراص     ، فرهنگ و ارزشنآنا
نیداد  »ی نظرییه  و  تا تسل  بر آنان آسیان گیردد   کردند و می کنند تحمیل می

 باشد. نیز اقدامی در این راستا می« موهوم آریایی
 :«نداد آریایی»ی ی واهی و افسانهی یه های نظر ریشه

نیام  ه انگلیسیی بی   ، فیرد مسییحی  1783جا آغاز شد که در سال  داستان از این
حلیوق را  ی ( که تحصی ص خود در رشیته  William jones)جونزویلیام 

، مکنتیی  که با چند سیال کیار در کلکتیه    تاز  به اتمام رساند  بود، به امید آن
شد. وی در همان سال به زبیان سانسیکریت کیه در     وارد هندوستان، بهم زند

ها حفظ شید    یعنی برهمن، طو نی از سوی روحانیت دین هندو مدص زمان
های یونانی،  تینیی، آ میانی    های موجود بین زبان بود، آشنا گردید. مشابهت

مشغول در این زمینه خود جلب کرد و ه و سلتی با سانسکریت، توجه وی را ب
 نامید  می شود. « زبان شناسی تطبیلی»ه امروز  تحلیلاتی شد ک

انجمن آسییایی بنگیا ی   »محل مسیحی در  1786جونز در دوم ما  فوریه سال 
 هیا   این زبیان  ی نظر وی همهه ه نمود. بئلیلاص خود را اراحادل تح، «کلکته
، مشیتق  ناشناخته است که کام ب« زبان مادر»مشترك دارند و از ی  ی ریشه 
بسیار مورد استلبال قرار گرفت. ، علت جو آن روز اروپاه این نظریه باند.  شد 
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های استعمارگر برای توجییه اعمیال کثییف و     استعمار و نیاز قدرصی پدید  
بیرای مسیایلی    یغیر انسانی خود در قتل و غارص مردم مستعمراص، بازار خوب

بنیدی   طبلیه  هیا را  که انسان یهای های ندادگرایی و تئوری و نظریه یاین چنین
روشینفکران غربیی نییز دانسیته و     ، از سوی دیگیر  .کرد، فراهم ساخته بود می

 .دادند ها رنگ و بوی علمی می ندانسته و به طب  مناف  خود، به آن
 یانیگ نیام تومیاس   ه مسییحی، شخصیی بی    1813در سیال   ،بعد از ویلیام جونز

(Thomas gaung ) علت هنید و  نامید« هند و اروپایی»را « زبان مادر»این .
هییای  و فعا یییتاروپییایی نامیییدن اییین زبییان مییادر کییه همانییا توجیییه حضییور  

خ دریتوان از سخنان فریی  یمهند بود را ی در شبه قار   استعمارگران انگلیب
اسیت، بیه روشینی    « هنید و اروپائیسیتی  »ییدئو وژی  که یکیی از بانییان ا   لر مو

منظیور وی هندوسیتان و   ) ی هنید و اروپیا   دو قیار     یپیوند دوبیار »: دریافت
های ا طیا    از نشانه، امپریا یسم انگلیب میسر شد  بریتانیا است( که از طریق

 (5)«.ا هی است
 میو لر نیام میاکب   ه شخصیی بی  ، مسیحی 1861در سال  ،بعد از توماس یانگ

(Max Mullerمردمییی کییه احتمییا ب ) گفتنیید را  سییخن مییی بییه اییین زبییان
 فلی   ، «میردم آرییایی  »ح داد کیه تعرییف از   توضیی  و ی بعداب ؛نامید« آریایی»

شناسیی کیه از   نوشت: ندادوی  «.نداد شناسی»نه ، دارد« زبان شناختی»ی جنبه 
ه سخن بگویید، بی  « چشم و موی آریایی»و از « خون آریایی»از « نداد آریایی»

شود کیه اگیر زبیان شناسیی از فرهنیگ       همان انداز  مرتکب غل  فاحش می
 (6)«.سخن بگوید« سرانگرد»ر  و نحو و یا از د« ازسراندر»

 :فرانسه و نداد موهوم آریایی
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مشیروعیت  رفیتن   فرانسه با از میان ،18و  17توجه به اوضاع و احوال قرون  با
هییای  آریسییتوکراص و آغییاز جنییبشی گییان و طبلییه   حکومییت اشییرا  زاد

سیت آوردن آزادی و برابیری اجتمیاعی، دو    ده مردم برای بی آزادیخواهانه 
متفیاوص بیه میردم     هیای کیام ب   نداد آریایی را با اسیتنتاج ی ، افسانه نسویفرا

( یی   Arthur de Gobineau)گوبینیو آرتیور   نشناساندند. نخستین آنیا 
و هوادار سلطنت بیود. وی بیین   « بوربون»ی    فرانسوی اشرا  زاد  از خانواد 

« بشری گفتگو در باب ندادهای»مسیحی، کتابی با نام  1855 -1853های  سال
نیداد آرییایی و برتیری ایین نیداد      ی نوشت و ت ش کرد با توسیل بیه افسیانه    

اشرا  بیا سیایر طبلیاص جامعیه را در     ی خیا ی، نابرابری اجتماعی میان طبله 
و یی در کتیاب خیود    ؛ توجیه نماید، وید  فرانسهه ها، ب درون هر ی  از ملت

ود دارد. اشیرا     نیداد وجی  میان اشرا  و میردم عیادی، اخیت    : »نویسد می
برتر، مسیل   یعنی ندادی که بر حسب طبیعت ، «نداد آریایی»همه از ، اروپایی

حیق حکمرانیی و اسیتفاد  از    ، ایین  بنابر .شوند ، منشعب میو تمدن ساز است
 (7«).امتیازاص )نامشروع( را دارند

ست گوبینو برای مدتی سیفیر فرانسیه در تهیران بیود و در کتیابی کیه       گفتنی 
اییران  ی ، افکار خود را در میورد جامعیه   نوشت« تاریخ ایرانیان»ن تحت عنوا

 نیز تطبیق داد  است.
 Vagher de)  پوژو همچون واگر د، برخی از شاگردان او ،بعد از گوبینو

lapouge  آمون»( و( »Ammon)  واهی را ی کوشش کردند تا این نظریه
  علیم آمیار بیرای     از، رد بررسیی قیرار دهنید و بیدین منظیور     از دید علمی میو 

بیود کیه قیانون    جیا   ها میدد گرفتنید. از ایین    های انسان انداز  گیری جمجمه
« آریایی»یعنی ، «درازسران» نآپایه گرفت که براساس  ادعایی جامعه شناسی
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تمدن ساز و متمدن تر  نآنا، از روستاها بود  اند و در نتیجه ها در شهرها بیش
و اسیاس   پاییه  ند. بعیدها غییر علمیی و بیی    ا پب برتر .ستندااز دیگران بود  و 

 به اثباص رسید.، بودن این فرضیاص و نظراص
 :آ مان و نداد موهوم آریایی
مسییحی، متشیکل از حیدود یکصید اسیتان و       13کشور آ مان تا اواییل قیرن   

با توجیه بیه    داد. ها تشکیل می جدا از هم بود که بیشتر آن را بات قی منطله 
گیی  ه ویید  فرانسیه در همسیای   ه بی  ،ای بیزرگ هی  رصاین اوضاع و وجود قید 
نیاطق همزبیان را   قدرتمندی  زم بود تا مردمیان ایین م  و آ مان، عامل معنوی 

 ،عامیل میذهب  ، چیون در آن زمیان  ؛ متحید سیازد  ، تحت پرچم یی  کشیور  
، در اروپا را از دست داد  بوددر اتحاد مردم  خودی کارآیی و اعتبار دیرینه 
این عامل  .وجود آورده زم بود تا اتحاد مورد نظر را بعامل معنوی دیگری  

و برتیری آن نسیبت بیه سیایر ندادهیا و      « نداد آرییایی »ی همان افسانه ، معنوی
 مردمان بود که ع و  برتیامین اتحیاد میردم منیاطق میذکور، بعیدها توانسیت        

 رهبران آ مان باشد. ستیتوجیه خوبی برای اهدا  توسعه طلبانه و شوونی
نیام هوسیتون اسیتوارص    ه انگلیسیی بی   شیخص ، «آریا گرایی»گذار  پایهدومین 
 ( بود. Houston stewart chamberlain)چمبر ن
( یی  بیمیار روانیی کیه     Wagner)دوست و سیپب دامیاد واگنیر   ، چمبر ن

ی مسییحی و در بحبوحیه    1316ها بیود و در سیال    ستایشگر و شیدای ژرمن
 . شدجنگ اول جهانی به تابعیت آ مان درآمد، 

ی خود تحت ی دفحه وددمسیحی در کتاب هزار و د 1833چمبر ن در سال 
نیداد آرییایی، بیه میدح     ی بیا اسیتفاد  از افسیانه    « های قیرن بیسیتم   پایه»عنوان 
ها را به ی   که مانند گوبینو، آریایی جای اینه ها پرداخت. چمبر ن ب آ مانی
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، را به یی  ملیت برتیر   ، آنان گان نسبت دهد  یعنی اشرا  زاد، برتری طبله 
دانست  یعنی ملت آ مان نسبت داد. او آریایی را تمدن ساز و روح متمدن می

را در تناسیب بیا خیون ادییل      عنوان قدرص برتیر جهیان  ه و اهمیت هر ملت ب
 (8آورد.) می )آریایی( جمعیت آن ملت به شمارآ مانی
مانند ، نوابغ بزرگ عا م بشریی همچنین کوشید نشان دهد که همه  چمبر ن

و سییایرین، خییون  ، ژول سییزار، و تییراسییکندر ملییدونی، داوینجییی، گا یلییه 
 اند.  ها( را در رگ داشته )آریاییهای باستان آ مانی

وی تیا  ی چمبر ن بعدها تابعیت آ مان گرفت و با هیتلر در ارتباط بود. نظریه 
 مسیحی، یعنی زمان شکست آ مان در جنیگ دوم جهیانی، رسیماب    1345سال 
سلسیله  ، ، میان ندادهیای بشیری  اوی مان تدریب می شد. بر طبق نظریه در آ 

نیداد  ، انید. در راس ایین هیرم    قرار گرفته مراتبی وجود دارد که به شکل هرم،
در ، مراتیب ی آریایی ناب قرار دارد و ندادهای دو رگه وغیر  در این سلسله 

، تا بیه امیروز  که از روزگاران کهن  هرم جای دارند و نداد آریایی ناب ینپای
 باشد. نداد ژرمن میی ، ریشه پاکی خود را حفظ کرد 

، فرضییاص  معتلیدان بیه آن   در خصوص جایگا  ادلی نداد موهوم آریایی نیز
عیدم   اند که این موضوع بیه نوبیه خیود گیوا  دیگیری بیر       ه کرد ئفراوانی ارا

، مسییحی  1842: در سیال ست. بیه چنید نمونیه توجیه کنیید     اچنین نداد  وجود
ی هییا از سیییحون و جیحییون ی( چنییین نتیجییه گرفییت کییه آریییاPott)«صپییو»
آنیان را  ی ( سرچشیمه  Benfery)«بنفیری »، مسیحی 1868در سال  اند. د مآ

، مسیییحی 1871و خییزر دانسیت. در سیال    ، مییان دانیوب  شیمال درییای سیییا   
ادل آنان را از محلی بین دریای شمال و اورال دانسیت.   (cunok)«وكکن»

فریلای شما ی اآنان را از اها ی ( Brinton)«برینتون»، حیمسی 1832در سال
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 ( Gorden childe)چایلید گوردن ، مسیحی 1882شمار آورد و در سال ه ب
 ،جنوبی شمرد. در آغاز قرن بیسیتم مسییحی  ی ها را از مردمان روسیه  آریایی

هیای با تیی  دانسیت. در سیال      ( مهد آنان را کرانهJohansson«)جانسون»
سیال   رداد. د آنان را در شمال اروپا جا( Kossina)«کوسینا» ،یمسیح 1321
( مسکن ادلی آنیان را مجارسیتان   Petter Giles)جیلزپیتر ، مسیحی 1322
 (3)...شمرد و
بیشیتر  ، ندادیی واقعیت این است که نظریه ، گفته شدور که در ابتدا ط همان

حلیلیت   در خدمت اهدا  شوم استعماری و شوونیسیتی بیود تیا تبییین یی      
هیا بیه کلیی     این نظرییه  .طبیعی و علمی از دید مردم شناسان و زیست شناسان

هیای پیو     ثیار و نتیایع تلیخ نظرییه    آباشند. امروز  همه از  پایه و اساس می بی
گیی سییا  پوسیتان در یونیان آغیاز و تیا         نید کیه از بیرد   ا برتری ندادی آگا 

 امه دارد.اد، ی مردم مسلمان بوسنی و هرز  گوینپاکسازی قوم
 :اشار 
طور دقییق و موشیکافانه بیه تیاریخ یکصید و پنجیا  سیال اخییر اییران          ه اگر ب

علییرغم بیه ظیاهر مسیتلل     ، ، روشن خواهد شد که ایین کشیور  نگریسته شود
عدم توجه به ایین  نیز بود  است. تاکنون « مستعمراتی»های  کشور وبودن، جز

دگرگیونی هیای   وز تحیو ص و  موضیوع مهیم در تحلییل و بررسیی علیل بیر      
، میا  ، ضمن جلوگیری از دانستن واقعیاص، اقتصادی و سیاسی جامعهاجتماعی

 را از درك و شناخت علل تغییر و تحو ص اجتماعی و بیروز برخیی تعرییف   
 در تاریخ و واقعیاص جامعه، باز داشته است. ها 

هیای   مهیم کیه تحیو ص و دگرگیونی    ی توجه به ایین نکتیه    ست باضروری 
، بیر اوضیاع اقتصیادی   بییش از عوامیل داخلیی و طبیعیی     ، جهانی ی وی  منطله
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باشند، ضیمن بیازنگری و    اجتماعی و سیاسی مستعمراص تاثیرگذار بود  و می
هیم نیه فلی      تحو ص گذشته، آنی بررسی دقیق و غیر مغرضانه و متعصبانه 

تر و جهانی، حلایق  وسی  که از دید و منظر های داخلی، بل در چارچوب داد 
هیا   عض ص ناشی از آنیابی، در ددد رف  مُ و ناگفته را کشف و با ریشه تلخ
 یم. یبرآ
 منب :

https://azariha.persianblog.ir/QL38vZGKeWCbx8m8qx1Z-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-
%D8%8C-
%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85 

 
‬ 
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 ايرانيسم پان و آرياييسم پرستي، نژاد
 

 و نویسییند  گییان ی دسییت ایرانیسییم، سییاخته پییان و آریاییسییم پرسییتی، نییداد
 غییر  و پیو   تفکیر  ایین  از گییری  بهیر   با که ست ای سرخورد  روشنفکران

 را  ایین  در و پرداخته محورآریا پردازی های افسانه و سازی تاریخ به ،علمی
 ملیدس  صآیا حتی و اروپائیان جعلی نظراص تا گرفته فردوسی های افسانه از

 فیارس، علید    غییر  ایرانییان  سرکوب و تحلیر با و کردند استفاد  قرآن، سوء
 ...کردند تخلیه را خود روانی های

 :ملدمه

وید  گی  و فنوتیپ دارای که افرادی نمودن متمایز جهت ست ای نداد، واژ 
 مفهیوم  یی   عنیوان  بیه  ی نیداد  مسیا ه . باشیند  میی  بیو یوژیکی  متفاوص های

 دارای افراد که مضمون این گردید با مطرح نوزد  قرن در اجتماعی -سیاسی
    در مفهیوم  ایین . متفیاوص انید   نییز  اسیتعداد  و هیوش  نظیر  از متفاوص، فنوتیپ
 غییر  ملیل  اسیتثمار  و اسیتعمار  بیه  بخشییدن  مشیروعیت  برای ی استعمار دور 

 .بود کارآمد ، ابزاراروپائیان توس  اروپایی
 ریشه ی3فنوتیپ و  ی2 ،ژنوتیپ ی1:میتود سه از گیری بهر  با ندادها بندی گرو 
 . گیرد می ، دورصشناختی زبان های

 مشیترك،  ژن هیای  دارای داروینیسیم، گیرو  هیای    نظرمکتب از: ژنوتیپ ی1
 بیه  روش تیرین  دقییق ، روش علمی، ایین  نظر از. گردند می محسوب همنداد
 ی تی   همطا عی  امکیان  عیدم  و ملل و اقوام بین اخت ط آید، و ی می حساب
 شید   ژنوتیپ نظر از نداد مفهوم شدن متز زل باعث ژنتیکی، نظر از افراد ت 
 . است
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خیاص،   گیرو   در را خادیی  برتری گونه هیی نیز علمی آزمایشاص ضمن در
 . اند نکرد  ثابت

  ،پوسیت  رنیگ  اندام، ،قیافه ،ریخت نظر از را روش، افراد این در: فنوتیپ ی2
 سفید چون یبندی های گرو  و کنند می بررسی و... سر جمجمه انداز  ی ،مو

 . آیند می پدید و... پوست سیا  پوست،

ی  ریشیه  دارای کیه  یروش، گیرو  هیای   ایین  در: شناختی زبان های ریشه ی3
 زبیان هیا،   ا تصیاق  گردنید؛ ماننید   میی  فیرض  همنیداد  باشیند،  می واحد زبانی
 میی  مطیرح  جا این از نیز آریا نداد بحث و... زبان ها هجای و زبان ها تحلیلی
 . پرداخت خواهیم یسم، بدانآریای به مربوط بخش در که گردد

 :ندادپرستی

 از گروهیی  جیداکردن  بیر  مبتنیی  ایدئو وژی  گفتمان راسیسم، و ندادپرستی
 ملابیل  در برخیی  بیرای  شدن قائل برتری و شان ندادی تفاوص جهت انسان ها

 برابیری  حیب  سیرکوب  و دیگران نفی تفکر، متضمن این. است ی آنان بلیه
سیاسیت   بیرد  پییش  جهیت  شد، ابیزاری  اشار  چنانی که و است آنان خواهی
 کیه  شیود  میی  باعیث  تفکیر  این می باشد.و...  آسیا فریلا،ا در استعماری های
 کیه  هرچنید  را ملابیل  طیر   و شیمرد   اکثرییت  را خود، حاکم نداد یا گرو 
 و فرهنیگ  ،زبان حمیلت ،خواند  اقلیت باشد، هم واقعی اکثریت است ممکن

ی  مسیئله  .بدانید  بیدیهی  و طبیعیی  کیام   ملابیل  برطر  را خود ارزش های
 همیین  اروپیا، از  و ایران در فاشیسم و آریاییسم و جنوبی فریلایا در آپارتاید
 .اند گرفته پرستانه، نشاص نداد گفتمان

  :آن تاریخی های ریشه و آریاییسم
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زبیان   مییان  ی شیباهت هیا   مشیاهد   با  ونزج نام  به شناسی ، زبان1788 سال در
ی  ریشیه  یی   از را آنیان ( سانسیکریت )هندی و آ مانی  تینی، یونانی، های
 و هنید  » زبیان  را میادر  زبان این ، یونگ توماس ، 1813 سال در. دانست واحد
 کیه  را ، اقیوامی 1861 سال در آ مانی  مو ر ماکب  نهایت در و نامید « اروپائی

 کیرد  اذعیان  حال عین در خواند؛ و ی « آریایی» گفتند، می نسخ زبان این به
 واحید  نیداد  ی وجیود  منز یه  به اقوام، هرگز این میان زبانی اشتراکاص این که
 شیناختی  زبیان  ادی ح  یی   جیز  آریایی، چییزی  که داشت بیان و باشد نمی
 ییا  و شیناخت  را آرییایی  زبیان  بیه  ادلی سخنگویان توان نمی هرگز و نیست

  عدم به نام این گرابداع  این که وجود با متاسفانه. کرد معلوم را شانخاستگا  
 بیه وقیوع   تیاریخی  بیزرگ  انحیرا   امیا  بیود،  کرد  تاکید آریایی نداد وجود
 و موهیوم  قوم این خاستگا  های پیداکردن دنبال ،دانشمندان برخی و پیوست
 اسیاس  و هپایی  بیی  و متنیاقض  کام ب استنتاج های و ی پرداختند؛ تاریخ جعلی
 بن . شد ی ندادآریایی فرضیه پوچی بر قوم، د یلی این خاستگا  مورد در آنان
. انگاشیت  دانیوب(  و خیزر  ای میان سیا )ناحیه دریای شمال در را آنان فری، 
 و دانسییت اورال و شییمال دریییای بییین را آریائیییان ادییل گنییوك،  سییی.جییی

 سیال  در نهایتیاب  و خوانید  شیما ی  فریلیای ا اهیا ی  از را آنیان  برینتون،  سی.دی 
 شیمال  و  کوسیینا   با تیی ،  کییف،    ی جنوبی، روسیه ، چایلد گوردون ، 1832
 . کرد معرفی آریایی ها ادلی خاستگا  به عنوان را اروپا
فریلا، به ا تا سیبری از و اسپانیا تا هند و چین از ،مکان دد به نزدی  کل، در

 یی   در علمی، حتیی  نظر از که شد معرفی آریایی ها ادلی خاستگا  عنوان
 . نشد تائید ها آن درستی هم مورد

 :تاریخی تبعاص و ادعاها نازیسم؛ و آریاییسم
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 طلیب  سیلطنت  ، دو گوبینیو  آرتیور   توجیه  آرییا، میورد   نیداد  ی وجود فرضیه
 بهیر   بیا  او. گرفیت  قیرار  بود، ها «اور ئان» پادشاهی طرفدار که اشرا  سا ر

 را اشرا  و کرد توجیه را اشرا  طبله زاص وید  یتفکر، امتیا این از گیری
 شییاگردان. شییمرد وا  خییون و نییداد دارای را آنییان و دانسییت آریییایی هییا از

 در سیعی  ی سیرها  جمجمه گیری انداز  با آمون  و دو  پوژ   جمله گوبینو، از
 بیود؛  مشخص ابتدا طرح، از این شکست ؛ امانمودند آریایی ها فنوتیپ اثباص
    یی   دیرفاب  را آرییا  میو ر(  واژ )میاکب  ی ایین  کننید   مطرح اساساب چرا که
 . دانست می شناختی ی زبان واژ 

 دور ، آن اروپائییان  میان دگرستیزی و خودپرستی جو وجود به د یل متاسفانه
 دچار که پرست ژرمن انگلیسی ی  توس  و ماند زند  آریا نداد وجود تفکر
 چمبیر ن  اسیتوراص  هوستن فرد،  این. شد داد  رپُ و بال ،بود نیز روانی بیماری

 قیرن  هیای  پاییه  » کتاب در و درآمد ها آ مان تابعیت به 1316 سال در که بود 
 و نمیود  آرییایی  ادط ح به آ مانی های ندادی برتری اثباص در سعی ، «بیستم
 را (ع)عیسیی  حضیرص  حتیی  و گا یلیه  تا گرفته اسکندر جهان، از مفاخر تمام

 کیه  کیرد  رشید  اروپیا  در به قیدری  آمیز جنون تفکر این. کرد یمعرف آ مانی
 وجود تعیداد  در را ملت ی  پیروزی یا شکست اندیشمندان، میزان از برخی
 نویسیند   ، دورانت ویل. دانستند آنان در آریایی خون خلوص و آریایی افراد
 کیردن  مطیرح  بیا  را احملانیه  ادعاهیای  این جواب جهان، بزرگ تاریخدان و

 بیه  منحصیر  سیازی، کی ب   تمیدن  و تمیدن  اگیر » :دهید  میی  ال، پاسیخ سو ی 
 و فرهنیگ  و ای م و سومر بزرگ تمدن و چین عظیم تمدن پب، آریاهاست
 کسییانی چییه را مریکییاا در مایاهییا و اینکاهییا و آزتیی  هییا عظیییم معمییاری

 زبان، هجائی چینی ها دانیم می حا ی که اند؟ در نیزآریایی اینان ساختند؟آیا
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 سیامی  مصری هیا  و آشوری ها ،بابلی ها و زبان ا تصاقی ای می ها و سومرها
 اروپائی هیی پای هم اینکاها و آزت  ها عظیم تمدن ایجاد زمان در. اند بود 
 . بود نرسید  مریکاا به دیگری آریائی ادط ح به و

 تاریخی: تبعاص

 را اییآریی  نیداد  برتری تفکر و کرد م قاص را ، هیتلر، چمبر ن1323 سال در
 آ مانی فاشیسم و نازیسم ، «من نبرد » کتاب آوردن در تحریر به با و نمود باور
 هیای  ی آ میانی  محرکیه  موتور منجر به تبدیل تفکر، این. نمود ریزی پایه را

 ای وسییله  نییز  و بودند خورد  شکست، اول جهانی جنگ در که شد متجاوز
نهاییت،   در و دگردیی  جنیگ  آن از حادل سرخورد  گی های جبران جهت

 نازیسیتی، بزرگتیرین   دیکتیاتوری  و شید  آ میانی احییا   سوسیا یسیم  -ناسیونال
. کیرد  آغاز همسایه های کشور به حمله با 1333 سال در را بشر تاریخ جنگ
 پنجیا   عیام  قتیل  آرییائی،  غییر  ادیط ح  به ملل کشی نسل جنگ، این تبعاص
 و شکسیت  و آسییا  و فریلیا ا اعظیم  بخیش  و اروپیا  کیل  ویرانی انسان، میلیون

 دشیمنان  بیه عنیوان   نهاییت  در آنیان  .شید  آ میانی  آریاپرسیتان  خود سرکوب
 .شدند مجازاص و محاکمه جنگی جنایاص دادگا  در بشریت

 ایران: در فاشیسم و یسمآریای

 بیه  بیاز  شید، متاسیفانه   متحمیل  اروپا در تفکر این که سختی شکست وجود با
 خانیدان  تبلییغ  و تشیویق  و حماییت  میورد  و داد ادامه ما کشور در خود رشد

    . گردییید و... افراطییی ناسیونا یسییت احییزاب و فراماسییونری  دهییای پهلییوی،
     علیب  از ناشیی  سیرخورد  گیی   و حلیارص  احسیاس  بیه  مسیا ه  ی ایین  ریشه

 ایرانی نخبه گان و روشنفکران میان در اروپائیان با ملایسه در ایران ماند  گی
 واقعیی  علیل  کشیف  و ییابی  ریشیه  به جای آنان که شکل این به .گردد برمی
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 فرافکنیی  در سیعی  هیا  آن برای چار  را  کردن پیدا و کشور ماند  گی علب
 مغول هیا  و اعراب به گردن را گنا  و نمود  ایرانیان شکست های و ضعف ها

 بهیر   بیا  و اروپائیان به خود کردن ودل با و انداخته آریایی غیر ترك های و
 چیار   را  تنهیا  را آنیان  از چیرا  و چیون  بیی  آریا، تللید ندادی  اید  از گیری
  ایران ترقی و اتحاد را  یگانه را ایرانی فارس غیر ملل دیگر سرکوب و دانسته
 . نمودند معرفی

 غییر  و پیو   تفکر این از گیری بهر  با سرخورد  روشنفکران و نویسند  گان
 و پرداختیه  آریامحورانه پردازی های افسانه و سازی تاریخ به)آریایی( علمی
 حتیی  و اروپائییان  جعلیی  نظیراص  تا گرفته فردوسی های افسانه از را  این در

 غییر  ایرانییان  سیرکوب  و تحلییر  با و کردند استفاد  قرآن، سوء ملدس آیاص
 را شیان  تیاریخی  زبیونی  و ضیعف  و تخلییه  را خیود  روانی های فارس، علد 

 .نمودند توجیه

 :ایرانیسم پان

ی، گرایی  نداد و آریاپرستی مدار بر ایران تاریخ گیری شکل که شد ر اشا قب ب
 ناسیونا یسیم  و ایرانیسیم  پیان  جعلیی  نیام  با فاشیسم و فارسیسم پان رشد باعث
 ،افشیار  محمیود  دکتیر : چیون  سیاسیتمدارانی  و نویسیند  گیان  . گردید ایرانی

 و انگلییب  جاسیوس )ریپیورتر  اردشییر.جی  زاد ، جمیال  زاد ، تلی کسروی،
 و... و کیوروش  آریا، فرماسونری  دهای ایجاد با و...( ی پهلوی سلسله معمار
 پهلیوی  بنییاد  افشیار،  بنیاد چون یهای بنیاد و ایرانیست پان ملت، چون احزابی
 ، حرکیت «اتابی   قتیل » و « باسیتان  آذری زبیان » ماننید  یکتاب های نشر و و...

 بیه )فارس غیر اقوام و ملل دیگر نابودی جهت را شد  ریزی برنامه و گسترد 
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ی  اجمیا ی، تاریخچیه   به شکل جا این در. نمودند آغاز( غیرآریائی ادط ح
 :کنیم می بیان را ندادپرست احزاب این از یکی

 :ایرانیست پان حزب

 دانیش آمیوزان   از ای اییران، عید    در رضاخان سلوط از ، بعد1322 سال در
 بیه  و... دیفیاری  پرویز ،عاملی رضا محمد ،پزشکپور محسن جمله تهرانی، از

 خی ی  از گیری بهر  با و نمود  ندادپرستانه فعا یت های به انجمن، شروع نام
 گیرو  هیا   دیگیر  علییه  آمییز  خشیونت  و تروریستی حم ص به موجود، دست

 بمیب  انفجار با حزب این افراد از ، یکی1325 ما  ی شهریور پانزد  در. زدند
 گیرو   او، رئییب  میرگ  سیا روز  در. شیود  میی  کشته اش ساخته خود دستی
 معیرو   « رئییب  فرمیان  » نام به که ای نامه ن پیما قرائت با پزشکپور( )محسن
 کیه بیا   نمایید  میی  ایرانیسیت، آغیاز   پیان  حیزب  نام به را گرو  فعا یت است،

 در ارکیان  حیزب  ایین  داخیل،  در شا  شخص و خارجی فراوان حمایت های
 در رسیا ت  ایفیای  در سیعی  خود، یادعا به و شد وارد ایران پادشاهی قدرص
 بیه  توان می نمونه آن از که نماید می « شاهنشاهی نظام » و ندادایرانی؟ پیشگا 
به  شا  نمودن معرفی و ی شا  ششگانه ادول از حزب ی این سرسختانه دفاع
 عمییق  آئیین  و اییدئو وژی ی  برپاییه  کیه ) ؟«ایران ملت اجتماعی نظم» عنوان
 حیزب  بیه  شا  دستور ، به1353 سال درآنان . کرد اشار ( ؟!بناشد  بود انسانی
 جریان در و پیوندند می بود شد  معرفی کشور رسمی حزب تنها که رستاخیز
 تجزییه  را انل بیون و شد  بدل انل بی ضد گرو  تندروترین به 1357 انل ب
 .کنند می معرفی بیگانه عامل و طلب

 کودتیای  در شیرکت  بیا  نند، و یی ک می توبه ظاهر انل ب، به پیروزی از پب
؛ کننید  میی  فرار کشور از و ساخته نمایان را خود ی واقعی ، چهر 1353 سال
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 نامیه  رفسینجانی، امیان   آقیای  زمامیداری  در زمیان  1372 سال در متاسفانه اما
. گیرنید  می سر از را خود فاشیستی ایران، فعا یت های به بازگشت با و گرفته
 بیه دسیتور   کیه  بیود  ساواك -آمد  دسته ب ناداس طبق -حزب این ما ی منب 

 ،فاشیست نیمه» حزب را حزب فکری، این نظر از. شد می شا ، تامین شخص
 انید؛ حتیی   دانسیته  «مدرنیسم مخا ف و مرتجعین، زمینداران سلطنت، طرفدار
 حیزب  یی   را حزب نیز این ایران در مریکاا سفارص از آمد  دستبه  اسناد
 تصیر   و همسیایه گیان   بیه  تجیاوز  خواهیان  کیه  دکنی  میی  معرفی « نئونازی»

 جمهوری هیای  تمام و چچن تاجیکستان، و قفلاز و خوارزم بخارا، و سمرقند
 بیود   بحرین نیز و( ترکیه از نشین به غیر ترك سرزمین های کل)میانه آسیای
 فرهنیگ  و زبیان  گسیترش  را خیود  رسیا ت  تیرین  اساسیی ، حیزب  این. است
 میی ( و... ترکیی  عربی،)بیگانه زبان های و ها فرهنگ دیگر نابودی و فارسی

 علییه  فشیار  با آریاپرست افراد و گرو  ها دیگر و حزب این که داند. اتحادی
 جرییان  بودنید، در  آورد  ارمغیان  بیه  اییران  بیرای  اعراب و کردها و ترك ها
 و داد قیرار  تجزییه  میرز  در را ایران و پاشید هم پهلوی، از دیکتاتوری حذ 
 تفرقیه  و جنگ جز ای ایرانیسم، نتیجه پان و آریاییسم که کرد ثابت عمل در
 .آورد نخواهد ارمغان ایرانیان، به فرهنگی عام قتل و

 :مناب 

1- http://www.turkmenlik.org/e1.htm 
  دو ورژ . سیاسی/ موریب شناسی جامعه -2

 دورانت. تاریخ/ ویل درس های -3

  زرفروشان. ماند  گی/ احد علب شناسی جامعه -4

  رزمجو. اکبر ایرانیست/ علی نپا حزب -5
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 گیبرنا. ناسیونا یسم/ مونتسراص مکاتب -6

 .6ی  ی تریبون/ شمار  فصلنامه -7

  پورپیرار. سکوص/ نادر قرن دوازد  -8
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 نگرشي بر نژاد آريايي و ايرانيان
 حبیب تاریوردیان

 
کیه نیداد    بیل ، رانی وجود نیدارد ای -آریایی، عد علمی نگا  کنیماگر از بُ او ب

ی  نیوع قیافیه و ظیاهر     1.)!؟(هند برخاسته استی آریایی از قلب شبه قار  
دراز ی خییاص دارنیید. موهییای مجعیید، بینییی دراز، پیشییانی کشییید  و چانییه   

در زاهیدان در   اکثیراب ، ها را در اییران بررسیی نمیاییم    اگر این قیافه )!؟(دارند.
در جنیوب شیرقی و شیرق     ر کرمان و کی ب مناطق کویرنشین و به خصوص د

 برند.  ایران کنونی به سر می
خواسیت نیداد آریین     میی ، آرییایی ی آ میان بیه بهانیه    ، در جنگ جهانی اول

در حا ی کیه نیداد آرییایی از نظیر چهیر  و      . ده)ژرمن( را با آریایی تطبیق د
 قابیل ملایسیه و تشیابه   ، هیای ژرمین   شباهت و رنگ مو و غیر  با ظیاهر آریین  

 نیست. 
خواست بیا ایجیاد    ناویسم نوپا و ندادپرست می ی اید ، در جنگ جهانی اول

های آزاد خلیع عرب و دریای عمان دست یافته و رقییب   به آب، جو سیاسی
، تز آریایی و آرین را پیاد  کرد و هد آنان  .کشور استثماری انگلیب شود

اوضیاع  ، دیگیر از طیر    .به دست آوردن منیاب  انیرژی زیرزمینیی بیود    فل  

                                                           

چنان چه در فصول و دفحاص متعدد این کتاب خواندیم و می خوانیم، نداد و قومی با  -1
نام های آریا، آریایی، آریان و آریانی، وجود خارجی نداشته و ندارد. نویسند ، چنانی که 

)زردشتیان( کیه در اییران در حاکمییت     بعداب می آورد، ظاهراب با توجه به نفوذ پارسیان هند
فارسی کمی    -اول پهلوی به خاطر اس م ستیزی های زشت، به ترویع باور های آریایی

مانند  ،را معادل پارس هندی می آورد و به تب  آن، اجزای دیگرش« آریا»کردند، کلمه ی 
 فارس و تاج  را که هیی کدام هویت مستلل قومی نیستند، مثال می زند. م.ع
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در فلر ، بسیار آشفته و از نظر فرهنگی، اجتماعی خاورمیانه به خصوص ایران
برای بهر  برداری و ایجاد استعمار نیو بیه    یبستر مناسبکه برد  کامل به سر می

، نام سانتز آریایی بود و این در دورتی بود که روشینفکران آن زمیان فیارس   
ض فرهنیگ اسیتثماری و اسیتعماری    مروج و تسیلیم ب محی  ، دانسته و ندانسته

گی و جعلی هخامنشیان و پهلوی و غیر  را به نماد ه شد  و تاریخ تمدن ساخت
بیه طیوری کیه در    ، ملیت گرایی پارس و فرهنگ باستان تبدیل کیرد  بودنید  

طول تاریخ ایران کنونی که در قدیم به نیام امپراطیوری تیوران نیام داشیت و      
غرب را ناراحت کرد  و بیه زانیو   ، ترکانهای پی در پی و قدرتمند  حکومت

، خاورشناسان غیرب ، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، درآورد  بود
   در حیا ی کیه    .گیی پهلیوی و هخامنشیی را بیه وجیود آوردنید      ه تمدن ساخت

یعنی حامی و سیامی سیت   ، برگرفته از زبان و خ  آرامی، هخامنشیی ریشه 
غیرب   .هنید نیدارد  ی شبه قیار   ی ر و اسیر شد  و هیی ربطی به پارسان مهاج

امتیاز ، ها بودند آن زمان پارسدر حکومت اقلیتی که از هموار  در ددد بود 
در حیا ی کیه آ میان بسییار سیعی و تی ش        .های نفت را به دست بیاورند چا 
اما شیور اسیتثمارگر انگلییب بیا بیه روی کیار آوردن       ؛ و ی موفق نشد، نمود

قیرارداد دارسیی را مطیرح    ، مشیهور بیه پهلیوی شید     ه بعدابرضاخان میرپنع ک
 نمود  و شرکت نفت انگلیب و ایران را به دست گرفت. 

خواسیت بیه هندوسیتان و بیه      کشیور آ میان میی    ،در زمان جنگ جهیانی اول 
خلیع شیا  عبیاس کبیر)کیه توسی  شیا        هب دریای خلیع گئن بورون که بعداب
 ا ی و اسیپانیایی گرفتیه شید(    گی تگیان پر ه عباس دفوی ترك از دست بیگانی 

 های نفت ایران دست پیدا کند.  به خصوص به چا  می شود، معرو 
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هییی ربطیی بیه    ، از نظر معنا ،آریا که در آ مان آرین هستی متشابه ی واژ  
کجیای یی    ، تر قضاوص نمیاییم  سانسکریت ندارد. اگر علمیو آریایی هند 

شیباهت   ،هنید ی ق و شیبه قیار    آریایی شری قیافه  اسفید پوست موی زرد ب
اقییوام  دومییاب .از نظییر ژنتییی  نیییز غیییر قابییل بحییث و قبییول اسییت  کییه دارد 

قبیل از   ،دنشیو  به ترکان مشهور میی  بعدابکه یعنی ما  سرخ  آ تای)آ تون آی(
 نبرای ایین کیه آنیا   ؛ ها همسایه نبودند با آریایی، هرگز اس م و پیش از می د

سیای میانه و در جیوار درییای خیزر قفلیاز و     در شمال و شمال شرق آسیا و آ
زیسته و قبل از می د هیم نزدیی  درییای یخبنیدان      آذربایجان جنوبی امروز

همان ساکاها یا ها  زیستند. در حال حاضر نیز قوم یا کوص شما ی و سیبری می
برند و شایان توجه اسیت   کشور روسیه به سر میدر )انسان( در خود مختاری 

آذربایجیان را  ی ستند که تمدن او یه و دیرینیه  ان اقوام ترك هما، که ساغاها
 . ستنداهمان اقوام ی به جا ماند   ،ها اند که یاکوص به وجود آورد 

از طرییق پاکسیتان بیه    ، هنید  ی قیار   شیبه   از )!؟(در حا ی که اقیوام آرییایی  
اختند شین  می «تاص»را به نام  نآنا، اند و ترکان بلوچستان و افغانستان وارد شد 

 تاجی  نامید  شدند.  که بعداب
یعنی گرو  کوچی  اسیت. تیای در زبیان     ، تاجی  به معنای طر  کوچ 

، وقتییی ویییل دورانییت .بییه معنییای طییر ، سییو،  نگییه و سییمت اسییت، ترکییی
اسکندر ی حمله ، شناسان غرب تاریخدان مشهور جهان و تاریخدانان و زبان

منشیی را نلید و بررسیی    کننید و موضیوع مجهیول هخا    ملدونی را بررسی می
دانند که جایگا   ها می ها و فنلیه هخامنشی را از تمدن آرمی ی ریشه، کنند می

 شان سوریه، عراق و  بنان است.  امروز
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؛ سیتند احامی و سامی)عبری و عربی( ی ها از ریشه  آرامی، دانیم چنان که می
ی که فهلیوی  در حا  .حتی اوستا هم به زبان سوریانی و آرامی نوشته شد  بود

هند ، سانسکریت هیی ارتباطی به تاریخو گویند  ها اکنون پهلوی می را فارس
، هیا  هیای فیارس   و این در حا ی ست که یکی از شیق ا لمیر   .آریایی نداردو 

قیاطی   است که به زبان فهلوی هخامنشیی )افزودی گ، ، ،ژ( عنصر گچپد
« ژ» زبه جیای   و«  » ج، به جای « » ب، به جای «گ» اند به جای ك کرد 

در کلیسییاهای سییوریانی   حتییی امییروزکیه  انیید. شییایان توجییه اسییت  گذاشیته 
خورد که ریشه در تاریخ حیامی و سیامی    خ  آرامی به چشم می، هندوستان

 )عبری و عربی( دارد. 
   هیا حتیی شیعر قیدیمی و اشیعار کهنیه و        فیارس ، در طول تاریخ قبل از اس م

، بیا یی  تیز نیوین    کیه  کند  و این ثابت می فارسی و سرایند  نداشتندی نغمه 
بیرای ایین کیه او یین شیاعر      ؛ انید  ی  سانتز درسیت کیرد   ، ع و  بر آنتی تز

  .رودکی است ها فارس
ماند و اگر سرا   اسکلت شعر می، در بیاوریماز فارسی های عربی را  اگر واژ 

ز بییش ا و ها هم حرفی برای گفیتن ندارنید    آن، اشعار حافظ و سعدی برویم
 هیا   عربی هستند و از نظیر گرامیری هیم اگیر فیارس      شان های نود دردد واژ 

، هیم سانسیکریت قیدیم   و اروپیایی  و در زبیان هنید   ، نندک ادعای آریایی می
، در حا ی که در زبان فارسی .مفعول است فاعل + فعل += (s+v+o)فرمول

گیا    ،اروپیایی و گرامر هنید  در آن ها  بعض وقت .گرامر یکسان وجود ندارد
 کند.  گرامی ترکی و گاهی هم گرامر عربی ددق می
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بیه ایین    .گرامر ثابت و مختص به خود و استاندارد ندارد، سیرامروز  زبان فا
، عربیی  هجه ( 33)این زبان را سی و سومین، شناسان و یونسکو زبان، خاطر

 . ندمعرفی کرد  ا
 خیود ی وییم پیشیینه  های بین ا نهرین و اگر بهتیر بگی   تمدنبیان، زمانی که غر

های کلدانی، آشوری،  کردند یا این که تمدن مغلوب می، را در تنازع بلا شان
دادند و  یواش یواش جایگا  خود را به زبان عبری و عربی می نیلییف و آرامی

کم کیم  ، عربی نوین و ک سی  به نام ترویع اس م، بعد از ظهور دین اس م
فریلیا و  اخود را به طر  آسیای میانه و  خواست قلمرو به دست مسلمانان می
زمییانی کییه  حتییی پیییامبر اسیی م)ص(  گفتنییی سییت، اروپییا گسییترش دهیید 

بیه  ، تنها های همجوار خود را به دین اس م دعوص کند خواست حکومت می
به این د یل که قادر بیه فهیم و    .نوشت نامه می، اطرا  عربستان یها حکومت

هیای   که از فرستادن قادد بیه کشیور   در دورتی .درك زبان یکدیگر بودند
بیه   ؛ امیا نیاتوان بودنید  ، ترکستان و غیر  به د یل نبیود متیرجم    چون چین، رم،

دانسیتند و   شیان را میی   چیون زبیان  ؛ دننویس نامه می، ها و خسرو پرویز ساسانی
، ستنداحامی و سامی بودند و های ها که از خانواد   ها و ساسانی ارتباط عرب
 آسان بود. ،نامه و مکا مه نوشتندر تبادل 

ی گونیه نامیه   ه چی ، عربی و سواد عربی نداشیت ی مکا مه ، اگر خسرو پرویز
بعید از  ، شایان ذکر است ؟قادد را پب از خواندن با خشم و نفرص پار  کرد

ها بارهیا و بارهیا بیه آذربایجیان حملیه       عرب، اس م در زمان معاویهگسترش 
علیب میی   هیا را   تمام حم ص عرب، انشیرکنند و سردار ترکان به نام جاو می
 .کنند علب نشینی می ها و عرب زند
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آورنید کیه    بیه آذربایجیان هجیوم میی     مجیدداب ، ها در زمان بنی عباساعراب 
یعنی بانی سلسله( جنگ را آن قدر ، سردار ترکان به نام باب  خرمی)قورامی

ظر جنگجیو  ها از ن رسد که عرب می یکار به جای کهکند  ها تنگ می عرب رب
ی  ی توطئه ی خورند تا این که به وسیله  مشکل و شکست برمی او سرباز ب

شیوند و توسی     رو میه روب، نام افشین هزبان یاد گرفته بی فرد اجنبی و برد  
هیا بیه راحتیی     شود و عیرب  قط  می های باب  در سامرا دست، خیانت افشین
 .شوند ترکستان می ی وارد خطه

رفتیه رفتیه تحیت تیأثیر     ، کننید  نفیوذ میی   ،قلمرو ترکستانها به  وقتی که عرب
و  چون مجبور بودند با ترکان داد و ستد کنند؛ گیرند قرار می، فرهنگ ترکان

کلمیاص ترکیی را ییاد    . بنیابر ایین،   را نییز ییاد بگیرنید    نآداب و معاشرص آنا
داخیل  کلمیاص ترکیی را   کردنید و   اما با تلفظ نادرسیت بییان میی   ، گرفتند می

یعنیی از  ، آیید  سان تز به وجیود میی  ی فرضیه ، بردند و به این شکل میعربی 
بیه ایین    آیید. ترکیان   به وجیود میی   یزبان دیگر، ترکیب زبان ترکی و عربی

شناسیی دیدق    گفتنی ست چون این علم در زبان .گویند گویش تاجی  می
هیای دیورص و    زبیان از ماهیچیه  ، برای این که از نظر گفتار ژنتیکی، کند می
مشکل سیاز و   برای عرب زبانان ،کند گیرد و ادای کلماص می ن شکل میدها

 . امکان پذیر نبود
تلفیظ  ؛ به خصوص شوند در ترکستان به اسم تاجی  مشهور می ها بعداب عرب

غلی  و نادیحیح    آن راهموار  ، شان امکان پذیر نبود ددای گچپد که برای
  .گفتند تاجی  می ،پب زبان امروز فارسی را در قدیم. کردند تلفظ می

ی برگرفته از زبان سانسکریت شیبه قیار    ، فارس امروزکه شایان توجه است 
باشید کیه در مییان ترکیان بیه       هند و کم  گرفته از  غاص عربی و ترکی می
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روند و باز هم  هم به هندوستان می نای از آنا متأسفانه عد  .وجود آمد  است
نماینید و پارسیان هندوسیتان را     زبان خود را با زبان سانسیکریت ترکییب میی   

در شیبه   . آنیان شیود  میی و پشیتو  شبیه زبان فارسی ، این زبان .دهند تشکیل می
شیوند و در زمیان    زییادتر میی   آسیا رفته رفته به خصوص در افغانستانی قار  

شیوند و بیه د ییل ایین کیه       به ایران کنونی و توران قدیمی وارد میی ، غزنویان
هیای   به خصیوص بیه کیار    و ار، مهتر، دربانگدمتاحتیاج به خ ،قشون غزنوی

و ترکان در قشون کشی و فنون جنگاوری و کشیور   ندنیاز شدید داشت نظافتی
بیه خیدمت   از جیز  ای به  چار ، غزنوی سلطان محمود، گشایی مشهور بودند

، غزنیوی بیود   جای محمود یرا نداشت. هر کسآنان)فارس/تاجی ( گرفتن 
آورد تا این که به اسبان و به نظافیت   به ترکستان میها را از افغانستان  تاجی 

فردی ناخلف بیه نیام ابوا لاسیم    ن متأسفانه در میان آنا .گی شود  قشون رسید
کلمیاص سیازی   ، زبیان تیاجیکی خیود جیوش     کیه در شیود   فردوسی پیدا میی 

، ها معنا نداشیت  آن وقت آن شعرها در میان تاجی  .سراید کند و شعر می می
ی ی  کلمه ، «رستی»معنا داشت و اما ، «هستی»ی مثال کلمه چون به عنوان 

کلمیاص مجهیول را تفسییر    ، میردم تاجیی    ایبیر  اببعید  او .من درآوردی بود
 بخشید و   معنیا میی   هیای مجهیول   به دورص خییا پردازی بیرای واژ   و کند  می

هم وزن که آورد می در من درآوردی( «)رستی»مانند  ابرا عین «ایران»ی کلمه 
 .در آمد  است «توران»ی کلمه 

بیرای خیود   کیه   «رستی»ی خیال پردازی با کلمه ی قو  ی فردوسی به وسیله 
سیازد و بیه    را میی  «رسیتم »، به دورص وزن آمد  بودو فردوسی معنا نداشت 

قیو  خییا ی کشیف    ی فریدون را به وسییله  و دهد  قول خود شاخ و برگ می
در خییال  و دهید   قیرار میی   «رانتیو »را در ملابیل   «اییران »ی کلمه او  .کند می
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دهد و بعد  ها رو در رو قرار می های به کار گرفته را با تورانی خودش تاجی 
 :هم خود اعترا  کرد  که

 یلی بود در سیستان ،رستم
 کردم رستم داستان شمن

کیه یی     بیل ، وجیود خیارجی نداشیت   ، رستم شود معلوم میکه و این گونه 
 .درو  محض و افسانه است
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  وجود داشته و ينه آرياناي
 !نه آريايي بوده است

 سلیمان راوش  
 

 اند! اهورایی شهر شانزد  بومی مردمان پشتون، همه و ازبی  ،تاجی  ،هزار 
    خراسیان کهیین در  ی   نییام و ننیگ یییا تو ید دوبییار  »مین در جلیید اول کتیاب   

، اریخور  و تی طاسی  رد امیروزی  افغانسیتان  نیام هیای   بیه  رابطه در «نو   یهزار
 ،تاریخی های یادداشت آن اساس بریادداشت های مفصلی را ارائه نمود  ام. 

 نیامی  چنیین  به و نگردید  یاد آریانا به نام ما هرگز کشور که گردد می ثابت
 نیداد  بیه  رابطیه  در همچنیان  است. نداشته وجود جهان، کشوری نیز تاریخ در

  دنی نلل آورد  شد  که نشان می ده به جا همان در یهای یادداشت نیز آریایی
آن گونه که پارسیان و برخی از تاریخنگاران سرزمین ما میدعی  ، نداد آریایی

 ،سیند  ...ور  و تیاریخ طآبیاد در اسی  اجرص و حضور چنیین نیدادی از ناکجا  مه
دورص گرفتیه و نیه    یچنین مهاجرت نه اد ب د،ندیگر جاها می باشو خوارزم 
 . دارد وجود ما کشور  در به وید ،و تاریخور  طدر اس یچنین نداد
   یسییطر »جا  زم می آید که یاد آورشوم که در کتاب دوجلدی  در همین
ی برخی از میوارد از کلمیه    ، دراز این قلم «اعراب بر افغانستان ه یسا 1422

امی که کتاب یاد شید  را  ماب هنگمسل. است شد  برد  استفاد آریانا و آریایی 
اریخ تجیاوزاص اعیراب بیر    هیای میرا تی    مام تحلیلاص و پدوهشت، می نوشتم
تیاریخ     یداد و هنیوز تحلییق و پیدوهش را در بیار     تشیکیل میی   ...افغانستان

 بنیابر  .آغاز نکرد  بودم، زمین خراسان یا افغانستان امروزیهویتی مردمان سر
ایی ییاد  نام سرزمین مان را آریانا و یا از نداد آری، اگر در برخی از موارد ،این

بیدون توجیه بیه    ، م اط عی و تللید از تفکیر دیگیران  د یلی بر ک ،کرد  باشم
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دیاحبان اندیشیه و   ، در ایین زمینیه  امیید  له بیود  اسیت.   ئحلیلت و گوهر مسی 
 ‬چنید کیه ایین کوتیاهی را در کتیاب     هر؛ کوتاهی مرا به من ببخشیند  ،تحلیق
در  «نیو ی   زارخراسان کهن در هی    یننگ یا تو د دوبار و نام» جلدی چهار

      چنید  ( بیه بحیث ) در ایین جسیتار   حیال  بیه هیر   جلد اول آن جبران نمیود  ام. 
 و آنه ی  افسان، ند نداد آریاییندیگر برخوردم که به اثباص می رسا ه ینکت

  ...یش نیستبچیز دیگری ، هم جعلی
تاریخی انید کیه قیدامت    ی دو گنجینه ، یم که اوستا و ریگ ویداا همه آگا 
بیا   در واقی   تیاریخ  ه یور  به مرحلطاس ه یاز مرحل سا ه دارند. گذار هزاران

های استاتید  متکای اکثر پدوهش .آغاز می یابد نبشتن این دو اثر در کشور ما
د. نی تشیکیل میی ده  ، همین دو اثیر بیشتر  ،در شرق و غرب تاریخ باستان را نیز

 نیام  بیه  دادینی  ییا  قیوم  از هجیرص  تاریخی های‬گنجینه این دوی هر در‬حا 
 ایلغار و هجوم از بعد ع و  بر .ندارد آریانا، نوشته ای وجود کشور و‬آریایی
 هییی  در اند، نوشته اعراب غیر و اعراب که تواریخی در، ما کشور بر اعراب
نیام آرییایی بیر    ه ندادی بی  مهاجرص و آریانا نام به کشوری به ها، ما آن کدام

 نمی خوریم.
کیه   ام ا تواریخ می خوانند. در تاریخ طبری نیز بیا آن معمو ب تاریخ طبری را 
بیه  شاهان پیشدادی بلخی و کیانیان بلخ تا ی در بار   یبحث و گزارش مفصل

، کشیور آریانیا و نیداد آرییایی مهیاجر     از ، یزدگرد ساسیانی در تیسیفون دارد  
 ،حوقیل  ابین  که جغرافیایی کتب ،این از ع و  گزارشی به عمل نیامد  است.

 ، دراسیت  نوشته بلخی ابوزید همه از مهم و یعلوبی ،خرداذبه ابن ،ادطخری
 .نیست آریایی، خبری نداد و آریانا آثار از این کدام هیی
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 ،(یعلیوبی  واضی   ابین  یعلیوب  ابی بن احمد)یعلوبی تاریخ مانند تواریخی در
د بین  وا تیواریخ وا نسیاب داو   هاو ی ا  بیاب فیی معرفی    هروض)بناکتی تاریخ

تاریخ کامل ابین اثیر)عزا یدین ابین اثییر(، تیاریخ گردیزی)ابوسیعید       محمد(، 
حمییدالله    یعبییدا حی بیین ضییحاك ابیین محمییود گردیییزی(، تییاریخ گزییید

مییروج ا ذهب)ابوا حسیین علییی بیین حسییین  مسییتوفی)حمدالله بیین ابییی بکییر(،
ا صییفا) محمیید بیین خاونیید شییا  بلخییی( و چنیید تییاریخ از  ه، روضییمسییعودی(

نام آریایی و یا کشیوری  ه مهاجر ب یدام ذکری از قومهیی ک ،متلدمین دیگر
 ودا رییگ ‬چه که در اوستا آمد  اسیت و نییز   اما آن؛ نمود  اندن، نام آریاناه ب

 «وئع ائیرین» به نام شهری ست از عبارص آن ،کند می یاد آن از ویدا( )ریگ
چندین بار یاد شد  است که دیورص مفصیل   ، اوستا از این شهر در. کشور نه
  ‬1.آمد  است «وندیداد»در  آن

 را شیهر  شیانزد   نخسیت  در( بیزرگ  خداونید )اهورامزدا‬وندیداد،‬به موجب
 وندییداد  در. باشد می‬«وئع ائیرین» آن نخستین که آفریند می دیگر پی یکی

                                                           

نویسند  ی این تحلیق از جمله ی فرهنگیان چپ پرچمی اسیت. ایین طییف بیا ماخیذ       -1
 -استند که در نیوع دیگیر تحجیر فرهنگیی )خراسیانی     نیز فارسیسم ایرانی، ناشر باور هایی 

فارسی( رونما می شوند. استفاد  از این مضمون در این کتاب، بیشتر به خیاطر نشیان دادن   
. مزییت  نید پوسید  ی داخلی ما رونما شد  ا -فکریتناقض هایی ست که در جریان های 

این نوشته حداقل در این است که در متن احزاب ایرانیست و فارسیست افغانستان نیز عدم 
تاریخ نگاری عتیله، بیه  سنت توافق روی باور های منح  )از جمله آریایی( بیانگر دریح 

اننید  ی افغیان را بسییار    وید  به نام های آریایی، خراسانی و فارسی است. برای آن که خو
دچار استفاد  از تناقضاص ناشی از مناب  و ماخذ نادرست نکرد  باشم، در بعضی جیا هیا بیا    

، سعی کرد  ام با تخفیف و تلخیص، حُسن بط ن و طرد آرییایی ایین   »...«آوردن ع مت 
 نوشته از میان نرود. م.ع
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هتیرین را آفرییدم مین کیه     هیای ب  شیهر  و جاها از نخستین»: خوانیم می چنین
  (1)«با دائیت یای نی .ائیرین وئع ]بود[ ، اهورامزدا]هستم[

 :کرد بررسی باید را مسا ه جا دو این در
)که بعد ها در اثیر  ائیرین وئع، مطابق به گزارش اوستا : معنی ائیرین وئعی 

و آرییا وییع    ارییا  -آرین -ایرین -آریه -تکامل و تغییر گفتار و  هجه به اریه
، این دیورص در  .اسم مکان است و د  ت بر مکان خاص دارد تبدیل یافت(

آریا و آرییایی را مأخیذ    ه یکلم ،شناسان تاریخنگاران و زبان که اکثر یجای
  نجبیا  سیرزمین  و‬گیان   زاد دانند و آن را به معنی نجیب و نجیب  این نام می
 ه یاز بیینش هیای ندادگرایانی    ناشی مشهور و غل  ،اند نمود  تفسیر و ترجمه

 جعلی به حساب می آید.
ایین دیورص بایید روشین      در .ته شد که اسم مکان اسیت گف ،: ائیرین وئعدو

 هیای  ساخت که این مکان در کجا واق  بیود  و هسیت؟ متکیی بیر پیدوهش     
، وغیر  Andreas، آندراس  kiepertکیپرص ، Tiele، تیلGeigerگیگر
دو ین چشمه گا  های رود آمو و سیرزمین هیای   سرزم از وئع، عبارص ائیرین

  آن شامل بدخشان و تخارسیتان و اطیرا  ، قسوی آمو می باشد که این مناط
باید بدخشان بود  باشد. در ، مرکز ائیرین وئع، نیز می گردد. به موجب اوستا

جا د  ما زمستان است و دو ما   آن»گفته می شود که ، فرگرد ی  -وندیداد
، ایین د  میا  زمسیتان   ، ضاع و احوال جغرافییایی آن روزگیار  در او 1«.تابستان

                                                           

ه حیدی سیت کیه کسیی بیه      فارسیی در افغانسیتان بی    -ساد  انگاری جعلیاص خراسیانی  -1
 ها درستی توجه نمی کند در هیی منطله ی افغانستان، به جز بلندی های سا نگ ها و پامیر

مناطلی با د  ما زمستان نداریم. بامیان در قلب افغان غیر مسکونی اند، از قدیم تا کنون که 
 ادیو ب  زمین با بیشترین میزان سردی نیز جایی ست که زمستان آن به چند میا  میی رسید.   

 م.عحتی به درد اسکیمو ها نمی خورد.  شهری که ادعا می شود د  ما  سال زمستان بود ،
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در  ه. امیروز نییز مشیاهد  میی شیود کیه سیرد تیرین منطلی         درست بود  اسیت 
 هیای کوتیا  و زمسیتان    همان بدخشان است کیه تابسیتان  ، ما جغرافیای کشور
گذشته از این، وجود رود آمو که یونانی هیا در آن هنگیامی    های دراز دارد.

میی شیناختند، ایین     «بیاختر »از شانزد  شهر اهورایی را به نام  ه ایکه مجموع
ایین  ، بر طبق رواییت اوسیتا  نام اکسوس یاد می گردند و قبل از آن ه رود را ب
 یاد می شد  است.  «ونگوهی دائی تیا»رود 

 ماوراءا نهر وکاشغر خوارزم تا‬، بدخشانرساند که ائیرین وئع وجود آمو می
 رود کیه  کیرد  اثبیاص  تیوان  میی  گونیه ه چی  کیه  گیردد  سیوال  شاید. باشد می

 رود همیین ، گیردد  می یاد «تی دائی»اختصاراب ‬اوستا در که تیا دائی ونگوهی
  1باشد؟ می آمو

، «زرییر » کیه  خیوانیم  میی  پنجم یشت -نخست به موجب اوستا در آبان یشت
تییا،   دائیی  رود کنار  ی در‬تورانیان نبرد به رفتن هنگام ،ی گشتاسبک برادر

 یشییت، همچنییان همییین در‬.آورد مییی بییه جییا را اهییورامزدا سییتایش مراسییم
 میی  تییا، درخواسیت   دائیی  ونگیوهی  رود کنار در خدا آور ، پیغام«زرتشت»

 یشیت  -یشیت  دیین  در. شیود  موفیق ‬،گشتاسب کی به دین تبلیغ در که دارد
 آشیی  زرتشیت در ایرانیویع، کنیار رود دائیی تییا،     : »یم کهخوان می شانزدهم

                                                           

جا ب این جاست که جغرافیای قبلی، فل  شامل بدخشان می شد، امیا در ایین جیا بیه      -1
جیوپو یتیی    د ییل ایین تنلاضیاص، نبیود     خوارزم و کاشغر گسترد  شد  اسیت. یکیی از  

فارسیی بیه انیداز  ای     -است. یاد ما نرود که خزعب ص خراسانی و مناب  متعددآرکایی  
آن ها را مجیزا میی   می باشند که تعریف ما  های سال با دو فصل تابستان و زمستان، حتی 

. چنانی که ادعا می شود به ادط ح جغرافیای ایران قدیمی در بدخشیان ییا مضیافاص    کند
 بعدی، فاقد فصول بهار و خزان بود  اند. م.ع
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 کیی  ، همسیر «انسا هوته» تبلیغ در خواهد می و ستاید می راراستی(  ه ی)فرشت
 شود. می موفق و یابد مزدایی توفیق نی  آیین به سبویشتا

شا  گشتاسب است که وی نیز در ایرانویع، کنیار  ، آخرین درخواست کنند 
آشییته » ایییزد را سییتود  و مییی خواهیید بییر رقیییب نیرومنییدش  ،رود دایییی تیییا

را بر انیدازد و بیر عید  ای دیگیر از     « تورانی»غلبه کند و ارجاسب  «ائورونت
نی پیروز شود و در همه آرزو هایش چون دیگیران موفیق میی    دیویسنان تورا

   (2)«.شود
 .شا  بلخ بود، کی گشتاسب، تواریخی  هما آگاهیم که به موجب شهادص هم

 نییز  و‬برادر گشتاسب نیز از بلخ به سمت تیوران حرکیت نمیود  اسیت    ، زریر
 خیود  خداپرسیتانه ی  آیین و بود  بلخ در خدا آور زرتشت، پیغام که آگاهیم

 ارمغیان  بیه ‬خداونید  سیوی  از مردمیانی  به «گشتاسب کی» زمان در بلخ در را
 و فردوسیی  نییز شیاهنامه ی   و وییدا  رییگ  و اوسیتا  موجب به این بنابر .آورد
 ،غربیی  از مستشیرقین  پدوهش ها و سایر‬ساسانیان   یام  های دورن خدای
 کییه شییود گفتییه اگییر ؛ هرچنییدباشیید مییی آمییو تیییا، رود دائییی ونگییوهی رود

 آگیاهیم  میا  اسیت؟  داد  قربانی بدخشان در گونهه بود ، چ بلخ در گشتاسب
 .گذرد می نیز بلخ کنار  ی از آمو رود که

پیانزد  شیهر دیگیر را نییز بیرای زیسیت       ، بعد از شهر ائیرین وئیع، اهیورامزدا  
 د از:اناین شهر ها عبارص در مجموع، . کند معرفی می «کیومرسیان»
 ائرین وئع -1
 سغد -2
 روم -3
 بلخ ‬-4
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 [فاریاب](نسا) نیسایه -5
 هراص  -6
  وئکرته)کابل( -7
 از عبیارص  را آن نیبیرگ  امیا  ،اسیت  نیامعلوم  اوسیتا،  در شیهر  این. اوروی -8

  .اندد می چین ترکستان
 نوشته گرگان را ، آنادکهز علی احمد و رضی هاشم باشد. می خنته شهر‬-3
  شد.با «خت ن» باید که رسد می نظر به اما ،اند
 .ارغنداب وادی= رخع‬=اراخوزیا= تی تی)هروئی هرخوئی -12
 هیرمند(= هئتومنت)هیلمند -11
‬‬ری -12

 دارمستتر، آن زبان از ور  نوشته است کخ را آن کهزاد .باشد می چخر  -13
 .باشد چخچران باید قلم این گمان به اما ،نویسد می غزنی را
 میی  جیحون اطرا  را آننیبرگ  .است نامعلوم نیز شهر این .است ورنه -14

 نویسد. می بامیان را خذ، آنام ذکر بدون کهزاد اما ،خواند
  رود( هفت -هیندو)پنچا  -هئته‬-15
 نیست، اما معلوم ،دارد قرار یرود کنار در که شهر این نام .هاست رنگ -16

 و سییحون  بیا  را ، آننیبیرگ  یوسیتی  و گیگیر  .شد  اند مختلفی ارائه نظریاص
 را آن هار یه  .دانید  می زرفشان رود را مارکوارص آن و دانسته یکی ریاد سیر
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شید      ر اوسیتا ییاد   د بیار  چنیدین  رود ایین  از هرحیال  بیه . خوانید  می جیحون
   1(3) است.
 همه ،گان این شانزد  کشور اهورایی  گونه م حظه می شود که باشند بدین
 میی  ییاد  پشیتون  و ازبیی   و تاجی  و هزار  های به نام  امروز که اند آنانی
 از و انید  کیرد   زنید  گیی   جا ی  ها ی این تاریخ، همه و اسطور  در. شوند
 ر شهر ها آغاز نمود  اند. سای به را اسطور ، کو  اساس بر وئع ائرین
پیش گذشته های تاریخ می باشد که بیه تیاریخ میی    ، ور طدانیم که اس ما می
، نه کشوری بیه نیام   ر  و نه در تاریخوطنه در اس، این ادل ه یپای بر 2پیوندد.

 می یابیم.   )آریایی(آریانا یاد گردید  و نه ندادی را به این نام 
یلغیییار و تجیییاوز  ا از پیییب ویییید  بیییه‬در تیییاریخ هیییای یونیییان باسیییتان  

ایین عنیوان نییز از     .ما به نام باختر یاد گردید  اسیت  سکندر(کشورندر)اا کس
 (شیا  پیارس  )شو، کورتجاوز سکندرسوی یونانی ها داد  شد  است. ملارن 

بلخ مرکز شانزد  کشور اهیورایی بیود کیه    ، به بلخ حمله نمود  بود. آن زمان

                                                           

 -م حظه می شود که حتی جانشین آریایی گرایی نیز جز تعابیر و توهمیاص خراسیانی   -1
فارسی بیش نیستند. تعریف شهر هایی که اکثراب نامعلوم اند، در این جا به مصیداق مشیت،   

 نمونه ی خروار جعلیاص است. م.ع

اور بی ، «پیش گذشته های تاریخ میی باشید  »برخ   تعبیر من درآوردی گویا اسطور   -2
، خیا ص و تراوشاص آن انسان های او ییه بیود    کنونی بر این است که اسطور ، تصوراص

گونیه هیای آن   همانند شاعران و نویسند  گان کنونی، بود  اند که کسانی او ین شاید که 
سیازد.   غیر واقعی و تخیلی را میی نوشتار بشری را به وجود آورد  اند که ملال  پندار های

زاد  ی  تخیلیی  یا نخسیتین داسیتان هیا و رواییاص     ، اسطور  هااختراع خ پیش از زمان تا 
 تیا هنگیامی کیه نوشیتاری میی      منتلل شد  اند. این پنیدار هیا  ی فکر بشر، به گونه ی شفاه

افزودی ها و گذشت زمان رنگ باخته و مغشیوش انید    قدر در تنوع کاستی ها، ، آنشوند
 م.ع شوند. موثلی هیی تاریخمُهر تایید نمی توانند که 
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ش را شکست داد و او وه کورک بود «بسوس» آن شا  .بلخ را بلیکا می گفتند
اسیکندر بیه   ، زش را تارومار کرد. در همین زمیان را کشت و  شکریان متجاو

‬‬رد.ارا به پارسیان می سپبلخ حمله می کند و جسد کورش 

 شهر شانزد  همان یعنی شود، کشورما می رجوع تاریخ به زمان، وقتی آن در
هیای بیومی    نیام  دارد، بیه  دجلیه  و چین و سند تا یی وسیع دامنه که اهورایی

هیا بیه    نام باختر می نامیدنید کیه قیرن   ه اما یونایان آن را ب؛ خود یاد می گردد
 تبیدیل  خراسیان  بیه  نام این کوشانیان، زمان در ها عدب‬همین نام نیز باقی ماند.

هیا، بیه    انگلیب سوی از ی انگیب ، نمایند درانی شجاع شا  زمان تا و یافت
 جیز  کیه  اند‬عیت های دریح تاریخواق همه ها این 1.گردید یاد افغانستان نام
 میی ‬اثبیاص  بیه  اسیناد  تمام. نمود رد را آنان توان نمی نظری تنگ و تعصب با

 و شهر بیود  او ین این است؛ چون بود  شهر نامی، وئع ائیرین فل  که نندرسا
 روایت به بنا بعدی های این، نسل بنابر‬.ما سرزمین او یه ی انسان مسکن او ین
 و کردند می ( یادائیرین وئع)مین را به نام او ین شهر آنسرز این نیاکان، های
 در که چنان گفتند؛ می غیر  و «اریه» ،«ها اری» ایشان ی خود  هجه به مطابق
 بنید  در انیدرانی  و اندرا سرود در. اند شد  خواند  «اریه» به نام نیز ویدا ریگ
 نظیر داد   دیگر تشخیص ی  از را آریه و داسه» :است شد  نوشته چنین ،13

 : که خوانیم می 5بند 123 سرود در یا «رویم می کرد 

                                                           

نام کنل کشور ما نبود  است. این جغرافیه که سر و ته معلوم ندارد،  یخراسان، هیچگاه -1
تمام انواع نام های قبلی منلسم در تاریخ افغانستان،  در کناربل نه فل  جیوپو یتی  نیست، 

د. برای توضیحاص ملن  و کافی پیرامیون  ل جغرافیای کنونی کشور می باشکاحتوای فاقد 
، از «حلیلیت خورشیید  »بیه کتیاب   « افغان»و « افغانستان»کلماص  های تدیرینه گی و ادا 

 گردآوری های این قلم، مراجعه کنید! م.ع
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   بیه  ، خیدا انیدرا  بیه  ویشینو  ،آمید  همراهیی  ‬حتی آن فرد آسیمانی کیه بیرای   »
 کم  را آرین جهان، مردم سه در و تخت داحب سازند  ی که، تر خدایی
 (4«)بخشد. می ملدس قانون از را به پرستند ، سهمش و کند می

گیان    در سه سرود دیگر نیز آریه و اریا آمد  است که همه در معنیی باشیند  
یا نداد خیاص. میا بنیابر    ، نه در معنی قوم و دنسرزمین معین و مشخص می باش

که از نواد  های کیومرث میی   ور  آگاهیم که هوشنگطشهادص تاریخ و اس
روج در می  مرکز سلطنت خود را از بلخ و یا بدخشان بیه هنید میی بیرد.    ، باشد

( 5)«.و هوشینگ بیه هنید اقامیت داشیت     »میی خیوانیم کیه     ا ذهب مسیعودی 
 : کند هوشنگ را شا  هفت کشور معرفی می، فردوسی بزرگ

 چو بنشست بر جایگا  مهی
 چنین گفت بر تخت شاهنشهی
 که بر هفت کشور منم پادشا 
 جهاندار و پیروز فرمانروا

پایتخیت را میدتی بیه هنید     ، خ ها نیز شهادص می دهند که هوشنگسایر تاری
را که با هوشنگ به هند رفتیه   نیآنا، این، مردم سرزمین هند بنابر 1.انتلال داد
باشید،   میی  وئع ائرین همان که‬اریا -یعنی اریه، آبایی شان نام شهره ب ،بودند
 همین از« جهان تاریخ به نگاهی» کتاب در نیز نهرو حتی کهاند  کرد ‬می یاد

 .کند می استفاد  معنی
 ای از یابد، عید   ‬ایتخت به بلخ انتلال میپ دوبار  که آن از ش ، پب بدون
 ییاد  هیا  ارییا  یا اریه نام به ختصارابا و مانند می باقی جا آن در ها وئجی ائیرین

                                                           

نگیرش نیو بیر    »برای درك بهتر جعلیاص و شطحیاص شاهنامه ی فردوسیی، بیه کتیاب     -1
 ، از گردآوری های این قلم، مراجعه کنید! م.ع«شاهنامه و فردوسی
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 و بدخشان وئع، همان ائیرین که گردد می معلوم نیز رویداد این از .شوند می
 .باشد می آن حوش و حول

 نداد آریایی:ی  هاما راج  به توطئ‬
یم که آریا ها همان مردمان بومی شانزد  کشور اهورایی کرد ثابت با  در ما‬
 به ندادی هجرص از دارند، اما زند  گی خویش زمینسر در امروز به تا که‬اند
 کیه  انید  نتوانسیته  نویسیان  جغرافییه  و تواریخ از ی  هیی کنون تا آریایی نام

ی  همیه  .اسیت  نمیود   مهیاجرص  ما کشور به کجا از رویایی نداد این بگویند
 ؟اما چرا من آن را توطئه نامیید  ام ، حدس و گمان انداین مورد، گفته ها در 

رس می باشد. به پا یساسانیان و پهلوی های توطئه ، ت این است که اینواقعی
 کشیور  شیانزد  ی  قیوم کوچی  از میردم     موجب شهادص تاریخ، پارس ها

 پیشیدایان  زمیان  در دیگیر  هیای  قبیلیه  از بسییاری  ماننید  کیه  اند بود  اهورایی
 سوی غرب کوچیدند.ه ب ناینا و کوچید  اند سو به هر ،بلخی
 و دو یت  بیه نیام   دادنید  تشیکیل  را جداگانیه ای  دو یت  آنان ها زمانه طی در

 بیه  جمله گسترد ، از تجاوزاص به اینان دو ت، تشکل از پب. پارس ها کشور
 مدتی که آن با اند. شد  مواجه ملاومت با همیشه نمودند، و ی اقدام ما کشور
 و بیود ن پاییدار  هیچگیا   آنیان،  اشغال‬و ی، ستند کشور ما را اشغال نمایندتوان
، پیارس  گیا   حتیی  و نمیود   نرم پنجه و دست ایشان با‬خراسان سرزمین مردم
 ی اسی می،  دور  در و آمید   شیمار  بیه  یفتلیان و کوشانیان های و یت جزو
ت کیه ایین   اسی  آمید   می شمار به خراسان های و یت از یکی همیشه پارس

گرانبهیای  کتاب ارزشمند و  ه یملدم موضوع را د اکتر شجاع ا دین شفا در
ه در کجاسیت؟  ئی امیا توط ؛ نمایید  بیه درسیتی ییاد میی     (دیگر یتو د)خویش

خویشیتن  ، نشان بدهنید  -جدا بافته ه یتافت -پارسیان به منظور این که خود را
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از مردمیان شیانزد    ه ای کیه قبیلی   در حا ی .پیوند زد  اند نداد ناپیدای  را به 
غرب کوچید  اند و زبان و  شهر اهورایی اند که از بلخ و یا بدخشان به طر 

ست که در بلخ و بدخشان رواج داشت کیه   یدین ایشان نیز همان زبان و دین
ییاد   (یعنیی زبیان پارسییان   )زبیان پارسیی  ، نام کشیور خیود  ه بعداب آن زبان را ب

 م زبان دری خواندند.نا به را خراسان مردم زبان‬ونمودند 
خیود،   شاهی زمان در بلخ  ، شا«بهمن بنت همای»که  گفت باید زمینه آن در

 وقتیی  کیه  دانییم  داد. میی  انتلیال  بغداد)تیسیفون(  بیه  بلیخ  از را سلطنت مرکز
 به نیز حشم و خدم‬تمام، نماید پیدا انتلال دیگر شهر به شهر ی  از مرکزیت

 ه یدربارییان بیه  هجی    ،اسیلرار یافیت   جا آن در دربار روند؛ چون می جا آن
 زبیان  بیه  مشیهور ( خراسیانی )بلخیی  ی هجه  این، بنابر .گفتند می سخن بلخی
 بلخیی  زبیان  پارسیی، همیان    هجه ی واقعیت در. «دربار» زبان شد؛ یعنی دری
 جیا  آن. کردنید  میی  دیحبت  اهورایی شهر شانزد  مردمان آن با که باشد می
خواهنید   پارسییان اسیت کیه میی    ی ز توطئیه  نی دانند می «در » از را دری که

وچ  جلو  داد  و به در  و د  منسوب سازند، شکو  و عظمت این زبان را ک
ید ما نییز  مث ب ترفند دیگر پارسیان که برخی از اسات 1.نه شهر و دربار و کشور
  .ست که زبان بلخی را زبان اوسیتایی میی گوینید   ا این، از آن تللید نمود  اند

 شید   نوشیته  زبیان  یی   کتاب، به این و است کتاب ‬اماوستا، ن ‬که حا ی در
 نوشیته  بلیخ  در خدا)زرتشیت(  آور پیغام را اوستا کتاب که دانیم می ما .است
 نمیی  چیرا . اسیت  شید   نوشیته  بلیخ  مردم زبان به این، اوستا بنابر است. نمود 
 نییز  را اوسیتا  و زرتشیت  انید  کیرد   سیعی  کیه  ایین  بیرای  بلخی؟ زبان گویند

                                                           

دری »زبان دری ییا بیه ادیط ح فارسیی، بیه کتیاب        برای درك بهتر نوعیت و ماهیت -1
 ، از گردآوری های این قلم، مراجعه کنید! م.ع«افغانی
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کتاب من این موضوع را در جلد اول ، به هر حال 1بسازند. خویش به منسوب
جیا   عزیز می تواند به آنی خوانند   .مفص ب به بررسی گرفته ام ،«نام و ننگ»

 مراجعه نماید.
 جیا بیه   هیای  استور  و تواریخ تمام در که گفت باید آریایی نداد مورد در اما

آغیاز میی    (ومرثکیومرس)کیی  اهیورایی، از  شهر شانزد  در پادشاهی ماند ،
 زمیین  روی انسیان  اسطور ، او ین در‬ ست که یاو ین شاه، گردد. کیومرس

 می «آدم» را مسلمانان، آن و عیسائیان ،یانیهود و کرد  خلق خداوند که بود 
  .گویند

، )احمد بن ابیی یعلیوب ابین واضی  یعلیوبی(     ، تاریخ یعلوبیدر تاریخ طبری
د بین  وا تیواریخ وا نسیاب داو   هاو ی ا  بیاب فیی معرفی    هتاریخ بناکتی)روض

)ابوسیعید  ، تیاریخ گردیزی کامل ابین اثیر)عزا یدین ابین اثییر(     محمد(، تاریخ
حمییدالله    یعبییدا حی بیین ضییحاك ابیین محمییود گردیییزی(، تییاریخ گزییید

مییروج ا ذهب)ابوا حسیین علییی بیین حسییین  مسییتوفی)حمدالله بیین ابییی بکییر(،
همیه از کییومرث ییاد    محمد بن خاوند شا  بلخیی(  )ا صفا هروض و مسعودی(

شاهان را پسیران کییومرث میی نویسیند کیه بیه       ی همه ، و بعد از او کنندمی 
 رسیید   شیاهی  بهکه در بلخ و بدخشان  یسلطنت می رسند. همه خانواد  های

 کنید،  میی  کو  بهمن بنت همای زمان در بغداد به دارا سلطنت که بعد و اند
کوشانیان  ،«= افغانستان امروزیایران» ی درطر ، یعن این به ساسانیان زمان از

 سلسیله ی  در یانلطیاع  گونیه  هیی .ان، همه و همه از نسل کیومرث اندو یفتلی
 میی  طبیری  تیاریخ  در طبیری . اسیت  نیامید   وجود به ،یفتلیان به تا شاهاناین 

                                                           

برای درك بهتر ادیان باطل، دروغیین و پلیید زردشیتی، مزدکیی و میانوی، بیه کتیاب         -1
 ، از گردآوری های این قلم، مراجعه کنید! م.ع«آیین های سخیف»

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /323 

 

--- 

 ( ور. اسیت  نیوح  طوفیان  از منظیور «)نداننید.  را طوفیان  گبیران  و»: کیه  نویسد
د و پادشاهی داشته ایم و کیومرث همیان آدم بیو   ر کیومرثروزگا از: گویند

پادشاهی از سلف به خلف رسید تا به دوران فیروز پسر یزدگرد پسر شیهریار.  
شید و پادشیاهی از مییان    می باید نسب قیوم بریید  با  ، : اگر طوفانی بودگویند

 (6)«رفته باشد.
 تیاریخ  در آن ملبیول  و ی بسییار قشینگ   گونیه  به واقعیت گونهه چ که ببینید
 را میا  سرزمین شاهان تسلسل صلمف حال، دورص هر به 1.است گردید  ثبت

 میی  جیام   و مفصیل  بسییار  دیورص  به ا باقیه آثار کتاب در بیرونی ابوریحان
 میی  «خللیت  آغیاز  و میردم »  عنیوان  کتاب، زییر  همین در نویسد؛ چنانی که

 : یمخوان
کیومرث تا زمان مشی و مشیانه که ایشان را مادر پسران و دختران می داننید  »

 آدم و حیوا  ه یبیه منز ی   (ر خراسان و افغانستان امروزی. =)و در نزد ایرانیان 
 (7)«.ستند تا زمان ازدواج مشی و مشیانه تا هوشنگا

                                                           

وید  در جمهوری اس می ایران، جریان نیو روشینگر    حداقل در دو دهه ی گذشته، به  -1
کییه تییاریخ را تنلییید مییی کنیید، بییه دسییت آورد هییایی رسییید  اسییت کییه شییاهکار آن در      

، تیا یف زنید  ییاد اسیتاد نادیر      «تاملی در بنیان تاریخ اییران »جلدی کتاب  25مجموعه ی 
شاهنامه ییی، نیه فلی      ار  هایپورپیرار، قرار دارد. بر این مبنا، تاریخ پنداری روایی با زنگ

پذیرفته نمی شوند، بل از حیث محتوا، بدتر از قصه های کودکانیه انید. بیرای درك بهتیر     
در ایران، ضمن توجه به آثار زند  یاد استاد نادر پورپیرار، به  روشنگر تنلید تاریخجریان 

خت جعل )متخصص شنابدالله شبهازیر عوکار های دکتور رضا مرادی غیاث آبادی، دکت
، «سه هزار سال درو  در تاریخ اییران »آریایی(، دکتور شهریار زرشناس و نمونه ی کتاب 

تا یف مهم دکتور منوچهر اقبال)وزیر فرهنگ ایران در دومین سیلطنت پهلیوی(، مراجعیه    
کنید! ناگفته نماند که بر اثر اهمیت شاهکار های تنلیدی استاد نادر پورپیرار و ضیرورص  

 را منتشر کرد  ام. م.ع« پور خرد»رهنمای ر افغانستان، کتاب تعمیم آن ها د
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 مشی» کیومرث به وجود می آید و ه یبیرونی بعد از خللت انسان که از تخم
 می خللت آغاز را، دور  ی هوشنگ تا گردد می خلق حوا( و )آدم«مشیانه و

 را جیدو ی . خوانید  میی  بلخی پیشدایان را، دور  ی بعد به هوشنگ از و نامد
 : است داد ، چنین ترتیب بیرونی که
هوشینگ، طهمیورث، جیم،     رث که انسان نخستین محسوب میی شیود  کیوم»

  (8)«وا خ ...جمشید
 یفتلییان  و کوشیانیان  و ساسیانیان  بعد و اشکانیان وب از آن از کیانیان بلخی پ
 ییاد  اهیورایی  شیهر  شانزد ‬جغرافیای در ی ملوك همه از بیرونی. برد می نام
 اقیوام  تمیام  کیه  آن از گذشیته  ابوریحان، کتاب بخش این قرائت با. کند می

 میی  در را خیود ‬یخیتیار  گذشیته ی  هیای  واقعیت‬افغانستان، امروزی کشور
 افسیانه ی  آرییایی، بیه جیز از یی      نیداد  کیه  رسند می نیز نتیجه این یابند، به

 .نیست بیش تخیلی، چیزی
 آرییایی  نداد رد بر دال دیگر اسناد باشیم توانسته که این برای دیگر جانب زا
 بیا   در کیه  تواریخی آن ی تمام مطا عه به را عزیز خوانند  ی دهیم، ارائه را
فهرست شاهان ، مث ب در زین ا خبار گردیزی .می نمایم شد ، دعوص برد  نام

شش طبله ردیف گردیید    سرزمین ما بدون انلطاع از کیومرث تا به آخر در
که  اما این؛ کند اول را از طهمورث پسر کیومرث آغاز می ه یاست که طبل

شیاید بیه خیاطر    ؟ جیای سیوال اسیت   ، را گردیزی از کیومرث نام نمی بیرد چ
، ید می گفت که کیومرثبا، زیرا اگر از وی نام می برد؛ مسایل مذهبی باشد

 ورث تیا بیه زو بین طهماسیب،     بیاب اول را از طهمی  او  .همان انسان اول است
دوم را به نام کیانیان یاد نمود  و از کیلباد تا دارا تشریح میی دهید و    ه یطبل
 از اشی  اردوان میی نویسید و    ، «اشیکانیان »سوم را ملیوك طواییف    ه یطبل

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /311 

 

--- 

چهارم را ملوك ساسانی می خواند و از اردشیر می آغازد و بیه قبیاد    ه یطبل
 تیا  انوشیروان از ،پنجم را زیر عنوان اکاسر  ی هکند و طبل بن فیروز ختم می

 ه ی، شیاهنام عی و  بیر ایین   ( 3).رسیاند  میی  پاییان  شهریار، بیه  بن یزدگرد به
قدر می نگرند و مردم پارس و    یآن را به دید جهانیان ه یفردوسی که هم

سند هویت ملی خویش  ه یاز آن به مثاب (ایران و افغانستان امروزی)خراسان 
 از یکیی  در کییومرث  از بیزرگ  فردوسی رمایه،پُ اثر همین ، درمایندیاد می ن
 فهرسیت  ساسانی یزدگر به تا انلطاع بدون و کرد  یاد اهورایی کشور شانزد 

   .نماید می بیان را وار، تاریخ
زمین یاد می شیود.   نام شا  ایرانه ان بشاه همه ی ، ازفردوسی ه یدر شاهنام

 میی  امیروزی  افغانسیتان  و خراسیان  همان ،انشاهنامه شهادص می دهد که ایر
 دور  ی در شییاهان پایتخییت مثابییه ی بییه فییارس از ادیی ب شییاهنامه در. باشیید

. او   اسیت  نیامید   عمیل  بیه  ذکیری  گونیه  هییی ‬،اشکانیان و کیانیان پشیدایان،
 بنیابر  نیه در فیارس.  ، بغداد نشان می دهید  تسیفون در نیز را ساسانیان دور  ی

پیب ایین   ، تاریخی مبتنی بر این واقعییت اسیت   تاریخ و اسنادوقتی تمام ، این
جعلیی کیه   ؛ ی  جعیل اسیت  ، معلوم می شود که این؟ آریایی ها کی ها اند

در بیر  پافشاری روی آن در واق  بی هوییت سیاختن مردمیان سیرزمین میا را      
 دارد. 

همه مردمان بیومی همیین سیرزمین انید کیه روزی در      ، از کیومرث تا به آخر
بیه   ،ما ایران و بعد باختر و خراسان و امروز خ   تمام دریح تیاریخ ادبیاص 

 1.نام افغانستان یاد می شود

                                                           

، «زمانی که مفاخر ناچیز می شوند»فارسی، کتاب  -برای درك بهتر جعلیاص خراسانی -1
 ←از گردآوری های این قلم را مطا عه کنید! بار دیگر یادآوری می کنم که با مراجعه به
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جیا هوییت    ایین ، مهاجر هم شید  باشیند  ، در این سرزمین یاگر اقوام کوچک
مردمیان   اما هیچگا ؛ مردمان این سرزمین گردید  اند وخویش را باخته و جز

جعلیی بیودن    ه یروی، مسیل  د. به هیر اقوام مهاجر نشد  ان وجز ،این سرزمین
  .ایم  مفصل یاد نمود، «نام و ننگ»نداد آریایی و کشور آریانا را ما در کتاب 

ر  عیل زاد و  وجنیاب پروفیسیور دکتی   ی نوشته  ه یاین مختصر فل  در حاشی
 !همه مددگار و خرد، یار نگاشته شد.، جناب سیدی

 ها:  نوشت پی‬
 ، چا روز فکر ، انتشاراص133ص ،1ج ،رضی هاشم ترجمه ی ،وندیداد -1

  ‬‬‬‬‬‬تهران. ،1376 اول،
  .432ص ،رضی هاشم پدوهش و ترجمه اوستا، -2

                                                                                                                            

افغانستان، خ   دریح تاریخ میا میی   ، بط ن ادعای پو  گویا «حلیلت خورشید»کتاب 
متاسفانه با رواج رقابت های منفی بیا اییران، میواردی را وارد تیاریخ     باشد را مطا عه کنید! 

. ، مبدل شد  اندافغانستان می کنند که امروز  به بیماری توهم و حذ  واقعیت های افغانی
ام و از جرییان نیو    بیا بزرگیان فرهنگیی افغیان تمیاس گرفتیه       هیا  طی چند سال ت ش، بیار 

روشنگری ایران یادآوری کرد  ام که با تعمیم آن در افغانستان، بیه راحتیی از شیر هیر دو     
 -جناح آریایی و اهورایی، رهایی می یابیم؛ امیا از بخیت بید بیا قبیول جعلییاص خراسیانی       

فارسی در نصاب درسی و موسساص فرهنگی و این حلیلت که بسییاری از بزرگیان میا در    
نام و نشان یافته اند، خزعب تی که افغانستان را خ   دریح تاریخ وانمیود میی   جعلیاص، 

کنند، جای حلیلت را اشغال کرد  اند؛ هرچند با منطیق، د ییل و اسینادی کیه در دسیت      
داریم، دیر یا زود گلیم جعلیاص آریایی، خراسانی و فارسیی جمی  میی شیود، امیا بیر اثیر        

توهم تاریخی جز را که  ها های اقلیت ، بعضی گرو ادفضای آ ود  ی سیاسی تا سا یان زی
. آنان تا زمانی می کنندل چیزی ندارند، به ابزار استفاد  ی بیگانه و درز های اجتماعی مبد

که بدانند آریایی، خراسانی و فارسی، جعلیاص مذموم اند، شبیه مخا فیان کنیونی واقعییت    
حیذ  واقعییت هیای     ؛ زییرا درمیی آینید  ان های افغانی، با آغوش باز در خدمت بیگانه گ

 بشری اقلیت های قومی داخل کشور، ناممکن است. م.عافغانی با ظرفیت های 
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  .244-134دص ،اول جلد ،وندیداد -3
 ج  یی  رضیا  محمید  دکتیور  ترجمه ی ودا، ریگ های ی سرود  گزید  -4

  .377 -357ص، دنلر  نشر ،1372 ،سوم چا  ،نائینی
 ابوا لاسیم  یترجمیه   ،ا یذهب  میروج  ،مسعودی حسین بن علی ابوا حسن -5

  .217ص ،1ج ،پایند 
 ،پاینید   ی ابوا لاسیم  ، ترجمیه 1ج طبیری،  تیاریخ  ،طبری جریر بن محمد -6
  .143ص
        ،4چییا  ،داناسرشییت اکبییر ترجمییه ی ،ا باقیییه آثییار ،بیرونییی ابوریحییان -7
  .145 ص
 .153تا  142، از صا باقیه آثار کتاب به شود رجوع -8
از ابوسیعید عبیدا حی بین ضیحاك بین       ،رجوع شود بیه تیاریخ گردییزی    -3

  .124تا به  31از ص، محمود گردیزی
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  و ختاري بستر نه آريايي و رياناآ
 استم ليم ويته نه و گفرهن

 سلیمان راوش
 

نلیل و انتلیال جنیاب دیاحب نظیر میرادی را کیه در روزنامیۀ          نبشتۀ بسیار پر
( 15 و13،14)سیال اول  243، 242، 241در شمار  هیای  «رماندگا» [)؟!(]وزین
فتم و از بیمارسیتان  که دحت ییا  در کابل به نشر رسید  بود، همین 1388 د و

بیار دیگیر    خواندم و فیض بیردم. فیضیش در آن بیود کیه یی       به خانه آمدم
مستشرقین غربیی و   سو از سوی قرن بدین دو -را که از یکی یتکرار مکررات
 .نمودم مرور ،و افاغنه نوشته شد  بود (ایران امروزی)رسنویسندگان پا

نیام  ه هایی که گویا بی  این مختصر نمی خواهم به رد ادعای هر ی  از آن در
فرهنیگ و  آریانا در تاریخ برای ما بستر پهن نمود  اند تا در آن بایید خیواب   

 زیرا متکی به اسیناد و میدارك تیاریخی    ؛هویت ملی خویش را ببینیم بپردازم
از  «نام و ننگ یا تو د دوبارۀ خراسان کهن در هیزارۀ نیو  »در جلد اول کتاب 

در تاریخ و جغرافیای کشیور میا اشیاراص     این قلم بر ناهمواری های این بستر
 . زم به عمل آمد  است

میل آورد،  در نبشتۀ آقای مرادی نیز چیزی که بتوان روی آن بحث  زم به ع
می خواهم فلی  چنید کلمیه ای را ییادوار       جا این مشاهد  نکردم. با آن هم

 .گونه و بسیار کوتا  عرض نمایم

پیش از آن فراموشم نشود که خدمت میرادی عزییز عیرض شیود کیه نبشیتۀ       
پروفیسیور یوسیف شیا  یعلیوب را      پدوهش ،«زادگا  زرتشت در کجاست؟»

نام و ننگ یا تو ید دوبیارۀ   »که ایشان برگردان نمود  اند، در جلد سوم کتاب 
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است،   که خوشبختانه به تازگی ها از چا  برآمد «کهن در هزارۀ نو راسانخ
 .بدون اجازص نلل نمود  ام که از این بابت معذرص مرا خواهند پذیرفت

تلصیر در مطبوعاص  سراپا و فلیر که جناب مرادی ی  ملا ه از این حلیر این
کیه ادعیای    شخصاب از چنیین کسیی  »که می فرمایند:  کشور نخواند  اند، چنان

 «مطبوعیاص کشیور نخوانید  ام. میرادی     بلندی دارد تاکنون ی  ملا ه در با 
سیت کیه میی    چیون ضیرب ا مثیل امیروزی      ،ا بته در این بار  گنا  من نیست

نه کتاب می خرند و نه کتاب می خواننید، و یی همیه چییز را      ،افاغنه» گویند
 :سند کهجناب مرادی می نویی جای دیگر در« .دانند ماشاالله می

 وژی تیاریخ  از  ب ی توضیحاص مودو  بر می آید که با ادول و میتودو»
آن چنید   بودنید، از عیدم پیرداختن ایین و     و اگیر میی   نویسی هم آشنا نیسیتند 

ی هوییت تیاریخی    ، دامنیه «آرییایی «و تبار« آریانا»نویسند  و نگارشگر به نام 
ی میا   سا ه گ چند هزارو تاریخ و فرهن کردند را با این سادگی رها نمی ودخ

 .«پوشیدند را چون آفتاب با دو انگشت نمی

از: ابین حوقیل،    عبیارص  ،منظور آقیای میرادی از چنید نویسیند  و نگارشیگر     
به، یعلیوبی، ابوزیید بلخیی، داود بین محمید      ذابواسحاق ادطخری، ابن خردا

 تیای  بناکنی، ابن اثیر، گردیزی، حمدالله مستوفی، مسیعودی و طبیری و چنید   
و نیه   اشیته نه آریانایی وجود د»که من در نوشته ام زیر عنوان می باشند ر دیگ

 .ها اشار  کرد  ام به آن ،«بود  است آریایی

! اگر در عردۀ سیاسی و نظامی ما مردمان مهمیان نیواز بیودیم و    آقای مرادی
دار و ندار خود را دو دسته به پای مهمانیان خوانید  و ناخوانید  ریختیه اییم،      

اقل در حیوزۀ دانیش و فرهنیگ ایین کیار را نکنییم و داشیته هیای         بیائید حد
دارییم و بیه آن داشیته هیا ببیا یم.       تاریخی و فرهنگی خود را برای خود نگیه 
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شخصییت هییایی را کیه شییما از ایشییان بیا تحلیییر یییاد نمیود  اییید، جییزوی از     
هیا را در   شخصیت های فرهنگی ما در بستر تاریخ میی باشیند. نبایید کیه آن    

د نویسند  و یا تاریخنگار غربی و بیگانه به رایگان تعویض نمایم. بیه  برابر چن
ما گدایان کیور و  ل کیه بیر سیر گنجینیۀ      »گفتۀ استاد وادف باختری نباید: 

گراسنگ اندیشه های نیاکان فرهنگی خویش نشسته ایم، هموار  در آرزوی 
یراب آنیم که ابری از اقصای مغرب فراز آیید و خشکسیتان اندیشیۀ میا را سی     

قلمرو پدوهش های علمی و ادبی و برابری شعوری خود  که در بی آن ؛سازد
 (1)«با غرب و غربیان باورمند باشیم

واقعاب شرمگیانه است که خیود را در برابیر بیگانگیان برهنیه گیردانیم و منتظیر       
ها هر عباء و قبایی که برای ما دوزند، ما آن عباء و قباء را به تن  بمانیم که آن

ام خیود  یم و بدون کوچکترین ایرادی به آن جامه در آیم و بر قد و انید انداز
گردن خود را از یخیۀ آن بییرون کشیید  مباهیاص      ؛در آن جامه افتخار نماییم

کنیم، دامن و شکل و شمایل آن جامه را بستر هوییت ملیی و فرهنگیی هیزار     
 .پشت خویش دُهُل بزنیم

خود  ،در رابطه به نداد آریایی آقای مرادی! شما اگر به خود زحمت بدهید و
مطا عه نماید، به وضاحت در می یابید کیه منبی  و مبیدأی ایین قیوم، نیامعلوم        
است. بیشترین غربیان با را  اندازی این به ادط ح نداد برتر در پی بی هویت 
ساختن و جنگ اندازی اقوام ساکن در سرزمین آفتابی ما و در مجموع آسییا  

بیه گفتیۀ    .ن مطلب هشیاری و خردمندی می خواهید بودند و هستند. درك ای
 :مو نای بلخ

 للدانۀ معنی بگیرد مرد ع

 ننگرد پیمانه را گر گشت نلل
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 Ohn Russell Hinnellsکه تاریخنگیار انگلییب   ببینید آقای مرادی

 :در کتاب اساطیر ایران چه می نویسد

کنون در اروپیا  باید نخست به تاریخ بپردازیم. در گذشتۀ دور اقوامی که ا»... 
تعلق داشتند کیه   یو ایران و هند زندگی می کنند، همه به ی  گرو  از قبایل

 اینان در اروپای مرکزی می زیستنداروپائیان می نامند.  ها را هند و اکنون آن
های خادی را تشکیل دادند. آریائییان   به تدریع شاخه شاخه شدند و ملت و

راهی جنوب شرقی شدند و در هیزارۀ  که بخش از این مجموعه اقوام بودند، 
دوم و اول پیش از می د بر هند و ایران)!( استی  یافتند. نباید تصور کنیم کیه  

     هیای   کیه بایید گفیت گیرو      اینان سپا  واحد نظام یافتیۀ بزرگیی بودنید، بیل    
بودنید کیه هیر کیدام مسیتل نه در جیایی مسیتلر شیدند و          یی کوچکیقبیله 

ها شمار آنیان چنیان افیزایش یافیت کیه بیر آن        قرنسرانجام پب از گذشت 
ند. اقوامی که در هند و ایران استلرار یافتنید، بیه هنید و    ها مسل  شد سرزمین

های باستانی هندی به   از سرود ند. دین آنان در مجموعه ایا ایرانیان معرو 
هیا حفیظ شید      هیای باسیتانی ایرانیی بیه نیام یشیت        نام رییگ ودا و سیرود  

 (2)«است.

وجه می کنید آقای مرادی که اگر آریایی بستر هویت فرهنگی و ملیی شیما   ت
این بستر در کجا هموار بود  است. این تنها جان هینلز نیست که تأکید  ،باشد
دارد که آریایی ها مردمان کوچید  از اروپا اند و در پهلویی ایین ادیرار    می

ها مردمان بیی   این یعنی)خراسان و فارس آریایی اند دارند که مردمان هند و
 ،1886که کیارل پنکیا در سیال     بل (،ی هستندیشاخه بی ریشه اند و  تاریخ و
آریایی هیا   ،1322آریا ها را از اسکاندیناوی، گوستاو کوستیا در سال  ءریشه

از روسیه، آ فیونب نهرینیگ در    1313را از آ مان، زیگموند فایست در سال 
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 مسکن ادلی آرییایی آن  ،1364سال از قفلار، رام چند راجین در 1353سال 
رجوع شود به جلد اول کتاب نیام و  ) .ستذکر نمود  اپیرامون  یتوانی، ها را 

 م.(از این قل ،ننگ یا تو د دوبارۀ خراسان کهن در هزارۀ نو

از سوی دیگر شما باید بهتر بدانید که اگر چند نویسیند  ییا محلیق غربیی در     
ی و فرهنگی سیرزمین میا تحلیلیاص بیه     مورد مسایل اجتماعی، سیاسی، تاریخ

تیاریخی و منیابعی میی     منب  و مأخذ ایشیان آثیار   ،یا می آورندعمل آورد  و 
لییق نمیود    تح پدوهشگران سرزمین ما آن را نوشیته و  باشد که نویسندگان و
را که از دوازد  قرن پیش تیا بیه امیروز نوشیته      یغربیان اند. آثار و نوشته های

نامۀ نمود  باشید، تماماب منب  و مثخذ های ایشان یا شاه اگر مطا عه ،شد  است
فارسینامۀ ابین بلخیی و ییا آثیار ابوریحیان        ؛فردوسی است و یا تیاریخ طبیری  

بیرونی و سایر کسانی که شما به ایشان باورمند نبود  و آثیار برگرفتیه شید  و    
امیا   ؛هیا محلیق و موجیه میی دانیید      غربیان را نسبت به آن ءگا  تحریف شد 

غربییان متکیی بیر آثیار      ، حظه می فرمایید کیه در میورد آریانیا و آرییایی     م
پدوهشگران کشور ما و در مجموع شرقیان نیسیتند، چیون ایین واژ  سیاخته و     

قبل از می د نام برد   ءهاست. اگر شما از چند نویسند  پرداختۀ ذهن و فن آن
ته باشیید کیه منبی     اید که در بارۀ سرزمین من و شما نوشته اند، باید یلین داش

ها نیز اوستا، ریگ ویدا و اوپانیشاد ها و دیگیر آثیار هنیدی و چینیی میی       آن
 .باشد

کاش جناب مرادی، جمله یا نیم جمله ییی از هییرودوص،    از جانب دیگر ای
بطلیموس، استرابون، کتزیاس، کیورص کنیث، آرییان، اراتوسیتن، گزنفیون،      

 یتوفسیکی و دیمییر بارتو ید،     دیاکونو ، بلینسکی، مندیلشتم،  یتوینسیکی، 
گینسیکی، سیییمیانو ، پانتوسیف، بودکیا ، وود، دی  یییاگرد،    تیلیب، برابیر 
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ماسکا وفسکی، یوسیتی، کیاترمر، نو دکیه، هیارتمن، امینیاکف، روزینفیلید،       
شیشا  فیلد، ویرا شاگین، کلییم جاتسیکی، برییازین، راد یف، کریمسیکی،      

ار گویوا، ویشنوسکی، آواسیوزی،  استاباران، آندریف، بابرینسکی، میلر، رست
ایکب، گراتیی، ماسییو فوشیه، دانییل شیلومبرژ ، میادام هیاکن، سیرپیرس سی        

در نبشتۀ خویش نلل می نمودند و یا  زیادانب و بنجامن راو ند،  ویی دوپری
گردید  باشید، ییاد   حداقل نامی از آثار شان که درآن از آریانا و آریایی یاد 

میا چنیین    انکه دانشمند وبی می بود مبنی بر اینتا د یلی خ آوری می نمودند
آثاری را به واقعیت خواند  اند و نخواسته اند که مانند برخی ها با پیدا کردن 

همه  فضل نمایی کنند، یعنی که ماشاالله این عزیز ،ها و فهرست نمودن آن نام
 .ددان آن نویسندگان را خواند  و می های کتاب

ست کیه بیه بیشیترین    ا واهم یادآوری نمایم اینخ که به شما می یدیگر چیز
هیا   آن سیان ترجمه گردید ، به ترجمه هایمحللین غربی که توس  پار آثار

پارسییان، سیخت در    !مسایل این چنینیی نبایید بیاور کنیید    به وید  در راستای 
ترجمه های آثار دیگران جفا نمود  اند و ادل امانت را رعاییت نکیرد  انید.    

توانید مث ب تاریخ طبری، تیاریخ   می ،ین تان حادل شد  باشدکه یل برای این
تای مختصیر کیه    همین چند و مروج ا ذهب مسعودی و آثار بیرونییعلوبی، 

را گرفتیه بیا ترجمیه    ها آن  ،متن عربی آن پیدا شود ،شاید در داخل افغانستان
خیود بیه تفیاوص     !سیلۀ پارسیان دورص گرفته ملایسیه نمایید  وه شدۀ آن که ب

تحرییف آن از سیوی متیرجم واقیف میی شیوید. میث ب شیما در          دل میتن و ا
واژۀ عجیم را بیه واژۀ    ،خواهید یافت که در هر کجایی که عجم نوشته شید  

 «ایران»همه را  ،خراسان و سیستان و پارس های نام .ترجمه نمود  اند «ایرانی»
غربی که از  دانشمندانآن  آثاردر گونه  ترجمه کرد  اند. به همین «ایرانی»و 
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هایی را  چنین جفا ،انگلیسی یا فرانسوی یا جرمنی به فارسی ترجمه نمود  اند
خواهیید بدانیید کیه     اگر شیما میی   ،نظر داشت این مطلبروا داشته اند. با در

سیکریت  استرابون چه گفته، متن ادلی آن را که شاید به زبیان عبیری ییا سان   
شید  بیه زبیان انگلیسیی آن را      ییا حیداقل ترجمیه    بود  باشد باید پییدا نمایید  

 .بخوانید

 :تاریخنگاری نکرد  ام من ادعای

 سیطراول کتیاب   در و ایین موضیوع را   ادی! مین تاریخنگیار نیسیتم   آقیای میر  
امیا در آثیار و نبشیته هیای      ،نوشیته ام «  ۀ اعراب بر افغانسیتان سا 1422سیطرۀ»

 بیه  واقعیت هایی اجتماعی و فرهنگی را سیعی میی کینم کیه متکیی      ،خویش
بیل بیر پاییه و     ،یعنیی تیاریخ نیویب نیسیتم     ،اسناد و مدارك تاریخی بنویسیم 

چه را کیه شیما جنیاب میرادی در ملا یۀ       یادداشت تاریخ می نویسم. مث ب آن
اوستایی و از تغییر نام پیارس بیه    شته اید در مورد اوستا و شهر هایخویش نو

در سرزمین میا  ن های آرویداد  32۹رافیایی تاریخی شاهنامه که ایران، از جغ
و  جغرافیایی امروزی ،خراسان اتفاق افتاد  و ملصود فردوسی بزرگ از ایران

ها را که  یا از آیین ها وغیر  و غیر ، تلریباب همۀ آن دیروزی خراسان می باشد
نمود  ایید، مین در کتیاب    ای  مان برد  اید که کشف تاز گشما نوشته اید و 

پینع سیال   ، «رۀ خراسان کهن در هیزارۀ نیو  نام و ننگ یا تو د دوبا»سه جلدی 
 «اعراب بر افغانسیتان   هءاس 1422سیطرۀ»پیش نوشته ام و قبل از آن در کتاب 

 .نیز تذکراص به عمل آمد  است

دانم که به اط ع جناب عا ی برسانم که در کتاب چهارجلیدی   قابل ذکر می
و  ینخسییت اندیشییه و شخصیییت در تییاریخ اجتمییاع بییرای بییار «نییام و ننییگ»

 -3،اهییورایی -2،میترایییی -1تییاریخی  ءفرهنگییی کشییور مییان در سییه دور  
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کتیاب   اس می، از سوی این قلم به بحث گرفته شد  است. بدین معنی که در
میورد ارزییابی قیرار     ،مسایل هویت ملی و آیینیی از آغیاز تیا بیه امیروز      ،اول

سرزمین میترایی در  ءشخصیت و اندیشه را در دور  ،گرفته است. کتاب دوم
ما بررسی می نمایید. کتیاب سیوم، از شخصییت و اندیشیه در دورۀ اهیورایی       

 ءکتیاب چهیارم از شخصییت و اندیشیه در دور      سرزمین ما بحث می کنید و 
یعنی تن پریشانی نتوانسته ام تیا   ،اس می گفتگو دارد. با تأسف در اثر بیماری

سیت کیه   ا من ایین  یم نمایم و به نشر بسپارم. تلاضاهنوز کتاب چهارم را تما
خویش را از سیوی مین بهتیر دریابیید،  طفیاب ایین        پاسخ های خواهید اگر می
و  «سا ۀ اعراب بر افغانسیتان  1422»جلدی سیطرۀ    با کتاب دوهمراکتاب را 

را  «خیرد در خراسیان   یاوران تییز پیوی  کی سه واکنش ت»نیز کتاب ی  جلدی 
 ،را بیرایم ارسیال نمایید    بخرید و بخوانید. ا بته اگر بخواهیید آدرس خیویش  

 .حضور تان فرستاد  خواهد شد

 :چند پرسش

چنید   ،نبا ۀ ادیل مطلیب. در زمینیۀ آرییایی و آریانیا     اکنون برمی گردیم به د
 :پرسش فشرد  و روشنگرانه را می خواهم مطرح نمایم

سیند   ،جناب مرادی مانند همه معتلد انید کیه شیاهنامۀ فردوسیی     که این ییک
ست به بسیاری از شمار می رود و نیز شاهنامه متکی ا به تاریخی هویت ملی م

پیش از اس م تا زمان سرودن شیاهنامه وجیود    ءکه در دور  یمناب  و مثاخذ
همین اثر بی بدیل  از اوستا گرفته تا همه خدای نام  ها. آیا در ؛داشته است
اگر  !نهمن با قاطیعت می گویم  به نام آریانا سرا  داریم؟   ایواژ ،ما و جام 

اسیتاد دانشیگا  و مو یف     ،داکتر حسیین وحییدی   ،به نه و نای من باور ندارید
و  ینبیرد تیاریک  »، «فرهنیگ زرتشیتی  »از جملیه   ،های پدوهشیی بسییار   کتاب
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ها در همین چند ما  پیش از  و مترجم گاص «شهر روشن زرتشت»، «روشنایی
تهیران بیا تمیام     دانشیگا   در «شاهنامه و اسیطور  »زیر عنوان  یامروز در نشست

 راسیتین  تیاریخ  متوجیه  را میا  شاهنامه... » دراحت و د حیت می گوید که:
 بیر « آرییایی » ءمه بیه واژ  شاهنا کجای هیی در شما نمونه برای. کند می ایران
 ...گیی اسیت  ه خورید. د یل آن هم روشن اسیت، چیون ایین واژ  سیاخت     نمی

 که کنند وانمود چنین و بزنند نارک را ایران تا ساختند را آریا ءواژ  ،اروپاییان
. بسیازند  هیا  داسیتان  بار  این در سپب و اند بود  ها آریایی از گروهی ها ایرانی
ایم و چنیین   آریا را نداشته ءها، واژ  رد اروپاییدستب این از پیش ما حال هر به

 (3)«شود چیزی در شاهنامه دید  نمی

نشگا  تهران در حضیور بسیا   توجه می کنید استاد وحیدی در دا !آقای مرادی
به نام آریایی و آریانا را انکیار میی کنید و     یاساتید و دانشمندان، واژ  و نداد

بر ع وۀ دانشی مرد زمانۀ . که ایراد بگیرد وز داحب نظری پیدا نشد تا به امر
 ءما داکتر وحیدی، جناب اسماعیل خویی دانشیمند و شیاعر دیاحب اندیشیه    

ایرانیی هیای سیاکن    »بانو ثریا بهاء که پرسید  بود:  ایران، به پاسخ این پرسش
باز  ،«چو ایران نباشد تن من مباد» :این شعر فردوسی را شعار می دهند ،امریکا

می گوید: ایین شیعر   شاعر فیلسو  « زار و درگریز اند؟ چرا خود از ایران بی
من قدیمی ترین شهنامه را دارم که این شیعر مزخیر  در    .از فردوسی نیست

ها  نام آنه را ب نیست، همان طوری که در دیوان حافظ و مو نا چند شعر آن
انید کیه هییی     ونیست ها افزود وش در شهنامه نیز این شعر را ؛اضافه کرد  اند

بر این بوم و بر زند  ی   /چو ایران نباشد تن من مباد» .محتوای انسانی ندارد
د؟ با همین خیاك و سینگ   ایران نباشد یعنی چه؟ ایران کجا می رو «تن مباد.

ملیارد ها سال بود  وملیارد ها سال دیگر هم هست. باز مزخر  گویی دیگیر  
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هیا   ، یعنی تمیام انسیان  «بر این بوم و بر زند  ی  تن مباد» که اگر ایران نباشد
لییون تین ایرانیی از    یم زند  مباد به خاطر خاك و سنگ. ایران هسیت! امیا دو  

 (4)«هرگز هم به ایران برنمی گردند؟! ایران به امریکا فرار کرد  و

نیام فردوسیی ثبیت    ه که برخی از ایرانی ها توطئیه گرانیه آن را بی    یمتن شعر
 پشیت  ز /پدر در پدر آرییائی نیداد  » کرد  اند و در بیتی از آن گفته شد  که:

 :چنین آغاز می شود، «نهاد نیکو فریدون

 در این خاك زرخیز ایرانزمین
 یییند پاك مردمی جز نبودند 

 شان مردی و داد بود همه دین
 وز آن کشور آزاد و آباد بود

 نگفتند حرفی که ناید به کار
 بار به ناید که تخمی نکشتند

 شان چو مهر و وفا بود کیش
 شان پیش کب آزار بود گنه

 پاك یزدان پاك  ءهمه بند 
 ...خاك و آب این مهر از رپُ دل همه

 پدر در پدر آریائی نداد 
 نهاد نیکو نفریدو پشت ز

 ز فردوسی ام آمد این گفته یاد 
 نداد کب او چو را سخن داد که

 چو ایران نباشد تن من نباد 
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 مباد تن ی  زند  بر و بوم بدین

 سرشت من از مهر میهن بود 
 بود نم از میهن و میهن از من

این شعر را دو آواز خوان ایرانی نیز به مثابۀ سرود میهنی خواند  و شعر آن را 
 وحۀ بسیاری از از این شعر درسر یفردوسی معرفی داشته اند و نیز بیت های از

 .به چشم می خورد اجتماعی ایرانی ها به نام فردوسی نیز -سیاسیهای برنامه 

 :شهر های شهنامه

شاید »می نویسند:  هت و بی رب  و بی سر آقای مرادی در جایی از نوشتۀ خود
بصیرص می دانند که فردوسیی بییش   مثل همه ادحاب دانش و  ،آقای راوش

حیث میثاق فرهنگیی  ه را ب جاودان خود ءشاهنامه ،سال پیش از امروز از هزار
و هویتی هم تباران خود)آریاییان( سرود. نام کشوری که در سراسر شیاهنامه  

در مصیرع  « ناییرا »با سوژ  های خردگرایی، وطندوستی و نوع خواهی به نام 
 ته است، ایران امروزی نبود  و فردوسی بیشتر ازگرف های حماسی شاهنامه جا

 .جغرافیای شاهنامه را در سرزمین افغانستان امروزی به نمایش می گذارد 82۹

ایرانییان   ءهیویتی همیه   حییث چتیر  ه استاد توس نییز در انتخیاب نیام اییران بی     
تیاریخی و فرهنگیی    وطن پهناور ،)آریاییان( تلصیری ندارد؛ زیرا درآن زمان

نام داشت، نیه افغانسیتان و نیه تاجیکسیتان و     « آریان»یا همان « ایران»فردوسی 
 .«جای دیگر

زییرا   ؟رادی چیسیت و چیه میی خواهنید بگوینید     من نداستم که مراد آقای م
نکنید   .زمین تا به آسیمان اسیت   از ،«آریائیان»و  «ایرانیان»تفاوص بین کلماص 
همانیا   «اییران »سیی از  فردو استخار  نمود  اند که منظیور  که آقای مرادی نیز

 .است؟ به هر حال، ا معنی فی بطن ا شاعر «آریانا»
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هیم بایید گفیت کیه فردوسیی بیزرگ در بییان جغرافییایی شیاهنامه از           با آن
 سیسیتان،  ،تخارسیتان  سیمنگان،  کابلستان، ،توران ،سرزمین هایی چون: ایران

 بفرمایید  شیما  اکنیون . بیرد  میی  نیام  غیر  و هاماوران و کرمان مازندران، هند،
  ،توران: نام پنی میان از حداقل شد  یاد هایی سرزمین از ی  کدام که بگوید

 آریانا است؟ نسیستا و تخارستان ،سمنگان، کابلستان

گوید که ایران  که داحب نظر مرادی از شاهنامه نمود  می یداشتبر مبنای بر
حیث ه ایران باستاد توس نیز در انتخاب نام »که می نویسد:  چنان ؛آریانا است

آن زمیان وطین    )آریاییان( تلصیری نیدارد؛ زییرا در  ایرانیان ءهویتی همه چتر
نیام داشیت، نیه    « آرییان »یا همیان  « ایران»تاریخی و فرهنگی فردوسی  پهناور

 .«افغانستان و نه تاجیکستان و جای دیگر

، دوی دیگیر « ؟افغانسیتان و ییا تاجکسیتان   آقای مرادی گفته »که  نخست این
دانید که تمام آن سیتان هیایی را    حتماب می ،گر شاهنامه را خواند  باشیدشما ا

مستلل بودنید و   می برد، در آن روزگار سرزمین هایکه فردوسی بزرگ نام 
کیه   چنیان  ،سرزمین جداگانه بود  اسیت  ،شا  و سلطان داشتند. مث ب کابلستان

بگیاری بییه  دختیر شیا  کابلسیتان میی باشید. زال بیرای طل       ،روابیه  ،همسیر زال 
 :کابلستان می رود

 گزاران و خندان دل و شادمان

 ز زابل به کابل رسید آن زمان

 .دختر شا  سمنگان است ،مادر سهراب ،همسر رستم ،و یا بانو تهمینه

 چنین داد پاسخ که تهمینه ام
 ام نیمه دوه ب غم از که گویی تو

 یکی دخت شا  سمنگان منم
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 منم پلنگان و هدبر پشت ز

های یاد شد  استل  یت خویش را داشتند و یکی  گونه تمام آن شهربه همین 
 .در جنگ و نبرد بودند یبا دیگر

 سپه را ز زابل به ایران کشید
 نزدی  شهر د یران کشید به

 و یا

 چه باید مرا جنگ زابلستان
 کابلستان و ایران جنگ وگر

ن و سیمنگان  توانند که مرز های ایران، توران و سیستا گفته می !آقای مرادی
و  سیت از کجا تا به کجا، ها نام می برد و کابلستان که فردوسی بزرگ از آن

را احتوا می کرد  است؟ فکر میی کینم پاسیخ بیه ایین پرسیش        کدام شهر ها
 .مشکل باشد ،تاریخی جغرافیای

 :سرزمین اتوپیایی ،ایران

ییی  واژۀ  ،فکییر نمییی کننیید کییه واژۀ ایییران در شییاهنامه  آقییای مییرادی آیییا
)ایران( بر هیی سرزمین جغرافیایی در اسطور  و زیرا این اسم باشد؟ «اتوپی »

شناسیی و   تاز  در بحث هیای اییران   ،تاریخ باستان منطبق نیست. این موضوع
این جستار واقعاب قابل مکیث اسیت. میا در    . است شد مطرح  ،شاهنامه شناسی

 للا داریم. آیا نمیی ادبیاص خویش نیز دو سرزمین اتوپیایی به نام جابلسا و جاب
توان گفت که ایران هم در آن روزگار مانند این دو شهر، به مثابۀ یی  شیهر   

زرگ از تخییل بیه واقعییت    ها رویای فردوسی ب رویایی مطرح بود  که پسان
ایران نیام   خواست و جایی را که فردوسی می که شوربختانه نه آن کرد مبدل

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /327 

 

--- 

ایین تخییل مکیانی را     ،فارسییان کیه فیارس و    یعنی بلیخ را، بیل   ،گذاشته بود
 .هشیارانه در سرزمین خویش به واقعیت آوردند

 :بلخ بود  است ،ایران یا همان شهر اتوپیایی فردوسی

آگیاهیم کیه    بلیخ اسیت. میا    ،)آرمیانی( در شیاهنامه  شما میی دانیید کیه ایران   
آغازگر شاهنامۀ کبیر، دقیلی بلخی میی باشید. دقیلیی فرزانیه، شیاهنامه را از      

مطرح گیردد کیه   سلطنت گشتاسب آغاز می کند. شاید این سوال نیز  ءدور 
دقیلی فرهیخته می خواسته است کیه روییداد هیایی     :چرا؟ پاسخ روشن است

. بییان نمایید   ،ملی و فرهنگی سرزمین خویش را همزمان با آغاز دورۀ تیاریخ 
ا د که اسناد نوشیتاری و یی  بایدانند که دورۀ تاریخی، زمانی آغاز می  همه می

بیدین  حیاظ، دقیلیی از اسیطور  میی      . موجیود باشید   ،غیر نوشتاری آن دور 
 .گذرد و از تاریخ می آغازد

هرچنید میدتی پییش از اوسیتا،      ؛ما کتاب اوسیتا را دارییم   ،از زمان گشتاسب
ایین رو   بخش اول کتاب ریگ ویدا نیز در سرزمین ما نوشیته شید  اسیت. از   

ویت ملیی، اجتمیاعی، فرهنگیی و    بود  که دقیلی بزرگ برای مستند سازی ه
متکیی بیه اوسیتا و     ،آیینی جامعۀ باختر، به نوشتن شیاهنامه از دورۀ گشتاسیب  

 .دیگر یادداشت های همزمان با اوستا می پردازد

ایین   ،تاریخ هویت ملی و فرهنگی کشور مان را بیان میی نمایید   ،وقتی دقیلی
 :می گوید «لخب»که  بل ،کشور را نه آریانا و نه ایران

 چو گشتاسب را داد  هراسب تخت
 رخت بست بر و تخت از آمد فرود

 د برآن نوبهاربلخ گزین شه ب
 ن روزگارراب تانپرس یزدان که
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 مر آن جای را داشتندی چنان
 زمان این تازیان را مکه مر که

همیان جیایی را کیه شیما      ،بدین ترتیب مرکز باختر را بلیخ معرفیی میی کنید    
 .ی نامیدآریانا م ،خ   دریح تاریخ

چنید بییت محیدود از واژۀ     در هزار بیت دقیلی که در شاهنامه آمد  فلی  در 
 ،کیه مطیرح میی شیود     یانگیزجا سوال بحث بر ایران استفاد  شد  است. این

چیرا   ،بیا دو نیام  و این است که ی  کشور از سوی ی  شخص در ی  اثر 
 .«هاربلخ گزین شد بران نوبه ب: »دقیلی بزرگ می گوید ؟شودمسمی می 

 :جای دیگر

 چو از پیش او کینه ور بیدرفش
 درفش کشیدش بامی بلخ سوی

 :یا جای دیگر

 بلخ آمدنده چو از شهر توران ب
 شدند پیاد  بر او درگا ه ب

 :جای دیگر

 جیحون رسیده چو از بلخ بامی ب
 آورید فرود  شکر سپهدار

زابلسیتان  به  ،شا  بلخ ،احوال می برد که گشتاسپ ،زمانی که جاسوس خاقان
میی   بلیخ نامیید    ،جا به گونۀ کیام ب روشین اییران    این ،رفته و بلخ خا ی ست

 :این چنین؛ شود

 خود از بلخ زی زابلستان کشید
 بدید سیحون و گذارید بیابان
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 زاول نشستست مهمان زاله ب
 دوسال آمد بر روزگاران برین

 :جاسوس خاقان به خاقان می گوید ،در جای دیگر

  هراسپ شا بلخ اندرون ه ب
 سپا  و ایرانیان از نماندست

 :و قادد به خاقان می گوید که هنگام حمله به بلخ است

 جز ایشان به بلخ اندرون نیست کب
 بب و همینند داران آهنگ از

 کنونست هنگام کین خواستن
 آراستن و بسیچید بباید

ر رداران  شیکرش چنیین دسیتو   یکی از س ،«ستو »خاقان به  ،با اط ع این خبر
 :می دهد

 شه چنینش گفتا بایران خرام
 کدام تا ببین آتش نگهبان

 یمود را پدوهندۀ راز پ
 شا  گا  بُد که شد گزین بلخه ب

دنبییال داسییتان را مییی گیییرد و از جنییگ   ،کییه فردوسییی بییزرگ پییب از آن
او نییز بلیخ را بلیخ نیام      ،سخن خویش را آغاز می کند ،ارجاسپ و گشتاسپ

 :چنیناین  ؛نه ایران ،می برد

 چنین رزم ارجاسپ را نو کنیم
 کنیم خو بی با  روان طب ه ب

 رمود تا کهرم تیغ زنبف
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 نانجم آن سا ر پیش بود

 رکه ارجاسپ را بود مهتر پس
 رس آورد  بر تابان بخورشید

 بدو گفت بگزین ز  شکر سوار
 زاره مردی شایسته ترکان ز

 بلخه از ایدر برو تازیان تا ب
 تلخ و تار ما روز شد بلخ از که

گشتاسپ از سیسیتان بیه بلیخ میی آیید. داسیتان را        .بعداب جنگ آغاز می شود
د کیه اییران، بلیخ    که فردوسی بزرگ شرح می دهد، م حظه می شیو ی چنان

 :این چنین ؛است و بلخ ایران

 زنی بود گشتاسپ را هوشمند
 بند به زبانش بد وز خردمند

 برنشست یا ز آخر چمان بار 
 بستب را میان ترکان کردار به

 از ایران ر  سیستان برگرفت
 شگفت اندر د مان کارها نآ از

 نخفتی به منزل چو برداشتی
 بگذاشتی روز  ی  به روز  دو

 چنین تا به نزدی  گشتاسپ شد
 شد  هراسپ درد آگاهی به

 بدو گفت چندین چرا ماندی
 خ بامی چرا راندیبل از خود
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 سپاهی ز ترکان بیامد به بلخ
 تلخ روز را بلخ مردم شد که

 غارص و کشتن است رهمه بلخ پُ
 است برگشتن روی ترا ایدر از

 بدو گفت گشتاسپ کین غم چراست
 چراست ماتم و درد تاختن ی  به

 چو من با سپا  اندرآیم ز جای
 مه کشور چین ندارند پایه

 چنین پاسخ آورد کاین خود مگوی
 روی به آمدستت بزرگ کای که

 بلخشهنشا   هراسپ را پیش 
 تلخ روز را بلخ شد و بکشتند

 همان دختران را ببردند اسیر
 مگیر آسان دشوار کار چنین

 اگر نیستی جز شکست همای
 جای ز نرفتی دل را خردمند

 اندر شدند جا به نوش آذر نآوز 
 زدند بر بهم را هیربد و رد

 شان فروزند  آذر بمرد ز خون
 شمرد نتوان خوار را کار چنین

 ه آفریددگر دختر شا  ب
 او را ندید هرگز هوا باد که
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 به خواری ورا زار برداشتند
 نگذاشتند تاج و یار  برو

 ر ز دردچو بشنید گشتاسپ شد پُ
 زرد خوناب ببارید مدگان ز

 بزرگان ایرانیان را بخواند
 براند ایشان پیش سخن شنید 

 شا  خواند را نامه ءنویسند 
 ...گا  ختابپرد و تاج نداختابی

وقتی که اسفندیار بر پیکر به خاك و خون افتیادۀ بیرادرش   ، دیگر ییا در جا
 کند: مویه می کند، دقیلی بزرگ آن را چنین ترسیم می ،زریر

 زاره برادرش را دید کشته ب
 خوار افگند  بر آوردگاهیه ب

 چو او را چنان زار و کشته بدید
 بردرید خسروی جامۀ همه

 فرود آمد از شو   خوب رنگ
 چنگ دو هر زد  اندر خود ریشه ب

 همی گفت کای شا  گردان بلخ
 تلخ کرد  ما زندگانی همه

ه اسیفندیار بی   گشتاسب پدر اسیفندیار در بلیخ بیود،    ، وقتیکه گفته شدن چنا
 :می گوید «پشوتن»در حا ت نزع به  و دست رستم زخمی می شود

 چو رفتی به ایران پدر را بگوی
 ...مجوی بهانه یابی کام چون که
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بایید  یران و اییران بلیخ اسیت،    از شاهنامه سند بیاوریم که بلخ ار باشد اگر قرا
جیا نلیل نمیایم. پیب بهتراسیت کیه بیه کتیاب          نصف شاهنامه را این از بیش

 .شاهنامه مراجعه شود

جا که شما شاهنامه را استناد آورد  ایید، بایید گفیت کیه در      روی، آن به هر
م برگرفته شد  از آریا ییا آریانیا   آریایی نیست و واژۀ ایران ه ءواژ  ،شاهنامه

یران، سرزمینی می باشد کیه  واژۀ ا نمی باشد. بیشتر منظور فردوسی بزرگ از
پسر خود ایرج را در آن به سلطنت گماشت و آن بلیخ و اطیرا  آن    فریدون

 ،بییود. واژۀ ایییران در شییاهنامه از ایییرج مشییتق شیید  اسییت و منظییور از ایییران
ایین بیار     منظق میا در . شا  بودجا ها ج در آن می باشد که ایر یسرزمین های
 چیست؟

دقیلیی بلخیی میی باشید.      ،تردیدی وجود ندارد که آغازگر سرایش شیاهنامه 
اری بیه  بیه وسییلۀ نابکی    ،که دقیلی هزار بیت شاهنامه را می سیراید  پب از آن

ه کار سرایش شیاهنامه را بی   ،فردوسی بزرگ ،در این زمان .شهادص می رسد
 ،یت سرود  شد  از سوی دقیلی بلخیی پیی میی گییرد. فردوسیی     دنبال هزار ب

بیه نسیبت    رو داستان را از بلخ شروع می نماید و بلخ را ایران می نامد. از این
 ،یعنیی سیرزمین خیویش داشیته     ،که به خراسیان زمیین   یوطن دوستی و عشل

میی نمایید. از    نخست از بلخ و بعد همۀ قلمرو بلخ را به نام شا  آن اییرج ییاد  
واژۀ اییران را میی    ،«ان»و اضافه نمودن ضمیر ملکیی   «ج»سم ایرج با حذ  ا

یعنی مل  ایر= ایرج معنا میی   ایران و پسوند مکانی ست ،«آن»جا  سازد. این
که عین این کار در مورد توران نیز دورص گرفته است. سرزمین ن چنا ؛دهد

تمیام آن   می دهید، فردوسیی   «تور»هایی را که فریدون به پسر دیگر خویش 
در این دورص م حظه می گردد که . سرزمین ها را به نام توران یاد می کند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /334 

 

--- 

سیت کیه   جا نام بیردن چنید شیهری     هد  فردوسی از ایران در نخست ی 
از شهر هایی می باشد که تور در ه ای ر آن شا  بود و توران نیز مجموعایرج ب

ت بیه راسیتی و   ناشی از عشق و ع قۀ فردوسی نسیب  ،آن سلطنت داشت. دوم
ست. در داستان ایرج اسیت کیه   داستان راستی ها ،عدا ت است. داستان ایرج

خواهد ی  سری از مسایل اخ قی و اجتماعی و قیومی را بییان    فردوسی می
نماید. بدین منظور است که فردوسی می خواهد نام ایرج را جاویدان بسیازد  

آن کیه   ،دانید. سیوم  نیام او مسیمی میی گر   ه را بی  و قلمرو سلطنت و مردم آن
نیام  ه مزدا آفرید  و در اوسیتا بی  استه نام او ین شهری را که اهورافردوسی خو

گرفته شید  از نیام   بر دیگر یاد کند و بنمایاند که ایرج نیز بار ،ائیرنویجه است
 .ائیرنویجه می باشد

چیه   ،یی  از آثیار دیگیر    پیش از فردوسی در هییی  ،ایران ءبه هر حال، واژ 
یعنیی   ،وجیود نیدارد   ،رقی تا جایی که این قلم جسیتجو نمیود   غربی و چه ش

شمسی. تنهیا در یی  میورد در شیعر رودکیی       1322می دی و  1842پیش از
کیه ابیو جعفیر احمید بین محمید سیامانی را در         این واژ  هنگامی ،سمرقندی
ست که ه ای گونه آن هم ب ؛دید  می شود ،مدح می نماید «مادر می»قصیدۀ 

  خراسان می گوید و بعد شا  خراسان را همچنان مفخر اییران  جعفر را شا ابو
 :این چنین ؛تودیف می کند

 خسرو بر تخت پیشگا  نشسته
 خراسان امیر جهان ملوك شا 

 جعفر احمد بن محمدشادی بو
 رانای مفخر و آزادگان مه آن

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /335 

 

--- 

همیان   ؛حظیه میی گیردد کیه اییران خراسیان اسیت       در بیت رودکیی هیم م   
با این . مرکز آن بلخ و گاهی بخارا و نشابور و هراص بود خراسانی که زمانی 

واژۀ اییران   ،هم در شعر رودکی و نیز در شاهنامه و سایر منیاب  باسیتان   وجود
به بلخ و در مجموع خراسان اط ق گردیید  اسیت. مین امییدوارم کیه زبیان       

 .روی این مطلب نیز کار نمایند ،شناسان و واژ  نگاران و تاریخ نویسان

 :ایرانی نیستند ،سیانپار

که بعد از اس م  یو تواریخ یطبق روایاص اساطیری و مدارك باستان ،نخست
 ،(اییران امیروزی  )بیشیترینه زمانیه هیا سیرزمین هیای پیارس        نید، نوشته شد  ا

 یفل  کوتا  میدت  ند ومی آمد  ا و یاص کوچکی از بلخ و خراسان به شمار
و از جانب دیگر . یت داشته اند و بباستل   ،در زمان هخامنشیان و ساسانیان

 ه ایزو ایرانیان نیستند و قوم جداگانی پارسیان ج ،فردوسی ءبه روایت شاهنامه
ها این قوم را از سیاکنین بلیخ= اییران     چند که در تاریخهر ؛به شمار می آیند
ها را  که در این مورد چیزی بگوید، آن اما فردوسی بدون آن ،یاد می نمایند
 و از بخش های دیگر شیهنامه میی گیذریم   ایرانیان نام می برد. ما قوم جدا از 
 .یاد می نمایم گر،بزه گونۀ مثال از داستان ه کت یزدگرده جا ب تنها این

فردوسی بزرگ در این داستان به وضیاحت پارسییان را از ایرانییان جیدا میی      
یعنیی  ایرانییان   ،گر می مییرد بزه وقتی یزدگرد: تان چنین آمد خواند. در داس

 یهمه به شهر پارس گیرد میی آینید تیا جانشیین      ،مردمان شانزد  شهر اوستایی
برای شا  انتخاب نمایند. ما بر طبق گزارشاص تاریخی آگیاهیم کیه در زمیان    

که گردییزی در   چنان ،بارگا  شا  از بلخ به مدائن برد  شد ،همای بنت بهمن
را چهییرآزاد  اوهمییای بنییت بهمیین بیین اسییفندیار، » خبییار مییی نویسیید: زییین ا
 (5)«.و دارا مل  به مدائن ساخت عراق برده دارا مل  بلخ ب .گفتندی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /336 

 

--- 

که ایرانیان از بلخ و دیگر شهر های ایرانی نشین به پیارس گیرد میی     هنگامی
نمی خواهند که دیگر از نسل یزدگرد کسی را به پادشیاهی برگزیننید.    ،آیند

 :حکایت را فردوسی بزرگ چنین نلل می کند

 دخمه شد شهریار جهانچو در 
 مهان گریان برفتند ایران ز

 ارنگ با موبد و پهلوانکن
 روان روشن دستور هشیوار

 دندهمه پاك در پارس گرد آم
 زدگرد آمدندی ءبر دخمه

 چو گستهم کو پیل کشتی بر اسپ
 دگر قارن گرد پور گشسپ

 چو می د و چون پارس مرزبان
 افگن از گرزبان چو پیروز اسپ

 دند ز ایران مهاندگر هرك بو
 بزرگان و کنداوران جهان

 شان داشتی یزدگرد کجا خوار
 همه آمدند اندران شهرگرد

 چنین گفت گویا گشسپ دبیر
 که ای نامداران برنا و پیر

 جهاندارمان تا جهان آفرید
 کسی زین نشان شهریاری ندید

 که جز کشتن و خواری و درد و رنع
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 بیاگندن از چیز درویش گنع

 تر کب ندید ناپاكازین شا  
 نه از نامداران پیشین شنید

 کب نخواهیم بر تخت زین تخمه
 ز خاکش به یزدان پناهیم و بب

 سرافراز بهرام فرزند اوست
 ز مغز و دل و رای پیوند اوست

 سره ب ز منذر گشاید سخن سر
 دادگر نخواهیم بر تخت بی

 بخوردند سوگندهای گران
 کب که بودند ایرانیان نآ هر

 خمه کب را به شاهنشهیکزین ت
 نخواهیم با تاج و تخت مهی

 برین برنهادند و برخاستند
 همی شهریاری دگر خواستند

 چو آگاهی مرگ شا  جهان
 پراگند  شد در میان مهان

 ا ن شا  و چون پارس پهلوسیا 
 چو بیورد و شگنان زرین ک  

 همی هریکی گفت شاهی مراست
 هم از خاك تا برج ماهی مراست

 رآشوب شد سر به سرپُجهانی 
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 چو از تخت گم شد سر تاجور

 به ایران رد و موبد و پهلوان
 روان کب که بودند روشن نآ هر

 بدین کار در پارس گرد آمدند
 ها زدند بسی زین نشان داستان

 که این تاج شاهی سزاوار کیست
 کار کیستببینید تا از در

 دادگر ءبجویید بخشند 
 کمر زرین تخت برین بندد که

 ه آشوب بنشاند از روزگارک
 شهریار ست بی جهان مرغزاری

 یکی مرد بد پیر خسرو به نام
 دل و شادکام جوانمرد و روشن

 سرفرازان بد اوی ءهم از تخمه
 نیازان بد اوی به مرز اندر از بی

 سپردند گردان بدو تاج و گا 
 برو انجمن شد ز هر سو سپا 

هیا پناهنید     عرب که بیه آن  دو از بهرام گور پب از ه کت پدر ،حال به هر
اهد که ایین موضیوع نییز    کم  می خو ،شا  یمن، منذر و نعماناز  ،شد  بود

 :می انگیزد و می گفتندخشم بلخیان= ایرانیان را بر

 سره ب ز منذر گشاید سخن سر
 دادگر نخواهیم بر تخت بی
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یند تیا  سرانجام قرار بر آن می شود که چند تن از بزرگان ایران را کاندید نما
جیا فردوسیی بسییار بیا      یکیی را انتخیاب کننید. در ایین     ،از میان این چند تن

جیدا میی    ،دراحت ایران را از پارس یا به عبارص دیگر پارسیان را از ایرانیان
 :فردوسی بزرگ می گوید. داند

 چنین گفت موبد که از را  داد
 نداده کهترن گریزد خسرو نه

 تو از ما یکی باش و شاهی گزین
 آفرین برو هرکب خوانند که

 سه روز اندران کار شد روزگار
 شهریار یکی ایران ز جویند که

 نوشتند پب نام دد نامور
 کمر و تخت و تاج  ءفروزند

 ن دد یکی نام بهرام بودآ از
 بود د رام پادشاهی در که

 آمدند ازین دد به پنجا  باز
 نیاز آمدند رز چار  و پُا رپُ

 نخستز پنجا  بهرام بود از 
 نجست گر پدر پای جست اگر

 ز پنجا  بازآوریدند سی
 پارسی و رومی و ایرانی ز

 ؛همیه اقیوام مختلیف میی باشیند      ،توجه می کنید که ایرانی و رومی و پارسی
او  .ذکر نماید یپارسی را یکی پب از دیگر وحتی فردوسی نخواسته ایرانی 
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ا قیرار میی دهید تیا     یعنی رومی ر یدیگر پارسی و ییک ،در بین دو نام قومی
 ز»توانسیت بگویید کیه     ورنه میی  ؛این اقوام کام ب جدا از هم اند بنمایاند که

اس ملرون ییا جنیاس متشیابه    که در این دورص جن «رومی و ایرانی و پارسی
و ی این کار را فردوسی بزرگ انجام نمی دهد و این دو قیوم را   ،می ساخت

دیگیر شیهنامه نییز بیه      در چند جیای  با هم نیز نمی داند. حتی متشابه و ملرون
. بیرون اسیت  ،از حودلۀ این ملالها می خوریم که ذکر آن بر یچنین موارد

 :که من در جستار پیشین نوشته بودم بدین  حاظ بود

خویشتن را به  ،نشان بدهند «تافتۀ جدا بافته»پارسیان به منظور این که خود را »
... قرار گرفت ،طر  انتلاد جناب عا ی ،هاین گفت و« پیوند زد  اند. نداد ناپیدا

گذشیته از ایین مطلیب، در تمیام کتییب تیاریخ، شیاهان اسیاطیری و تییاریخی        
 . کیانیان بلخ و نند پیشدادیان بلخیما ند،ن های ما به نام بلخی یاد شد  اسرزمی

نام شیاهان آرییایی ییا شیاهان     ه این خانواد  ها ب ،در هیی ی  از کتب تاریخ
 :ادف باختری برایم نلل کرد کهباری استاد و. ردید  اندآریانا یاد نگ

چیا    -جرییدۀ روزگیار   شمار  های یکی از مرحوم محمد کریم نزیهی در»
شیادروان   خطاب به شادروان احمد علی کهیزاد و  ،کابل در اواخر دهۀ چهل

 ،امروز دد سال پیش از یدد و حت عبدا حی حبیبی نوشته بود که اگر در دو
 مین از ادعیای   ،انا یا آریایی را در کتیب فارسیی آدرس بدهیید   شما واژۀ آری

در ) .«چه که تا بیه امیروز نوشیته ام میی گیذرم      آن ،خویش مبنی بر رد آریانا
دیگری را نییز اسیتاد    چیز ،در همین دحبت( 2212،مار  13 ،دحبت تلفنی

 :که برایم افشا کرد و آن این

ایین بیود کیه میی      ،د کهیزاد های عمر روان شا یکی از اندو  های پسینه سال»
گفت: کاری کردم که خود را نمی بخشم وآن کار تحمیل کلمۀ آرییایی در  
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تاریخ است که به فرمایش وا حضرص سردار محمد نعیم خان دورص گرفته 
 .«اش  از چشمانش جاری می شد از ندامت گا است. 

ن نیام  یعنی زمیانی کیه پارسییا   ، 1335که در آثار پیش از دسمبر  ع وۀ اینبر
ل نمودند و بعد شروع کیردن بیه آرییایی و    یدبکشور خود پارس را به ایران ت

از  ،آریایی بازی، در متون تاریخی باستان چون اوستا و بخش اول ریگ ویدا
 ینیه آریانیای  »این موضوع را در نبشیتۀ   واژۀ آریایی و آریانا هیی اثری نیست.
 متکیی  را خود د یل و اشتهد بیان واض  «وجود داشته و نه آریایی بود  است

در ایین دیورص میا نیه در شیاهنامه آریانیا و       . ام آورد  ویدا ریگ و اوستا به
هیر  . بود  است یمعین و مشخص جغرافیای ،آریایی داریم و نه سرزمین ایران

همیه شیهر و سیرزمین هیای      ،را که شیاهنامه نیام بیرد     یکدام از سرزمین های
 چنیان  ؛بیود  انید   یدیگر ییکی پی نابودد که حتی نبه شمار می آی هجداگان

 :که گشتاسپ به اسفندیار می گوید

 مرا گفت رو سیستان را بسوز

 نخواهم کزین پب بود نیمروز

که در ادبیاص و تاریخ سرزمین ما هرگز واژۀ نداد بیه مفهیوم    دیگر این ءنکته
 رنیگ پوسیت و   .کیار نرفتیه اسیت   ه ب  Race /Racismامروزی آن یعنی
تعیین کنندۀ شخصیت و نجابیت و اهلییت و پیاکی اقیوام      هرگزتفاوص چهر  

به معنای سرشت  ،کار گرفته شد  استه مطرح نگردید  است. اگر این واژ  ب
و اخ ق و خوی و همچنان به معنی قرابت و پیوستگی شخص بیا اشیخاص و   
 افراد می باشد. اگر گاهی نجابت و شرافت و پاکی در کیاربرد ایین واژ  مید   

 .خواند  شد  است ضد آن دیو ، مودو  این دفاص انسان است ونظر بود 

 نگه کن که هوش تو بر دست کیست
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 ست پری و دیو ز ار نداد مردم ز
 فردوسی

 تو گوئی که از روی و از آهن است
 است هرمنکه ا است نداد مردم نه

 فردوسی

 که هر کب که بر دادگر دشمن است
 است هرمنکه ا است نداد مردم نه

 فردوسی

 :در معنی قرابت و پیوستگی می آید گا  ،فتیم واژۀ ندادگ

 کب که هستیم باب  نداد که هر
 تیم شاددیدار چهر تو گشه ب

 فردوسی

 :ی  م حظۀ دیگر
می یابید کیه  سیاسی سرزمین ما توجه کنید، در -اگر عمیق به تاریخ اجتماعی

معیین   ییای جغراف اتفاق افتاد  که نام های مشخص سرزمین ما در تاریخ کمتر
دوران  ،اجتماعی سرزمین ما را دودمان هاداشته باشد. عموماب تاریخ سیاسی و 

بیه نیام    ینیامعین  جغرافیای داد  و ها و حاکمیت شان تشکیل می پادشاهی آن
دورۀ پیشییدادیان، کیانیییان، اشییکانیان،   ماننیید ؛هیا یییاد مییی گردییید  اسییت  آن

ان، سامانیان، غزنویان، تیموریان برمکیان، طاهریان، دفاری ،کوشانیان، یفتلیان
یی  از ایین دور  هیا شیما کشیور واحیدی را کیه دارای         تا ابدا یان. در هیی

بیرد  نمیی    نیام  ،حاکمیت ارضی و حدود اربعۀ جغرافیایی معین سیاسی باشید 
بیه شیمول    ؛بیشترین کشیور هیای آسییایی میی باشید     این حا ت شامل  توانید.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /343 

 

--- 

زی کیه بخشیی از آن بیر پاییۀ گفتیار      آسییا میانیۀ امیرو    پارس و کشیور هیای  
. مث ب در پارس فلی  دورۀ هخامنشییان و ساسیانیان    شدتوران یاد می  ،شاهنامه

دیورص مسیتلل همیین دو دور  را دارنید. اگیر دیحبتی هیم در        ه است که ب
از هخامنشییان و دورۀ ساسیانیان   بیل   ،از پیارس نیسیت   ،تاریخ به عمیل آمید   
کسیی   قدر زیاد است کیه هیر   گر آنکوچ  دی هایاست. فهرست خانواد  

ته باشد. با داش ها آشنایی می که با تاریخ آشنایی داشته باشد با اقوام و خاندان
بیدون شی     ،مشخصی به نام آریایی وجود می داشت این م حظه، اگر قوم
 (6شد...)ایی یا شاهان آریایی یاد می از آن به نام دورۀ آری

 :هجناب داحب نظر مرادی می فرمایند ک

 ءدر سید   کوشانی گبزر ابیم که کنشکا، شهریاری ربات  در می ءدر کتیبه»
رباتی  را زبیان    ءرا شاهنشا  آریانا خواند  و زبیان کتیبیه   خود ،سوم می دی

خوانید  شید  اسیت، یعنیی زبیان آرییایی       « آرییو »زبیان یونیانی   ه که ب« آری»
 .«خواند  است

 :متن ادلی کتیبۀ رباط 

 :ستا این ،به زبان دری متن سنگ نبشتۀ رباط 

بخییش بییزرگ، نیکوکییار، فرمییانروای دادگییر،   ی، رهییاییکوشییان ءهکنیشییک»
ه خواسیت نَینَییه و بی   ه دست آورد پادشاهی را بی  نیایش یزدان که فرا ءشایسته

 ،نخستین سال را به خشنودی خدایان که بیاغازید دیگر ایزدان ءخواست همه
. ..یدارد به زبیان آرییای   ب بیان میسپکند ی  فرمان به یونانی و  او دادر می

 شیافییر » بیه  کنیشیکه  پادشیا   ...«پیا چام» ،«راپیوت  پاتیا ی » ،«یکئَوسیانب » ،«هسکَِتَ»
 در ایییزدان نییامه بیی بزرگییی نیایشییگا  دهیید مییی فرمییان «زاقنییاقَن/ زوكنوکییونْ
 برتیرین  در «مَییه » ایزدبیانو  های تندیب آن در و بسازد ایزدان برای ...سرزمین
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، «نَرسَه»، «سروشرد»، «آردوخش»ها،  خوشی ءآفرینند  ،«آرمییوز»، خدای جا
دهید   تراشید  و گذاشته شوند. همچنین فرمان میی «  وین»و « مَهَشان»، «مهر»

شییا  کوجو ییه »سییازند و در نیایشییگا  بگذارنیید: کییه تنییدیب اییین شییاهان را ب
، «زکَیدفی شیا  ویمَیه   »پدر بزرگ، « شا  وییمَه تکَتو»، پدر پدر بزرگ، «کَدفیز
 هکنیشیک  شیاهیان شیا  رسان یاری ایزدان، آن تا باشد ...«هکنیشک»و خود پدر 
 .«باشند

خیود را پادشیا  آریانیا خوانید      کنشیکا   ،در کجای ایین نوشیته   !آقای مرادی
اما راج  به واژۀ آریایی همه پدوهشگران اعترا  کرد  اند که در متن  ؟است
 :مترجمین خود می نویسند .نه آریایی ،می باشد «اریئو» ،کتیبه

ری پاییان داد و بیه   نیام واقعیی زبیان بیاخت     ءنبشته بیه مسیئله   کشف این سنگ»
ه یاد شد  است. این واژ  در متن ادلی بی « زبان آریایی»نام  هدراحت از آن ب

« ان»آمد  است. مصوص پایانی این واژ ، حر  کوتا   aryao/اَریَیئیو» ءگونه
را زبیان آرییایی عصیر     تیوانیم آن  اکنیون میی  است که در زبان باختری )کیه  

)یای نسیبت( در زبیان   پایانی ءاضافه ءکوشانی بنامیم( معادل با کارکرد کسر 
  نبشیته   در سیطر چهیارم ایین سینگ    « اَریَیئییو »مهیم   ءفارسی است. محیل واژ  

 (7)« است.

به معنیی کشیاورزی   « آریئو» کلمۀ  ،که بر اساس پدوهش های اخیر در حا ی
 :که می نویسند چنان ؛  استترجمه شد

به طیور مشیخص   « اَریَیئیو »ء ماکب مو ر ادعا کرد که کلمه ،1852ءدر دهه»
« آر »خود بیه   ءبه جمعیتی از مردم کشاورز اشار  دارد و برای استد ل گفته

ماننید   ،13است. دیگر نویسیندگان قیرن   « شخم زدن»اشار  کرد که به معنای 
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بیه  را  PIE ع کردنید و گسیترش متکلمیین   چار ز موریب از این تفکیر دفیا  
 (8)«گسترش کشاورزی مربوط دانستند.

تیاریخی و نییز بیر     تواند مطابق یاد داشت هیای  این حدس و گمان کام ب می
که مردمان سیرزمین   چون ،شاهنامۀ فردوسی درست و موثق باشدتذکر  ءپایه
 چنیان  ،یدنید امدهلان میی ن  «/دیکان»را از  حاظ قومی در تاریخ  (ایران)ایرج

 :که فردوسی بزرگ نیز می گوید

 رك و زتازیانت زاز ایران و
 یانم دران آید پدید دادین

 نه دهلان و نه ترك و نه تازی بود
 بود بازی ردارک به اه خنس

 فردوسی

 ز موبد بدین گونه داریم یاد
 آن پیر دهلان نداد گفت از هم

 فردوسی

 کشاورز با مرد دهلان نداد
 داد هنگام به ما بر شد یکی

 فردوسی

 یکی پهلوان بود دهلان نداد
 راد و خردمند و بزرگ و د یر

 فردوسی

 ورا نیز بهرام بفریفتی
 ...نشگیفتی چار  از اندر بند به
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 ز دهلان نداد ایی مردم مباد
 یاد به را خویشتن دهد خیر  که

 فردوسی

 چو نزدیکتر گشت آواز داد
 نداد دهلان مرد کای گفت چنین

 فردوسی

تیاریخ ا رسیل   »بنا بر توضییحاص  » آقای مرادی می نویسند که:  یدیگر جای
یعنیییی تخمگیییا  « ایرانیییویی»از محمییید بییین جرییییر طبیییری،  « وا ملیییوك

 بعداب و« یاسان آجام»، «مه آباد»چون  ،یان)آریاییان( با همت مردان بزرگایران
و ادیلی   ی نمود  اندارذتمدن بشری را پایه گ ،هوشنگ و جمشید پیشدادی

ین بنیاد تمدن یعنی شهر نشینی، تدوین قیانون اساسیی)میتراداص(، تاسییب    تر
مجلب مهسیتان، تشیکیل نظیام حکیومتی و تاسییب نخسیتین دیین توحییدی         

آغاز تشیکیل تمیدن   رپا داشتند. تشیکیل چنیین نظیامی سیر    بشر)زردشتی( را ب
 .«آریایی گردید

   نییین چو آقیای مییرادی! میین شییانزد  جلید تییاریخ طبییری را ورق ورق کییردم   
 ءکتیبیه  ءاز طبری نیافتم.  طفاب این جمله را همرا  با متن ترجمه شد  ه ایجمل

آشکار بسازید  ،رباط  که در آن کنشکا خود را شا  آریانا اع م کرد  باشد
 .تا همه سود ببرند

 :می نویسند یآقای مرادی در جای دیگر

پیشیدادی کیه    اننفیر پادشیاه   7دیگر آثار پهلوی از  ها و چه در یشت چنان»
ملوك این سی  ه را   ءیادشد  و تاریخنامه های بعدی همه فوقاب ذکر گردیدند
ابین بلخیی    ء( فارسینامه 52«)نفر دانسته انید.  11افراسیاب ءاز د  نفر و با اضافه
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... روایت است از ادیحاب تیاریخ  »این پادشاهان را یازد  نفر برشمرد  است: 
: انید  بیود   طبلیه  چهیار  فیرس  لیوك م جمله عرب، و فرس تواریخیان و علما

 جملیه  یین ا از طبلیه  دو و و ساسیانیان ( اشکانیان)اشغانیان کیانیان، پیشدادیان،
 از بعید  دیگیر  ءطبلیه  دو و کیانییان  و پیشیدادیان  بود ، رومی اسکندر از پیش

هر چهار طبله از نداد کیومرث  ن و ساسانیان. واشغانیا اند بود  رومی اسکندر
دو پادشیا  و میدص ایشیان بیا      بیا اسیکندر رومیی هفتیاد و    عدد همگیان   اند و

 .«سال وچند ما  بود  است 4181 روزگار اسکندر

 3کییانی را   ءپادشیا ، سی  ه   11همچنان ابن بلخی تعداد شاهان پیشیدادی را  
 هیا و  کیه نیام   پادشا  ذکر کیرد   31 ساسانی را پادشا  و 22پادشا ، اشکانی را
 ییازد  پادشیا  و  » ،خاسیته از ترکسیتان بر  ب کیه افراسییا  ءعدد ایشان با ضافه

اییران   مدص مل  ایشان با دوازد  سال، کیه افراسییاب خیروج کیرد  بیود و     
 .«سال هشت و شصت و پانصد و هزار دو ...گرفته

دانند. شما باید  این حر  ها را همه می ؟چه می خواهید بگوید !آقای مرادی
در ! ثابت میی گردیید   ،بلخی ءنامهواژۀ آریایی و آریانا را در یشت ها و فارس

 :جناب مردی از قول گیرشمن می نویسد ،دیگر جای

کیه آریایییان    چیه معلیوم اسیت ایین     آن»پروفیسور گیرشمن علید  دارد که »
زیستند و در چند دور  می« ایرواناویجه»ابتداء در گهوار  و مثطن ادلی خود 

 ءیانیای غربیی، جزییر    )پیرشیا( در آرفارس ءها به هندوستان، ع قه مهاجرص
 ،های دیگر پراگند  شدند. گیرشمن بیا اسیتنباط از منیاب  یونیانی     با لان و جا 

 ،دییریح ءگونیه ه او یی ترسیییم نمیود  و بیی   ءخی  ا سیییر آریایییان را از هسییته  
 -ها ابتداء به سغدیانا)سیغد  آریایی»موقعیت ایرواناویجه را تثبیت نمود  است. 

ه ها بعدها بی  بخشی از آن و را و مرو( رفته اندزرافشان( و مرگیانا)بخا خجند و
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را  بیاختر را در   ،ها و دشمنی طواییف دیگیر و پییدایش ملیخ     د یل مخا فت
را به نیشاپور تعبیر کیرد     جا به نساء که برخی آن از این. بعضی پیش گرفتند

 ء)کابیل( رفتیه انید. بخیش عمید      سفر نمود  به هرییوا)هراص( و ویکراتا  ،اند
ه و اروپیایی هسیتند، بی    شیرقی جنیبش هنید    ءشیعبه  ءتشکیل دهند  قبایلی که

ا آمیو درییای جدیید ر    /ا نهرءاز میاورا آنیان  تدریع به سمت مشرق رفته اند. 
از معابر هندوکش با   ،های بلخ در دشت عبور کردند و پب از توقف کوتا 

سوی هنید تعلییب نمودنید و در طیول     ه تابستانی مهاجمان را ب ءرفتند و جاد 
 (158«).)شاید پنجشیر( و رودهای کابل فرود آمدندندیشیرپ

تیا یف گیرشیمن را کیه محمید معیین ترجمیه        «ایران از آغاز تا اس م»کتاب 
 ای مرادی به نام ایشیان نوشیته انید   چیزی را که آق ، اماسراپا ورق زدم ،نمود 
 :عکب گیرشمن می نویسدبر .نیافتم

را کیه ایین تیاز  واردان در     ی ی نلشایران از منطلۀ مهاجرص بیرون نماند، و»
 و نسیبتاب محیدود اسیت. بیه نظیر میی رسید کیه هنید          ،نجد اییران ایفیا کردنید   

هیییای  زادگیییا  خیییود را کیییه بیییه اغلیییب احتمیییال در دشیییت   ،ییییانیاروپا
  .«در روسیۀ جنوبی بود Eurasique/اوراسی

 :گهوارۀ موطن را کجا نشان می دهد ،گیرشمن که توجه نماید آقای مرادی!
رك تی  ،فشیار اقیوام دیگیر از علیب     بر اثیر که گویا « ایرواناویجه»نه  ،وراسیا

 .ه باشندگفت
کیه   انیی  دسیتۀ آنی    :دسته تلسیم شدند به دو ابآنان ظاهر در طی مهاجرص،»

سیفر   اب ،ا کانبود را دور زدند و پب از عبور از اس شعبۀ غربی می نامیم، بحر
نید و ایرانیی   ه نیام  بیه  کیه  رقیشی  شیعبۀ  ...در داخل آسیای دغیر نفوذ کردند

ی  دسیته کیه ظیاهراب     .ست، در سمت شرق بحر خزر حرکت کردمعرو  ا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /343 

 

--- 

ور نمود و تا انحای عظییم شی    از قفلاز عب ،بیشتر از افراد جنگجو مرکب بود
 شیرقی  شیعبۀ  دهنیدۀ  تشکیل که قبایلی عمدۀ بخش عاقبت ...پیش راند فراص
 ازآنیان   رفتنید.  مشیرق  سیمت  بیه  تیدریع ه بی  ،هسیتند  اروپیایی  و هنید  جنبش

قیف  دریای جدید عبور کردند و سپب بعید از تو  آمو /وراءا نهر و جیحونما
از معابر هندوکش با  رفتند و جادۀ باستانی مهاجمان را  ،در دشت بلخ کوتا 

فیرود   ،و رود هیای کابیل   «پندیشییر »به سوی هند تعلیب نمودنید و در طیول   
 (3)«آمدند.

بیه همیین   ! رادی که شما ناخواند  نلل قول نمود  ایدتوجه می فرماید آقای م
انتلا ص ملا ص قب ب نوشیته شیدۀ    ک ب نلل و ،آقای مرادی ءگونه تمام نوشته

آرییایی بیازی    به وید  از شاد روان کهزاد و ادعای ؛خودشان و دیگران است
به  ،هم از سوی خودشان دورص گرفته است. جایی هم که متوجه نمی شوند

 :دارنید و میی نویسیند    حلیلت را بیان می ،«نداد آریایی»که بنویسند  آن جای
 .«هر چهار طبله از نداد کیومرث اند و»

ای مرادی! اگر همه از نداد کیومرث اند، پب نداد آرییایی چیه شید؟ شیما     قآ
همیان آدم و   ،می دانید که کیومرث در ادبیاص اساطیری و باوری سرزمین ما

 .تفصیل نمی دهم توراتیان است. زیاد یحوا

 نۀ شما پرداختیه شیود،   وغیر مسو ءاگر قرار باشد به پاسخ نوشته ،به هر روی
ضییاع وقیت    ،جا نلل و نلد کرد که ایین کیار   حر  به حر  این باید آن را

  1...است
 :ها نوشت پی

                                                           

، جلیوگیری از تکیرار   از ایین کیار  بخش هایی از این تحلیق را حذ  کیردم. هید     -1
 در نوشته ها و تحلیلاص قبلی، به وفرص، تبیین شد  بودند. م.ع مطا بی که بود 
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 .5 ص ،وادف باختری، نردبان آسمان -1

ار و احمید تفضیلی،   جان هینلز، شناخت اساطیر ایران، ترجمۀ ژا ه آموزگ -2
 .11تهران، ص ،1368پائیز  ،چا  اول

3- http://golesoori.blogfa.com/post-8.aspx 
4- http://hamasah.persianblog.ir/ 

 ،ابوسعید عبدا حی بین ضیحاك بین محمیود گردییزی، تیاریخ گردییزی        -5
 .تهران ،1363 ،چا  اول ،55عبدا حی حبیبی، ص  ءتصیحح و تحشیه

چیا    اکبیر دانیا سرشیت،    ءترجمه ،57ا باقیه، ص  یرونی، آثاروریحان ببا -6
 .تهران ،1377 ،چهارم

 7- http://www.ghiasabadi.com/rabatak.html 
 .جا همان -8

رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا به اس م، ترجمیۀ محمید معیین، تهیران،      -3
نییز   و 51-43 صشرکت انتشیاراص علمیی و فرهنگیی تهیران، دی      ،15چا  

 ...135ص  ،1ریخ اجتماعی ایران، تأ یف مرتضی راوندی، جتا
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 مدنيت های باشکوه باستاني،
 1ي هايقبل از هجوم به اصطلاح آريا

 سلیمان راوش
 
به شهادص تاریخ، تیوری آریائی ها و مهاجرص آنیان از شیمال اروپیا بیه      او ب

یم)افغانسیتان و  شمال ایران کنونی، بیین ا نهیرین، آسییای میانیه، خراسیان قد     
 قسمت شرقی ایران کنونی( و هندوستان، افسانه ای بیش نبیود  و در حلیلیت   

باشد  فاشیسم اروپایی در اواخر قرن نوزدهم می دی میی برگرفته از اندیشه 
که توس  اشخادی چون ارتودو گوبینو، هوستون، اسیتیوارص چمبیر ن، سیر    

یانگ، راسموس راسی ،  ویلیام جونز، ماکب مو ر، فردری  شلگل، تامب 
جیا   میردم  اذهیان  در و گردیید   تئوریز  ... پوژ وو د واگر ، ونگ یوهان دو
خا لین ی ه هم ،آریائی ساخته گی نداد سازی تیوری علیرغم اما شد؛ انداخته
ادیلی و سیرزمین ابتیدایی     در قسیمت خاسیتگا    نداد موهوم آریائیی افسانه 
گردید  اند و سرزمین های مختلف دچار اخت   نظر های فاحش ، آریاییان

 همیین  ،خیزر  و دانیوب  میان ،سیا ‬با تی ، آ مان، روسیه، هند، ایران، دریای
 آرییائی هیا   ی او یه  خاستگا  را شما ی یافریلا حتی و اورال و خزر بین طور

بیه ادیط ح   ی خاسیتگا  او ییه   ی قلمداد کرد  اند که این تناقضاص در بار  
باشیند.   گی آریائی میه ساختی حکم بر پوچی نظریه آریائی ها خود د یل م

ی پدوهشیگر و نویسیند  در زمینیه    ، آقای داکتیر رضیا میرادی غییاث آبیادی     
بیشیتر منیاب    ، دانیید  طوری که می همان» گوید: ین بار  میا شناسی، در باستان

                                                           

از تکرار موضوعاتی که در سایر نوشته های این مجموعه نیز دید  می  یجلوگیربرای  -1
 م.ع   شد  است. تحلیق، تلخیصاین شدند، 
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داننید کیه از    گان آریایییانی میی    ایران را بازماندی تاریخی، مردمان امروز  
چیه   اند. آن کو  کرد  ،طر  سرزمین فعلی ایران  های دور دست به سرزمین

اخیت   خیلیی   ، شیان  شیود، زمیان   ه میی هیا گفتی   ها و روایت که در این تاریخ
هیزار سیال    5هزار سال پییش تیا حیدود     3از حدود ؛ با همدیگر دارد یوسیع

هیای خیلیی زییادتری     هیا هیم اخیت      این مهیاجرص ی پیش. خاستگا  او یه 
ی و حیوز    شیرق آسییا   تیا مرکیز اروپیا،    از غرب و شمال ایران فعلیی ؛ دارند

هیای سییبری را    دشیت و اسیکاندیناوی     یدریای با تی  و حتی شیبه جزییر  
ها، چه از نظر زمانی و چیه از نظیر    وسی  این اخت  ی گویند. خود دامنه  می

در پی  ین نوشتارا اما این قلم در( 1.«)سستی نظریه استی مکانی، نشاندهند  
در  بل ،آریائی و یا نداد موهوم آریایی نیستی گی بودن نظریه ه اثباص ساخت

تمیدنی  ی ست تا روشن سازد که قبل از هجوم آریائی ها، در حیوز   ا پی آن
پارس، خراسان، آسییای میانیه و وادی سیند، تمیدن هیای باشیکوهی توسی         

 میان ایین   د کیه مرد نی کن مردمان بومی این ساحه خلق گردید  کیه ثابیت میی   
 باستانی در جهان اند.ی تمدنی از خا لان تمدن های او یه  ی حوز 

دوم ی )آریائی( در هیزار   ، این قومطبق اظهاراص مبتکرین تئوری آریائی ها
، که به شیهادص تیاریخ   در حا ی .پیش از می د به این مناطق هجوم آورد  اند

ی د، انسان های او ییه   ین حوز  های تمدنی، از دد ها هزار سال قبل از ما در
، میانه سنگی کرد  اند که بعد از طی مراحل عصر پارینه سنگی گی می  زند

 ،میی د  از قبیل  ی نهیم  هیزار   از و گردید  کشاورزیشامل عصر، و نوسنگی
شیواهد و  ی ه ئی با اران م که اند کرد  ایجاد را باشکوهی باستانی های مدنیت

ضور انسان های او یه و بومی ایین  در قسمت ح مدارك و ماخذ های تاریخی
تمدنی و مدنیت های باستانی ایین منیاطق کیه هیزاران سیال قبیل از       ی حوز  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 آریاییسم: به کوشش مصطفی عمرزی

  /353 

 

--- 

از خویش بیه   ییزیسته و آثار گرانبها ین سرزمین ها میا هجوم آریائی ها در
 اندازم. یادگار گذاشته اند، روشنی می

قیر  کمیر در   شناسیی از غیار    در افغانستان کنونی در اثر کاوش هیای باسیتان  
هییزار سییم سییمنگان، آق کپییرگ در مییزار  (،مرکییز و یییت سییمنگان)ایبیی 

غار اسیپ،   ،، غار مارکر(ی کور) در  ،ی مندیگگ تپه‬شریف، چهل ستون،
آثاری به دسیت آمید    ... غار چهل ستون در مرکز بامیان، دشت ناور غزنی و

 در ا یال قبل از هجیوم آرییائی هیای خیی    ند که هزاران سنک که ثابت می ندا
کیرد  و میدنیت    گیی میی    ین سرزمین، انسان های بومی در این مناطق زنید ا

بشری را پایه گذاری کرد  اند. موجودیت این آثار باسیتانی در  ی های او یه 
کشور ما، این امر را روشن می کند که قبل از ظهور آرییائی هیا و مهیاجرص    

هیای بیومی کیه    انسیان  ، ین منیاطق ا ایشان به ایران، افغانستان و هندوستان، در
زیستند.  ، میوز  های محل زیست شان بودندر ح یخا ق مدنیت های شگفت

 :مورخ و باستان شناس مشهور کشیور ، جناب احمد علی کهزاد ی گفتهه بنا ب
روشن است که قبل از ظهور آریائی هیا و مهیاجرص ایشیان از    ی نتیجه ، این»

سیند، چیه در      یچیه در حیوز  هیرمند،  ی آریانا به هندوستان، چه در حوز 
آمو دریا، یی  میدنیت دامنیه داری وجیود        یگنگا و چه در حوز   یحوز

داشت که در اساساص کلی سیاخت منیازل، سیاخت ظیرو  گلیی، سیاخت       
  (2).«از هم مغایرص نداشت، ای ارباب انواع و حیواناص و غیر هیکل ه

و  آقیای ییو.  ، دانشمند اتحیاد جمیاهیر شیوروی سیابق    در بخشی از تحلیلاص 
 آمیید  اسییت کییه:، ت نییاور غزنییی دییورص گرفتییهکانکوفسییکی کییه در دشیی

اگرچیه تیاریخ دقییق نخسیتین اسیکان      ؛ ی  کشور باستانی اسیت ، افغانستان»
هیای   ، امیا تحلیلیاص و تحلییل    تا کنون تعیین نگردیید  انسان در این سرزمین 
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ور و ییت  دست آمید  از دشیت نیا   ه آ ص و ابزار ب ه یشناسان بر پای باستان 
در  هیزار سیال قبیل    222-122د کیه حیداقل در حیدود   نی ده نشیان میی  ، غزنی

گیی    که به شکار مشغول بودند، زنید  یهای انسان ،سرزمین امروزی افغانستان
 (3)«داشتند.
ه کو  های منیاطق مرکیزی   طبق تحلیلاص باستان شناسان ثابت گردید ک بعداب

از روی نید.  نیه سینگی بیود  ا   پاریی محل زیست انسان های او ییه  ، افغانستان
 هیای  کیو   هیای  غیار  ‬هوییدا گردیید  اسیت کیه    ، تحلیلاص باستان شناسیان 

 بود  شکاری مردمان قبل، رهایشگا  سال هزار 52 تا 32بین افغانستان مرکزی
 ، یی  دوپری  ویی مستر. آوردند به میان را حجر قدیم های دور  مدنیت که
طیی سیفر و    ،سیال قبیل   کیه دو  سیت میدعی   ،امریکیا ن شناسیا  باسیتان  از نفر

راول در ی در محلییی موسییوم بییه در   ،مطا عییاص خییود در شییمال هنییدوکش
ی دور  ، M0usterianدو ، ابزار و شواهد عصر موسیتری ی شمال در  

 (4).«قدیم حجر را مشاهد  کرد  است
طبق تحلیلاص باستان شناسان، سایت های باستانی مختلفیی از  ، از طر  دیگر
تمدنی آمیو درییا، افغانسیتان و    ی گی و میانه سنگی در حوز  عصر پارینه سن

ن سایت هیای باسیتانی   آتعدادی از ، دورص نمونهه سند کشف شد  که من ب
 پارینیه  .کول بو ك در تاجیکستان و کارا اوتو،  خوتی»: برم نام می را ذی ب
 و پارینیه سینگی تحتیانی او  ینکیا    پاکسیتان.   در ی سواص در  تحتانی سنگی

 .هند در بهیمتکا سنگی پناهگا  تحتانی سنگی پارینه .جبال یارخ در مغو ستان
 تشیی   غیار  میانی سنگی پارینه .افغانستان در ی کور در  میانی سنگی پارینه
 مییانی  سنگی پارینه .تاجیکستان در کیچی  انگزی غار تمیر و امیر غار ،تاش
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  .وپروك در افغانسیتان انی آق کی میی  سینگی  پارینه .مغو ستان در اوتسونمانیت
 (5.«)مغو ستان در آگوی تسنگر خویست غار فوقانی سنگی پارینه
 1356آمریکییایی و در سییال  کییوون آقییای کییار تن ، مییی دی 1354 سییال در

جهت ، ئیامریکامحلق و باستان شناس مشهور ، ریپر  وئی دوودکت، می دی
یین  ا های باستانی در از تمدن یهای او یه و نشانه های پیدا کردن ردپای انسان

در منیاطق قیر     ،های باستانی در شمال و جنوب هنیدوکش   به کاوش، کشور
در اثیر  ... پرداختند. کمر، آق تپه، هزار سم سمنگان، غار چهل ستون بامیان و

 بعضیی  و سیتون  چهیل  مغار  ی» کاوش های باستانی این دو باستان شناس از
دست آمد  کیه پییدایش ایین     ی بهگی و استخوانسن ابزار و دیگر، آ ص نلاط

هیای آن روز از   ابتدایی، انسیان ی قبیل آثار، بیانگر آن است که در این دور  
کردنید.   آ ص و ادواص یادشد  برای شیکار و دفیاع از خیویش اسیتفاد  میی     

تدریع و در طول هیزاران سیال، از نظیر وضی        ابتدایی بهی بعدها این جامعه 
. در شدندعصر فلزاص داخل   قدم نهاد  و به تر متکاملی به مرحله ، گی  زند

جای آ ص سنگی را گرفت و تبر، دشنه، کیارد، بییل و غییر     ، مباین زمان 
شیان رواج یافیت و    نگری و ظیرو  سیفا ی در مییا    ساخته شد. دنعت کوز 

  (6)کشاورزی خود را توسعه دادند. ،مردمان آن روز
افیزار   تعیداد زییاد  ، ل سیمنگان واق  هشت کیلومتری شیما ، «کمر قر »در غار 

 اسیتخوان  از شید   سیاخته  وسیایل  ،چلمیاق  سنگ قبیل ازسنگی و استخوانی 
 .آوردند دستبه  خاکستر و ذغال ،حیواناص
بیه   «کمیر  قیر  » غیار  از سیمنگان  ی ایبی   منطله از حفاری اثر در که آثاری
 تانباسی  بنیدی  تلسییم  طبق که بود  متعلق حجر ی قدیم دور  به آمد ، دست

پارینه سنگی به بیست تا چهل هزار سال قبل از می د مسییح  ی شناسان، دور  
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قدیم سنگ، قسمت های ی ست که در آن دور  این بدین معنی  .گردد برمی
حجیر زیسیت   ی بود  که در دور   یشمال هندوکش، محل زیست انسان های

 داشته اند. 
لیق بیه دور   متع قیدیمی  ارزش بیا  ، آثارشریف مزار «کپرك آق»ی  منطله در

برنجیی، انگشیتر بیا    ی ینیه  یاز قبییل آ )نه هزار سال قبل از می د( جدید سنگ
 نشیان  خیود  این که اند آمد  به دست ...اسپ وی نگین های  جوردی، قیز  

 بیود   تیرك  مردمان آن خا ق که ست ی بشری او یه تمدن های پای جای از
فیظ کیرد    ح را خیود  ترکی مناطق، نام های این هنوز تا  حاظ همین به و اند
 . ندا

    در پیشیرفته ی یی  مرحلیه   ، «نوسینگی »خاطر نشیان سیاخت کیه عصیر      باید
در سییر   ب و تحیول گی انسان بدوی به حساب آمید  و منجیر بیه انلی       زند

 میانیه ی ابزارسیازی بشیر در دور     بعیداب  .اسیت  شید   حیاص آدمیان آن عصیر 
، تیور و قی ب و   تیر و کمانشامل تله، ، پیشرفت قابل محسوس کرد ، سنگی
نگا  فکیری نییز تکامیل     مرور زمان ازه که این انسان ها ب تا آن می شود.نیز  

وجیود آورد   ه گی زیست شان به گونه یراتی در شرای  و چیب  تغت یافته و با
)اواخیر عصیر   کشاورزی شد  اند. در این دور  و داخل عصر نوسنگی و بعداب

سیال   3222تیا  7222زمانیی رزی( در فادله کشاوی نوسنگی و اوایل دور  
پیش از می د مسیح، انسان های این ساحه در روند تکامل، گام های بزرگیی  

اقتصییادی و   هییای فرهنگییی،  هییای بسیییاری در زمینییه برداشییته و بییه پیشییرفت 
ناییل آمید.    یاجتماعی نائل شد  اند. در طی این دور ، بشر به کشفیاص مهمی 

ف کشیاورزی و کشیت گنیدم و جیو و اهلیی کیردن       بیا کشی   انسان این دور 
 گی د  نشینی پرداخته و در نتیجه   حیواناص و پرورش گاو و گوسفند، به زند
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 وجود آمد  و زندگی جمعی شکل نوین اختیار کرد. انسیان هیا   ه دهکد  ها ب
بافنیدگی   ی شییو   دیلل زدن سنگ ها، طرز ساختن ظرو  سفا ی،ی شیو  

شییو  ی   اسکان در دهکد  ها کشف و آموختند. طبعاب مرور زمانه پارچه را ب
 گی انسان های عصر نوسنگی را به کلی دگرگون کرد.  زند

باعث شد که بشر بتواند میازاد   اسکان در دهکد  ها و تراکم امکاناص جمعی
بر احتیاجش غذا تو ید کیرد  و از اوقیاص فیراغتش بیه کسیب مهیارص هیای        

 اش نائل گردد.گی   جدید برای رف  مایحتاج زند
آوری غذا یا  در شمال هندوکش با افزایش جمعیت انسانی، بشر از عصر جم 

حییاص  ی شد  و برای ادامه  «کشاورزی»تو ید غذا یا ی )شکار( وارد مرحله 
از گیاهیان را کشیت    یاز حیواناص را اهلی کرد  و گونه های یهای نسل ، شان

 بعید از آن ، بومی ایین سیرزمین  . این انسان های نمود  و به خدمت گرفته اند
 و هیا  قرییه  سیاختن  بیه ‬شیروع ، شیدند زراعت و دامیداری  ی که وارد مرحله 

 مختلیف  نلیاط  در که قدیمی بسیاری  دهکد  چندین آثار و کرد  ها دهکد 
 در نظرییه  این تثبیت برای. باشند می نظریه این بر اند، دال شد  کشف کشور

 هیای  کیو   شیما ی  هیای  دامنیه » کیه  تاس آمد  1382 -ناامریکا انسیکلوپدیا
عنوان یکی از نخسیتین محیل   ه د، بنش که رو به سوی ترکمنستان دارهندوک
پذیرفته شید    ،که به کار کشاورزی اشتغال داشته اند یزیست انسان هایهای 

 (7)«.ندا
هزار سال پیش  4تا  16شناسان شوروی نیز به این باور اند که گندم در  باستان
میی شید     کشیت  هندوکش کو  شمال در آمو دریای های  نار ک در از می د

منیدیگگ رفتیه اسیت.     دانش و روش کشت گندم از آن جیا بیه   است و بعداب
 3222بشیری در قسیمت شیمال هنیدوکش از     ی وقتی جای پای تمدن او ییه  
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رسید کیه شیامل     هم چنان پیشرفته به مشاهد  می سال قبل از می د مسیح، آن
ز را مورد استفاد  قرار گندم بود  و مب و ط  و برن کشاورزی و کشت انواع

یین  ا هیم زمیان در جنیوب هنیدوکش نییز مردمیانی متیاثر از        طبعاب، داد  است
معتلید  پرپو ،  اسکو روپروفیس‬،د یل همین به .کرد  اند گی می  زند ،تمدن

 را ، را «کیش  هنیدو » هیای  کیو   سیوی  دو هیر  همگرایی و وحدص‬است که
، همین د ییل  به .است کرد  سو، باز دو هر در گسترد  رهنگیی ف تباد ه برای

چهیل سیتون در مرکیز    ی باستان شناسان در اثر کاوش های باستانی از مغار  
کییه انیید دسییت آورد  ه بعضییی آ ص و ابییزار سیینگی و اسییتخوانی بیی، بامیییان

متعلیق بیه عصیر پارینیه     ، بیانگر آن است که این دور ، پیدایش این قبیل آثار
رای شیکار و  های آن زمان از آ ص و ادواص یاد شید  بی   بود  و انسانسنگی 

 کردند. استفاد  می، دفاع از خویش
، ایین  تمیدنی شیمال و جنیوب هنیدوکش    ی با توجه به ارتباط مردمان حوز  

باسیتانی در منیاطق   ی جیا مانید    ه ثیار بی  آاز  نید نمونه های کوچکی ا، مناطق
نیه تنهیا   ، قرارگییرد باستان شناسان های علمی  هزارستان که اگر مورد کاوش

بیل زواییای تاریی  تیاریخ کشیور میان       ، تاریخ هزار  هیا  ازای بخش عمد  
 د شد.نافغانستان نیز روشن خواه

نجا  و پنع کیلومتری واق  در پ، م در مندیگ 1351که در سال یهای کاوش 
رییائی هیا،   آکیه قبیل از هجیوم     ند، ثابت ساختنددورص گرفت، شمال قندهار

از  ینشین بود  و خانه های دمان این منطله از سه هزار سال پیش از می د، د مر
 وساختند و به زراعت و دامیداری نییز آشینا بودنید کیه جیز       خشت و گِل می

 ساکنان بومی افغانستان امروزی بود  اند. 
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گرداگرد آن که باروی  یدر روستای مندیگ ، ی  شهر باستانی با دو بارو
ا محیطی در حدود ی  کیلومتر بود  کیه در وسی  ایین    بیرونی چهارگوش ب

 شید متر آن باقی ماند ، کشیف   35 کاخی با دیواری آجری که فل  ،بارو ها
تیزئین گردیید  اسیت. در ایین     ، ها و نلش های برجسته که این کاخ با ستون

وجییود آمیید  و آدمیییان عصییر ه دور ، دیینعت سییفا گری و هنییر معمییاری بیی
ای گلی ها و مناطق امن، خانه ه ا و امتداد رودخانه ه  کنار چشمه نوسنگی در

وجیود  ه هیای او ییه را بی    برای شان ساخته و دهکید   با پوشش چوب و حصیر
نشیینی را  شهری آغیاز مرحلیه   ی زمینه ، ین دهکد  هاا آورد  و با استلرار در

 فراهم ساختند.
 شرهای کانون ادل که شود می استنباط چنین، م حضاص و شواهد روی از

 از بعید  چیون  و بیود   ی منیدیگ   تپیه  ناحیه، همیان  این ا تاریخ قبل مردمان
    ارتفیاع تپیه بیه د  متیر رسیید  و یی        ، سیر ه سیر بی   های آبادی مرحله هشت
زرگ و بی همان عمارص ، عظمت نسبی آنکه شاید  جدید آغاز یافتهی دور  

از امروز در  سال قبل هزار قدامت چهار ان بآمجلل قبل ا تاریخ باشد که نظیر 
 (8)دید  نشد  است.، سیاآسایر نلاط 

 :موهنجودارو و هاراپا
ثیار بیه   آروی ، آقای سر جان مارشل ،تحلیلاتی که باستان شناس انگلیسیدر 

،  در بلوچستان انجام داد« هاراپا»در پاکستان و  «موهنجودارو»دست آمد  از 
وا ی چهار هزار سیال  که پیش از هجوم آریائی ها، ح هبه این نتیجه دست یافت

  یین منیاطق و حتیی قبیل از تمیدن مصیر، تمیدن پیشیرفته در         ا قبل از می د در
سیال قبیل از    4222یعنیی ، د و پنحاب وجود داشت. در آن زمیان سن   یحوز

از خشیت پختیه آبیاد     یخانه هیای ، ردمان متمدن موهنجودارو و هاراپامی د، م
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گرفتیه   از چیو  کیار  ، کف اتیاق م منازل و را  زینه ها و کرد  و در سلف با
، بودند. خیابان های پهن با دکان ها و حمام عمومی و سیستم فاض ب شهری

 مانند مدنیت سومر در بابیل را در ذهین تیداعی میی     ،نمایانگر مدنیت پیشرفته
 کرد.  

در پاکستان امروزی با بیش از پینع   و هاراپا تمدن شگفت انگیز موهنجودارو
شیمال بیه    از بیه پهنیای دوازد  متیر    ،ابیان هیای عیریض   یبا خ هزار سال پیشینه

جنوب با مغاز  ها و مراکز تجاری و خانه هیای دوطبلیه و حمیام عمیومی بیا      
 حکاییت میی   یانگییز  سیستم فاض ب پیشرفته در آن زمان، از تمدن شگفت

را در   گیی شیهری بسییار تکامیل یافتیه       وجود ی  زنید ، این کشفیاص کند.
ترین ایا ت پرزیدنسیی بمبئیی( و    )شما یم در سند .قچهارم و سوم    یهزار

   و نییز یی    هیا وجیود چیا  حمیام     در بسییاری از خانیه   .کنید  پنجاب ثابت می
دهید کیه    دقیق فاض ب، وضی  اجتمیاعی شهرنشیینانی را نشیان میی      ه یشبک

که در  یهای و از آن کند برابری می، چه در سومر یافت شد  دست کم با آن
 هیای  خانه حتی ...برتر است، رواج داشتمین بابل و مصر همین زمان در سرز

 (3).کنید  نمی دارو، برابریهای موهنجو ا خانهب وجه هیی به ،بنا نظر هم از اور
  میی د  از قبیل  سیال  3222-2822و سیدنی سمیت، حدوداب گد ژ. باور ج به بنا

 ارتبییاط ،سییند وادی در موهنجییودارو و ا نهییرین بییین در سییومر تمییدن میییان
طبیق ادعیای   ، نزمیا  آن در که است بود  موجود تجاری تباد ص و رهنگیف

روزگیار  ی نام آریائی ها در دیفحه  ه موجودی ب افسانه سازان آریائی، اد ب
 نبودند. 

دوم قبیل از میی د، مهیر     ی اعتلاد دارد که در حدود هزار  ، جان مارشالسر
امیا سیایر پدوهشیگران    ، جودارو به بین ا نهرین آورد  شید  های گلی از موهن
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اقتباس شید    ،ارو از تمدن سومریموهنجود انگیز شگفت تمدن کهمعتلد اند
 .است

 :شهر سوخته
   در سییاحل  «شییهر سییوخته»تمییدن باسییتانی ، در پنجهییزار سییال قبییل از مییی د

گیی    . زنید شید کیلومتری شهر باستانی زابل ایجاد  56رودخانه ی هیلمند در 
آغیاز شهرنشیینی در فی ص مرکیزی اییران و بیین       با دوران « شهر سوخته» در

زمیان بیا   هم، که شهر سوخته از نظر زمانی یجای از آن. ا نهرین همزمان است
تمدن سومر در بین ا نهرین و تمدن های هاراپا و موهنجودارو در شمال غربی 

ند که مردم این ناحیه از ا بسیاری از باستان شناسان معتلد ،پاکستان بود  است
 داد سومر یا آنوناکی بود  اند.همان ن

 ه یشکسیت  ه یها قطع لیونیم، ریاص باستان شناسان در شهر سوختهدر اثر حف
 زیر پوشش نم   از جنب پارچه و حصیر و شیشه که مختلف یسفال و اشیا

 نددست آمد  اه کاملأ سا م باقی ماند  بودند، از سایت باستانی شهر سوخته ب
مردمییان شییهر سییوخته را بییا مییدنیت هییای  ارتبییاط، کییه اییین آثییار مکشییو 

 .دنساز ترکمنستان و حتی موهنجودارو در وادی سند، به خوبی آشکار می
طبق شواهد تاریخی و آثار مکشوفه از سیایت هیای باسیتانی در حیوز  هیای      

، این مدنیت هیای  سومر، خراسان بزرگ و سند از پنع هزار سال قبل از می د
بلاییای فرهنگیی موجیود در    »: هیم داشیتند کیه    بیا  یارتباط تنگیاتنگ ، باستانی

سیوم قبیل از   ی را در طول هیزار   « شهداد»ی منطله، رواب  تجاری گسترد  
در « شیهر سیوخته  »چستان، در بلو« خوراب»و « بمپور»با مناطق فرهنگی  می د

در « حصیار  ءتپیه »در گرگیان،  « تورنگ تپیه »در خوزستان، « شوش»سیستان، 
در افغانسییییتان، « منییییدیگگ»در ترکمنسییییتان،  «نمازگییییا  تپییییه»ان، دامغییی 
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های سیوری در عیراق    شهر -در هندوستان و دو ت« هاراپا»و « موهنجودارو»
)سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی( و نیز باص رساند  اند. وفور مواد او یهرا به اث

آثار و ابزار متعلق به تمدن های مختلف در مراکز مدنی آراتا و شهر سوخته، 
اج گسترد  ی مباد ص بازرگیانی تمیدن هیای شیمال و شما شیرق      نشانگر رو

حلیلیاب از  ف ص ایران و نیز تمدن های جنوب ف ص و پیرامون آن اسیت کیه ت  
)که سراسر مرکز و شمال ف ص را طی میی نمیود    طریق شاهرا  های مرکزی

تمدن های  ،تان امتداد داشت( و جنوبی)که با عبور از جنوب ف صو تا افغانس
سند مرتب  می سیاخت(  ی بین ا نهرین را به در   و شهر سوخته ،، آراتاشوش

توسی  شیاهرا  دیگیری کیه ازشیمال)در      تحلق می پذیرفت. این دو شیاهرا   
. ، به یکدیگر متصل می شدندند)در پاکستان( امتداد داشتافغانستان( تا جنوب
 د، ازسیوم قبیل از میی    ی در اوائیل هیزار     شرق ف ص بازرگانان فعال شمال
های معدنی خود را به شهر سوخته و شهداد حمل  کا  ،طریق شاهرا  مذکور

گیر کیا    با تو یداص دنعتی آراتا و نیز دی نمود  و در بازار شهر های مذکور
 (12)«مباد ه می نمودند.، های تمدن های جنوبی ف ص

 :پی نوشت ها
 در فرانسیه بیا رادییوی    آبیادی  غیاثرضا مرادی بخشی از گفتگوی دکتر  -1
 .موضوع مبهم نداد آریایی   یبار
2- http://www.sarzaminparsian.net/thread7815.html 

تحلیلاص باستان شناسی، احمید علیی کهیزاد،     افغانستان و هند در روشنی -3
 .1342قوس 12مورخ، دل نسخهبنیاد فرهنگی کهزاد، ا

 .2، ص1382 ،، مسکوکانکوفسکی، تاریخ افغانستان یو. و -4
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 شناسی باستان تحلیلاص آفاقی نتایع بر نگاهی»ی  ملا ه ،کهزادعلی احمد -5
 «.افغانستان در

6-  http://iran-archaeology.persianblog.ir/post/116  
7- http://www.ariaye.com/dari/tarikh/afgbc.html 

8-  https://www.sharemation.com/Araz44/turkman 

     جدییید دوکییانون ،منییدیگگ و کمییر قییر »ی  ملا ییه ،کهییزاد احمیید علییی -3
  «.افغانستان در ا تاریخ ی قبلزند  گ
فصییل  ،تمییدنی گهییوار   ،مشییرق زمییین ،تییاریخ جهییان ،ویییل دورانییت -12

 نید ه ا تیاریخ  ماقبیل  تمیدن  کهین تیرین   بخیش  ،هنیدی  ، بنیاد هیای چهاردهم
  ..آن. و قدمت (دارو)موهنجو
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 «عمرزی»معرفي مصطفي 
 )نویسند ، پدوهشگر و روزنامه نگار(

 

 در کابل. 1362علرب سال  2متو د  -
 .1378در سال «  یسه ی عا ی استل ل»فار  از  -
پوووځن   « رادیییو و تلویزیییون»بخییش فییار  بییه سییویه ی دیپلییوم از  -

 .1382ژورنا یزم پوهنتون کابل در سال 
از پروژ  های آموزشی « گزارشگر انتخاباص»دارند  ی گواهینامه ی  -

 .BBCشبکه ی جهانی 

 تجربیاص کاری:
گیار، روزنامیه نگیار، میدیر مسیوول      عضو شورای مرکیزی، گزارشیگر، خبرن  

نشریه، همکار قلمیی، مصیحح، نویسیند ، تهییه کننید ، کیارگردان، مسیوول        
ارزیابی نشراص، مسوول طرح و ارزیابی و مسوول واحد فرهنگی در نهاد ها و 

اتحادییه ی ملیی   رسانه هایی چیون اتحادییه ی ملیی ژورنا یسیتان افغانسیتان،      
  انجمن شاعران و نویسند  گان افغانستان،تان، ژورنا یستان و خبرنگاران افغانس

بنییان  »فصلنامه ی  ،«باختر»، رادیو و تلویزیون «1»، تلویزیون«قلم»هفته نامه ی 
، مجلیه ی  «سرخ »روزنامه ی  )منتشر  در جمهوری اس می ایران(،« اندیشی
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»، وب سیایت  «»، وب سیایت  «تحریی  »، گاهنامیه ی  «اوربند»
، وب سییایت «تانیید»، وب سییایت «24دعییوص میییدیا »، وب سییایت «

واحد تو یید   و« دانشنامه ی افغان»، وب سایت «حلیلت»، وب سایت «روهی»
 «.آمو فلم»

 فرهنگی -آفرینش های کاری
 برنامه ها و فلم های مستند تلویزیونی:    

در تلویزیییون « ییی  سیید  فییراز و نشیییب»برنامییه ی مسییتند تییاریخی -1
 دقیله یی. 24قسمت  14 «:باختر»
 18«: بیاختر »در تلویزییون  « آیینه ی تیاریخ »برنامه ی مستند تاریخی  -2

 دقیله یی. 24قسمت 
   24قسییمت  22«:بییاختر»در تلویزیییون « نییای»برنامییه ی مسییتند ادبییی  -3

 دقیله یی. 
 دقیله.   24«: باختر»در تلویزیون « سرطان 26»فلم مستند  -4
مییون زنیید  گییی مرحییوم فلیییر )پیرا« پییدواك کوهسییار»فلییم مسییتند  -5

 دقیله. 42«:باختر»فروزی( در تلویزیون 
 تخلیلاص:

 منتشر شد  است. -دحبت های مغار  نشینان )طنزی( -1
 منتشر شد  است. -اجتماعی( -افغانستان و بازار آزاد )سیاسی -2
 مرز و بوم )تاریخی(. -3
 منتشر شد  است. -چهار یادوار  )معرفی چهار فرهنگی افغان( -4
 سخن )معرفی کتاب ها(. سخن در -5
)تیاریخ تحلیلیی و شیفاهی افغانسیتان از     ی  قرن در تیاریخ و افسیانه    -6

 منتشر شد  است. -می دی( 2222تا  1322
 منتشر شد  است. -افغاننامه )مشاهیر افغان( -7
 منتشر شد  است.  -پشتون ها )تحلیلی( -8
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 رسانه ها، مدیریت و نوسان ها )رسانه یی(. -3
 اجتماعی(. -تن )سیاسیدر هرج و مرج زیس -12
 تاریخ عمیق )طنزی(. -11
اندیشه در بستر سیاست و اجتمیاع )ملیا ص منتشیر  در روزنامیه ی      -12

 منتشر شد  است. -سرخ (
 منتشر شد  است. -تحلیلی( -با زبان دری )تحلیلی -13
 روزگار )نوستا دی(. -14
 پاسخ )واکنش ها(. -15
 تامل و تعامل فرهنگی )فرهنگی(. -16
 تلادی(.ارتجاع و مرتج  )ان -17
 سیر فرهنگی )فرهنگی(. -18
 پی آمد تصویر )فلم و سینما(. -13
 در منظر بیگانه )تحلیلی(. -22
 ذهنیت متنازع )ابراز نظر(. -21

 جزو  ها:

 به رنگ آبی )زند  گی شهید مینا(. -1
مردی از سرزمین آزاد  گان )زند  گی و برنامه ی انتخاباتی محمید   -2

 شفیق گل آقا شیرزی(.
 گی و برنامه ی انتخاباتی محمد نادر نعیم(.)زند  « نعیم»محمد نادر  -3

 تا یفاص:

تیا   1327هنر در سینمای افغانیان )فلیم هنیری سیینمایی افغانسیتان از       -1
 منتشر شد  است. -امروز(

 گردآوری ها:
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 منتشر شد  است. -زمانی که مفاخر ناچیز می شوند )تنلید تاریخی( -1
منتشیر شید     -حلیلت خورشید )پیرامون کلماص افغیان و افغانسیتان(   -2

 است.
 (. در ایران در جغرافیای جهان سوم )بررسی ستم ملی و ستیز قومی -3
 )اهل سنت در جمهوری اس می ایران(. در متن مدعا -4
منتشیر   -نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی )تنلید فردوسیی و شیاهنامه(   -5

 شد  است.
منتشیر شید     -مُنحنی تاریخ )تنلید کیوروش و سلسیله ی هخامنشیی(    -6

 است.
 منتشر شد  است. -آریاییسم )تنلید پدید  ی آریایی( -7
 منتشر شد  است. -پور ِخرد )معرفی زند  یاد استاد نادر پورپیرار(  -8
منتشیر شید     -زبان دری و وید  گیی هیای آن(  پیرامون دری افغانی ) -3

 است.
منتشیر   -آیین های سخیف )تنلید ادیان زردشتی، مزدکی و مانوی( -12

 شد  است.
میین )پیرامییون زنیید  گییی و کارنامییه ی مصییطفی    نامییه ی  کتییاب -11

 عمرزی(.
 پندار ستمی )تنلید و بررسی پدید  ی معرو  به ستمی(. -12
 منتشر شد  است. -آرکاییسم )تنلید باستانگرایی( -13
 معنی )گزید  هایی از سخنان اندیشمندان(. -14
 محوطه ی سیا  )تبیین و بررسی فارسیسم(. -15
 گر(.رسا ت ملی )کارنامه ی محمد طارق بز -16

 ترجمه ها:

 -«ییون »تا حصار پنتاگون )سیفرنامه ی واشینگتن(: محمید اسیماعیل      -1
 منتشر شد  است.
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 منتشر شد  است.  -«یون»رسانه های کنونی افغانی: محمد اسماعیل  -2
 منتشر شد  است. -«یون»ساختار هندسی شعر پشتو: محمد اسماعیل  -3
محمید اسیماعیل   انگیز  های فرار نخبه گان حرفیه ییی از افغانسیتان:     -4

 منتشر شد  است.  -«یون»
تخت دهلی را فراموش می کنم )سفرنامه ی هنید(: محمید اسیماعیل     -5

 منتشر شد  است. -«یون»
منتشیر شید     -«یون»افغانستان در پیی و خم سیاست: محمد اسماعیل  -6

 است.
منتشیر شید     -«ییون »اگر جهانیان شکست بخورند؟: محمد اسماعیل  -7

 است.
 منتشر شد  است. -«یون»تو: محمد اسماعیل درست نویسی پش -8
 منتشر شد  است.   -«یون»فلر فرهنگی: محمد اسماعیل  -3
منتشیر   -«یون»در قلب کرملین )سفرنامه ی مسکو(: محمد اسماعیل  -12

 شد  است. 
د افغانسییتان ملییی  »در اختیییار  -«تحرییی  ملییی افغانسییتان »مشییی  -11

 ، قرار داد  شد  است.«تحری 
اختیار روند ملی جوانان »در  -«د ملی جوانان افغانرون»اساسنامه ی  -12

 ، قرار داد  شد  است. «افغان
در اختیار این نهاد،  -«انجمن پیشرفت و رفا  زنان افغان»اساسنامه ی  -13

 قرار داد  شد  است.
در اختیییار اییین  -«حییزب حرکییت مردمییی افغانسییتان »اساسیینامه ی  -14

 حزب، قرار داد  شد  است.
در اختیار این حزب،  -«حرکت مردمی افغانستانحزب »مرامنامه ی  -15

 قرار داد  شد  است.
 «.یون»ناگفته های ارگ: محمد اسماعیل  -16
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 همکاری های فرهنگی با دیگران در تهیه ی کتاب ها، فلم ها و برنامه ها
 کتاب ها و نشریاص: 

تحلیلی پیرامون سوابق تاریخی و موقف حلوقی قرارداد »، «سایه بان بی سایه»
منییار »، «پییدواك؛ زنیید  ی جاویییدان اسییت»، «پشتونسییتان»، «  دیورنییدو خیی
 -زند  گی امیر دوست محمید خیان  »، «حکمیت انگلیب در سیستان»، «نجاص

 )راج  به احمد یاسین سا   قادری(.« پیروزی»و « جلد اول
 فلم ها و برنامه های تلویزیونی:

بازتاب اعتماد »، «همتا«)برنامه ی تاریخی(، برنامه ی اجتماعی « مستند باختر» 
 )مستند زند  گی شهید عبدا حق(.« شهید ملت»)سلسله ی انتخاباتی( و « مردم

 مدنی:  -تاییداص فرهنگی

‬ش.1382ل پوهنتون کابل در سا« مژورنا یز»ستایشنامه ی  -
 ش.1386در سال « مجم  دلح افغانستان»ستایشنامه ی  -
 ش.1333در سال « افغانستان نا یستانشورای ژور»ستایشنامه ی  -
 ش.1336در سال « و جرگه ی افغانستانمشران»ستایشنامه ی  -
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